


ویژگی های کلی مقالۀ مورد پذیرش
هدف نشریۀ علمی پژوهشی پژوهش های باستان شناسی ایران، انتشار پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه های باستان شناسی، تاریخ هنر و معماری است.

نوشتار باید نتیجۀ پژوهش های نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشریۀ دیگر منتشری نشده باشد.
پذیرش مقاله برای چاپ پس از داوری و با تأیید در جلسۀ  هیأت تحریریۀ مجله است.

مسئولیت درستی نوشته ها با خود نویسنده )یا نویسندگان( مقاله است.
مقالــه بایــد بــر یــک روی صفحــۀ اســتاندارد A4 )30×21 ســانتی متر( و بــا انــدازۀ )ســایز( 13 و قلــم )فونــت( B Mitra بــا فرمــت 2003 و WORD 2007 و حواشــی 2/5 ســانتی متر تنظیــم شــده و در نهایــت 

کل مقالــه نبایــد از 20 صفحــۀ اســتاندارد )24 ســطری( و از 7000 کلمــه بیشــتر باشــد.
صفحۀ اول باید شامل نام و نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده، پست الکترونیک و محل خدمت و مرتبۀ علمی وی )با دو زبان فارسی و انگلیسی( باشد.

در صورتی که مقاله برگرفته از پایان نامۀ نویسنده باشد، مجوز و ذکر نام استاد راهنما الزامی است.
نوشــتارها بایــد به ترتیــب شــامل: عنــوان، چکیــده، مقدمــه، پیشــینۀ تحقیــق، مبانــی نظــری، بدنــۀ تحقیــق شــامل: موضوعــات مختلــف، نتیجه گیــری، سپاســگزاری، پی نوشــت، فهرســت 

منابــع و بخــش انگلیســی )مقالــۀ کوتــاه 1200 کلمــه ای( طبــق راهنمــای شــیوه نامه باشــد.
- »عنوان« شامل: موضوع مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده و مرتبۀ علمی و دانشگاه محل تدریس و تحصیل وی است؛ عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتوای نوشتار باشد.

ح مختصــر، امــا جامعــی از مســایل محتوایــی و نوشــتاری شــامل: بیــان مســئله، اهــداف، ضــرورت، ســؤال، فرضیــه، روش پژوهــش، نکته هــای مهــم و نتیجــۀ بحــث اســت.  - »چکیــده« شــر
چکیــدۀ فارســی نبایــد بیشــتر یــا کمتــر از 300 کلمــه باشــد.

- »واژگان کلیدی« شامل چهار تا شش واژۀ تخصصی که بسامد و اهمیت آن در متن مقاله بیش از سایر واژگان بوده است.
ح مســئلۀ اصلــی اســت کــه مــورد پذیــرش و هــدف پژوهشــگر از بررســی و انتشــار آن اســت؛ در ایــن بخــش بایــد بــه اجمــال بیــان مســئله،اهداف، ضــرورت، ســؤال، فرضیــه،  - »مقدمــه« شــامل طــر

روش تحقیــق و پیشــینۀ تحقیــق، مشــخص گــردد کــه در طــی بررســی بــه آن پرداختــه شــود.
- »روش تحقیق« شامل ذکر بسیار مختصر روش و ابداعات نویسنده در پژوهش در این زمینه است.

- »نتیجه گیری« شامل جمع بندی بحث متن مقاله با روش منطقی و مفید و روشنگر مسئلۀ مورد پژوهش است و می تواند با جدول، تصویر و نمودار و.. هم راه باشد. 
- »سپاسگزاری« در پایان این بخش نویسنده، راهنمایی دیگران -که در نوشتن مقاله مؤثر بوده اند- را یادآوری و از ایشان مختصراً سپاسگزاری می نماید )در صورت تمایل(.

ح ها و نمودارها با ذکر شماره )توضیحات و ذکر منابع( در پایین ضروری است. عناوین جدول ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه ها، طر
ح هــا نبایــد درمجمــوع بیشــتر از 12 عــدد باشــند و همچنیــن بایــد در داخــل متــن قــرار گرفتــه و یــک نســخه از آن هــا به صــورت مجــزا در یــک  مجمــوع تصاویــر، جــداول، نمودارهــا، نقشــه ها و طر

فایــل جداگانــه، بــا فرمــت JPEG و کیفیــت DPI 300 همــراه مقالــه در وب ســایت نشــریه بارگــذاری گــردد.
بخش خلاصۀ انگلیسی:

ایــن بخــش بایــد به همــراه مقالــه در یــک فایــل جداگانــه )Word( به عنــوان مقالــۀ کوتــاه انگلیســی بــه دفتــر نشــریه ارســال شــود؛ کــه دربردارنــدۀ مشــخصات نویســندگان و ترجمــۀ کاملــی 
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــۀ  از خلاصــۀ مقالــه )به صــورت مقالــه ای کوتــاه( در 1200 کلمــه، شــامل: چکیــده )همــان چکیــدۀ 300 کلمــۀ فارســی و شــامل: طــر
ح و بیــان مســأله، اهــداف و ضــرورت پژوهــش، پرســش و فرضیــه )اصلــی و فرعــی(  )اصلــی( پژوهــش، روش تحقیــق و مهم تریــن یافته هــا و نتیجه گیــری(، مقدمــه )400 کلمــه و شــامل: طــر

پژوهــش، به صــورت جامــع(، متــن مقالــه )300 کلمــه(، نتیجه گیــری )200 کلمــه( و تمامــی منابــع فارســی و انگلیســی مورداســتفاده در تحقیــق باشــد.
شیوۀ ارجاع به منابع:

ج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و از معتبرترین منابع استفاده شود. ارجاعات مندر
درباره آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آن ها یاد کرده و یا توضیحی داده اند، ارجاع داده می شود.

ارجاع داخل متن مقاله: نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثر: شماره صفحه یا صفحات؛ مثال فارسی: )نگهبان، 1378: 112(
دربــارۀ اســتفاده از ســنت شــفاهی )مصاحبــه بــا افــراد خبــره و صاحــب نظــر( به صــورت زیــر ارجاع دهــی صــورت گیــرد و در بخــش تشــکر از ایشــان سپاســگزاری شــود. )حســینی، مصاحبه شــونده، 

.)1390/1/12
ارجاع پایانی متن مقاله )منابع(: 

فارسی:
ارجاع به کتاب:

- نام خانوادگی، نام؛ و نام خانوادگی و نام سایر افراد دخیل؛ تاریخ چاپ اثر، نام اثر )ایتالیک(، ترجمه ی...، تعداد جلد...، نام محل نشر: نام ناشر.
ارجاع به مقالات دانشنامه ها )دایرۀ المعارف ها( فصلنامه ها، مجلات و نمونه های دیگر: 

- نام خانوادگی، نام، تاریخ چاپ اثر، »نام مقاله«، نام مجموعه مقالات )ایتالیک(، تعداد جلد، محل نشر: ناشر، شماره صفحۀ آغاز و پایان مقاله.
تین: لا

در کتاب نامۀ لاتین حروف اول باید بزرگ باشد و بین فواصل ویرگول قید شود.
ارجاع به کتاب:

Ward-Perkins, J. B., 1990, Roman Imperial Architecture London, Penguin Books.
لات مجله ها: ارجاع به مقا

Trinkaus, E., 1982, “Artificial Cranial Deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals”, Current Anthropology 23 )2(: 198-199.
لات: ارجاع به مجموعه مقا

Liverani, M., 2003, “The Rise and Fall of Media”, Continuity of Empire )?(: Assyria, Media, Persia, )Lanfranchi, G.B and others( eds. Padova, 1-12.
ارجاع به پایان نامه ها:

Blom, D.E., 1999, “TIvanaku Regional Interaction and Social Identity, a Bioarchaeological Approach”, Ph.D. Thesis, Department of Anthropology, University of Chicago.
نکات دیگر در باب ارجاع به منابع:

- منابع مقاله به صورت الفبایی و براساس نام مؤلف تنظیم می شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر می شود، همان منابعی است که در داخل متن استفاده شده است. 
- در صورتی که یک نویسنده منابع متعدد مربوط به سال های مختلف استفاده کرده، باید به ترتیب تاریخ انتشار باشد.

- در صورتی که از یک نویسنده منابعی ذکر شود که مربوط به یک سال شمسی یا میلادی است به این صورت عمل شود: )مجیدزاده، 1387الف: 15( و )مجیدزاده، 1387ب: 35(.
- در صورتی که مؤلف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلف می شود.

- عنوان کتاب ها و مقاله ها در منابع پایانی مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد.
- منابع غیر فارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب: عربی، انگلیسی، فرانسوی و... آورده شود.

- هر توضیح دیگری غیر از ارجاع به منابع مورداستفاده، در پی نوشت، ذکر شود.
- تمامی منابع فارسی نیز باید به صورت ترجمه شدۀ انگلیسی در مقاله آورده شود.

نحوۀ ارسال مقاله:
- مقاله های علمی پژوهشی را همراه با درخواست کتبی نویسنده و یا نویسندگان، فقط از طریق وب سایت نشریه و به نشانی: nbsh.basu.ac.ir ارسال فرمایید.
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ج لزومــاً نقطــه نظــر فصلنامــۀ  مقــالات منــدر
پژوهش هــای باستان شناســی ایــران نیســت 
و مســئولیت مقــالات بــه عهــدۀ نویســندگان 
گرامــی می باشــد. اســتفاده از مطالــب و کلیــۀ 
تصاویــر نشــریه بــا ذکــر منبــع بلامانــع اســت. 

شاپای چاپی: 2345-5225
شاپای الکترونیکی: 2345-5500

باستان شناســی  پژوهش هــای  فصلنامــۀ 
بــر  علمی-پژوهشــی  درجــۀ  دارای  ایــران 
 3/18/547398 شـــماۀ  مـــجوز  اســـاس 
بررســی  کمیســیون  از   1392/10/23 تاریــخ 
ــات و  ــوم، تحقیق ــی وزارت عل ــریات علم نش

می باشــد. فنــاوری 



5 فهرست مطالب

تحلیل سفال قرمز منقوش دوران مس وسنگ شرق مازندران براساس کاوش تپه عباسی خانسر نکا
سید محمدرضا آل احمد، رحمت عباس نژاد سرستی، رقیه رحیمی سرخنی

هخامنشیان در حوضۀ رود کُر: درآمدی بر ماهیت مبادله و تجارت 
فرشاد میری

سازۀ عظیم خشتی، نویافته ای از عصر آهن III در محوطۀ قره حسنلو نمین، اردبیل
فریبرز طهماسبی، رضا رضالو، اسماعیل معروفی اقدم، غزل عزیزی فر

نقشۀ چهارایوان در معماری ایرانی از دورۀ هخامنشی تا دورۀ قاجار
محمدابراهیم زارعی
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The Black-on-Red Pottery in the Chalcolithic 
Period of the Eastern Mazandaran as Seen at 

Tappeh Abbasi of Khansar, Neka

Abstract
The investigation into the development of Chalcolithic settlements, 
their cultural elements, and the nature of their regional and interregional 
exchanges constitutes a central focus of research concerning eastern 
Mazandaran during this timeframe. Among the related cultural artifacts 
within the area during the Late Neolithic and Early Chalcolithic periods 
is the Black-on-Red ware, commonly known as Painted Red Pottery. A 
thorough examination of the technical and decorative attributes of this 
pottery will yield valuable insights into these communities and their 
potential affiliations with surrounding areas from the mid-6th to the mid-5th 
millennium B.C. At Tappeh Abbasi, archaeological layers have uncovered 
both Neolithic pottery and Black-on-Red ware in conjunction. Despite this, 
they possess varying technical and decorative attributes when compared to 
one another. As a result, two distinct pottery production techniques were 
utilized simultaneously. This phenomenon is also evident in the central 
plateau, particularly at Agh Tappeh in the Gorgan plain and in northeastern 
Iran, such as Royan in the Shahrood plain. The pottery being examined 
exhibits some resemblances to those found in adjacent regions, including 
Stratigraphic sequence clay quality, the application of mineral temper, and 
the black geometric designs on red pottery. Conversely, there are several 
differences, including the lack of ‘faunal’ and ‘floral’ motifs, the absence 
of ‘Painted Buff ware’ in this location and the plains, and an increased 
reliance on mineral temper. The Black-on-Red ceramics are found in 
the lowest stratum of Tappeh Abbasi (layer 12), which is categorized as 
Phase 1. These artifacts are roughly contemporaneous with the transitional 
Chalcolithic period in Iran’s Central Plateau. In layer 11 (Phase 2), only 
features typical of the transitional Chalcolithic are present, while the 
Black-on-Red pottery exhibits enhanced technical attributes, although it 
maintains its earlier decorative styles. The production of Black-on-Red 
pottery in layer 10, associated with the Bronze Age, saw a decline in both 
quality and quantity.
Keywords: Eastern Mazandaran, Cheshmeh-Ali, Transitional Chalcolithic 
Period, Black-on-Red Ware, Tappeh Abbasi.
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Introduction
Based on archaeological findings in eastern Mazandaran, including the 
lowlands of Neka and Behshahr plains as well as the highlands of Farim 
and Kiasar, the significance of these areas in the formation and evolution of 
prehistoric societies is considerable. There are critical inquiries regarding 
the late Neolithic and Chalcolithic periods in this region, such as their 
development, modes of communication, interconnectedness, complexity, 
and technological advancements. Pottery stands out as one of the most 
crucial and accessible remnants from these ancient communities. Scientific 
analyses of pottery, including classification and typology, play a vital role 
in deepening our comprehension of various aspects of past societies.

In 2008, Tappeh Abbasi was excavated by Rahmat Abbasnejad Seresti, 
who dug four trenches: the primary trench, known as T.T.C, situated at 
the center of the mound for stratigraphic analysis; T.T.N.E located in the 
northeast; T.T.S in the south; and T.T.S.W in the southwest. This research 
primarily examines the Black-on-Red pottery discovered at Tappeh Abbasi, 
particularly the ones belonging to the Late Neolithic and Chalcolithic 
periods, as evidenced in layers 12, 11, and 10 of Trench T.T.C. Given the 
prevalent occurrence of black-on-red pottery in the area, this study aims to 
conduct a comprehensive analysis of its technical attributes and decorative 
styles in the early layers of Tappeh Abbasi. Furthermore, the research 
explores potential regional and extra-regional connections related to this 
pottery. Pottery akin to the Black-on-red ware identified at Tappeh Abbasi 
has also been unearthed at Hutu, Kamarband, and Komishan caves located 
in the plains, as well as in Tappeh Sad and Tarkam in the Highlands. 
Comparable pottery has been documented from sites across the central 
and northeastern plateaus of Iran, which align chronologically with the 
concluding phases of the Neolithic era. The lack of absolute chronological 
data for this site and the Mazandaran region precludes definitive assertions 
regarding the temporal precedence or reciprocal influences between the 
red-painted pottery of this area and its neighboring regions. Nevertheless, 
there exists a clear resemblance in terms of technique and pattern diversity 
between the pottery from Tappeh Abbasi and that from northeast Iran 
and the central plateau of Iran, particularly the pottery associated with 
Cheshmeh Ali.

Discussion and Analysis
In the stratigraphic trench TTC, the oldest layers, specifically layers 12, 
11, and 10, predominantly feature pottery from the Neolithic, transitional 
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Chalcolithic, Chalcolithic Period, and Bronze Age. Layer 12, situated 
on undisturbed soil, reveals that 64 percent of the pottery is classified 
as Black-on-red, while 33 percent dates back to the Neolithic era. All 
Black-on-red ceramics are crafted by hand, utilizing mineral temper. The 
porosity levels of these ceramics, indicative of the artisans’ skill in pottery 
production, are recorded at 16 percent for low porosity and 72 percent 
for medium porosity. The prevalent decorative patterns on these ceramics 
include parallel and crossed lines. In layer 11, the proportions have 
shifted to 85 percent for low porosity and 15 percent for medium. These 
modifications, along with progress in firing methods and a marked decline 
in the incorporation of plants as temper, appear to imply a phase transition 
in this layer. Additionally, layer 11 lacks evidence of Neolithic pottery, 
with Black-on-red wares being the most common. In contrast, layer 10 is 
characterized predominantly by Bronze Age pottery, while Black-on-red 
wares are less significant. The decoration on these red potteries is confined 
to geometric designs, painted in shades that range from dark brown to 
black. These motifs can be categorized into seven distinct types: parallel 
lines, basket patterns, ladder patterns, wavy and diagonal patterns, sharply 
angled broken lines, unique patterns, and simple edge patterns. Analyzing 
archaeological evidence from surrounding areas and contrasting the 
prevalent motifs of Black-on-Red pottery, particularly the basket motif 
from Royan (4040-3660 B.C.) and the ladder motif from Tappeh Pahlavan 
(4842-5036 B.C.) and Royan (5321-5469 B.C.), which have been precisely 
dated, reveals significant insights; notably, the basket motif from Royan 
dates back to 4040-3660 B.C.

Conclusion
Regarding their stratigraphic positions, decorative motifs, and technical 
attributes, the Black-on-Red ceramics from Tappeh Abbasi closely resemble 
the Transitional Chalcolithic (Cheshmeh Ali type) pottery of Iran’s Central 
Plateau and northeastern regions. Although this study highlights a number 
of both technical and decorative parallels and distinctions between Tappeh 
Abbasi ware and that of adjacent areas, it underscores the need for additional 
field investigations and the establishment of an absolute chronological 
framework. A provisional relative chronology was developed by comparing 
motif repertoires across regions. On this basis, the Black-on-Red pottery 
from the first occupation phase at Tappeh Abbasi (Phase 1) in Layer 12 is 
tentatively dated to the latter half of the 6th millennium BC. Subsequent 
technical developments observed in Layer 11 indicate entry into a second 
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stage of Black-on-Red production, which may be regarded as its final 
phase. In the Bronze Age deposits of Layer 10, the Black-on-Red tradition 
shows no marked stylistic innovations, though its frequency diminishes. 
Collectively, the ceramic record from eastern Mazandaran and especially 
from Tappeh Abbasi suggests that Chalcolithic ceramic evolution in this 
area followed a distinct trajectory, differing from the Cheshmeh Ali Black-
on-Red tradition characteristic of the central plateau.
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تحلیل سفال قرمز منقوش دوران مس وسنگ شرق 
مازندران براساس کاوش تپه عباسی خانسر نکا

چکیده
شـــکل گیری جوامـــع دوران مس وســـنگ در شـــرق مازنـــدران و شـــاخص های فرهنگـــی 
ـــدران  ـــرق مازن ـــی ش ـــم باستان شناس ـــش های مه ـــا، از پرس ـــه ای آن ه ـــا فرامنطق ـــا ی ـــی و ی بوم
هســـتند. ســـفال  قرمـــزِ منقـــوش شـــاخص ترین دادۀ فرهنگـــی نوســـنگی متأخـــر و دورۀ 
ـــفال، از نظـــر فنـــی و  ـــن س ـــای ای ـــناخت ویژگی ه ـــت. ش ـــدران اس ـــرق مازن ـــنگ در ش مس وس
تزئینـــی چشـــم انداز بهتـــری از ایـــن جوامـــع و پیوند هـــای احتمالـــی بـــا مناطـــق هم جـــوار را 
در بـــازۀ زمانـــی هـــزارۀ ششـــم تـــا اواســـط هـــزارۀ پنجـــم ارائـــه می کنـــد. در ایـــن پژوهـــش از دو 
ـــت  ـــت؛ نخس ـــده اس ـــه ش ـــی پرداخت ـــوش تپه عباس ـــز منق ـــفال های قرم ـــۀ س ـــه مطالع ـــر ب منظ
مطالعـــه، طبقه بنـــدی و مقایســـۀ منطقـــه ای نقـــوش براســـاس تمـــام ســـفال های ثبـــت شـــده 
ـــۀ  ـــی ترانش ـــت انتهای ـــه کانتکس ـــاس س ـــفال ها براس ـــی س ـــاری و فن ـــز آم ـــل و آنالی و دوم تحلی
ـــل  ـــاط متقاب ـــان از ارتب ـــکاری نش ـــکل آش ـــواهد به ش ـــت؛ ش ـــر نخس ـــگاری TTC. از منظ لایه ن
منطقـــه ای در دوران رواج فرهنـــگ چشـــمه علی در فلات مرکـــزی )مس وســـنگ انتقالـــی( 
ـــه  دارد و ازســـویی وجـــود برخـــی تفاوت هـــا بـــه اثرگـــذاری فرهنگ هـــای بومـــی در ایـــن مرحل
اشـــاره دارد. از منظـــر دوم، از نظـــر گاهنـــگاری، ســـفال قرمـــز منقـــوش را می تـــوان بـــه ســـه 
مرحلـــه بخـــش کـــرد؛ مرحلـــۀ یـــک: هم زمـــان بـــا دورۀ نوســـنگی پایانـــی )لایـــۀ 12، کانتکســـت 
ــۀ 11، کانتکســـت 30(،  ــاز( )لایـ خ سـ ــفال چر ــاخصۀ سـ ــا شـ ــنگ )بـ ــۀ دو: مس وسـ 31(، مرحلـ
غ کـــه بـــا کاهـــش کمّـــی و کیفـــی همـــراه اســـت  مرحلـــۀ ســـوم: ادامـــۀ مرحلـــۀ دوم در دورۀ مفـــر
تپه عباســـی  در  منقـــوش  ســـفال قرمز  موقعیـــت  بنابر ایـــن،  26(؛  کانتکســـت   ،10 )لایـــۀ 
نـــکا، هم راســـتا و مشـــابه بـــا مناطـــق مجـــاور و به ویـــژه فلات مرکـــزی، در مراحـــل پایانـــی 
نوســـنگی اســـت، امـــا رونـــدی کـــه بعـــد از آن طـــی شـــده متفـــاوت از الگو هایـــی اســـت کـــه در 

ــت.   ــده اسـ ــدی شـ ــزی طبقه بنـ فلات مرکـ
کلیــدواژگان: شــرق مازنــدران، چشــمه علی، مس وســنگ انتقالــی، ســفال  قرمــز منقــوش، 
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نقشــه 1: موقعیــت تپه عباســی، نــکا، شــرق اســتان 
ایــران )نگارنــدگان، 1402(.   مازنــدران، 

Map. 1. Location of Tappeh-Abbasi, Neka, 
eastern Mazandaran, Iran (Authors, 2023).

مقدمه
ایــران، به دلیــل واقع شــدن  از جغرافیــای شــمال  بزرگــی  مازنــدران و به طورکلــی بخــش 
کاســپی و همچنیــن  میــان دو پدیــدۀ مهــم جغرافیایــی، یعنــی رشــته کوه البــرز و دریــای 
قرارگرفتــن در مســیر دالان هــوای ســرد و مرطــوب قطبــی،  در طــول هزاره هــا از شــرایط 
آب وهوایــی معتــدل و مدیترانــه ای برخــوردار بــوده اســت )رضــوی و همــکاران، 1390(. 
برپایــۀ اطلاعــات موجــود از جنگل هــای هیرکانــی کــه در سراســر ایــن محــدوده قــرار دارنــد 
)Tohidifar et al., 2016(، احتمــالاً شــرایط اقلیمــی از ابتــدای حضــور انســان در ایــن 

منطقــه، دچــار تحولــی بنیــادی نشــده اســت. 
گروه هـای  فرهنگـی  و  معیشـتی  فعالیت  هـای  آثـار  به وجـود  می تـوان  این رابطـه  در 
ازجملـه  کـرد؛  اشـاره   )Coon, 1951( متأخـر   دوران  تـا  فراپارینه سـنگی  دوران  از  انسـانی 
شـواهد یادشـده، سـفال  قرمـزِ منقـوش منتسـب بـه پایـان دوران نوسـنگی و مس وسـنگ 
کنـش قابل توجهـی  انتقالـی )Voigt & Dyson, 1992: 172( می باشـد کـه در مازنـدران پرا
کلاردشـت در نواحـی غربـی اسـتان، و غارهـای  دارد. تپـه سـفید و غـار راشـک در منطقـۀ 
هوتـو و کمربنـد، محوطـۀ کمیشـانی، تپه عباسـی، تپه فخـی، محوطـۀ تـرکام و تپـه سـد، در 
مناطق شـرقی ازجمله محوطه هایی هسـتند که سـفال  قرمز منقوش از آن ها گزارش شـده 
اسـت. محـور مطالعـات ایـن پژوهـش، بررسـی مـواد فرهنگـی تپه عباسـی در شهرسـتان نکا 
می باشـد که در محدودۀ شـرق اسـتان مازندران قرار دارد )نقشـۀ 1(. در محدوده یادشـده، 
دشـت های  و  کوه پایه هـا  مرتفـع،  و  کوهسـتانی  مناطـق  می شـود؛  دیـده  منظـر  نـوع  سـه 
یـا دشـت های  کشـاورزی در آن هـا وجـود دارد و جلگه هـا  امـکان  کـه معمـولاً  میان کوهـی 
پسـت مشـرف بـه کرانه هـای دریا. در هر سـه منظر، آثـار جوامع پیش ازتاریخ ازجمله سـفال 
گـزارش شـده اسـت. بـا توجـه بـه مـواد فرهنگـی یافـت شـده در دشـت های  قرمـزِ منقـوش 
کم ارتفـاع همچـون دشـت نـکا و بهشـهر، و مناطـق مرتفع تـر همچـون منطقۀ فریم و کیاسـر 
)ماهفـروزی، 1388؛ شـریفی، 1391؛ اسـدی اُجایی، 1402(، ایـن محـدوده، به ویـژه از نظـر 
مطالعـات مرتبـط بـا شـکل گیری و تطـور جوامـع پیش ازتاریخـی از اهمیـت زیـادی برخوردار 
اسـت. دربـارۀ جوامـع نوسـنگی متأخـر و مس وسـنگ شـرق مازنـدران پرسـش های زیـادی 
وجـود دارد. چگونگـی شـکل گیری و چگونگـی ارتباطـات، حوزه های تأثیرگـذار و تأثیرپذیر، 
میـزان پیچیدگـی و سـطح فـن آوری در ایـن جوامـع ازجملـۀ ایـن پرسـش ها هسـتند. نظـر 
بـه این کـه داده هـای سـفالی به عنـوان یکـی از مهم تریـن و فراوان تریـن آثـار به جای مانـده 
و  مطالعـات  از  منتـج  شـناخت  و  گاهـی  آ می شـوند،  محسـوب  پیش ازتاریخـی  جوامـع  از 
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و  نقــوش  دارای  محوطه هــای   :2 نقشــه   
منقــوش  قرمــزِ  ســفال  بــا  مشــابه  ویژگی هــای 

)1402 )نگارنــدگان،  تپه عباســی 
Map 2: Sites with pottery bearing designs and 
features similar to the Black on Red pottery 
of Tappeh-Abbasi (Authors, 2023).

بررسـی های روش منـد و دقیـق همچـون طبقه بنـدی و گونه شناسـی، در نزدیک شـدن بـه 
پاسـخِ پرسـش های موجـود، نقشـی تعیین کننـده دارنـد.

پرســش ها و فرضیه هــا ی پژوهــش: ایــن پژوهــش به طــور مشــخص از دو منظــر بــه 
پرســش های مرتبــط بــا ســفال های قرمــز و منقــوش تپه عباســی می پــردازد: الــف( تنــوع 
گونه شناســی نقــوش ســفال های به دســت آمــده از محوطــه و ارتبــاط احتمالــی آن هــا  و 
از بُعــد زمانــی و فرهنگــی بــا مناطــق همجــوار. ب( بررســی ویژگی هــای تولیــدی و فنــی 
ســفال های یادشــده و همچنیــن موقعیــت آن هــا در نهشــته های متعلــق بــه دورۀ نوســنگی 

    .TTC ــگاری ــه لایه ن غ در ترانش ــر ــا مف ت
ســفال  قرمــزِ منقــوش تپه عباســی بــا توجــه بــه ویژگی هــای فنــی و تزئینــی، همــگام بــا 
ــان  ــار کمیش ــد و غ ــو و کمربن ــای هوت ــون: غار ه ــی چ ــوش در محوطه های ــزِ منق ــفال  قرم س
در دشــت و تپــه ســد در ارتفاعــات، هم زمــان بــا مرحله هــای پایانــی نوســنگی در شــرق 
مازنــدران تولیــد یــا اســتفاده  شــده اســت. بــا توجــه بــه عــدم گاهنــگاری مطلــق در محوطــه، 
نمی تــوان به طــور قطــع دربــارۀ متأثــر بــودن و یــا تأثیرگــذار بــودن و متقــدم و یــا متأخــر بــودن 
آن نســبت بــه محوطه هــای مجــاور، اظهــار نظــر کــرد؛ امــا از نظــر فنــی و تنــوع نقــوش، 
شــباهت مشــهودی میــان ســفال های قرمــزِ منقــوش تپه عباســی و شمال شــرق ایــران و 
فلات مرکــزی ایــران موســوم بــه ســفال چشــمه علی دیــده می شــود. ازســویی، وجــود برخــی 
کانــی در خمیــر ســفال  گیر تــر از مــواد  ویژگی هــا ماننــد بافــت ظریف تــر و یــا اســتفاده فرا
تپه عباســی نســبت بــه ســفال های نــوع چشــمه علی در مناطــق همجــوار،  احتمــالاً میــزان 

اثرگــذاری فرهنگ هــای بومــی و منطقــه ای قابل توجــه بــوده اســت.
قرمــزِ  ســفال های  بررســی  و  مطالعــه  برپایــۀ  کنونــی  پژوهــش  پژوهــش:  روش 
»رحمــت  سرپرســتی  بــه  1378ه ــ.ش.  ســال  در  تپه عباســی  کاوش   از  حاصــل  منقــوش 
عباس نژادسرســتی« اســت؛ همچنیــن گزارش هــا و انتشــارات مختلــف دربــارۀ فرهنگ هــای 
ــای  ــناخت ویژگی ه ــت ش ــوار، به جه ــق همج ــه و مناط ــنگ در منطق ــفالی دورۀ مس وس س
فنــی و ظاهــری ســفال دورۀ مس وســنگ مازنــدران و درک بهتــر ارتباطــات احتمالــی آن هــا 
مــورد  انتقالــی،  مس وســنگ  و  نوســنگی  دورۀ  پایــان  در  فرهنگــی  حوزه هــای  دیگــر  بــا 

مطالعــۀ کتابخانــه ای قــرار گرفتــه اســت )نقشــۀ 2(.



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 141404

پیشینۀ پژوهش
در  کـــه  کاوش هایـــی  و  بررســـی  طـــی  کـــوون«  »کارلتـــون  1951م.  تـــا   1949 ســـال های 
غارهـــای کمربنـــد و هوتـــو انجـــام داده بـــود، به وجـــود آثـــار دورۀ مس وســـنگ و یـــا درواقـــع 
دوران پایانـــی نوســـنگی، در قالـــب ســـفال های منقـــوش بـــا زمینـــۀ قرمـــز اشـــاره می کنـــد 
)Coon, 1952(. کاوش هـــای او منطقـــۀ شـــرق مازنـــدران را به صـــورت جـــدی در مبحـــث 
مطالعـــات باستان شناســـی پیش ازتاریـــخ موردتوجـــه قـــرار می دهـــد. در رابطـــه بـــا شـــناخت 
دوره هـــای فرهنگـــی پیش ازتاریـــخ و به ویـــژه عصـــر مس وســـنگ در شـــرق مازنـــدران، 
چندیـــن بررســـی ســـطحی و مطالعاتـــی گســـترده انجـــام گرفتـــه اســـت )ماهفـــروزی، ١٣٨٢؛ 
موســـوی کوهپر، 1386؛ شـــریفی، ١٣٩١؛ اســـدی اُجایی، ١٤٠2(. در ایـــن ارتبـــاط در ســـال 
ــد  ــام شـ ــتی« انجـ ــتی »عباس نژادسرسـ ــه سرپرسـ ــه بـ ــۀ توق تپـ 1399هـ ــ.ش. کاوش محوطـ
کـــه میـــان  گرفـــت  و لایـــۀ ضعیفـــی از ســـفال های قرمـــز منقـــوش مـــورد شناســـایی قـــرار 
غ قـــرار داشـــتند. در ســـال 1400 »حســـن فاضلی نشـــلی« درپـــی  فاز هـــای نوســـنگی و مفـــر
ــود مراحـــل  ــد، به وجـ ــد کردنـ ــو و کمربنـ ــۀ هوتـ ــه و حریـــم محوطـ ــی و تعییـــن عرصـ گمانه زنـ
کاوش  مس وســـنگ انتقالـــی، مس وســـنگ قدیـــم تـــا جدیـــد در آثـــار به دســـت آمـــده از 
کردنـــد. متأســـفانه امـــکان بررســـی و مقایســـه و تطبیـــق ســـفال های  غـــار هوتـــو اشـــاره 
دارای فرهنگ هـــای  نداشـــت. محوطه هـــای  نمونه هـــای عباســـی وجـــود  بـــا  یادشـــده 
باستان شناســـی  اطلـــس  تهیـــۀ  پـــروژۀ  طـــی  عمدتـــاً  مازنـــدران  شـــرق   در  مس وســـنگ 
مازنـــدران بـــه سرپرســـتی »ســـیدمهدی موســـوی کوهپر« و بررســـی های »علـــی ماهفـــروزی« 
طـــی پـــروژۀ باستان شناســـی پیش ازتاریـــخ حاشـــیۀ جنـــوب و جنوب شـــرقی دریـــای خـــزر 
مـــورد شناســـایی قـــرار گرفتنـــد. تپه عباســـی در بررســـی های باستان شناســـی در چارچـــوب 
برنامـــۀ مذکـــور شناســـایی و داده هـــای فرهنگـــی آن گـــردآوری و موردمطالعـــه و بررســـی 
ـــۀ  ـــگاری و تهی ـــروژۀ مکان ن ـــال 1386ه ـــ.ش.، در پ ـــروزی، 1379(. در س ـــت )ماهف ـــرار گرف ق
اطلـــس باستان شناســـی اســـتان مازنـــدران بـــار دیگـــر بررســـی شـــد و در ســـال 1378ه ـــ.ش. 
ــا  ــده بـ ــات انجام شـ ــد مطالعـ ــت. در برآینـ ــرار گرفـ ــورد کاوش قـ ــتی« مـ ــه »عباس نژادسرسـ بـ
ــمال و  ــی شـ ــات فرهنگـ ــود ارتباطـ ــمه علی، به وجـ ــوع چشـ ــفال  های نـ ــور سـ ــه حضـ ــاره بـ اشـ

ــده اســـت.  ــه شـ ــرز پرداختـ ــته کوه البـ ــوب رشـ جنـ

محوطۀ تپه عباسی نکا 
در  و  روســتای خانســر  اســت درغــرب  کوچکــی  برآمدگــی  تپه عباســی  باســتانی  محوطــۀ 
شــرق شهرســتان نــکا بــا عــرض جغرافیایــی 36.6750778 و طــول 53.370075؛ ارتفــاع 
ابعــاد آن 80×140متــر  از ســطح زمین هــای اطــراف در حــدود 3.5 متــر و  ایــن محوطــه 
فعالیت هــای  به دلیــل  هرســاله  تقریبــاً  ارقــام  ایــن  متأســفانه   .)1 )تصویــر  می باشــد 
تغییــر  می شــوند،  نیــز  تپــه  ســطحی  لایه هــای  بیشــتر  اضطــراب  موجــب  کــه  کشــاورزی 
می یابنــد. ایــن محوطــه در فاصلــۀ 700متــری شمال شــرق غــار کمیشــان واقــع شــده اســت. 
در ســال 1387ه ــ.ش. بــه سرپرســتی »رحمــت عباس نژادسرســتی« به جهــت لایه نــگاری و 
مطالعــات باستان شناســی کاوش شــد. ســه گمانــه در دامنه هــای تپــه به منظــور شــناخت 
ــت  ــه به جه ــز تپ ــه در مرک ــک گمان ــه و ی ــون محوط ــتقراری در پیرام ــای اس ــت لایه ه وضعی
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 تصویــر 1: الــف( موقعیــت محوطــۀ تپه عباســی نکا، 
ب( گمانــۀ لایه نــگاری TTC، پ( تصویــر ماهــواره  ای 

از تپه عباســی )نگارنــدگان، 1402(.
Fig. 1: (a) Location of the Tappeh-Abbasi site 
in Neka, (b) Main trench or stratigraphic test 
pit TTC (Authors, 2023), (c) Satellite image 
of Tappeh-Abbasi sourced from Google Maps 
(Authors, 2023).

کــه بــا نــام اختصــاری T.T.C بــه آن اشــاره  لایه نــگاری اصلــی ایجــاد شــد. گمانــۀ اصلــی 
ــا ابعــاد 5×5 متــر و درمجمــوع بــا 12 لایــه و 36 کانتکســت کاوش شــد )تصویــر  می شــود، ب
ک بکــر دیــده شــد. افزون بــر ســفال، ابزارهــای ســنگی، ســه  1: ب(. در عمــق 4.1متــر خــا
غ؟ و دو تدفیــن شناســایی شــد. تنهــا نمونــۀ ظــرف ســالم در ایــن محوطــه از  قطعــۀ مفــر
یــک تدفیــن )کانتکســت 35 در عمــق 395ســانتی متر( به دســت آمــده اســت )تصویــر 9(. 
متأســفانه امــکان مشــاهدۀ ایــن ظــرف فراهــم نشــد، امــا توصیــف آن در گــزارش کاوش بــه 
ح اســت: »یــک ظــرف ســفالی بــا فــرم کاســۀ گــود بــه رنــگ قرمــز بــا ســطحی صیقلــی  این شــر
و بــا کفــی تخــت و کوچــک و دهانــه ای گشــاد می باشــد. در داخــل ظــرف و زیــر لبــه، نقشــی 
به صــورت یــک نــوار باریــک بــه رنــگ ســیاه ایجــاد شــده اســت و در قســمت داخلــی بدنــه، 
چهــار خــط قطــور و مــواج به مــوازات از زیــر لبــه به ســمت بدنــه طراحــی شــده اســت«. گمانــۀ 
T.T.N.E، بــا ابعــاد 2×2متــر در جبهــۀ شمال شــرق تپــه، شــامل پنــج کانتکســت اســت و 
گمانــۀ T.T.S،  بــا ابعــاد  ک بکــر رســید.  در عمــق 165ســانتی متر از نقطــۀ ثابــت بــه خــا
ک  ــا پنــج کانتکســت و عمــق 320ســانتی متر بــه خــا ــع جنوبــی تپــه ب 2×2متــر در مرکــز ضل
بکــر رســید. گمانــۀ T.T.S.W، بــا ابعــاد 1.5×1.5متــر، بــا هــدف تعییــن وضعیــت لایه هــا 
ــده،   ــت ش ــفال ثب ــه س ــداد 2523قطع ــد1. از تع ــاد ش ــه ایج ــی محوط ــمت جنوب غرب در قس
631قطعــه از نــوع ســفال قزمــر و قزمــر منقــوش هســتند کــه در حــدود 25٪ از کل ســفال ها 
را تشــکیل می دهنــد )تصاویــر 2و 8(. در حــدود 90٪ از ایــن ســفال ها دست ســاز و درصــد 

خ ســاز هســتند )تصویــر 5(.  کمــی چر

TTC وضعیت  لایه و کانتکست های گمانۀ لایه نگاری
کاوش در ایــن گمانــه، همچــون دیگــر گمانه هــا بــه روش بافتــی یــا کانتکســتی انجام گرفتــه 
اســت. در ایــن روش هــر پدیــده   شــامل بافــت متمایــز، ســاختارهای معمــاری، طبیعــی و 
غیــره به عنــوان یــک کانتکســت درنظــر گرفتــه شــده اســت. شــماره گذاری از لایــۀ ســطحی 
بــا شــمارۀ 1 آغــاز و بــا شــمارۀ 36 پایــان یافتــه اســت )نمــودار 1(. ســه کانتکســت 26، 30 و 

31، مــورد بحــث در ایــن پژوهــش، دارای مختصــات زیــر هســتند.
 -282 تــا   -191 ســطح  از  و  اســت  شــده  ثبــت   10 لایــۀ  به عنــوان   :2۶ کانتکســت   •
ک  ادامــه پیــدا می کنــد. ابعــاد تقریبــی ایــن لایــه 200×200 ســانتی متر می باشــد. بافــت خــا
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نــکا  تپه عباســی  منقــوش  قرمــز  ســفال   :2 تصویــر 
  .)1402 )نگارنــدگان، 

Fig. 2: Examples of Black on Red pottery 
from Tappeh-Abbasi (Authors, 2023).

ایــن لایــه تقریبــاً نــرم اســت. مــواد فرهنگــی به دســت آمــده از ایــن لایــه، شــامل: ســفال، 
می باشــد.  سنگ ســاب  عــدد  دو  و  ســنگی  مصنوعــات  حیوانــی،  اســتخوان های 

کانتکســت 30: به عنــوان لایــۀ 11 ثبــت شــده اســت و از ســطح 289- تــا 318- ادامــه   •
ک  بافــت خــا نیــز 200×200ســانتی متر می باشــد.  لایــه  ایــن  تقریبــی  ابعــاد  پیــدا می کنــد. 
ایــن لایــه، نــرم اســت و مــواد فرهنگــی به دســت آمــده از ایــن لایــه نیــز شــامل: ســفال، 

می باشــد.  ســنگی  مصنوعــات  و  حیوانــی  اســتخوان های 
کانتکســت 31: یــا لایــۀ 12 از ســطح 318- تــا 403- ادامــه پیــدا می کنــد. بــا ابعــاد   •
ک  ک بکــر )کانتکســت 35( قــرار دارد. بافــت خــا 200×200ســانتی متر می باشــد و روی خــا
از ایــن لایــه  کــم و ریزدانــه اســت و مــواد فرهنگــی به دســت آمــده  کانتکســت مترا ایــن 
شــامل ســفال های نو ســنگی موســوم بــه »پ« )جــدول 1( و قرمز منقــوش، اســتخوان  و 

می باشــد.  سنگ ســاب  ماننــد  ســنگی  مصنوعــات 

توصیف، طبقه بندی و مطالعۀ سفال قرمزِ منقوش تپه عباسی
تولیــدی  و  فنــی، ظاهــری  ویژگی هــای  دارای  دیگــری،  فرهنگــی  اثــر  هــر  ماننــد  ســفال 
ــدارد،  ــود ن ــده وج ــۀ تولید کنن ــه جامع ــی ب ــه دسترس ــی ک ــات باستان شناس ــت. در مطالع اس
بــا مطالعــۀ دقیــق و طبقه بنــدی آثــار و تحلیــل نتایــج، می تــوان بــه شــناختی نســبی از 
 Kample & Sablatnig,( آن هــا دســت یافت  احتمالــی  تعامــلات  و  الگو هــای فرهنگــی 
2007(. در ادامــه بــه بررســی ســفال قرمــز منقــوش تپه عباســی )تصاویــر 6 و 8( از دو زاویــۀ 
ویژگی هــای فنــی )در ســه کانتکســت انتهایــی گمانــۀ لایه نــگاری TTC( و تزئینــی )همــۀ 

ســفال های قرمــز  منقــوش حاصــل از کاوش( پرداختــه شــده اســت.

1- ویژگی های فنی
کیفیــت پخــت، میــزان  آمیــزه،  نــوع  ایــن بخــش، تشــخیص شــیوۀ ســاخت ســفال،  در 
تخلخــل و بررســی ویژگی هــای ظاهــری و مقاطــع قطعــات بــا شــیوه های ســنتی معمــول و 
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بــا اســتفاده از ابــزار ذره بیــن انجــام شــد )جــدول 11(. بــرای این منظــور، بــا توجــه به شــرایط 
نهشــته ها ســه کانتکســت/لایه تحتانــی 31، 30 و 26 )نمــودار 1( در گمانــۀ TTC )گمانــۀ 
نــدۀ  کانتکســت درمجمــوع دربرگیــر  ایــن ســه  گرفتنــد.  قــرار  بررســی  مــورد  لایه نــگاری( 

غ بودنــد. ســفال های دورۀ نوســنگی، مس وســنگ انتقالــی، مس وســنگ و مفــر
ک بکـــر قـــرار دارد، حـــدود 64٪ از مجمـــوع  کانتکســـت 31 )لایـــۀ 12(: روی خـــا  •
ســـفال ها بـــه نـــوع قرمـــزِ منقـــوش تعلـــق دارد و 33٪ مربـــوط بـــه دورۀ نوســـنگی اســـت 

 نمودار 1: نمودار هریس و توضیح کانتکست های 
گمانۀ TTC تپه عباسی )نگارندگان، 1402(. 

Chart 1: Harris Matrix and Description of 
Contexts in Trench TTC, Tappeh Abbasi 
(Authors, 2023).
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ــواد  ــوارد از مـ ــتند و در حـــدود 88٪ مـ ــاز هسـ ــز دست سـ ــودار 1(. همـــۀ ســـفال های قرمـ )نمـ
کانـــی به عنـــوان آمیـــزه در آن هـــا اســـتفاده شـــده اســـت )تصویـــر 8، کانتکســـت 31(. کیفیـــت 
ـــفال های  ـــط در س ـــم و متوس ـــلِ ک ـــۀ تخلخ ـــت. درج ـــه بالاس ـــط رو ب ـــوع متوس ـــت درمجم پخ
قرمـــز ایـــن کانتکســـت، کـــه مهـــارت در عمـــل آوری را نشـــان می دهـــد، ݣݣبه ترتیـــب 16٪ و 

72٪ اســـت.

کانتکســت های 31، 30 و 2۶،  جــدول 1: اطلاعــات 
  .)1402 )نگارنــدگان، 

Table 1: Information on Layers 10–11–12 
(Authors, 2023).

کانتکســت 30 )لایــۀ 11(: در ایــن کانتکســت ســفال نوســنگی حضــور نــدارد و  • در 
ــدود 13.8٪ از  ــت 30(. در ح ــر 8، کانتکس ــت )تصوی ــب اس ــوع غال ــوش، ن ــزِ منق ــفال قرم س
ــزۀ کانــی تشــخیص داده شــدند. کیفیــت  ــا آمی خ ســاز و 98٪ ب ــه چر ســفال های ایــن مرحل
کاهــش  کمــی نســبت بــه دورۀ قبــل بهبــود یافتــه اســت.  کامــل بــا فرآوانــی ٪65  پخــت 

تخلخــل در ایــن مرحلــه بســیار چشــم گیر اســت و بــه حــدود 83٪ می رســد.
کانتکســت ازنظــر  کانتکســت 2۶ )لایــۀ 10(: شــاخصه  های مــورد بحــث در ایــن   •
خ ســاز  کیفــی و کمّــی تفــاوت محسوســی بــا دورۀ قبــل ندارنــد. درحــدود 15٪ از ســفال ها چر
کامــل بــا فرآوانــی 61٪ و  کیفیــت پخــت  کانــی تشــخیص داده شــدند.  و 96٪ بــا آمیــزۀ 

ــد. ــت ش ــدود 75 ثب ــم در ح ــل ک تخلخ
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ایــن  ضخامــت بدنــۀ ســفال ها تقریبــاً در هــر ســه مرحلــه مشــابه اســت. ضخامــت 
قطعــات از 2 تــا 22میلی متــر متغیــر اســت. بیشــترین فراوانــی، مربــوط بــه اندازه هــای 4 
تــا 5میلی متــر بــا فراوانــی 49.8٪ و 6 تــا 8میلی متــر بــا فراوانــی 34.6٪ اســت. ســفال ها 
براســاس فــرمِ لبــه و شــکل دهانــه بــه دو گــروه اصلــیِ دهانه بــاز و دهانــه بســته تقســیم 

شــدند. 
کوچک تــر بخــش می شــوند )تصویــر 3(. ازنظــر  گــروه  گــروه دهانه بــاز خــود بــه ســه 
فراوانــی، نــوع دهانه بــاز 86٪ و نــوع دهانــه بســته 14٪ اســت. به طورکلــی فــرم  کاســه های 
عمیــق و نیمه عمیــق ، فرم هــای غالــب هســتند. درمجمــوع، 19 قطعــه کــف شناســایی شــد 
کــه شــش مــورد گزینــش و طراحــی شــدند )تصویــر 4(؛ از نظــر فــرم، بــه ســه دســته بخــش 
شــدند: الــف( کــف بــا فرمــی شــبیه بــه پایــه و مقــداری تحــدب در زیــر کفــه )تصویــر 4، 
ــا زاویــه ای نــرم میــان بدنــه و بخشــی کــه روی زمیــن قــرار می گیــرد  شــمارۀ 2(؛ ب( کــف ب
کــف  و  بدنــه  اتصــال  محــل  در  مشــخصی  زاویــۀ  بــا  کــف  پ(  6(؛  و   5  ،1 )شــماره های 
)شــماره های 3 و 4(. در جــدول 3 ایــن قطعــات بــا مناطــق همجــوار مقایســه شــده اند.

قرمــز  ســفال های  دهانــۀ  و  لبــه  فــرمِ   :3 تصویــر   
.)1402 )نگارنــدگان،  تپه عباســی  منقــوش 

Fig. 3: Rim forms of tapeh abbasis potteris, 
wide- and closed  shapes (Authors, 2023).

2- ویژگی های تزئینی )نقش( 
نقــوش به کاررفتــه در ســفال های قرمــز تپه عباســی از نــوع هندســی هســتند. ایــن قطعــات 

از نظــر نقــش  بــه شــش دســته  بخــش شــدند )تصویــر 6(. 
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منقــوش  قرمــز  ســفال  کــف،  قطعــات   :4 تصویــر 
  .)1402 )نگارنــدگان،  تپه عباســی 

Fig. 4: Base fragments of Black on red pottery 
from Tapeh Abbasi (Authors, 2023).

• خطــوط مــوازی: فراوانــی ایــن نقــش بیشــتر از انــواع دیگــر اســت )43.6٪( و بــه ســه 
زیرگــروه بخــش می شــود؛ خطــوط مــوازی ســاده، پیچیــده و بــدون نظــم. در همگــی آن هــا 
ــل  ــات به دلی ــی قطع ــش بعض ــتند. نق ــاز هس ــراً دست س کث ــده و ا ــتفاده ش ــی اس ــزۀ کان از آمی

ک منطقــه و یــا رســوب گذاری، دچــار رنگ پریدگــی شــده  اســت.  رطوبــت و ترکیبــات خــا
ایــن  از ســفال های شــاخص  ایــن نقش مایــه در حــدود ٪25.5  • نقــوش ســبدی: 
مجموعــه را شــامل می شــود. ایــن نقــوش از خطوطــی توری ماننــد تشــکیل شــده اند و بــه دو 
دســته تقســیم می شــوند؛ گــروه نخســت، خطــوط توری شــکل در قاب هــای راست گوشــه و 

ــر راست گوشــه. گــروه دوم، خطــوط توری شــکل در قاب هــای دایــره ای و غی
ــر  ــی اواخ ــازۀ زمان ــی در ب ــودی و افق ــرم عم ــه ف ــم ب ــوش ه ــن نق ــی: ای • نقــوش نردبان

نوســنگی تــا مس وســنگ انتقالــی دیــده می شــوند.
• نقــوش مــواج و مــورب: نقــوش منحنــی و غیرخطــی در حــدود 16.7٪ از ســفال ها 
را تشــکیل  می دهنــد. بــا توجــه بــه تنــوع نقــوش، بــه پنــج دســته بخــش شــدند )جــدول 8(؛ 
1- نقــوش مارپیــچ، 2- نقــوش مــورب، 3- نقــوش مــواج، 4- بیضــوی، و 5- نامشــخص. 
نقــوش مارپیــچ، خطوطــی هســتند کــه در محــور خــود چرخیده انــد؛ تنهــا یــک نمونــه از 
ایــن نقــش در ســفال های تپه عباســی شناســایی شــده کــه در ســطح داخلــی ظــرف ایجــاد 
ــه  ــه ب ــا توج ــتند. ب ــکل هس ــای کاسه ای ش ــورت نواره ــورب به ص ــوط م ــت. خط ــده اس گردی
کوچــک بــودن و ناقــص بــودن قطعــات ســفالی، نمی تــوان بــرآورد دقیقــی از نقــش نهایــی 
آن هــا داشــت. خطــوط مــواج به صــورت نوار اهــای پهــن بــا زاویــۀ نــرم هســتند. نقش هــای 
فراوانــی،  ازنظــر  کــه  شــده اند  دیــده  ســفال  قطعــه  دو  روی  حلقــوی  و  بیضوی شــکل 
شــرایطی مشــابه بــا خطــوط موجی شــکل دارنــد. نقشــی نامشــخص بــه رنــگ قرمــز تیــره 
به دســت آمــده کــه تنهــا یــک نمونــۀ مشــابه و قابل مقایســه بــا آن از محوطــۀ قف خانــه در 
شمال شــرق ایــران شناســایی شــده اســت. ایــن نقــش به نظــر می رســد درنتیجــۀ حرکــت 

مــدور قلــم هنرمنــد ایجــاد شــده اســت.
• نقــش خطــوط شکســته بــا زاویــه تنــد: از تکــرار دو یــا چنــد خــط بــا زاویــۀ تنــد )عمدتاً 

نزدیــک بــه قائمــه( کــه در یک راســتا نقش شــده اند، شــکل گرفتــه اســت. 
ــد و  ــارف دارن ــی نامتع ــج، طرح ــای رای ــه گونه  ه ــبت ب ــه نس ــی ک ــژه: نقوش ــوش وی • نق
ــر دیــده می شــوند. نــوع 1، ردیفــی از نقطه هایــی اســت کــه هنرمنــد به صــورت پیاپــی  کمت

 تصویــر 5: الــف( ســفال دست ســاز، ب( ســفال 
.)1402 )نگارنــدگان،  تپه عباســی  چرخ ســاز، 

Fig. 5: (a) Handmade pottery, (b) Wheel-
made pottery, Tappeh-Abbasi (Authors, 
2023).
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قرمــز  ســفال   نقــوش  دســته بندی   :۶ تصویــر   
.)1402 )نگارنــدگان،  تپه عباســی  منقــوش 

Fig. 6: Classification of decorative motifs on 
Black on red pottery from Tappeh-Abbasi 
(Authors, 2023) .

بــرروی ســفال بــا رنــگ قهــوه ای مایــل بــه ســیاه و به صــورت عمــودی ایجــاد کــرده اســت. 
ج شــده اند.  ــر خــار ــا دنده ماننــد هســتند کــه از ســاقه ای بزرگ ت نــوع 2، زائده هایــی بــرگ ی
3، متشــکل از خطوطــی مشــابه بــا نــوع خطــوط 90درجــه اســت کــه برخــلاف نــوع یادشــده 
خطــوط آن یــا بــه هــم پیوســته نیســتند و میــان آن هــا فاصلــۀ کمــی قــرار دارد و یــا هم دیگــر 

را قطــع کرده انــد..

بحث و تحلیل
1- تحلیــل ســفال های قرمــز منقــوش بــر پایــۀ اطلاعــات فنــی و موقعیــت  آن هــا در 

باســتانی لایه هــای 
یکــی از ابهامــات منجــر بــه مطالعــۀ ســفال  قرمــز منقــوش، موقعیــت زمانــی و رونــد ظهــور 
ایــن نــوع ســفال در تپه عباســی )و شــرق  مازنــدران( و نســبت آن بــا فرهنگ هــای بومــی و 
منطقــه ای می باشــد. در بخش هــای گذشــته عنــوان شــد؛ ایــن ســفال در کانتکســت 31 
ک بکــر، و همــراه بــا ســفال  )لایــۀ 12( گمانــۀ TTC، در تحتانی تریــن کانتکســت قبــل از خــا
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نوســنگی متأخــر ظاهــر می شــود. در ایــن مرحلــه، فراوانــی ســفال قرمز منقــوش دوبرابــر 
ســفال نوســنگی متأخــر اســت؛ درواقــع به نظــر می رســد زمــان شــکل گیری ایــن اســتقرار، 

مراحــل پایانــی نوســنگی بــوده اســت.
غـار  در  کـوون«  »اسـتیونس  یافته هـای  از  حاصـل  اطلاعـات  بازبینـی  این رابطـه،  در 
هوتـو کـه به وسـیلۀ »رابـرت دایسـون« در دانشـگاه میشـیگان انجـام شـده اسـت، افزون بـر 
مشـابهت های فنـی و ظاهـری، الگـوی مشـابهی در مراحـل پیدایـش سـفال قرمـز منقـوش 
گزارش هـا بـه هم زمانـی تولیـد و یـا اسـتفاده از  در دو محوطـه را نشـان می دهـد. در ایـن 
تاریخـی  اسـت.  شـده   اشـاره  متأخـر  نوسـنگی  سـفال های  به همـراه  منقـوش  قرمـزِ  سـفال 
کـه بـرای ایـن مرحلـه از اسـتقرار غارهـای هوتـو و کمربنـد تخمیـن زده شـده برابـر بـا نیمـۀ 
 )Gregg & Thornton, 2012( دوم هـزارۀ ششـم تـا نیمـۀ دوم هـزارۀ پنجـم پیش ازمیـلاد
اسـت. مورد مشـابه دیگر، محوطۀ رویان در دشـت شـاهرود اسـت که تولید و یا اسـتفاده از 
سـفال نـوع چشـمه علی )تصویـر 7( هم زمـان بـا نـوع چخمـاق )نوسـنگی متأخـر(، به ویـژه 
 Roustaei &( اسـت  شـده  گـزارش  5329-5469پ.م.  مطلـق  تاریـخ  بـا   12 گمانـۀ  در 
Rezvani, 2021: 259(. در تپـه پردیـس ورامیـن نیـز، در گمانـۀ 7 در برخـی کانتکسـت ها 
سـفال نوسـنگی جدید در کنـار سـفال های قرمـزِ منقـوش بـا مشـخصه های مرحلـۀ  انتقالـی 
در   .)19  :1388 همـکاران،  و  )ولی پـور  اسـت  آمـده  به دسـت  )چشـمه علی(  مس وسـنگ 
کـه ازنظـر جغرافیایـی بـه شـرق مازنـدران متصـل اسـت، بـر پایـۀ  گلسـتان  محوطـۀ آق تپـه 
اطلاعـات منتشـر شـده از کاوش ایـن تپـه )ملک شـهمیرزادی و نوکنـده، 1379( بـه حضـور 
پـر رنـگ فرهنگ هـای پیـش از تاریخـی خصوصـاً نوسـنگی )فـلات عتیـق( و مس وسـنگ 
کـه از نظـر کیفـی مشـابه بـا نمونه هـای تپه عباسـی هسـتند، اشـاره  انتقالـی )فـلات قدیـم( 
منقـوش  قرمـز  سـفالی  فرهنـگ  حضـور  و  پیدایـش  رونـد  می رسـد  به نظـر  اسـت.  شـده 
)چشـمه علی( و ارتبـاط آن بـا دورۀ قبلـی )نوسـنگی(، )ملک شـهمیرزادی و نوکنده، 1379: 
92( بـه نسـبت رونـدی کـه در محوطه هـای شـرق مازنـدران و جنـوب البـرز دیـده  می شـود، 
متفاوت اسـت. ظهور و پیدایش یک سـنت سـفالی جدید در امتداد سـنت سـفالی پیشـین، 

رونـدی قابـل انتظـار اسـت؛ امـا در شـرایطی کـه رونـد تغییـرات قابـل مشـاهده باشـد.

قرمــزِ  ســفال های  فنــی  ویژگی هــای   :2 جــدول 
منقــوش تپه عباســی )مقادیــر بــه درصــد هســتند(، 

  .)1402 )نگارنــدگان، 
Table 2: Technical characteristics of painted 
red pottery from Tappeh-Abbasi (values are 
given in percentages), (Authors, 2023).

کانتکســـت  بـــرای درک بهتـــر موقعیـــت ســـفال قرمـــز منقـــوش در تپه عباســـی، ســـه 
گمانـــۀ TTC )گمانـــۀ لایه نـــگاری( مـــورد بررســـی  تحتانـــی 31، 30 و 26 )نمـــودار 1( در 
ک بکـــر قـــرار دارد، حـــدود 64٪ از  دقیق تـــری قـــرار گرفـــت. در کانتکســـت 31 کـــه روی خـــا
ــزِ منقـــوش تعلـــق دارد و 33٪ مربـــوط بـــه دورۀ نوســـنگی  مجمـــوع ســـفال ها بـــه نـــوع قرمـ
اســـت )نمـــودار 2(. همـــۀ ســـفال های قرمـــز دست ســـاز هســـتند و از مـــواد کانـــی به عنـــوان 
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آمیـــزه در آن هـــا اســـتفاده شـــده اســـت )تصویـــر 8، کانتکســـت 31(. درجـــۀ تخلخـــلِ کـــم و 
متوســـط در ســـفال های قرمـــز ایـــن کانتکســـت، کـــه مهـــارت در عمـــل آوری گل ســـفالگری 
ــۀ 11(  ــد )لایـ ــۀ بعـ ــن تناســـب در مرحلـ ــد، به ترتیـــب 16٪ و 72٪ اســـت. ایـ ــان می دهـ را نشـ
بـــه 85٪ تخلخـــلِ کـــم و 15٪ تخلخـــلِ متوســـط تبدیـــل می شـــود. ایـــن تغییـــرات در کنـــار 
مقـــدار اندکـــی بهبـــود در شـــرایط پخـــت و منسوخ شـــدن اســـتفاده از آمیـــزۀ گیاهـــی در فرآینـــد 
گویـــا نشـــانی از تغییـــر مرحلـــه دارد؛ احتمـــالاً دورۀ مس وســـنگ قدیـــم.  تولیـــد ســـفال، 
آن چنان کـــه اشـــاره شـــد تغییـــرات در میـــزان تخلخـــل ســـفال های قرمـــز لایـــۀ 11، بـــه نســـبت 
ـــی  ـــرات فرهنگ ـــد تغیی ـــا 5(. رون ـــای 3 ت ـــد )نموداره ـــول دارن ـــان از تح ـــوح نش ـــۀ 12 به وض لای
در لایـــۀ 10 )کانتکســـت 26( متفـــاوت اســـت. مجمـــوع قطعـــات ســـفالی ایـــن لایـــه نســـبت بـــه 
ـــه فرهنگ هـــای  ـــق ب ـــاً متعل ـــه عمدت ـــر اســـت؛ ســـفال های ایـــن لای لایه هـــای پیشـــین،  دوبراب

ــتند. غ هسـ ــر ــنگ و مفـ مس وسـ

در  دوره  براســاس  ســفال ها  فراوانــی   :2 نمــودار   
.)1402 )نگارنــدگان،   TTC گمانــۀ 

Chart 2: Frequency of Pottery by Period in 
Trench TTC (Layers 10–11–12) (Authors, 
2023).

در ایـــن لایـــه از نـــگاه پیشـــرفت در ویژگی هـــای فنـــی ســـفال قرمـــزِ منقـــوش، نســـبت بـــه 
ـــی  لایـــۀ 11 تغییـــرات بســـیار کـــم و نامحســـوس اســـت. درمیـــان قطعـــات ســـفالی نمونـــۀ کامل
ــر  وجـــود نداشـــت2، در نتیجـــۀ بررســـی و مقایســـه به جهـــت شـــناخت و طبقه بنـــدی از نظـ
ــر می رســـد یـــک فـــرم  فـــرم لبـــه و کـــف صـــورت پذیرفـــت3. درمیـــان ســـه نـــوع کـــف ، به نظـ
احتمـــالاً ویژگـــی بومـــی و شـــاخصی دارد کـــه در مناطـــق دیگـــر دیـــده نشـــد. درمیـــان قطعـــات 
لبـــه  ، فـــرم خاصـــی بـــا شـــاخص و تکنیکـــی منحصربه فـــرد مشـــاهده نشـــد. از این نظـــر، در 
محـــدودۀ زمانـــی هـــزارۀ ششـــم و پنجـــم پیش ازمیـــلاد در گســـترۀ وســـیعی از ســـیلک تـــا 
شمال شـــرق ایـــران و جنـــوب ترکمنســـتان، نمونه  هـــای مشـــابهی وجـــود دارنـــد )جـــدول 
 )Sarianidi, 1971; Stronach, 1972( بـــا توجـــه بـــه نتایـــج پژوهش هـــای گذشـــته .)4
ـــز روابطـــی وجـــود  و تشـــابهات یادشـــده احتمـــالاً در ایـــن حوزه هـــا و منطقـــۀ موردمطالعـــه نی
ــرد و  ــه، کاربـ ــه و دهانـ ــی از لبـ ــکال متفاوتـ ــرای اشـ ــر بـ گـ ــر، ا ــی دیگـ ــت؛ از نگاهـ ــته اسـ داشـ
اســـتفاده های مختلفـــی قائـــل باشـــیم، تنـــوع موجـــود از فـــرم لبه هـــا و وجـــود نمونه هـــای 
شـــبیه در مناطـــق دیگـــر احتمـــالاً بـــه وضعیتـــی مشـــابه در مرحلـــۀ معیشـــتی جوامـــع ایـــن 

ــاره دارد. دوره اشـ
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2- تحلیل برپایۀ تنوع نقوش و مقایسه
در مطالعه و تحلیل سفال های موردبحث از نظر نقش، دو مسئله موردنظر است:

ــت آوردن  ــت به دس ــۀ جه ــی؛ ب( مقایس ــات احتمال ــواهد ارتباط ــر از ش ــف( درک بهت ال
یــک گاهنــگاری نســبی.

نمــودار 3 تــا 5: فراوانی هــای آمیــزه، کیفیــت پخــت و 
میــزان تخلخــل )نگارنــدگان، 1402(.  

Chart 3-5: –Frequency of Temper Types, 
Firing Quality and Porosity Variation  
Contexts 26, 30, and 31 (Authors, 2023). 
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الف( درک بهتر از شواهد ارتباطات احتمالی 
و  )چشـــمه علی  فلات مرکـــزی  در  مـــوازی(:  )خطـــوط  شـــانه ایِ  نقـــوش   -
در   ،)1392 همـــکاران،  و  )موســـوی میرکلا  مازنـــدران  غـــرب  منطقـــۀ  ابراهیم آبـــاد(، 
کشـــور )Vahdati, 2010( و جنـــوب ترکمنســـتان )جـــدول  تپه پهلـــوان در شمال شـــرق 
ســـفال های  »مـــک کان«  این رابطـــه،  در  می شـــود.  دیـــده  مشـــابه  نمونه هایـــی   )5
 II ســـیلک  ســـفالی  ســـنت های  بـــا  مرتبـــط  را  ترکمنســـتان  جنـــوب  در   IA آنـــو  نـــوع 
کـــرده اســـت )McCown, 1957:12(. بـــرای مرحلـــۀ ســـیلک  ح  )چشـــمه علی( مطـــر
همـــکاران،  و  )فاضلی نشـــلی  اســـت  ح  مطـــر 5200-4300پ.م.  زمانـــی  محـــدودۀ   II

 .)Wong et al., 2010 1385؛ 
و  )چشـمه علی  فلات مرکـزی  در  مـوازی(:  )خطـوط  شـانه ایِ  نقـوش   -
در   ،)1392 همـکاران،  و  )موسـوی میرکلا  مازنـدران  غـرب  منطقـۀ  ابراهیم آبـاد(، 

بــا  لبــه  و  دهانــه  فرم هــای  مقایســه   :4 جــدول   
)نگارنــدگان،1402(. همجــوار  مناطــق 

Table 4: Types of rim forms in black-on-red 
pottery from Tappeh-Abbasi and comparison 
with Similar Pottery in Other Regions 
(Authors, 2023).

مناطــق  بــا  کــف  فرم هــای  مقایســه   :3 جــدول   
)نگارنــدگان،1402(. همجــوار 

Table 3: Types of Bases in black-on-red 
pottery from Tappeh-Abbasi and comparison 
with Similar Pottery in Other Regions 
(Authors, 2023).
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و  شــانه ای  یــا  مــوازی  خطــوط  نقــش   :5 جــدول 
ــا مناطــق همجــوار )نگارنــدگان، 1402(.   مقایســه ب
Table 5: Designs of Parallel Lines on Black-
on-Red Pottery and Their Comparison with 
Similar Pottery in Other Regions (Authors, 
2023).

مناطــق  بــا  مقایســه  و  ســبدی  نقــش   :۶ جــدول 
  .)1402 )نگارنــدگان،  همجــوار 

Table: 6–Types of basketry motifs on Black-
on-Red Pottery from Tappeh Abbasi and 
Comparison with Similar Pottery in Other 
Regions (Authors, 2023).

کشـور )Vahdati, 2010( و جنـوب ترکمنسـتان )جـدول 5(  تپه پهلـوان در شمال شـرق 
 IA آنـو  نـوع  سـفال های  مـک کان  این رابطـه،  در  می شـود.  دیـده  مشـابه  نمونه هایـی 
ح  II )چشـمه علی( مطـر در جنـوب ترکمنسـتان را مرتبـط بـا سـنت های سـفالی سـیلک 
-5200 زمانـی  محـدودۀ   II سـیلک  مرحلـۀ  بـرای   .)McCown, 1957:12( اسـت  کـرده 

 .)Wong et al., 2010 1385؛  همـکاران،  و  )فاضلی نشـلی  اسـت  ح  مطـر پ.م.   4300

محوطــۀ  در  مازنــدران،  شــرق  ارتفاعــات  در  ســد  تپــه  افزون بــر  ســبدی:  نقــوش   -
و  )شمال شــرق(  شیرآشــیان  محوطــۀ  و  )فلات مرکــزی(  زاغــه  و  قرســتان  تپــه  و  ســیلک 
)جــدول  شــد  مشــاهده  مشــابه  نمونه هــای  ترکمنســتان  در  ایلگینلی تپــه  در  همچنیــن 
کیفیــت پخــت مناســب  گــروه نقــوش ســبدی، نمونــۀ زاغــه از نــوع ظریــف و بــا  6(. در 
توصیف شــده اســت؛ براســاس تاریخ گــذاری مطلــق موجــود از ایــن لایــه محــدودۀ زمانــی 

.)82 72و   :1385 )فاضلی نشــلی،  اســت  شــده  ح  مطــر -4040پ.م.   3660
ــه ســد و محوطــۀ اســتارم )اســدی اجائی، 1402: 120 و  ــر تپ - نقــوش نردبانــی: افزون ب
85( در ارتفاعــات شــرق مازنــدران، در تپــه پردیــس ورامیــن و محوطــۀ رویــان در دشــت 
شــاهرود نمونــه مشــابه دیــده شــده اســت )جــدول 7(. نقــوش نردبانــی از ویژگی هــای 
مراحــل پایانــی نوســنگی هســتند کــه در فاز هــای اولیــۀ مس و ســنگ انتقالــی نیــز ادامــه 

پیــدا می کننــد )ولی پــور و همــکاران، 1388: 22(. 
- نقــوش مــورب و منحنــی و ویــژه )جــدول 8(: افزون بــر تپــه ســد در ارتفاعــات 
ــه در شمال شــرق فــلات،  ــدران، در محوطــۀ چشــمه علی، تپــه حصــار و قف خان شــرق مازن
تپــه پهلــوان در شمال شــرق کشــور و کاراتپــه در ترکمنســتان نمونــه مشــابه دیــده می شــود. 
نقــوش مــوازی بــا زوایــای تنــد نیــز در ســیلک و چکمکلــی ترکمنســتان بــه دســت آمــده 

ــدند.  ــده ش ــلات دی ــرق ف ــلات و شمال ش ــز در ف ــژه نی ــوش وی ــت. نق اس
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 جــدول 7 الــف: نقــوش مــورب و ویــژه و مقایســه بــا 
مناطق همجــوار )نگارنــدگان، 1402(.

Table 7 a: Types of Curved, Oblique, and 
Wavy Motifs on Black-on-Red Pottery from 
Tappeh Abbasi and Comparison with Similar 
Pottery in Other Regions (Authors, 2023).

 جــدول 8: نقــش نردبانــی و مقایســه بــا مناطــق 
.)1402 )نگارنــدگان،  همجــوار 

Table 8: Types of ladder motifs on Black-
on-Red Pottery from Tappeh Abbasi and 
Comparison with Similar Pottery in Other 
Regions (Authors, 2023).

 جــدول 7 ب: جــدول ؟ - انــواع نقــوش ویــژه در 
مقایســه  و  عباســی  تپــه  قرمز منقــوش  ســفال های 
بــا نمونــه هــای مشــابه در مناطــق دیگــر )نگارنــدگان، 

.)1402
Table 7 b: Table No. ?–Types of Unique 
Motifs and Comparison with Similar Pottery 
in Other Regions (Authors, 2023).

در محوطــۀ پردیــس به عنــوان یکــی از محوطه  هــای مهــم بــا تاریــخ مطلــق از دورۀ 
پرنــدگان  نقــش   ،)1385 )فاضلی نشــلی،  4300پ.م.  تــا   5200 انتقالــی  مس وســنگ 
گردن بلنــد از شــاخصه های دورۀ انتقالــی و از شــاخصه های مس وســنگ قدیــم عنــوان 
شــده اســت )ولی پــور و همــکاران، 1388: 26(. در این رابطــه، بــا وجــود شناســایی یــک 
نمونــه نقــش پرنــدۀ گــردن  بلنــد در کاوش غــار کمیشــان، در فاصلــۀ کوتاهــی از تپه عباســی، 
ع خلیلــی، 1389: 69( نقش هــای ســفال قرمــز تپه عباســی، منحصــراً هندســی هســتند  )زار
و هیچ گونــه فــرم گیاهــی، جانــوری یــا انســانی مشــاهده نمی شــود. از این نظــر ســفال های 
تپه عباســی بــه فرهنگ هــای شمال شــرق و جنــوب ترکمنســتان شــبیه  اســت؛ زیــرا نقــوش 
غیرهندســی در ســفال های قرمــزِ منقــوش منطقــۀ شمال شــرق ایــران و جنــوب ترکمنســتان 
کــم هســتند )طلایــی، 1390(. از ســوی دیگــر، ســفال های قرمز منقــوش عباســی از نظــر نــوع 
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ســاخت و ظرافــت بــه فــلات شــبیه هســتند؛ زیــرا ســفال های شــمال فلات مرکــزی، ظــروف 
ظریفــی هســتند کــه میانگیــن ضخامــت آن هــا بیــن 3 تــا 7میلی متــر اســت درصورتی کــه 
ســفال های مرحلــۀ انتقالــی مس وســنگ در محــدودۀ شمال شــرق و آنــو I چنیــن ویژگــی را 
ندارنــد )طلایــی، 1390(. در قیاســی دیگــر بــا محوطــۀ پردیــس، برخــلاف دوران نوســنگی 
جدیــد، در دورۀ انتقالــی، نقاشــی در داخــل ظــروف از عمومیــت کمتــری برخــوردار اســت 
و  )ولی پــور  می شــود  محــدود  لبــه  نزدیــک  و  بالایــی  بخــش  در  نوارهایــی  بــه  نهایتــاً  و 
همــکاران، 1388: 18-22(. در مقابــل متأســفانه نمونه هــای ســفال نوســنگی )متأخــر( 
تپه عباســی هیچ کــدام منقــوش نبودنــد، ولــی قطعــات ســفال قرمزِ منقــوش حــدود ٪80 

دارای نقــش در ســطح بیرونــی  هســتند.

گاهنگاری نسبی ب( مقایسه جهت به دست آوردن یک 
گاهنگاری نسبی، سه  ارائه  در پیوند با موضوع مقایسۀ نقوش به عنوان یک امکان در 
نقش به دست آمده از تپه عباسی، شامل: نقش خطوط شانه ای و موازی، سبدی محدود 
یا  و  مطلق  تاریخ گذاری  با  مشابه  نمونه های  وجود  به دلیل  نردبانی  و  دایره ای  قاب  به 
نسبی در مناطق دیگر، مورد مقایسه قرار گرفتند. خطوط موازی و شانه ای با نمونه های 
)کجور(  مازندران  غرب  و  )تپه پهلوان(  شمال شرق  )سیلک(،  فلات مرکزی  در  مشابه 
مقایسه شد )جدول 9(. نقش سبدی با نمونه های مشابه در دشت  قزوین )زاغه( و تپه 
سد در ارتفاعات مازندران و نقش نردبانی)تصویر 7(، با نمونه های مشابه دشت ورامین 
مقایسه  پهلوان(  )تپه  کشور  شمال شرق  و  رویان(  )تپه  شاهرود  دشت  پردیس(،  )تپه 
گاهنگاری نسبی از سفال قرمزِ منقوش  شد )جدول 9 و 10(4. برای به دست آوردن یک 
شرق مازندران به محوریت تپه عباسی نکا، برپایۀ نقش سفال، سه نقش خطوط موازی، 
سبدی در قاب دایره ای و نردبانی با نمونه های مشابه در محوطه های شاخص حوزۀ 
ترکمنستان  جنوب  و  شمال شرق  منطقه  ایران،  فلات  یعنی  منقوش،  قرمزِ  سفال  نفوذ 
گرفت. در این پژوهش، افزون بر مؤلفه های مشابهت  در تنوع نقوش،  موردمقایسه قرار 
ارائه  در  آن ها  فنی  تغییرات  روند  همچنین  و  سفال ها  این  پیدایش  توالی  در  تشابه 

چشــمه علی:   فرهنــگ  ســفال های   :7 تصویــر 
 Roustaei &) شــاهرود  دشــت  رویــان،   -1
مازنــدران  کلار  راشــک،  غــار   -2  ،(Rezvani, 2021
خراســان  تپه پهلــوان،   -3 )حیدریــان،1390(، 

  .)Vahdati, 2010(
Fig. 7: Pottery of the Cheshmeh Ali Culture: 
1- Royan, Shahroud Plain (Roustaei and 
Rezvani, 2021); 2- Rashak Cave, Kelar, 
Mazandaran (Heydarian, 2011); 3- Tapeh 
Pahlevan, Khorasan (Vahdati, 2010).
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جدول 9: گاهنگاری نسبی سفال  قرمز منقوش برپایۀ نقش )نگارندگان، 1402(.  
Table 9: Relative Chronology of Black on Red Pottery from Tappeh Abbasi Based on Motifs (Authors, 2023).
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جدول 10: گاهنگاری محوطه های مورد بررسی و سفال  قرمز و منقوش تپه عباسی )نگارندگان، 1402(.  
Table 10: Chronology of the Studied Sites and black on Red Pottery from Tappeh Abbasi (Authors, 2023).

تصویــر 8: ســفال های قرمــز منقــوش ســه لایــۀ 10، 11 
و 12 در گمانــۀ TTC )نگارنــدگان، 1402(.  

Figure 8: Black on Red Pottery from Layers 
10, 11 and 12 in Trench TTC (Authors, 2023).

 منبع گذاری مطلقتاریخ گذاری نسبی تاریخ محوطه  منطقه
 Thornton & Gregg, 2012 ۶۰۹۰ -  ۵۲۱۰ علی( )فرهنگ چشمه غار هوتو  شرق مازندران

 ۱۳۸۸ ، اسفندیاری  ؛۱۳۹۲ ، ماهفروزی - علی( )فرهنگ چشمه تپه سد 

 ۱۳۸۵ ، نشلیفاضلی ۵۲۰۰ -  ۴۳۰۰ علی( )فرهنگ چشمه تپه پردیس  جنوب شرق تهران 
 Fazeli et al., 2004 ۴۷۸۰-۵۲۷۰ علی( )فرهنگ چشمه چشمه علی  جنوب تهران 
 Roustaei & Rezvani, 2021 ۵۴۶۹ –  ۵۳۲۱ علی( )فرهنگ چشمه تپه رویان  شمال سمنان 

 ۱۴۰۱ران همکاخرانقی و عزیزی ۴۸۴۴-۵۰۳۶ علی( )فرهنگ چشمه تپه پهلوان  خراسان شمالی 
 غرب مازندران 

 
 ۱۳۹۰ ، حیدریان ۳۷۶۶ -  ۳۵۴۰ وسنگ مس تپه کلار 

 ۱۳۷۸ ، اسفندیاری؛ ۱۳۹۰ ، حیدریان - علی( )فرهنگ چشمه گاه راشک پناه
 Coolidge, 2005 ۴۰۰۰-۴۵۰۰ الف  Iآنو  چکمکلی  جنوب ترکمنستان 
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جدول 11: اطلاعات فنی سفال های قرمز منقوش لایه های 10، 11 و 12 )نگارندگان، 1400(.  
Table 11: Technical Data of Black on Red Pottery from Layers 10, 11, and 12 (Authors, 2021).
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تپه عباســی  در  پیش از تاریخــی  تدفیــن   :9 تصویــر 
کانتکســت  کاســۀ ســفالی ) گورنهــاده  نــکا به همــراه 

  .)1388 )عباس نژاد سرســتی،   ،)35
Figure 9: Prehistoric Burial at Tappeh 
Abbasi, Neka, Accompanied by a Pottery 
Bowl (Context 35), (Abbasnejad Seresti, 
2009).

گاهنگاری موردتوجه بوده است. با توجه به تاریخ های ارائه شدۀ مرتبط با قطعات سفالی 
آغاز  زمانی  آن ها، می توان محدودۀ  و دیگر ویژگی های مشابه میان  و تشابهات نقوش 
هزارۀ ششم تا پایان هزارۀ پنجم پیش ازمیلاد را زمان پیدایش سفال های قرمزِ منقوش 

تپه عباسی نکا در دشت های شرق مازندران نسبت داد )جدول 10(.

نتیجه گیری
سفال قرمز منقوش در تپه عباسی نکا، ازنظر روند پیدایش در نهشته  های پیش ازتاریخی، 
تزئینات و ویژگی های فنی و ظاهری با سفال های قرمزمنقوش دورۀ انتقالی مس وسنگ 
را  شباهت هایی  کشور،  شمال شرق  و  فلات مرکزی  شمال  به ویژه  همجوار،  مناطق  در 
گسترده تر از  نشان می دهد؛ همچنان که تفاوت هایی نیز مشهود است؛ ازجمله استفادۀ 
کانی و تفاوت  در استفاده از نقوش هندسی و غیر هندسی. با توجه به داده های  آمیزۀ  
گاهنگاری  یک  به  که  دیگر  مناطق  با  تپه عباسی  سفال های  نقوش  مقایسۀ  و  موجود، 
کانتکست 31 و احتمالاً در نیمۀ  نسبی منجر شد؛ استقرار در تپه عباسی نخستین بار در 
منقوش  قرمز  کانتکست  سفال   این  در  است.  شکل گرفته  پیش ازمیلاد  ششم  هزارۀ  دوم 
نوعِ غالب  است و به  موازات سفال نوسنگی متأخر تولید و یا استفاده می شده  است؛ از 
این رو، می توان سفال قرمز منقوش مرحلۀ اول را برابر با دورۀ انتقالی مس وسنگ عنوان 
کرد. با توجه به وضعیت سفال های مورد بحث در کانتکست 31، احتمالاً افرادی که این 
کرده اند، پیش  تر با تکنیک  و فنون  محل را برای استقرار یا فعالیت های دیگر انتخاب 
سفالی  داده های  به  توجه  با  به طورکلی  داشته اند.  آشنایی  منقوش  قرمزِ   سفال  ساخت 
منطقۀ شرق مازندران و به ویژه تپه عباسی، به نظر می رسد سفال قرمز منقوش در این 
منطقه باوجود شاخصه های بومی، از برخی ویژگی های فرامنطقه ای نیز برخوردار است؛ 
از این رو، تا به دست آمدن یافته ها و داده های جدیدتر، می توان این سفال را برآیندی از 

تکنیک های بومی و غیربومی دانست. 
بــا توجــه بــه تغییــرات در ویژگی هــای فنــی ســفال قرمــز منقــوش در کانتکســت 30 )کــه 
در   ٪68 کاهــش  همچــون  دارد(،  قــرار   31 کانتکســت  روی  متفــاوت  لایــه   ای  به عنــوان 
ایــن لایــه،   بــا تخلخــل زیــاد و متوســط و همچنیــن تــک دوره بــودن  فراوانــی ســفال ها 
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به نظــر می رســد فرهنــگ ســفال قرمــز منقــوش در ایــن محوطــه وارد فــاز جدیــدی شــده 
اســت و شــاید بتــوان عنــوان »مرحلــۀ دوم« یــا فــاز پایانــی را بــر  آن نهــاد. به دلایلــی کــه اطــلاع 
دقیقــی از ماهیــت آن هــا در دســت نیســت و موجــب تفــاوت در الگو هــای تزئینــی همچــون 
فقــدان نقــوش گیاهــی و جانــوری در ســفال های قرمــز منقــوش و فقــدان حضــور ســفال 
نخــودی منقــوش در لایه هــای فوقانــی شــده اســت، تغییــر در فاز هــای دورۀ مس وســنگ 
ــا رونــد تغییــر در فاز هــای  در دشــت های شــرق مازنــدران و به ویــژه تپه عباســی، احتمــالاً ب
فرهنــگ ســفال قرمــز منقــوش در جنــوب البــرز متفــاوت اســت. در تپه عباســی تــا پیدایــش 
لایــه   ای  به عنــوان  )کــه   26 کانتکســت  در  غ  مفــر دورۀ  آغــاز  و  کســتری  خا ســفال های 
متفــاوت روی کانتکســت 30 قــرار دارد( تغییــر مشــهود و قابل تمایــزی در ســفال های قرمــز 
در جنــوب  فاز هــای ســفال دورۀ مس وســنگ  دیــده نمی شــود. در صورتی کــه   منقــوش 

البــرز مســیری متفــاوت و مشــخص را طــی می کننــد.
مس وســنگ  جوامــع  در  متفاوتــی  مســیر های  می رســد  به نظــر  آن کــه  باوجــود 
نقــوش  وجــود  اســت،  شــده  طــی  البــرز  جنوبــی  مناطــق  و  مازنــدران  شــرق  دشــت های 
شــاخص دورۀ انتقالــی و مس وســنگ قدیــم )نقــوش نردبانــی و شــبکه  ای یــا ســبدی و 
غیــره( درمیــان ســفال های ایــن ســه لایــه و لایه  هــای فوقانــی، افزون بــر پیچیدگــی در 
مراحــل فرهنگــی ایــن منطقــه، احتمــالاً نشــان دهندۀ پیوندهــا و ارتباطــات منطقــه ای و 
فرامنطقــه ای می باشــند. لازم بــه ذکــر اســت موقعیــت ســفال قرمــزِ منقــوش پــس از پایــان 
مرحلــۀ مس وســنگ انتقالــی در دشــت مازنــدران همچنــان بــا پرســش های بی پاســخی 
مواجــه اســت کــه بــا پژوهش هــای میدانــی گســترده تر و پژوهش هــای جدیــد و درنتیجــه 
نزدیک شــدن بــه پاســخ ابهامــات موجــود، می تــوان درک و نــگاه درســت تری از روابــط 

جوامــع ایــن مناطــق و رونــد تحــولات درونــی و بیرونــی آن هــا دســت یافت. 

سپاسگزاری
اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  اداره  مدیــران  و  مســئولان  از 
مازنــدران به خاطــر تأمیــن منایــع مالــی کاوش لایه نــگاری تپه عباســی خانســر نــکا تقدیــر 
و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه  توســط  محوطــه  کاوش  مجــوز  صــدور  می آیــد.  به عمــل 
از  ایــن رو،  از  اســت؛  صورت گرفتــه  باستان شناســی  پژوهشــکدۀ  همچنیــن  و  گردشــگری 
مدیــران و دســت اندرکاران مربوطــه سپاســگزاری می شــود؛ به طــور ویــژه آقایــان ســیدجواد 
ســرالله  کوئــی،  کا محســن  مصطفی شــریفی،  رمضان پــور،  حســین  حسین زاده ســاداتی، 
قاســمی گرجی، اســماعیل جعفریــان، میثــم میــری، موســی رحمانــی و همچنیــن آقــای علــی  
ــد کاوش، آقــای ســیدکمال اســدی اُجایی به خاطــر  ماهفــروزی به خاطــر مشــارکت در فرآین
همــکاری در شناســایی ســفال ها و مطالعــۀ متــن  مقالــه و بیــان نــکات و پیشــنهادهای 

علمــی و همچنیــن از خانــم زهــرا رجبیــون، طــراح ســفال محوطــه تشــکر می گــردد.

درصد مشارکت نویسندگان
بــا توجــه بــا اســتخراج مقالــه از رســالۀ دکتــری نویســندۀ اول، جمــع آوری مطالــب برعهــدۀ 
ایشــان، تحــت نظــارت و راهنمایــی نویســندگان دوم و ســوم نــگارش و ســامان یافتــه اســت.
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تضاد منافع
نویسندگان ضمن رعایت اخلاق نشر در ارجاع دهی، نبود تضاد منافع را اعلام می دارند.

پی نوشت
1. تنهــا اطلاعــات لایه نــگاری گمانــۀ TTC در ایــن پژوهــش مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن اطلاعــات گمانه هــای 

دیگــر بــه تفصیــل ذکــر نشــده اســت.
2. در گــزارش و تصاویــر کاوش بــه یــک نمونــه کاســۀ دهانه بــاز مکشــوفه از یــک تدفیــن در کانتکســت 35 اشــاره شــده اســت 

کــه امــکان مشــاهدۀ حضــوری آن ممکــن نشــد.
ــات  ــروف و ارتباط ــرم ظ ــه ف ــوط ب ــات مرب ــش مطالع ــن پژوه ــوع، در ای ــتردگی موض ــا و گس ــت  داده ه ــه محدودی ــه ب ــا توج 3. ب

ــه مقایســۀ  شــکلی محــدود اســت. ــی ب احتمال
ح های جدول 9 در جداول 5 تا 7 ذکر شده است. 4. منابع طر

کتابنامه
- اســفندیاری، آذرمیدخــت، )1388(. جایــگاه فرهنــگ چشــمه علی در فلات مرکــزی 

ــران. ــگاه(، ته ــور )پژوهش ــی کش ــازمان میراث فرهنگ ــران. س ای
نوســنگی  اســتقرارهای  و شناســایی  »بررســی  کمــال، )1402(.  اســد ی اجائی، ســید   -
در ســرزمینهای جلگــه ای پســت و مرتفــع شــرق مازنــدران«. آرشــیو اداره میراث فرهنگــی، 

گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران )منتشــر نشــده(.
امامــی، ســید محمدامیــن؛ عزیزی خرانقــی، محمــد حســین؛ و جلالــی، یاســمین.   -
تپــه  در  میانــه(  کــون  )با مس ســنگی  بــه  نوســنگی  از  ســفال  تولیــد  »فــن آوری   .)1401(
رحمت آبــاد فــارس براســاس داده هــای ســفال نگاری و شــیمیایی«. پژوهــۀ باستان ســنجی، 

  https://doi.org/10.52547/jra.8.1.21  .44-21  :)1(  8
- حیدریـان، محمـود، )1390(. »چگونگـی سـیر تحـول فرهنگ هـای پیش ازتاریخـی 
غـرب مازنـدران براسـاس کاوش هـای باستانشناسـی تپـه کلار و پناهـگاه صخرهای راشـک 

کلاردشـت«. رسـالۀ دکتـری باستان شناسـی، دانشـگاه تربیـت مـدرس )منتشـر نشـده(.
ابرندابــادی، )1391(.  ع، حبیــب؛ و توکلــی،  - رضــوی، وثــوق؛ اجتهــادی، شــانا؛ زار
کروفیــت اســتان مازنــدران«. علوم-دانشــگاه  آبــزی ما گیاهــان  گونــه ای  »بررســی تنــوع 

 .1062  -1047  :)4(  10 خوارزمــی، 
بــا  کمیشــان  غــار  ســفال های  تطبیقــی  »مقایســۀ   .)1389( مرضیــه،  ع خلیلــی،  زار  -
دانشــکدۀ  باستان شناســی،  گــروه  ارشــد،  کارشناســی  پایان نامــۀ  محوطه هــای مجــاور«. 

هنــر و معمــاری. دانشــگاه مازنــدران. )منتشــر نشــده(.
- شــریفی، مصطفــی، )١٣٩١(. »بررســی و مطالعــه فرهنگهــای آغــاز هــزارۀ پنجــم تــا 
کارشناســی ارشــد، زاهــدان:  پایــان هــزاره چهــارم پ.م. در شــرق مازنــدران«. پایاݣݣن نامــۀ 

دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان، )منتشــر نشــده(.
تورنتــون،  فاضلی نشــلی، حســن؛  رحمــت؛  - صفــری، مجتبــی؛ عباس نژادسرســتی، 
غ جبهــۀ شــمالی  کریســتوفر، و تومالســکی، یودیــت. )1400(. »گاهنــگاری نســبی عصــر مفــر
مازنــدران«.  بابــل،  قلعه بــن  محوطــۀ  ســفال های  گونه شناســی  برپایــۀ  مرکــزی  البــرز 
  https://doi.org/10.30699/.27-57  :)17(  5 پارســه،  باستان شناســی  مطالعــات 

PJAS.5.17.27
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به منظــور  گمانه زنــی  علمــی  »گــزارش   .)1401( رحمــت،  عباس نژادسرســتی،   -
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  آرشــیو  نــکا«.  شهرســتان  تپه ولیکــی  لایه نــگاری 

نشــده(. )منتشــر  مازنــدران  صنایع دســتی 
لایه نــگاری  به منظــور  گمانه زنــی  »گــزارش   .)1388( رحمــت،  عباس نژادسرســتی،   -
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  نکا«.آرشــیو  شهرســتان  تپه عباســی 

مازنــدران )منتشــر نشــده(.
و  مرجــان؛  مشــکور،  افشــین؛  کبــری،  ا محمدحســین؛  عزیزی خرانقــی،   -
سپیده جمشــیدی، یگانــه، )1401(. »تپــه پهلــوان؛ اســتقراری از دوران نوســنگی جدیــد و 
مس وســنگ انتقالــی در شمال شــرق ایــران«. پژوهــش هــای باستان شناســی ایــران، 12 

https://doi.org/10.22084/nb.2021.21466.2122  .7  -30  :)32(
طلایــی، حســن، )1390(. ایــران پیش ازتاریــخ: عصــر مــس ســنگی. تهــران: چــاپ اول، 

انتشــارات ســمت.
- فاضلی نشــلی، حســن، )1385(. باستان شناســی دشــت قزویــن از هــزارۀ ششــم تــا 

هــزارۀ اول پ.م.. تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران.
- گیرشــمن، رومن، )1379(. ســیلک کاشـــان. متـــرجم: اصـــغر کریمـــی. ج اول، تهـــران: 

ــازمان میراث فرهنگــی )پژوهشــگاه میراث فرهنگــی(. سـ
و  مهــرداد؛  قربانی مقانکــی،  و  محمــد؛  قمری فتیــده،  ســیدرضا؛  میــرکلا،  موســوی   -
ج آباد، حســن، )1392(. »شــواهدی از نفــوذ فرهنــگ فلات مرکــزی در دامنه هــای  هاشــمی زر
شــمالی البرزمرکــزی مطالعــۀ مــوردی: تپــه ســفید منطقــه کجــور«. اولیــن همایــش ملــی 

باستان شناســی ایــران، بیرجنــد.
بررســی های  توصیفــی  »گــزارش   .)1386( مهــدی،  ســید  موســوی کوهپر،   -
اداره  آرشــیو  کشــور«.  باستان شناســی  اطلــس  نقشــۀ  تهیــۀ  به منظــور  باستان شــناختی 

نشــده(. )منتشــر  مازنــدران.  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
- ماهفــروزی، علــی، )1379(. »گــزارش توصیفــی بررســی های باستان شــناختی شــرق 
گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران. )منتشــر  مازنــدران«. آرشــیو اداره میراث فرهنگــی، 

نشــده(.
- ماهفــروزی، علــی، )1388(. »گــزارش گمانه زنــی و تعییــن حریــم تپــه ســد، دشــت 
)منتشــر  مازنــدران،  صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  آرشــیو  فریــم«. 

نشــده(.
- ماهفــروزی، علــی، )1382(. »ســومین مطالعــات پژوهش هــای باستان شناســی شــرق 
گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران )منتشــر  مازنــدران«. آرشــیو اداره میراث فرهنگــی، 

نشــده(.
ــه. انتشــارات ســازمان  ــده، )1379(. آق تپ ملک شــهمیرزادی، صــادق؛ و جبرئیــل نوکن

میراث فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری اســتان گلســتان.
محمدحســین،  عزیزی خرانقــی،  و  حســن؛  فاضلی نشــلی،  حمیدرضــا؛  ولی پــور،   -
)1388(. »گونه شناســی ســفال های دورۀ نوســنگی جدیــد و مس ســنگی دشــت تهــران 

.36-13  :)12(  6 پیام باستان شــناس،  ورامیــن(«.  پردیــس  تپــه  مــوردی  )مطالعــۀ 
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Khatun and the Other Distinguished Women in 
Chega Sofla Cemetery

Abstract
For decades, archaeologists have tried to answer questions about the social 
complexities of prehistoric societies based on archaeological evidence. 
One of the common questions in this regard is the quality or the nature 
of social hierarchy in ancient communities. Earlier, in explaining the 
social hierarchy and especially the social ranks in the chiefdom societies, 
the researchers hoped to evaluate the difference in the burial pattern 
of the dead in the burial contexts of the 5th millennium BC in Greater 
Susiana. Finally, unlike the archaeological evidence obtained from the 
early cemeteries of Susa, Hakalan, and Dum Gar Parchineh, the limited 
excavations in the Chega Sofla cemetery, both for the methods used and 
the quality of its archaeological evidence, have opened a wider window to 
search for social ranks in prehistoric societies. The number of burials of 
women compared to men, as well as the quality and the manner devoted 
to the burial of women in the excavated graves of Chega Sofla, is more 
impressive. Anthropological studies on significant samples of dental 
documents have shown that women and men had equal access to food 
sources and no significant difference was observed regarding dental health 
between them. This equality was also seen in the amount of implemental 
use of teeth. Among the 102 burials examined, there is substantial evidence 
indicating that certain women received particular attention regarding their 
burial practices, notably through the intricate grave goods placed alongside 
them (BG1.2; BG7 & CG1.1), as well as the intentional alteration of their 
skulls (BG1.11, BG1.12, BG1.18, BG1.20, BG1.28, BG1.29, BG1.30), 
suggesting a clear differentiation in their social status. Furthermore, even 
within the group of prominent women, the evidence points to the status 
of BG7 or ‘Khatun’ as indicative of a higher social rank. Consequently, 
we propose the hypothesis that during the late 5th to early 4th millennium 
BCE, ‘high-status women’ held considerable social standing in Chega 
Sofla.
Keywords: Chega Sofla, Susa, Hakalan, Dum Gar Parchineh, Chiefdom.
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Introduction
For over a century, archaeologists in Greater Susiana have sought to 
understand prehistoric social complexity using evidence from settlements 
and burials. A central question has remained: what form did social hierarchy 
take in ancient societies? This study focuses on chiefdoms, particularly in 
the framework suggested by Elman Service and later revised by Timothy 
Earle. Service defined chiefdoms as redistributive societies, centered around 
a patriarchal institution coordinating resources. However, inconsistencies 
in ethnographic and archaeological data led Earle to propose the concept 
of “complex chiefdoms,” where chiefs are distinguished by specialized 
roles, different residences, and clear material signs of status. Henry Wright 
further advanced this discussion through his influential work on “Prestate 
Political Formations.” He proposed that in southwestern Iran, such societies 
featured a leadership class independent from the rest of the population. In 
simpler chiefdoms, local elites wielded power based on hereditary status. 
In contrast, complex chiefdoms involved competition among elites and 
had clearer structural divisions. Wright identified three major indicators of 
complex chiefdoms: (1) distinctive elite residences, often larger and more 
elaborate than typical homes; (2) specialized architecture e.g., Chogha 
Mish’s burned building, the Qabr-e Sheykheyn structure, and the Apadana 
complex in Susa as evidence of hierarchical space; and (3) differentiation 
in burial practices, where elites were interred in distinct ways, often with 
elaborate rituals and valuable goods. Against this theoretical backdrop, this 
paper revisits findings from the Chega Sofla cemetery to evaluate whether 
patterns of social hierarchy especially involving women can be discerned.

Discussion
In 2016, archaeological excavations in Chega Sofla’s southwestern gully 
used a combination of landscape archaeology and archaeomagnetic 
prospection to uncover eleven graves across 163 square meters. Ten of 
these were excavated across three zones Areas A, B, and C and dated 
between 3800 and 4200 BCE.

• Area A contained graves AG1, AG2, and AG3.
• Area B revealed graves BG1, BG2, BG4, BG5, BG6, and BG7.
•  Area C had one grave, CG1. (Note: BG3 was not excavated.)
The use of bricks in grave construction and the inclusion of carved 

stone elements distinguishes Chega Sofla from contemporary cemeteries. 
The graves also yielded a rich array of burial goods, including copper 
dishes, tools, weapons like swords and daggers, small quantities of 
gold and silver, and marble vessels of various sizes and forms. Notably, 
several skulls showed signs of intentional deformation. Two burial types 
were observed: single and multiple interments, with no apparent effort 
to spatially separate them within the cemetery. Among the most striking 
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discoveries was BG7, an unstructured pit between two multiple-burial 
graves (BG1 and BG5). This pit contained the remains of a young woman, 
around 25 years old, identified by the excavation team as “Khatun.” BG1 
to the north was a square grave holding 52 skeletons, with a foundation 
made of carved stones and walls of chineh (mud layers). BG5 to the south 
was a quadrangular grave with five individuals and a brick-lined structure 
reinforced by buttresses. Khatun’s burial was unique not only due to her 
isolation between two large group graves but also because of the grave 
goods. Among the items found were:

1. Copper Artifacts – Vessels, tools, and weapons, including a nearly 
60 cm-long ceremonial sword made of 97% copper, which may have 
symbolized status rather than practical use.

2. Gold Plating and Beads – A copper basin with traces of gold plating 
and a small gold ornament placed near her head. These are among the 
earliest gold artifacts found in Iranian prehistory and predate comparable 
finds from sites like Turkmenistan and Tepe Borj.

3. Marble Weight – A heavy marble weight (7.2 kg) with perforations 
for suspension. Positioned in front of her head, this object could symbolize 
economic control or authority in standardization.

4. Deliberate Skull Modification – Observed not only in Khatun’s grave 
but also in several others (BG1.11, BG1.12, BG1.18, BG1.20, BG1.28, 
BG1.29, BG1.30), possibly signifying elite status or group identity.

Such elements suggest that Khatun’s burial was intended to 
communicate her elevated role. Moreover, the fact that her grave disrupted 
the southern wall of BG1 hints at her posthumous significance. Nearby 
burials of other prominent women e.g., CG1.1 and BG1.2 also showed 
rich grave goods, although not at the same level. Biological anthropology 
findings further support these interpretations. Dental analyses indicate no 
meaningful differences between men and women in terms of diet or oral 
health, suggesting that daily life conditions were broadly equal. However, 
the nature of grave goods and burial treatment shows differentiation likely 
rooted in social, symbolic, or political factors not biology. Taken together, 
these indicators point to an emergent social class of elite women, with 
Khatun possibly occupying the highest tier among them. These women may 
have held political, economic, or symbolic authority in their communities, 
challenging the assumption that power in prehistoric chiefdoms was 
exclusively male.

Conclusion
What has been obtained from the examination of the tomb of “Khatun” 
in Chaga Sofla presents us with a rather different picture of life and social 
structure in the late 5th millennium BC. This tomb, both in terms of its spatial 
location and in terms of the type and variety of objects accompanying the 
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deceased, clearly indicates the special status of the buried individual. The 
presence of objects such as a copper sword and dagger, a gold bead, a heavy 
marble weight, as well as copper vessels coated with gold, shows that we 
are dealing with an individual who not only had access to rare and valuable 
resources, but also probably had a privileged position among his society. 
It is noteworthy that some of the items found in the tomb of “Khatun” are 
not only seen in this particular tomb, but also examples of them have been 
found in other parts of southwestern Iran; but their composition, quantity, 
and quality are distinct in the tomb of “Khatun”. In fact, one could say that 
we are dealing with powerful women who were part of the social structure 
and even decision-making in their community.it is as if we are dealing with 
a person in this grave who had power, wealth, and perhaps even a kind of 
social legitimacy in her time.

What can be understood from the archaeological data of Chaga Sofla, 
and especially the “women” grave, goes beyond a mere material find. This 
data takes us to the heart of a society in transition; a society in which signs 
of social difference, the formation of authority, and perhaps the first sparks 
of political organization were emerging.

As one of the rarest sites to contain such evidence, Chaga Sofla provides 
an opportunity to take a closer, more humane, and more complex look at 
prehistoric societies; societies that were more organized, had a variety of 
roles, and possessed signs of power and legitimacy than we had previously 
imagined.

It is clear that our evidence is still insufficient. Prehistoric settlements 
in Greater Susiana have still been excavated on a very limited scale, and 
many previous excavations have been left unfinished; many parts of the Susa 
cemetery have been completely destroyed and there is no hope of recovering 
archaeological evidence from them; large parts of the Hakalan, Dum Gar 
Parchineh, and Chaga Sofla cemeteries have not yet been excavated; our 
knowledge of the newly found cemetery called Abad, which is considered the 
fifth earliest cemetery in Iran and is located a short distance from the Chaga 
Sofla cemetery, is still very scanty. But we very much hope that extensive 
archaeological research on the unique wealth of archaeological remains 
from the fifth millennium BCE in the Zuhreh Plain will reveal clearer and 
more extensive evidence about the “Complex Chiefdoms” and especially the 
position of women in one of the most important prehistoric periods.
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»خاتون« و دیگر زنانِ ممتاز در گورستان چگاسفلا

چکیده
کوشـــیده اند تـــا برپایـــۀ شـــواهد باستان شـــناختی بـــه  کـــه باستان شناســـان  دهه هاســـت 
پرســـش هایی دربـــارۀ پیچیدگی هـــای اجتماعـــی جوامـــع پیش ازتاریخـــی پاســـخ دهنـــد؛ 
یکـــی از پرســـش های معمـــول در این راســـتا، کیفیـــت یـــا چگونگـــی سلســـله مراتب اجتماعـــی 
ــی  ــله مراتب اجتماعـ ــح سلسـ ــگران در توضیـ ــر، پژوهشـ ــت. پیش تـ ــتانی اسـ ــع باسـ در جوامـ
ــتر های  ــا در بسـ ــد تـ ــدوار بودنـ ــالار امیـ ــع خان سـ ــی در جوامـ ــای اجتماعـ ــاً رتبه هـ و خصوصـ
ــردگان  ــن مـ ــوی دفـ ــز در الگـ ــزرگ تمایـ ــان بـ ــلاد در شوشـ ــم پیش ازمیـ ــزارۀ پنجـ ــی هـ تدفینـ
را مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهنـــد. ســـرانجام امـــا، برخـــلاف مـــدارک باستان شـــناختی به دســـت 
آمـــده از گورســـتان های اولیـــۀ شـــوش، هـــکلان و دم گـــر پرچینـــه، کاوش هـــای محـــدود 
کیفیـــت مـــدارک باستان شـــناختی  گورســـتان چگاســـفلا بـــه تناســـب روش شناســـی و  در 
جوامـــع  در  اجتماعـــی  رتبه هـــای  پی جویـــی  بـــرای  فراخـــی  دریچه هـــای  مطلوبـــش 
ــا گشـــوده اســـت. شـــمار تدفین هـــای زنـــان بـــه نســـبت مـــردان و  پیش ازتاریـــخ بـــه روی مـ
نیـــز کیفیـــت و توجـــه بـــه نحـــوۀ تدفیـــن زنـــان در بســـتر های تدفینـــی گورهـــای کاوش شـــدۀ 
چگاســـفلا چشـــم گیرتر اســـت. مطالعـــات انسان شناســـی بـــرروی نمونه هـــای قابل توجهـــی 
ــع  ــه منابـ ــانی بـ ــی یکسـ ــردان دسترسـ ــان و مـ ــه زنـ ــت کـ ــان داده اسـ ــی نشـ ــدارک دندانـ از مـ
ـــان  ـــان آن ـــدان می ـــان و دن ـــت ده ـــوص بهداش ـــی داری درخص ـــاوت معن ـــته و تف ـــی داش غذای
مشـــاهده نشـــد. ایـــن برابـــری در میـــزان اســـتفادۀ ابـــزاری از دندان هـــا نیـــز دیـــده شـــد؛ 
ـــان  ـــه برخـــی زن ـــژه ب امـــا، در بیـــن 102 تدفیـــن شناســـایی شـــده، مـــدارک روشـــنی از توجـــه وی
 BG1.2; BG7( ــان ــل پیرامونشـ ــوری مفصـ ــای گـ ــاً هدایـ ــن و خصوصـ ــوۀ تدفیـ ــر نحـ ازنظـ
 BG1.11, BG1.12,( و نیـــز در میـــزان تغییـــر شـــکل عامدانـــۀ جمجمـــه ،)& CG1.1
می تـــوان  کـــه  اســـت  دســـت  در   )BG1.18, BG1.20, BG1.28, BG1.29, BG1.30
ــر آن، حتـــی  ــرد. علاوه بـ ــور کـ ــا را تصـ ــز در رتبـــۀ اجتماعـــی آن هـ ــارزی از تمایـ ــانه های بـ نشـ
در بیـــن زنـــان شـــاخص، شـــواهد موجـــود بیانگـــر ســـرآمدی تدفیـــن BG7 یـــا »خاتـــون« در 
رتبـــۀ اجتماعـــی اســـت. برپایـــۀ مـــدارک به دســـت آمـــده، ایـــن فرضیـــه را ارائـــه می دهـــد کـــه 
ـــاز« در چگاســـفلا  ـــا اوایـــل هـــزارۀ چهـــارم پیش ازمیـــلاد، »زنـــان ممت در اواخـــر هـــزارۀ پنجـــم ت

ــد.    ــوردار بودنـ ــی برخـ ــی قابل توجهـ ــۀ اجتماعـ از رتبـ
کلیدواژگان: چگاسفلا، شوش، هکلان، دم گر پرچینه، خان سالار.
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مقدمه
ــزرگ،  بیــش از یــک قــرن اســت کــه باستان شناســان فعــال در نواحــی مختلــف شوشــان ب
کوشــیده اند تــا برپایــۀ شــواهد باستان شــناختی بــه پرســش هایی دربــارۀ پیچیدگی هــای 
 Adams, 1962; Hole & Flannery,( اجتماعــی جوامــع پیش ازتاریخــی پاســخ دهنــد
 1968; Wright & Johnson, 1975; Johnson, 1973; Wright, 1977; 1984; 1987;
یکــی   .)1994; Flannery, 1999; Hole, 1990; Pollock, 1983; Alizadeh, 2006
کیفیــت یــا چگونگــی سلســله مراتب اجتماعــی در  از پرســش های معمــول در این راســتا، 
ــرویس«  ــن س ــیم بندی »الم ــت تقس ــوان گف ــاید بت ــن ش ــن بی ــت. در ای ــتانی اس ــع باس جوام
و  )گروه هــا   از شــکلی ســاده  انســانی  اجتماعــی جوامــع  کــه ســازمان   )Service, 1962(
 Service, 1962:( ــرده ــه ک ــا( ارائ ــالارها و حکومت ه ــده  )خان س ــکلی پیچی ــا( به ش قبیله ه

97( موردتوجــه پژوهشــگران بی شــماری قــرار گرفتــه اســت. 
بـه تناسـب مـدارک مـورد بحـث در ایـن نوشـتار، تمرکـز مـا بـر رتبـۀ سـوم یـا خان سـالاری 
اسـت. سـرویس، جوامـع خان سـالار را جوامعـی می دانـد کـه در آن بـه اتـکاء نهـادی مرکزی، 
 Service,( اسـت  جریـان  در  امـور  هماهنگ سـازی  بـرای  بازتوزیعـی  اقتصـادی  سیسـتم 
144 :1962(. از آنجا که مدارک باستان شـناختی و قوم نگاری کمتر با سیسـتم  باز توزیعی 
ارائـه شـده توسـط سـرویس همخوانـی داشـت، »تیموتـی ارل« سـال ها بعـد تـلاش کـرد تـا بـا 
پیـش کشـیدن گـروه دیگـری از خان سـالارها بـا عنـوان »خان سـالار های پیچیده«، کاسـتی 
مـدل سـرویس را جبـران کنـد. در ایـن مدل نشـانه های بـارز تمایز رتبۀ اجتماعـی خان ها از 
مـردم طبقـات پایین تـر، تخصصـی شـدن وظایـف خان هـا و متمایـز شـدن خانـۀ خان هـا از 
دیگـران موردتوجـه قـرار گرفـت )Earle, 1978: 12; also see: 1989(. دیگـر پژوهشـگران 
بـه ویژگی هـای تحولـی جوامـع از نظـر تمایـزات کارکـردی یـا میـزان تفاوت هـا، تخصص هـا 
و درجـۀ تعامـل افـراد عـادی بـا بخش هـای برخـوردار از نوعـی منزلـت اجتماعـی کـه خـود 
توجـه  می یافتنـد،  نمـود  مذهبـی  و  اداری  اقتصـادی،  برتری هـای  چـون  متغیر هایـی  در 
 Flannery, 1972: 409; 1999: 58; Wright & Pollock, 1986; Erle, 1987;( کردنـد
بـرای   ،Rothman, 2004: 76 بـه:  ک.  ر.  Blanton et al., 1993: 21-22(، همچنیـن 

خلاصـه ای از متغیر هـای مؤثـر در ارزیابـی منزلـت اجتماعـی جوامـع در بین النهریـن(. 
»بنیان هــای  عنــوان  بــا  تأثیرگــذراش  مقالــۀ  در  رایــت«  »هنــری  رابطــه  درهمیــن 
ــا دســتاوردهای  سیاســی حکومت هــای اولیــه« )Wright, 1984; 1994( مدلــی منطبــق ب
باستان شــناختی در جنوب غربــی ایــران ارائــه کــرده اســت. او جوامــع خان ســالار را واحــدی 
گیــر اجتماعــی بــر عهدۀ بخشــی  اجتماعی-سیاســی دانســته کــه در آن هــا وظیفــۀ کنتــرل فرا
مســتقل از دیگــر بخش هــای جامعــه اســت. منتهــا بــه عقیــدۀ رایــت ســطح پیچیدگــی 
خان ســالار  جوامــع  در  کنتــرل  عنصــر  دیگــر،  به عبــارت  اســت؛  متفــاوت  خان ســالارها 
کــه دارای یــک ردۀ کنترلــی بالاتــر از ردۀ محلــی هســتند، در اختیــار افــراد محلــی  ســاده 
بــا موقعیــت اشــرافیِ انتســابی اســت. در مقابــل، کنتــرل در جوامــع خان ســالار پیچیــده در 
دســت طبقــه ای اســت کــه اعضــای آن به رغــم آن کــه در برابــر تهدیــد خارجــی از یک دیگــر 
حمایــت می کننــد، امــا همــواره باهــم بــرای کســب جــاه و مقــام درحــال رقابــت هســتند 

.)Wright, 1977: 381(
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ــه در  ــان دهد ک ــا نش ــرد ت ــعی ک ــارز س ــاخصۀ ب ــه ش ــیدن س ــا پیش کش ــن ب ــت همچنی رای
کــه حــول محــور »خــان«  الگو هــای ملموســی وجــود دارد  جوامــع خان ســالار پیچیــده، 
اقامتــگاه  جایی کــه  در  خانه هــا  ابعــاد  و  معمــاری  کــه  می دهــد  توضیــح  او  می چرخــد؛ 
کــه بــه خاطــر اســتقرار خــان و  خــان اســت، بــا ســایر زیســتگاه ها تفــاوت دارد به نحــوی 
خدمــه اش چنیــن زیســتگاه هایی هــم بزرگ ترنــد و هــم مفصل تــر. او بــرای نمونــه، بــه 
کــه در هــزارۀ پنجــم  الگــوی زیســتگاهی دشــت های جنوب غربــی ایــران اشــاره می کنــد 
پیش ازمیــلاد شــامل چندیــن زیســتگاه کوچــک و یــک یــا دو زیســتگاه بســیار بــزرگ در حــد 

15هکتــار اســت.
تمایــز در کیفیــت اقامتــگاه طبقــۀ نخبــۀ جامعــه در خان ســالار های پیچیــده از دیگــر 
مشــخصه هایی اســت کــه رایــت پیشــنهاد کــرده اســت. به نظــر او، گرچــه هنــوز نمی تــوان 
بناهــای مفصلــی همچــون کاخ هــا را متصــور بــود، امــا تمایــز آشــکاری بیــن معمــاری طبقــۀ 
نخبــه و دیگــر طبقــات جامعــه دیــده می شــود. ســاختمان حریــق زدۀ چغامیــش در مراحــل 
پایانــی شوشــان میانــه بــا معمــاری غیرمعمــول و ابعــاد قابل توجهــش، بقایــای ســاختمان 
مفصل در قبرشــیخین )Weiss, 1972: 172-173; Hole, 1987: 43( و ســاختمان وســیع 
در آپادانــای شــوش )Steve & Gasche, 1990: 22( در مراحــل بعــدی )شوشــان جدیــد(، 

نمونه هایــی اســت کــه بــا ایــن انــگارۀ رایــت مطابقــت دارد. 
ســومین مشــخصه، وجــود تمایــز در الگــوی دفــن مــردگانِ طبقــۀ نخبــه اســت به نحــوی 
زندگــی و  کــه محــل  یــا نخبــگان  زمــان حیــات خان هــا  بــه ماننــد  کــه به نظــر می رســد 
اقامتشــان مفصل تــر و متمایز تــر از دیگــران بــوده، در هنــگام مــرگ نیــز جــدا از دیگــران و بــا 

 .)Wright, 1994: 68( تشــریفات آئینــی قابل توجهــی دفــن می شــدند
تــا پیــش از کاوش  گورســتان چگاســفلا شــاخصه های متفاوتــی کــه بتوانــد مبیّــن تمایــز 
بیــن تدفین هــای افــراد نخبــه در جوامــع پیش ازتاریخــی در شوشــان بــزرگ باشــد در دســت 
نبــود؛ البتــه پیش تــر در تلاشــی تحســین برانگیز، طبقــات اجتماعــی در روســتای اولیــۀ 
زاغــه در فلات مرکــزی ایــران نشــان داده شــد )ملک شــهمیرزادی، 1367(؛ بــا این حــال، در 
مراحــل اولیــۀ روستانشــینی تشــخیص منزلــت افــراد ازطریــق یافته هــای شــأن زایی کــه از 
کــه افــراد اغلــب در کــف خانه هــای  تدفین هــا به دســت می آینــد کار ســاده ای نیســت، چرا
مســکونی دفــن می شــدند و هدایایــی کــه به همــراه  آن هــا بــود نیــز اغلــب کیفیتــی مشــابه 
ج  داشــت )Hole, 1987: 88(؛ امــا در مراحــل بعــدی روستانشــینی اولیــن گورســتان ها خــار
از فضــای مســکونی پدیــدار شــدند. البتــه هنــوز دانســته نیســت کــه آیــا ظهــور گورســتان 
پدیــده ای جهان شــمول بــوده یــا تنهــا در زیســتگاه هایی کــه به نوعــی دارای جایــگاه خــاص 
ــوان گورســتان  ــد عرصــه ای جــدا از زیســتگاه به عن ــا مذهبــی بودن اجتماعــی، اقتصــادی ی
شــکل گرفت یــا این کــه به قــول »فرانــک هــول«، اساســاً نزاع هــای خونیــن، قحطی هــای 
روستانشــینی  دوران  اواخــر  در  گورســتان ها  ظهــور  دلایلی بــر  همه گیری هــا  و  ســهمگین 

 .)Hole, 1989( بودنــد
گســترۀ شوشــان  گورســتان متعلــق بــه هــزارۀ پنجــم پیش ازمیــلاد در  کنــون چهــار  تا
بــزرگ کشــف و کاوش شــده اســت کــه به ترتیــب از غــرب بــه شــرق عبارتنــداز: گورســتان های 
ــزرگ(؛  هــکلان و دم گــر پرچینــه در ارتفاعــات پشــت کوه لرســتان )مناطــق بلنــد شوشــان ب
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شوشــان  جنوب شــرق  و  مرکــز  در  )به ترتیــب  میانــیِ  دشــت های  در  چگاســفلا  و  شــوش 
گورســتان ها  کاوش ایــن   گرفتــه شــده در  کــه روش شناســی بــه کار  بــزرگ(. روشــن اســت 
کامــاً متفــاوت بــوده اســت؛ از طــرف دیگــر، کیفیــت حفاظتــی مــدارک باستان شــناختی نیــز 
به نوبــۀ خــود باعــث شــده اســت تــا مــدارک باستان شــناختی یک دســتی از چهــار گورســتان 
مذکــور در اختیــار نداشــته باشــیم. در این میــان کاوش هــای صورت گرفتــه در گورســتان 
چگاســفلا بــه تناســب روش شناســی و کیفیــت مــدارک باستان شــناختی مطلوبــش دریچــۀ 
فراخــی بــه روی مــا گشــوده اســت. ســپاس از مطالعــات انسان شناســی زیســتی صورت گرفتــه 
در کاوش هــای چگاســفلا کــه مــدارک روشــنی از کیفیــت امــوات دفن شــده در گورســتان را 
بــرای مــا عیــان ســاخته اســت. مهم تریــن هــدف ایــن نوشــتار ارائۀ مــدارک مســتقیم از نوعی 
امتیــاز ویــژۀ »زنــان« در گورســتان چگاسفلاســت بــا این نظــر کــه مــدارک باستان شــناختی 
حاضــر مدیــون روش شناســی روزآمــدی اســت کــه بــه کار گرفتــه شــده اســت. روشــن اســت 
کــه چنیــن پژوهش هایــی باعــث می شــود تــا بــه مــدارک باستان شــناختی توجــه بیشــتری 

ــود.  ــیده ش ــش  کش ــی پی ــش پیش ازتاریخ ــر از دان ــطحی عمیق ت ــه و س صورت گرفت
گرفتــه شــده، مــدارک  پرســش و فرضیــۀ پژوهــش: بــه یمــن روش شناســی بــه کار 
کنــار  گورســتان چگاســفلا به دســت آمــده اســت. بــا  کاوش هــای محــدود در  متنوعــی از 
هــم قــرار دادن مجموعــۀ مــدارک به دســت آمــده، مهم تریــن پرســش ایــن اســت کــه آیــا 
می تــوان در بســترهای تدفینــی چگاســفلا نوعــی تمایــز در رتبــۀ اجتماعــی افــراد مشــاهده 
کــرد؟ برپایــۀ مــدارک به دســت آمــده، فــرض ایــن اســت کــه علاوه بــر وجــود تمایــزات آشــکار 
ــارم  ــزارۀ چه ــل ه ــا اوای ــم ت ــزارۀ پنج ــر ه ــفلا« در اواخ ــان چگاس ــی، »زن ــتر های تدفین در بس

پیش ازمیــلاد از نوعــی برتــری اجتماعــی آشــکار برخــوردار بودنــد. 

اولیــۀ  گورســتان های  در  باستان شــناختی  کاوش هــای  پیشــینۀ  بــر  مــروری 
شوشــان بــزرگ

گورستان  شوش
به ســـبب کیفیـــت کاوش هـــا، از بقایـــای تدفینـــی گورســـتان شـــوش )شـــکل 1(، کـــه در پشـــتۀ 
 )Haut Terrasse( و در ناحیـــۀ جنوب غربـــی پشـــتۀ بلنـــد )Massif Funeraire( تدفینـــی
قـــرار داشـــته اطلاعـــات دقیقـــی وجـــود نـــدارد )de Morgan, 1907(. براســـاس گزارش هـــای 
محـــدود اولیـــه، اســـکلت  امـــوات در وضعیـــت نامناســـبی حفـــظ شـــده بودنـــد و درنتیجـــه 
جهـــت و یـــا حالـــت خاصـــی در ارتبـــاط بـــا تدفین هـــا قابـــل شناســـایی نبـــود، و مهم تـــر 
ـــری از ســـاختار گـــور شناســـایی نشـــد )de Morgan, 1908; 1909(. برخـــی  این کـــه هیـــچ اث
ــورت  ــار اســـکلت به صـ ــا چهـ ــه یـ ــود بیـــش  از سـ ــز به وجـ ــه  نیـ ــته و گریختـ ــای جسـ گزارش هـ
تلنبـــار شـــده در برخـــی از گورهـــا اشـــاره دارنـــد. اشـــیاء تدفینـــی نیـــز شـــامل مجموعـــه ای از ســـه 
تـــا پنـــج ظـــرف ســـفالی و در مـــواردی نیـــز ســـرگرزهای مســـی، صفحه هـــای مســـی، ظـــروف 
 de Morgan,( کنـــار ســـر اســـکلت ها بـــود ســـنگی یـــا ســـفالی آرایشـــی )ســـرمه دان؟( در 
ــۀ شـــوش،  ــای اولیـ ــارۀ کاوش هـ ــری دربـ ــارۀ مختصـ ــا اشـ ــم« بـ ــد دمکنـ 7-6 :1912(. »رولانـ
ــا ثانویـــه بودنـــد و او در کاوش هایـــش،  ــرد کـــه تدفین هـ ــر جزئیـــات« عنـــوان کـ »بـــدون ذکـ
بلنـــد  جام هـــای  درون  را  بلنـــد  اســـتخوان های  و  کاســـه ها  درون  را  جمجمه هـــا  اغلـــبِ 
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کاوش هـــای متأخرتـــر در »پشـــتۀ تدفینـــی«   .)de Mecquenem, 1928( اســـت یافتـــه  
شـــوش، منجـــر بـــه شناســـایی شـــواهدی از تدفین هایـــی شـــد کـــه در حالتـــی آشـــفته بودنـــد. 
ایـــن تدفین هـــا شـــامل: جمجمه هـــا، اســـتخوان های بلنـــد، ظـــروف ســـفالی و ظـــروف 
ســـنگی بودنـــد کـــه در حجره هـــای کوچـــک خشـــتی در درون »پشـــتۀ تدفینـــی« جای گرفتـــه 
بودنـــد )Canal, 1978a; 1978b(؛ بنابرایـــن بســـیار محتمـــل اســـت کـــه دمـــورگان و دمکنـــم 
برپایـــۀ مشاهداتشـــان از گورســـتان، دو گونـــۀ متفـــاوت از تدفین هـــا را روایـــت کـــرده باشـــند: 
1( تدفین هـــای برجـــا یـــا در حالـــت طبیعـــی کـــه در کارگاه کاوش شـــده توســـط دمـــورگان 
ـــا ثانویـــه کـــه در بخـــش »پشـــتۀ تدفینـــی«  شناســـایی شـــده بـــود، و 2( تدفین هـــای آشـــفته ی

به دســـت آمـــده بـــود.

گورســتان های اولیــۀ شــناخته شــده در   شــکل 1: 
 Google( پهنــۀ شوشــان بــزرگ و جنــوب بین النهریــن
Earth, 2015؛ پــردازش از: محمدرضــا رکنــی، 1403(.
Fig. 1: The earliest known cemeteries in 
the Greater Susiana region and southern 
Mesopotamia (Google Earth, 2015; refined 
by: M. R. Rokni, 2024) 

براســاس  را  شــوش  گورســتان  تدفین هــای  غیرحرفــه ای،  تلاشــی  در  دمــورگان 
این ترتیــب،  بــه  اســت.  کــرده  زنــان طبقه بنــدی  و  مــردان  بــه تدفین هــای  گورنهاده هــا 
یــا  چاقــو،  درفــش،  ســرتبر،  مســی،  تیشــه های  چــون:  اشــیائی  دربردارنــدۀ  تدفین هــای 
ســوزن و ســرگرزها را بــه مــردان و تدفین هایــی بــا ظــروف تزئینــی ســفالی یــا ســرمه دان ها، 
کــرده اســت؛ البتــه  گلــی را بــه زنــان منتســب  صفحه هــای مســی و مهره هــای ســنگی و 
 de Morgan, 1912: 7,( ــده شــده اســت ــز دی ــه مــردان نی ــور منتســب ب ــۀ آخــر در قب نمون

 .)figs. 19-34
بدون شــک مشــکلات روش شــناختی در حفریــات شــوش مهم تریــن عاملــی اســت کــه 
کیفیــت و بهره منــدی از اطلاعــات باستان شــناختی آن را بــا کاســتی های فراوانــی همــراه 
ســاخته اســت. توجــه صــرف بــه جام هــا و بشــقاب های منقــوش و چشــم نواز شــوش باعــث 
کــه ویژگی هــای  کاوش هــا هنــوز به خوبــی ندانیــم  شــد حتــی یک صــد ســال بعــد از آن 
کیفــی یافته هــای گورســتان شــوش چــه بــوده اســت. گزارش هــای دقیق تــر بعــدی حکایــت 
از آن دارنــد کــه صدهــا ظــرف ســفالی غیرمنقــوش و درمــواردی خشــن کــه از گورهای شــوش 
به دســت آمــده بودنــد بــدون آن کــه حتــی گــزارش ســاده ای در بــارۀ آن هــا وجــود داشــته 
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باشــد در انبارهــای قلعــۀ شــوش بایگانــی شــدند )Dollfus, 1989: 196(. درنتیجــه هنــوز 
کــه شــاید هرگــز پاســخ  صدهــا پرســش بی پاســخ دربــارۀ گورســتان شــوش موجــود اســت 
درخــوری بــرای آن هــا پیــدا نشــود. چــه تعــداد از تدفین هــا اولیــه بودنــد و چــه تعــداد 
ثانویــه؟ آیــا گورهــای شــوش دارای ســاختار بودنــد و به دلیــل مشــکل روش شــناختی هیــچ 
ســاختاری تشــخیص داده نشــد یــا اساســاً فاقــد ســاختار بودنــد؟ ســن و جنســیت مــردگان در 
گورســتان شــوش چــه بــوده اســت؟ چــه گورهایــی دارای چــه هدایــای تدفینــی بودنــد؟ آیــا 
در تدفیــن مــردگان تمایــزات جنســیتی و ســنی افــراد دخیــل بــوده یــا همــۀ گروه هــای ســنی 
و جنســی توامــان بــا هــم دفــن شــده اند؟ یــا پرسشــی کــه بیشــتر در ارتبــاط بــا ایــن نوشــتار 
گورهــای شــوش، شــواهدی از تدفیــن متمایــز افــراد دارای جایــگاه  آیــا در بیــن  اســت؛ 

اجتماعــی یــا مذهبــی شــاخص قابــل تشــخیص اســت؟ 

گورستان های هکلان و دم گر پرچینه 
»لوئــی  سرپرســتی  بــه  1970م.  دهــۀ  اوایــل  در  پرچینــه  دم گــر  و  هــکلان  گورســتان   دو 
 Vanden Berghe, 1973a; 1973b; 1975; Haerinck &( شــد  کاوش  وندنبــرگ« 
Overlaet, 1996(. ایــن گورســتان ها در تراس هــای جانبــی رودخانــۀ مهمــه و در ارتفاعــات 
گــرس در ناحیــۀ پشــتکوه لرســتان و یــا به عبــارت دیگــر در نواحــی مرتفــع شوشــانِ  جنوبــی زا
کنــون هیــچ زیســتگاه هم زمانــی در ارتبــاط بــا ایــن  بــزرگ قــرار گرفته انــد. به دلیــل آن کــه تا
دو گورســتان کشــف نشــده اســت، کاوشــگر و بــه پیــروی از او برخــی پژوهشــگران ایــن دو 
 Vanden Berghe,( گورســتان را در زمــرۀ گورســتان های کوچ نشــینی طبقه بنــدی کرده انــد
 1987: 91-92; Hole, 1989: 170; Abdi, 2002: 331-332; Kouchoukos, 1998:68;
Alizadeh, 2008: 16-21(؛ البتــه هــر دو گورســتان در قلــب نواحــی موردتوجــه کوچ گــران 
قــرار دارد، امــا هنــوز بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ســاده کــه آیــا زیســتگاهی هم زمــان بــا ایــن 
دو گورســتان در نواحــی پیرامونــی وجــود دارد یــا خیــر، هیــچ برنامۀ بررســی باستان شــناختی 

 .)Moghaddam, 2012: 18 :متمرکــزی بــه اجــرا در نیامــده اســت )ر. ک. بــه
روش شناســی بــه کار گرفتــه شــده در کاوش  ایــن دو گورســتان بــه نســبت کاوش هــای 
صــورت گرفتــه در گورســتان پیش ازتاریخــی شــوش از کیفیــت مناســب تری برخــوردار بــود. 
بــا این وجــود، بازهــم اطلاعــات دقیقــی از بســتر های تدفینــی ایــن دو گورســتان در دســت 
نیســت. تنهــا براســاس گــزارش نهایــی منتشــر شــده می دانیــم کــه چــه تعــداد از گورهــا دارای 

 .)Haerinck & Overlaet, 1996: 32-43( بقایــای اســکلت انســانی و گورنهــاده  بودنــد
گورســتانِ هــکلان در 1/5 کیلومتــری جنــوب روســتای ســراب مهمــه و در دامنــۀ کــوه 
 )A( گــور در ناحیــۀ گــور شــامل 24  قــرار دارد )شــکل 1(. از ایــن گورســتان مجموعــاً 36 
گورهــا دارای جهــت  شــرقی-غربی یــا  کاوش شــد. بســیاری از   )B( گــور در ناحیــۀ و 12 
شمال شــرقی-جنوب غربی بودنــد. ســاختار گورهــا چهارگــوش بــوده و از ســنگ های قابــل 
گورهــا اســتفاده شــده اســت، بــدون  دســترس در محیــط اطــراف بــرای ســاخت دیــوارۀ 
گورهــای مختلــف  گورنهاده هــای به دســت آمــده از   آن کــه ســنگ ها تــراش داده شــوند. 
وضعیــت ناهمگونــی را نشــان می دهــد؛ به نحوی کــه در شــش گــور هیــچ شــیئی به دســت 
نیامــد، گورهایــی بودنــد کــه تنهــا یــک یــا دو گورنهــاده داشــتند و تعــدادی محتــوی اشــیاء 
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بیشــتری بودنــد. بیشــترین حجــم گورنهاده هــا ) 15 شــئ( در گــور A4 به دســت آمــده اســت. 
از میــان 36گــور کاوش شــده، تنهــا 11گــور محتــوی بقایــای اســکلت انســانی بــود. بــه خاطــر 
از هم پاشــیدگی اغلــب جمجمه هــا، کاوشــگران در بســیاری مــوارد حتــی نتوانســتند نحــوه 
.)Haerinck & Overlaet, 1996: 12( و جهــت قرارگیــری اســکلت ها را تشــخیص دهنــد

گورســتان دم گــر پرچینــه در چهــار کیلومتــری غــرب روســتای چم زنگــی و 40کیلومتــری 
جنــوب روســتای ســراب مهمــه واقــع شــده اســت )شــکل 1(. در ســه ناحیــۀ ایــن گورســتان 
بــه یــک  گــوری متعلــق  کــه درمیــان آن هــا  A، 64گــور  کاوش صورت گرفــت. در ناحیــۀ 
گــور  کــودک امــروزی هــم وجــود داشــت، در ناحیــۀ B، 98گــور و در ناحیــۀ C تنهــا ســه 
کاوش شــد. گورهــا دارای شــکل چهارگــوش بــوده و توســط توده هــای ســنگی نتراشــیده 
ــد. تنهــا 28گــور از  ــد. به نظــر می رســد کــه عمــدۀ گورهــا منفــرد بودن شــکل داده شــده  بودن
165گــور کاوش شــده محتــوی اســکلت بــود. یکــی از دلایــل فقــدان اســکلت ممکــن اســت 
شــرایط محیطــی ایــن ناحیــه باشــد. بــا این وجــود، عمــدۀ بقایــای انســانی به دســت آمــده 
اســت.  دنــدان  تعــدادی  و  اســتخوان ها  تکه هــای  جمجه هــا،  شــامل  گورســتان  ایــن  از 
به نظــر  کــه  شــده  دیــده  ســانتی متر   2 تــا   1/5 قطــر  بــه  ســوراخ هایی  جمجمــه،  پنــج  در 
بــه  حالــت  در  مــردگان  باشــد.  اغلــب   )Trepanation( عامدانــه  سوراخ شــدگی  می رســد 
پشــت خوابیــده دفــن شــده بودنــد و دســت ها در طــول بــدن  و گاهــی نیــز بــرروی شــکم 
به نحوی کــه  شــده   اســتفاده  متوالــی  تدفین هــای  بــرای  گورهــا  برخــی  از  داشــتند.  قــرار 
اســکلت و گورنهاده هــای تدفین هــای پیشــین را بــه کنــاری زده انــد تــا جــا بــرای تدفیــن 
گورهــا امــکان این کــه چنــد تدفیــن هم زمــان صورت گرفتــه  جدیــد بــاز شــود. در برخــی 
 fig. 20,( کمتــر از شــش جمجمــه پیــدا شــده اســت B8 باشــد، وجــود دارد. در یــک گــور
Pl.18c(،ا)Haerinck & Overlaet, 1996: 9-11(. به نظــر می رســد عمدتــاً بزرگســالان 
در ایــن گورســتان دفن شــده اند، امــا برخــی از گورهــا به واســطۀ انــدازه   کوچکشــان احتمــالاً 
ــی در  ــا حت ــد، ام ــاده  بودن ــوی گورنه ــا محت ــب گوره ــه اغل ــد؛ گرچ ــودکان بودن ــه ک ــق ب متعل
گورهایــی کــه از گزنــد حفریــات غیرمجــاز در امــان مانــده بودنــد نیــز چیــزی وجــود نداشــت. 
گورســتان شــوش، هــکلان  گفــت مــدارک موجــود از ســه  در ســاده ترین  حالــت بایــد 
و دم گــر پرچینــه به روشــنی نمی توانــد مــا را در تشــخیص تمایــزات فــردی در تدفین هــا 
راهنمایــی کنــد. فرانــک هــول در جایــی گفتــه اســت: »در شــوش، مــردم عــادی و کســانی که 
دارای جایــگاه مذهبــی بودنــد، هــر یــک در برابــر چشــم خدایــان دوشــادوش هــم در زمــان 
کار کردنــد و در پــای ســکوی )عظیــم خشــتی( در زمــان مــرگ بــا هــم آرمیدنــد«  حیــات 
)Hole, 1982: 328(؛ آن چــه از ایــن تفســیر فرانــک هــول فهمیــده می شــود به روشــنی 
کــه از کیفیــت قبــور، این کــه  برآمــده از مشــکل روش شــناختی کاوش هــای شــوش اســت، چرا
چــه گــوری حــاوی چــه میــزان هدایــای تدفینــی بــوده، جنســیت مــردگان و ده هــا پرســش 
ــر بــه تعــدادی از آن اشــاره شــد، مــدرک مســتقیمی ثبــت نشــده  بنیــادی دیگــر کــه پیش ت
اســت؛ بنابرایــن، جــز تفســیر هایی مبتنی بــر مجموعــۀ مــدارک محــدود فعلــی، به طــور 

شــفاف نمی تــوان دربــارۀ  منزلــت اجتماعــی دفن شــدگان در شــوش ســخن گفــت.
هدایـای  فراوان تریـن  از  سـفالی  ظـروف  پرچینـه،  دم گـر  و  هـکلان  گورسـتان  دو  در 
و  سـرگرز  مسـی،  شـئ  یـک  تنهـا  سـنگی،  ابـزار  آن،  علاوه بـر  می شـود.  محسـوب  تدفینـی 
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ظروف سـنگی، تبر سـنگی، مهرۀ سـنگی، مِهر مسـطح، پیکرک گلی، پیکرک ها و مقادیری 
مشـکلات  به دلیـل  این وجـود  بـا  آمـد.  به دسـت  نیـز  ابسـیدین  شـامل  سـنگی،  تیغه هـای 
گورسـتان بـرای ارزیابـی منزلـت افـرادی  روش شـناختی، مـدارک به دسـت آمـده از ایـن دو 
گویـا نیسـت تـا جایی کـه برخـی از پژوهشـگران در تفسـیر مـدارک  کـه در آن دفن شـده اند 
به دسـت آمـده، ایـن دو گورسـتان را متعلـق بـه جوامعـی دانسـتند کـه فاقـد رتبـۀ اجتماعـی 
بـوده و به نوعـی درحـال طـی مراحـل اولیه برای رسـیدن به جامعه ای با طبقـات اجتماعی 
کـه  گـور B72 در پرچینـه  بودنـد )Hole, 1987: 88; Abdi, 2002: 331(؛ بـا این وجـود، 
محتـوی دو ظـرف مرمریـن، یـک کاسـۀ پایـه دار سـفالی، یـک سـفال سـاده، دو تبـر سـنگی 
کوچـک، دو سـرگرز، یـک سـردوک و یـک مهـر دکمـه ای اسـت، بیانگـر نوعـی جایـگاه بالاتـر 
اجتماعـی بـوده و بـه  نسـبت دیگـر گورهـا منحصربه فـرد اسـت. در هـکلان هـم یـک گـور از 
 A4 لحـاظ دارا بـودن هدایـای تدفنیـی از مابقـی گورهـا غنی تـر اسـت؛ به عنـوان مثـال، گور

دارای نـه ظـرف سـفالی، یـک ظـرف سـنگی، یـک تیغـه و سـه سـرگرز اسـت. 

گورستان چگاسفلا
گاهــی  ــا آ برخــلاف گورســتان های شــوش، هــکلان و دم گــر پرچینــه، گورســتان چگاســفلا ب
اولیــه از کیفیــت زیســتگاه های عمــده در اواخــر هــزارۀ پنجــم پیش ازمیــلادِ شوشــان بــزرگ 
شناســایی و کاوش شــد. پرســش هایی کــه در رابطــه بــا ســنت های تدفینــی پیش ازتاریخــی 
ح پژوهشــی پــروژۀ پیــش از تاریخــی زهــره به روشــنی آمــده اســت  بــا آن مواجــه بودیــم در طــر
)مقــدم، 1394(. ارزیابی هــای اولیــه نشــان داده بــود کــه چگاســفلا گســترده ترین محوطــۀ 
 Dittmann,( اســت  پیش ازمیــلاد  پنجــم  هــزارۀ  اواخــر  در  زهــره  دشــت  پیش ازتاریخــی 
بــا  اولیــه در محوطه هــای هم زمــان  گورســتان های  بنابرایــن، چــون  15-100 :1984(؛ 
گــرس )پشــت کوه لرســتان(، دشــت شــمال مرکــزی خوزســتان  چگاســفلا در کوهپایه هــای زا
 ،)Hole, 1989( بودنــد  شــده  پدیــدار  اور(  و  )اریــدو  بین النهریــن  جنــوب  و  )شــوش( 
ــز گســتردگی  فــرض نخســتین، آن بــود کــه چگاســفلا به واســطۀ موقعیــت جغرافیایــی و نی

قابل توجهــش در اواخــر هــزارۀ پنجــم پیش ازمیــلاد می بایســت دارای گورســتان باشــد. 
کانــون توجــه پــروژۀ پیش ازتاریخــی زهــره قــرار  در ســال 1394ه ــ.ش. چگاســفلا در 
گرفــت و تــا ســال 1399 بررســی ها و کاوش هــای باستان شــناختی محــدود صورت گرفتــه در 
بخش هــای مختلــف چگاســفلا دســتاوردهای مهمــی بــرای باستان شناســی پیش ازتاریــخ 
 Moghaddam, 2016; 2021; ایران به همراه داشته است )مقدم، 1397الف، ب؛ 1398؛
کــه چگاســفلا محوطــه ای  Moghaddam & Miri, 2021(. درنتیجــه، امــروز می دانیــم 
پیش ازتاریخــی اســت کــه در هــزارۀ پنجــم پیش ازمیــلاد گســترش قابل ملاحظــه ای یافتــه 
ــزرگ ازنظــر دارا  اســت. ایــن محوطــه نســبت بــه نمونه هــای هم زمــان خــود در شوشــان ب
بــودن دو بخــش مجــزای زیســتگاهی و گورســتانی الگویــی روشــن و شــاید یکتــا را به نمایش 
می گــذارد. گســترۀ بخــش زیســتگاهی چگاســفلا بــه بیــش  از 20هکتــار تخمیــن زده می شــود 
 Dittmann, 1984: Karte 1& دیتمــن« وســعت محوطــه را 15هکتــار تخمیــن زده بــود«(
Map in page 155(. بــه عــلاوه، طبــق تخمین هــای فعلــی مــا، گســترۀ گورســتان چگاســفلا 

چیــزی برابــر بــا 800×2000متــر اســت.
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در کاوش های باستان شــناختی زمســتان ســال 1394، در آبکند جنوب غربی چگاســفلا 
کــه امــروزه و درمواقــع ســیلابی به صــورت زهکشــی بــرای تخلیــۀ آب هــای جــاری عمــل 
ــا به کارگیــری راهبرد هــای باستان شناســی لندســکیپ و آرکئو ژئوفیزیــک )ر. ک.  ــد، ب می کن
بــه: مقــدم، 1397ب: 28-30؛ محمدخانــی، 1397: 39- 48(، 11گــور در محــدوده ای برابــر 
 A, بــا 163متــر مربــع شناســایی شــد. از این میــان، 10گــور در ســه کارگاه مجــزا به نام هــای
B & C کاوش و بــه بــازۀ زمانــی 3800 تــا 4200پ.م. تاریخ گــذاری شــدند )مقــدم 1397ب: 
 AG1, AG2 & :شــامل ،A ســه گور در کارگاه .)Moghaddam & Miri, 2021: 56 155؛
AG3؛ شــش گــور در کارگاه B، شــامل: BG1, BG2, BG4, BG5, BG6 & BG7 و یــک 
گــور در کارگاه C به نــام CG1 کاوش شــد )گــور BG3 در کارگاه B کاوش  نشــد(. مهم تریــن 
تفــاوت  ســنت تدفیــن در چگاســفلا در قیــاس بــا گورســتان های هم عصــرش اســتفاده از 
آجــر بــرای ســاخت قبــور، اســتفاده از ســنگ های تراش خــورده در گورهایــی کــه ســاختار 
ســنگی دارنــد، وجــود حجــم وســیعی از گورنهاده هــا شــامل اشــیاء مســی در اشــکال مختلــف 
اعــم از ظــروف، ابــزار  و ادوات روزمــره و جنگ افزار هایــی چــون شمشــیر و خنجــر به عــلاوه 
مقادیــر انــدک، ولــی قابل توجهــی از اشــیاء طلایــی و نقــره ای و ظــروف مرمــری در ابعــاد و 
ــکل یافته را  ــر ش ــای تغیی ــدد جمجمه ه ــد تع ــت بای ــن فهرس ــه ای ــت. ب ــف اس ــکال مختل اش
نیــز اضافــه کــرد. افزون بــر ایــن، گورهــا در دو گونــۀ منفــرد و جمعــی بودنــد. ایــن دو گونــه 
تدفیــن به صــورت توأمــان کشــف شــدند و مشــخصاً تلاشــی در جداســازی قبــور منفــرد و 

جمعــی در گورســتان چگاســفلا دیــده نشــد. 
ــه  ــد هرگون ــه فاق ــتند ک ــی هس ــع چاله های ــرد AG3, BG4 & BG7 درواق ــور منف ــه گ س
گورهــا دیــده نمی شــود. در  ســاختار معمارانه انــد. ازنظــر جهــت، الگــوی خاصــی در ایــن 
گــور AG3 کــه فاقــد هدایــای تدفینــی بــود، اســکلت بــه پشــت و دســت ها بــرروی ســینه  
 B به دلیــل قرارگیــری در دیــوارۀ شــرقی کارگاه BG4 قــرار داشــت. بخــش فوقانــی تدفیــن
کاوش نشــد، امــا هویــدا شــدن بخشــی از اســتخوان لگــن و دو پــای اســکلت نشــان می دهــد 
ــۀ مســی  کــه ایــن تدفیــن در حالتــی جنینــی و بــه پهلــوی چــپ دفــن شــده بــود. یــک پیال
کوچــک تنهــا گورنهــادۀ یافتــه شــده در ایــن گــور بــود کــه در ناحیــۀ پشــت لگــن قــرار داشــت. 
گــور منفــرد BG7 کــه بــه گــور »خاتــون« معــروف اســت، ســومین گــور منفــردی اســت کــه در 

ایــن نوشــتار بــه تفصیــل بــه آن پرداختــه می شــود.
مصالــح  معمــاری،  ســاختار  ازنظــر  بالایــی  تنــوع  از  چگاســفلا  در  جمعــی  گورهــای 
بــه کار رفتــه در ســاخت گورهــا و شــمار امــوات دفــن شــده برخــوردار اســت. همــۀ گورهــای 
جمعــی دارای ســاختاری مستطیل شــکل بــا جهــت شمال غربی-جنوب شــرقی هســتند، 
به نحوی کــه به نظــر می رســد در برپایــی گورهــای جمعــی نوعــی استانداردســازی رعایــت 
شــده اســت. گورهــای جمعــی شــامل: گورهــای ســنگی )AG1 & BG2(، گورهــای ســاخته 
شــده از تخته ســنگ در پــی و دیواره هــای چینــه ای )AG2 & BG1(، گورهــای آجــری 
)BG5 & CG1( و گورهــای خشــتی )BG6( هســتند. براســاس مــدارک فعلــی مشــخص 

اســت کــه هریــک از گورهــا دارای یــک ورودی از ناحیــۀ غــرب بوده انــد. 
 )1 اســـت:  شـــده  مشـــاهده  جمعـــی  گورهـــای  در  تدفیـــن  مشـــخص  شـــیوۀ  ســـه 
ــایی  ــور BG1 شناسـ گـ ــخص در  ــور مشـ ــو به طـ ــن الگـ ــتخوان ها. ایـ ــۀ اسـ ــش عامدانـ چینـ
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گور هـــا صورت گرفتـــه اســـت؛  شـــده اســـت. تدفین هـــا به ترتیـــب از شـــرق بـــه غـــرب در 
ــده اند.  ــایی شـ ــور شناسـ گـ ــی  ــش غربـ ــر در بخـ ــتخوان های جدید تـ ، اسـ ــر ــارت دیگـ به عبـ
در این میـــان، تجمـــع جمجمه هـــا در ردیفـــی دایره ای شـــکل ، چینـــش اســـتخوان های 
ــی  ــداد قابل توجهـ ــود تعـ ــکلت ها، وجـ ــدگی اسـ ــار شـ ــا، تلنبـ ــد در حدفاصـــل جمجمه هـ بلنـ
از جمجمه هـــای تغییـــر شـــکل یافتـــه نشـــانۀ بـــارزی از چینـــش عامدانـــۀ اســـتخوان ها 
را به نمایـــش گذاشـــته اســـت. 2( اســـتفاده از اســـتخوان دان. ایـــن ویژگـــی در گورهـــای 
AG1, AG2, BG1 & BG2 شناســـایی شـــده اســـت. در بخـــش شـــرقی حجـــرۀ داخلـــی 
کـــه در آن اســـتخوان های بســـیار  ـــرده شـــده، بخشـــی به دســـت آمـــده اســـت  گورهـــای نام ب
 ،BG2 گـــور  کـــم وجـــود دارد؛ البتـــه در  خـــرد شـــده در فضایـــی محـــدود به شـــکل مترا
از حجـــرۀ  کامـــاً  یـــک تخته ســـنگ عمـــودی،  گـــور به واســـطۀ  بخـــش اســـتخوان دان 
گـــور جـــدا شـــده اســـت. در آن بخـــش، اســـتخوان ها و گورنهاده هـــای مربـــوط بـــه  اصلـــی 
ـــای  ـــتخوان  تدفین ه ـــی اس ـــتند. 3( پس زن ـــرار داش ـــده ق ـــرده ش ـــاً فش ـــورت کام ـــا به ص آن ه
ـــا  ـــر در رابطـــه ب ـــه ایـــن ســـنت مشـــابه ســـنتی اســـت کـــه پیش ت ک پیشـــین. به نظـــر می رســـد 
ــارز  گورســـتان پرچینـــه و هـــکلان از آن یـــاد گردیـــد. گورهـــای BG6, CG1 نمونه هـــای بـ
گـــور، مشـــخصاً یـــک اســـکلت در حالـــت طبیعـــی  ایـــن نـــوع از گورهـــا هســـتند. در هـــر دو 
گـــور نهـــاده شـــده و اســـتخوان های تدفین هـــای پیشـــین  در بخـــش نزدیـــک بـــه ورودی 
گـــور انباشـــته شـــدند. فقـــدان اســـتخوان های مـــچ و انگشـــتان  در ناحیـــۀ شـــرقی حجـــرۀ 
گـــور نیـــز حکایـــت از نوعـــی ســـنت  پـــای راســـت و چـــپِ دو تدفیـــن نهایـــی در ایـــن دو 

مشـــترک دارد. 

تدفین منفرد BG7 )خاتون( 
 BG1 & BG5 گــور جمعــی در کاوش هــای صورت گرفتــه در کارگاه B و در حدفاصــل دو 
ــوان  ــی ج ــی زن ــای تدفین ــکلت و هدای ــاختار )BG7(، اس ــدون س ــه ای ب ــکل 2(، در چال )ش
)حــدوداً 25ســاله( هویــدا شــد )ســلمانزاده و ولــی زاده، 1397: 120(. گــور جمعــی BG1 در 
شــمال گــور BG7 بــا بیــش از 52اســکلت دارای ســاختاری چهارگــوش اســت و در ســاخت 
آن از تخته ســنگ های تراش خــورده بــرای پــی و از چینــه بــرای دیوارهــای جانبــی و از 
بــه:  ک.  )ر.  اســت  شــده  اســتفاده  ســقف  بــرای  بــزرگ  تراش خــوردۀ  تخته ســنگ های 
 BG5 گــور ،BG7 ســلمان زاده و همــکاران، 1397 و شــکل های: 64 و 66(. در جنــوب گــور
نیــز بــا پنــج اســکلت دارای ســاختاری چهارگــوش اســت کــه در آن از آجــر بــرای ســاخت 
گــور، دیوارک هــای پشــتیبان بــرای ایســتایی دیوارک هــای جانبــی   دیواره هــای جانبــی 
گــور و احتمــالاً ســقف ســنگی بــرای پوشــش گــور اســتفاده شــده اســت )ر. ک. بــه: عالیپــور، 

 .)87  :1397
 BG1 گــور  BG7 تخته ســنگ های پــی دیــوارۀ جنوبــی  گــور چالــه ای  ایجــاد  بــرای 
را شکســته بودنــد، به نحوی کــه بتــوان تدفیــن »خاتــون« را در آن جــای داد )شــکل 3(. 
بــا  شــرقی-غربی  جهــت  در  و  چــپ  پهلــوی  بــه  )جنینــی(  جمع شــده  به شــکل  خاتــون 
صــورت رو بــه جنــوب دفــن شــده اســت. دســت های اســکلت در کنــار یک دیگــر و در جلــوی 
ســینه جمع شــده و پــای راســت چســبیده بــه شــکم و ســینه و پــای چــپ خوابیــده روی 
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ب،  کارگاه  در  )خاتــون(   BG7 تدفیــن   :2 شــکل   
احمــدزاده،  لقمــان  از:  )طــرح  چگاســفلا  گورســتان 

.)1394
Fig. 2: The BG7 (Khatun) Burial. Chega Sofla 
Cemetery (plan by Loghman Ahmadzadeh 
2016). 
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گــور  شــکل 3: شکســتگی ایجــاد شــده در ســاختار 
BG1 بــرای جــای دادن »خاتــون« در حفــرۀ تدفیــن 
پــروژۀ پیش ازتاریخــی زهــره، 1394(.   )بایگانــی 
Fig. 3: The fractured part in BG1 tomb 
to accommodate Khatun in the burial pit 
(Zohreh Prehistoric Project archive, 2016).

زمیــن قــرار دارد. ارزیابی هــای بعــدی روشــن ســاخت کــه در هنــگام تدفیــن سعی شــده بــود 
تــا به طــور قابل توجهــی از فضــای ایجــاد شــده در حدفاصــل دو گــور جمعــی بــرای جــا دادن 

پیکــر خاتــون و اشــیاء پیرامونــش اســتفاده شــود. 

هدایای تدفینی »خاتون«
هدایــای تدفینــی گــور »خاتــون« از فراوانــی و تنــوع بالایــی برخــوردار اســت. بــه اســتثنای 
کــه پیــش از هویــدا شــدن اســکلت و مجموعــۀ هدایــای تدفینــیِ  یــک ظــرف مرمریــن 
پیرامونــش )شــکل 5: 5(، تمامــی اشــیاء به شــکل آراســته ای در پیرامــون خاتــون نهــاده 
شــده بودنــد. یــک کاســۀ کوچــک پایــه دار مرمــری )شــکل 4: 1( در دســت راســت خاتــون 
جای داشــت. مابقــی هدایــا در نواحــی پشــت و مقابــل ســر به ترتیــب: یــک کاســۀ عمیــق 
مرمریــن )شــکل 4: 2( در پشت ســر، یــک تشــت یــا لگــن مســی )شــکل 4: 3( در بــالای 
ســر، یــک ســنگ وزنــۀ مرمــری )شــکل 4: 4( به طــول 53ســانتی متر در مقابــل پیشــانی، 
یــک جــام پایــه دار ســفالی )شــکل 4: 5( واژگــون شــده کــه محتــوی قلاب هــا و میله هــای 
مســی )شــکل 5: 1، 2، 4( بــوده در مقابــل صــورت، یــک کــوزۀ مســی )شــکل 4: 6( درســت 
 )7  :4 )شــکل  مســی  منحصربه فــرد  شمشــیر  یــک  درنهایــت  و  مســی  تشــت  پشــت  در 
به طــول 65ســانتی متر بــا دســته ای آغشــته بــه قیــر طبیعــی و در زیــر آن یــک خنجــر مســی 
ــت  ــچ دس ــراف م ــۀ اط ــد. در ناحی ــه بودن ــانتی متر جای گرفت ــول 31/5س ــکل 5: 3( به ط )ش
 )B :5 راســت تدفیــن، مقادیــری مهره هــای کوچــک گلــی، فلــزی، ســنگی و قیــری )شــکل
 )A :5 قرارداشــت. در زیــر کــف تشــت و در کنــار جمجمــه نیــز یــک پولــک طلایــی )شــکل
کنــده  پرا قیــری به صــورت  و  انســتاتیتی  آن، مقادیــری مهره هــای  قرارداشــت؛ علاوه بــر 
ــتر ر.  ــات بیش ــرای جزئی ــد )ب ــه ش ــور یافت ــن گ ــده روی ای ــیده ش ــوبی پوش ــای رس ک ه از خا
ک. بــه: مقــدم، 1397الــف؛ زاده دبــاغ، 1397؛ ولــی زاده، 1397؛ ســلمان زاده و ســرخوش، 

1397؛ فریدونــی، 1397؛ نظافتــی، 1397(.
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زنان در گورهای کاوش شدۀ چگاسفلا
می دهــد؛  نشــان  شــده  مغناطیس ســنجی  نواحــی  در  تدفین هــا  کــم  ترا کــه  به گونــه ای 
هــزاران گــور، چــه منفــرد و چــه جمعــی در گســترۀ گورســتان وجــود دارد؛ امــا درواقــع امــر، مــا 
کنــون موفــق بــه کاوش تنهــا 10گــور شــده ایم. طبیعــی اســت کــه ایــن میــزان نمی توانــد بــه  تا
تمامــی نماینــدۀ آن چــه کــه در سراســر گورســتان چگاســفلا نهفتــه اســت، باشــد؛ بنابرایــن، 
در اینجــا نگارنــده بــر آن اســت تــا براســاس مــدارک به دســت  آمــدۀ فعلــی، خوانشــی کــه از 

تدفیــن خاتــون و برخــی از زنــان شــاخص در دســت اســت را ارائــه دهــد.
تعــداد  براســاس  چگاســفلا  در  کاوش شــده  10گانــۀ  گورهــای  از  102تدفیــن  تعــداد 
گــور  تدفین نهــای  از  هیچ یــک  اســت.  شــده  زده  تخمیــن  برجای مانــده  جمجمه هــای 
کــم و فشــردگی بیــش از حــد اســتخوان ها در ناحیــۀ اســتخوان دان،  BG2، بــه خاطــر ترا
در جامعــۀ آمــاری به حســاب نیامــده اســت؛ از این میــان، امــا جنســیت 52/8٪ به خاطــر 

 شــکل 4: چینــش گورنهاده هــا پیرامــون »خاتــون« 
)بایگانــی پــروژۀ پیش ازتاریخــی زهــره، 1394(.

Fig. 4: Aranged gravegoods around “Khatun” 
(Zohreh Prehistoric Project Archive, 2016). 

 شــکل 5: ظــرف ســنگی، یافته هــای مســی، طلایــی 
پــروژۀ  )بایگانــی  »خاتــون«  بــه  متعلــق  قیــری  و 

 .)1394 زهــره،  پیش ازتاریخــی 
Fig. 5: Stone Vessels, Copper, gold, and 
bitumen finds with Khatun (Zohreh 
Prehistoric Project Archive, 2016).
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شــرایط حفاظتــی نامطلــوب غیرقابــل تشــخیص بــوده اســت؛ امــا مطالعــات انسان شناســی 
زنــان و تنهــا ٪9/7  امــوات شــامل  از  کــه ٪37/5  زیســتی صورت گرفتــه نشــان می دهــد 
گروه هــای ســنی نیــز شــامل 17/5٪ خردســالان  شــامل مــردان می شــده اســت. فراوانــی 
کمتــر از شــش ســال، 17/5٪ کــودکان شــش تــا 15ســال، 12/3٪ بیــن 20 تــا 25 ســال، ٪15/8 
بیــن 25 تــا 30 ســال، 21/1٪ بیــن 30 تــا 35 ســال، 5/3٪ بیــن 35 تــا 40 ســال و نهایتــاً ٪1/8 

کــزازی، 1397: نمــودار 1 و 2(.  40ســال بــه بــالا را دربــر می گیرنــد )وحدتی نســب و 
ــرد در کارگاه  ــای منف ــی از گوره ــه یک ــور BG4، ک ــۀ گ ــالا تن ــش ب ــری بخ ــل قرارگی به دلی
ب کاوش بــود، در دیــوارۀ شــرقی کارگاه، مطالعــات جنســیت و سن ســنجی تدفیــن مذکــور 
انجــام نگرفــت؛ امــا دو گــور منفــرد دیگــر، یعنــی AG3 از کارگاه الــف و BG7 از کارگاه ب 
هــر دو زن هســتند. بــا ایــن تفــاوت کــه گــور AG3، فاقــد هرگونــه هدایــای تدفینــی اســت کــه 
تفــاوت فاحشــی بــا گــور BG7 یــا خاتــون بــا شــمار قابل توجهــی از هدایــای تدفینــی از مــواد 

گــون دارد.  گونا

دو نمونۀ خاص در تدفین های جمعی
1( تدفیـــن شـــمارۀ  BG2.2 کـــه تنهـــا اســـکلت از گـــور جمعـــی1 در کارگاه ب اســـت کـــه در 
حالـــت اندامـــی به دســـت آمـــده اســـت )شـــکل 6(. ایـــن اســـکلت آخریـــن تدفینـــی اســـت کـــه 
از ایـــن گـــور بـــه ثبـــت رســـیده اســـت. این کـــه آیـــا در تدفیـــن ایـــن اســـکلت تعمـــدی وجـــود 
داشـــته یـــا خیـــر، اطلاعـــی در دســـت نیســـت؛ امـــا ایـــن اســـکلت متعلـــق بـــه زنـــی بـــا ســـنی 
گـــر نتـــوان عامدانـــه بـــودن  حـــدود 30 تـــا 35ســـال بـــا قـــدی حـــدود 178ســـانتی متر اســـت. ا
ایـــن تدفیـــنِ متفـــاوت در برابـــر 51 تدفیـــن شناســـایی شـــده در ایـــن گـــور را حـــدس زد، امـــا 
ــر اهمیـــت ایـــن  ــارزی اســـت بـ ــانۀ بـ ــای گـــوری نهاده شـــده در پیرامـــون ایـــن زن نشـ هدایـ
 ،BG1 ؛ البتـــه بایـــد توجه داشـــت کـــه از گـــورBG1 فـــرد بـــه نســـبت دیگـــر افـــراد گـــور جمعـــی
ـــز به دســـت آمـــده اســـت  ـــد نی ـــه بودن ـــر شـــکل یافت ـــه تغیی تعـــداد 12 جمجمـــه ای کـــه عامدان
)وحدتی نســـب و کـــزازی، 1397: جـــدول 5(. براســـاس جـــدول 5، درمیـــان جمجمه هـــای 
ــا میانگیـــن ســـنی  ــز هفـــت جمجمـــه متعلـــق بـــه زنـــان بـ ــر شـــکل یافتـــۀ ایـــن گـــور نیـ تغییـ
9ســـال تـــا 30 ســـال شناســـایی شـــده اســـت. به جـــز یـــک جمجمـــه کـــه جنســـیت آن قابـــل 
ــق  ــور متعلـ ــن گـ ــۀ ایـ ــکل یافتـ ــر شـ ــای تغییـ ــی جمجمه هـ ــود )BG1.1( مابقـ تشـــخیص نبـ
بـــه مـــردان بـــا میانگیـــن ســـنی 17 تـــا 24 ســـال اســـت )بـــرای اطلاعـــات بیشـــتر ر. ک. بـــه: 

علیرضـــازاده، 1401(. 
هدایــای تدفینــی BG1.2 شــامل پنــج ظــرف ســفالی )زاده دبــاغ، 1387: شــکل های 
 :1397 )ولــی زاده،  مرمــر  جنــس  از  ســنگی  ظــرف  دو   ،)256-255-254-252-246
شــکل های 267.2-268.1(، مهره هــای انســتاتیتی کــه در ناحیــۀ جنوبــی تدفیــن پیرامــون 
دو ظــرف ســفالی و ســنگی را پوشــانده بودنــد )ســلمان زاده و همــکاران، 1397: شــکل 70(، 
ورقــۀ طلایــی )فریدونــی، 1397: شــکل 308(، آویــز و مهره هــای قیــری و ســنگی )فریدونــی، 
شــکل  1397الــف:  )مقــدم،  طلایــی  پولــک  و   )313-300-303-296 شــکل های   :1397
88( کــه از بخش هــای مختلــف اســکلت )ناحیــۀ پشــت لگــن، روی اســتخوان ســاق دســت 

چــپ، مقابــل ســاق پــای چــپ و نواحــی دور گــردن به دســت آمــد.
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کــه در حالــت اندامــی   BG1.2  شــکل ۶: تدفیــن 
دفــن شــده اســت )بایگانــی پــروژۀ پیش ازتاریخــی 

.)1394 زهــره، 
Fig. 6: The BG1-2, which is in anatomical 
position (Zohreh Prehistoric Project Archive 
2016).

2( از گــور CG1، 11تدفیــن شناســایی شــده اســت کــه از ایــن تعــداد، تنهــا یــک تدفیــن 
CG1.1 در حالــت طبیعــی خــود قــرار داشــت )شــکل 7(. مابقــیِ 10تدفیــن  باقی مانــده 
گــور BG1، ایــن تدفیــن نیــز آخریــن  گــور پــس زده شــده بــود. به ماننــد  به ســمت شــرق 
تدفینــی اســت کــه از گــور CG1 چگاســفلا به دســت آمــد. ایــن اســکلت نیــز متعلــق بــه زنــی 
اســت حــدوداً 25 تــا 28ســال کــه به صــورت دراز کشــیده دفــن شــده اســت )وحدتی نســب و 
کــزازی، 1397: 194-196(. به همــراه ایــن تدفیــن، مقادیــر قابل توجهــی ظــروف ســفالین 
 :1397 )ولــی زاده،  ســنگی  ظــرف  ج(،  و  245-249-260ب  شــکل   :1397 )زاده دبــاغ، 
شــکل 269(، مهره هــای اســتخوانی )فریدونــی،1397: شــکل 316( و یــک مهــر مســطح 
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شــکل 7: تدفیــن CG1.1 کــه در حالــت اندامــی دفــن 
ــره،  ــی زه ــروژۀ پیش ازتاریخ ــی پ ــت )بایگان ــده اس ش

 .)1394
Fig. 7: The burial CG1.1,  which is in 
anatomical position (Zohreh Prehistoric 
Project Archive 2016).  

کنــار دســت چــپ و  )فریدونــی، 1397: 342( از نواحــی پیرامــون اســتخوان پــای چــپ، 
کنــار بــازوی راســت به دســت آمــده اســت. گــور تمامــاً آجــری CG1، بــه طــرز شــگفت انگیزی 
ماهرانــه ســاخته شــده و در بیــن گورهــای کاوش  شــده، از نظــر مصالــح و تکنیــک ســاخت 
 CG1.1 منحصربه فــرد اســت. بــه نســبت دیگــر زنــان، اســتثنای دیگــر درخصــوص تدفیــن
وجــود مهــر مســطح ســنگی در کنــار بــازوی راســت زن تدفیــن شــده اســت؛ البتــه به دلیــل 
شــرایط حفاظتــی و نــوع ســنگ بــه کار رفتــه در مهــر، نقــوش مهــر خوانــا نیســت، امــا بســیار 
محتمــل اســت کــه برخــلاف دیگــر مهر هــای مســطح به دســت آمــده از گورهــای چگاســفلا 
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کــه نقــوش هندســی دارنــد، نقــش ایــن مهــر غیــر هندســی )احتمــالاً جانــوری( باشــد ) ر. ک. 
ــه: فریدونــی، 1397: شــکل 342(. ب

درحــال حاضــر، تفســیری بــرای آمــار بــالای زنــان دفــن شــده در گورهــای چگاســفلا در 
دســت نیســت. ممکــن اســت درصــد بــالای مــرگ و میــر در زنــان چگاســفلا بــه خاطــر شــیوع 
بیمــاری خاصــی کــه در بیــن زنانــه رایــج بــوده باشــد؛ البتــه براســاس مــدارک به دســت آمــده 
بایــد بــه شــواهدی روشــن از نوعــی خشــونت علیــه دو زن تدفیــن شــده در گورهــای جمعــی 
BG1 و CG1ا) BG1.12 و CG1.1( اشــاره کــرد. جمجمــۀ BG1-12، زن جــوان زیــر 20ســال 
بــا جمجمــۀ تغییــر شــکل یافته اســت کــه بــر اثــر ضربــه ای مهلــک بــه جمجمــه درگذشــته 
کــزازی، 1397: 171-172؛ علیرضــازاده، 1401: 212- ک. بــه: وحدتی نســب و  اســت )ر. 

کــه نشــان می دهــد جمجمــۀ  213(؛ به همیــن ترتیــب، شــواهد روشــنی نیــز وجــود دارد 
زنِ 25 تــا 28ســاله تدفین شــده در گــور CG1.1 نیــز بــا شــئ چهارگوشــی )احتمــالاً فلــزی( 
کــزازی، 1397: 194-195؛ علیرضــازاده،  به شــدت آســیب دیــده اســت )وحدتی نســب و 

  .)218 :1401

بحث و تحلیل
از معمــاری قبــور، کــم و کیــف گورنهاده هــا و نحــوۀ تدفیــن مــردگان اســتنباط  می شــود کــه 
فــرد متوفــا از چــه میــزان اهمیــت در جامعــۀ خــود برخــوردار بــوده اســت؛ به عبــارت دیگــر، 
ــا پــی  بــه منزلــت اجتماعــی فــرد متوفــا ببریــم.  یافته هایــی از این دســت کمــک می کننــد ت
بــه تعبیــر »کالیــن رنفــرو« بخشــی کلیــدی از اهــداف مــا در باستان شناســی  مطالعــۀ ذهــن 
انســان گذشــته برپایــۀ مــدارک مــادی برجای مانــده از او اســت. چــون بــه تناســب تعاملــی 
کــه بیــن مــاده و ذهــن برقــرار اســت، بــرای مــا باستان شناســان، مــدارک مــادی کلیــدی اســت 
بــرای خوانــش ذهــن انســان گذشــته )Renfrew, 2007: 93(. در این راســتا، شــواهد مــادی 
کــه در میانــۀ هــزارۀ پنجــم پیش  ازمیــلاد پدیده هــای  به دســت آمــده حکایــت از آن دارد 
نوظهــوری همچــون: نمادگرایــی اغراق آمیــز، بناهــای یادمانــی و گورســتان ها در گســترۀ 
ــجام یافته ای  ــتاوردهای انس ــی دس ــه به نوع ــد ک ــور کرده ان ــزرگ ظه ــان ب ــی شوش جغرافیای
هســتند کــه تــا پیــش از آن زمــان بــه این صــورت بــا آن هــا مواجــه نبوده ایــم )مقــدم، 1401(. 
کالاهــای  مشــخص  به طــور  و  اولین بــار  بــرای  نوظهــوری،  پدیده هــای  چنیــن  کنــار  در 
متنوعــی همچــون: فلــز مــس، طــلا، نقــره و ســنگ های نیمه قیمتــی در بســترهای تدفینــی 
دیــده می شــود. بــا توجــه بــه ایــن شــواهد، پیشــنهاد »هنــری رایــت« مبنی بــر این کــه رقابــت 
بــرای هم پیمانــی بــا دیگــر گروه هــا و رقابــت بــرای دســتیابی بــه مقــام، بــه پیدایــش نوعــی 
کــه در آن تقــدس خــان بــرای مشــروعیت بخشــیدن بــه رونــد  ایدئولــوژی منتهی شــده 
اجتماعــی  طبقــات  بــا  اجتماعی-سیاســی  ســازمان های  درنهایــت  و  شــده  خراج ســتانی 
شــده،  پدیــدار  ایــران  جنوب غربــی  در  حکومت هــا  شــکل گیری  از  پیــش  قــرن  چندیــن 

 .)Wright, 1984: 69( صحّــه گذاشــته می شــود
کیــد ایــن مســئله ضــروری اســت کــه بــا توجــه بــه تــلاش ناموفــق مــا بــرای انجــام  تأ
اظهارنظــر  چگاســفلا،  10گانــۀ  گورهــای  از  انتخاب شــده  20نمونــۀ  از  مطلــق  گاهنــگاری 
قطعــی دربــارۀ تاریــخ مطلــق گورهــای کاوش شــده میســر نیســت؛ امــا پیش تــر بــا توجــه 
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بــه مــدارک ســفالی به دســت آمــده از گورهــای کاوش شــده تاریخ گــذاری نســبی 3800 تــا 
4200پ.م. پیشــنهاد شــده اســت )مقــدم، 1397ب: 155(. ازطرفــی، خنجــر مکشــوفه از گــور 
 Alizadeh,( کــون الــف فــارس اســت خاتــون، شــبیه نمونــۀ به دســت آمــده از لایــۀ 2 تــا 3 با
از  قابل توجهــی  مقادیــر  کــون،  تل با مذکــور  لایه هــای  در  آن  علاوه بــر   .)2006: fig. 70
اشــیاء مســی به دســت آمــده اســت کــه شــامل: چاقو هــا، قــلاب، ســوزن ها، اســکنه، تیغــه و 
میله هــای ســاده می شــود کــه بازهــم بــا نمونه هــای یافتــه شــده از گــور خاتــون شــبیه اســت؛ 
بــا این وجــود، به طــور نســبی تاریــخ مجموعــۀ یافته هــای به دســت آمــده از گــور خاتــون 
کــون الــف برابــر باشــد کــه تاریخــی برابــر بــا 4500 تــا 4100پ.م.  می توانــد بــا مراحــل پایانــی با
دارد )Ibid: 12; Table 9 & Table 28(. درنتیجــه، مــدارک مــورد بحــث مــا در ایــن نوشــتار 

متعلــق بــه قرن هــا پیــش از شــکل گیری حکومت هــا در جنوب غربــی ایــران اســت.
در اینجــا ســعی می شــود تــا برخــی از هدایایــی کــه در پیرامــون خاتــون نهــاده شــده 
کیــد بیشــتری شــود؛ البتــه میــزان و نــوع اشــیاء تدفینــی در گــور خاتــون قابل مقایســه بــا  تأ
ــریفاتی  ــن تش ــر، بی ــارت دیگ ــت؛ به عب ــفلا نیس ــده در چگاس ــای کاوش ش ــک از گوره هیچ ی
ــان شــاخص در چگاســفلا  ــه کار گرفتــه شــده و تدفیــن دیگــر زن ــرای تدفیــن خاتــون ب کــه ب
ــر  ــا دیگ ــه دار ب ــان رتب ــن زن ــوازن بی ــدم ت ــه ع ــت ک ــی اس ــن درحال ــت؛ ای ــرار نیس ــر ق ــوازن ب ت

امــوات دفــن شــده در گورســتان نیــز به طــور آشــکار به چشــم می خــورد. 
1( فراوانــی اشــیاء و ظــروف مســی در گــور خاتــون قابل توجــه  اســت. اطلاعــات موجــود 
گواهــی می دهــد کــه فلــز مــس در نواحــی مختلــف ایــران در بــازۀ زمانــی اواخــر هــزارۀ پنجــم 
 Holzer & Momenzadeh,( تــا اواســط هــزارۀ چهــارم پیش ازمیــلاد رواج داشــته اســت
 1971; Beale, 1973; Berthoud et al., 1982; Moorey, 1982;  Stech & Pigott,
در  پنجــم،  هــزارۀ  اواخــر  درخصــوص  البتــه  Matthews & Fazeli, 2004 ;1986(؛ 
جاهایی کــه گورســتان های هم زمــان بــا دورۀ عبیــد کاوش شــده اســت، مقــدار فلــز موجــود 
در آن هــا به طــور قابل توجهــی متفــاوت اســت. در گورســتان اریــدو بــا 193گــور کاوش شــده 
)Safar et al., 1981( و در اور بــا 50گــور کاوش شــده )Woolly, 1956( هیــچ نمونــۀ فلــزی 
ــده  ــت آم ــی به دس ــزی مس ــئ فل ــش از 70ش ــوش بی ــتان ش ــا در گورس ــت؛ ام ــده اس ــت نش ثب
اســت )Cf, Tallon, 1987: 311-14(. تعــداد و انــدازۀ اشــیاء فلــزی شــوش قابل توجــه 
شــامل  را  ســرگرزها  و  مســی  صفحه هــای  ســاده،  تبر هــای  شــوش،  فلــزی  اشــیاء  اســت. 
ترکیبــات  بــه  توجــه  بــا  شــوش،  گورســتان  از  آمــده  به دســت  اشــیاء  تمامــی  می شــدند. 
محتــوی آن، به نظــر می رســد از منطقــۀ انــارک بــه شــوش آورده شــده اســت، دارای درجــۀ 
خلــوص بالایــی هســتند و حتــی مقــدار کمــی ناخالصــی )آرســنیک( در آن هــا دیــده نشــده 

  .)Malfoy & Menu, 1987: 364( اســت
2( مطالعــات اولیــۀ فلزشناســی نشــان داده اســت کــه در ســطح داخلــی تشــت یــا لگــن 
مســی خاتــون، لایــه ای از جنــس طــلا کــه حــدود 1×2/5ســانتی متر از آن هنــوز باقی مانــده 
ــلا  ــه ای از ط ــرف از لای ــی ظ ــطح داخل ــت کم س ــر، دس ــارت دیگ ــت؛ به عب ــود داش ــت، وج اس
پوشــانده شــده بــود )نظافتــی، 1397: 337-338(. مطالعــات ژئوشــیمی )ICP( از نمونــۀ 
بســیار کوچکــی از ایــن تشــت نشــان داد کــه ایــن شــئ عمدتــاً از مــس تشــکیل شــده اســت 
)همــان(. علاوه بــر شــاهدی این چنینــی، یــک قطعــۀ پولــک طلایــی )شــکل A :5( در بالای 



۶3 مقدم: »خاتون« و دیگر زنانِ ممتاز در گورستان چگاسفلا

کنــد   لبــهٔ  بــا  شمشــیر  داخلــی  مقطــع   :8 شــکل   
.)1394 زهــره،  پیش ازتاریخــی  پــروژۀ  )بایگانــی 
Fig. 8: The sword inner section showing 
a blunt edge (Zohreh Prehistoric Project 
Archive 2016).

ســر خاتــون بــه ثبــت رســید. برخــلاف نواحی دیگــر خاورنزدیــک، علاوه بر ذوب مــس، فلزات 
 Nokandeh, 2010:( پدیــدار شــد III گرانبهــا ماننــد نقــره و طــلا در اواســط تــا اواخــر ســیلک
البتــه غیرمســتقیم، قدیمی تریــن نمونــۀ  گریختــه  و  گزارش هــای جســته  و  البتــه  239(؛ 
طــلای یافتــه شــده در بســتر های باستان شــناختی ایــران کــه گفتــه می شــود ازنظــر زمانــی 
ــۀ  ــوده از محوط ــا 3500پ.م. ب ــدوداً 4000 ت ــتان، ح ــازگاه 1 ترکمنس ــفالی نم ــق س ــا اف ــر ب براب
 .)Thornton, 2008:49; Helwing, 2014: 75( ج نیشــابور به دســت آمــده اســت تپــه بــر
بــا توجــه بــه ســالیابی مقایســه ای صورت گرفتــه درمــورد خنجــر مســی خاتــون، نمونه هــای 
طلایــی به دســت آمــده از گورهــای چگاســفلا قدیمی تــر از نمونه هــای شــناخته شــده، یعنــی 
کــه از  متعلــق بــه اواخــر هــزارۀ پنجــم، یعنــی 4200پ.م. اســت؛ البتــه بایــد توجه داشــت 
گــور BG1, BG2, BG5 & BG7 نمونه هــای طلایــی به صــورت پولــک، مهــره،  چهــار 

حلقــه و ورقــه  به دســت آمــده اســت )مقــدم، 1397الــف: شــکل 88(.
گــور  کنــد بــا لبــۀ 60ســانتی متری از دیگــر اقــلام منحصربه فــرد در  3( شمشــیر مســی 
خاتــون اســت کــه تقریبــاً از 97٪ مــس درســت شــده اســت )نظافتــی، 1397: جــدول 14(. 
به نظــر می رســد کــه از ایــن شمشــیر به صــورت نمادیــن اســتفاده شــده اســت. چــون لبــۀ 
خارجــی 6میلی متــر و لبــۀ داخلــی آن دارای ضخامتــی حــدود 4میلی متــر اســت )شــکل 
کــه اشــیاء مســی بــه مــرور زمــان تیــزی خــود را از دســت می دهنــد و  8(. گفتــه می شــود 
بــه اصطــلاح کنــد، می شــوند؛ امــا علاوه بــر شمشــیر، یــک خنجــر مســی کــول دار به طــول 
 )305  :1397 ســرخوش،  و  ســلمانزاده  بــه:  ک.  ر.  )نیــز   ،)3  :5 )شــکل  31/5ســانتی متر 

کــه لبه هــا و نــوک تیــزی دارد )همــان(.  درســت در زیــر شمشــیر به دســت آمــده 

4( ســنگ وزنــۀ بــزرگ مرمریــن دارای 7 کیلــو و 20 گــرم وزن اســت. از دو ناحیــۀ جانبــی 
آن ســوراخ هایی ایجــاد شــده اســت تــا بتــوان آن را بــا اســتفاده از ریســمان بــه تــرازو آویــزان 
کــرد )ر. ک. بــه: فریدونــی، 1397: شــکل 326 و بازســازی ذهنــی از: لقمــان احمــدزاده در: 

مقــدم، 1397الــف: 65(. 
حــال بــا توجــه بــه اطلاعــات ارائــه شــده در ایــن نوشــتار، درخواهیــم یافــت کــه هــم  
شــمار تدفین هــای زنــان بــه نســبت مــردان و هــم کیفیــت و توجــه بــه نحــوۀ تدفیــن زنــان 
در بســتر های تدفینــی گورهــای کاوش شــدۀ چگاســفلا چشــم گیرتر اســت. بــا این نظــر کــه 
نتیجــۀ مطالعــات انسان شناســی دندانــی نشــان داده اســت کــه زنــان و مــردان محوطــه 
بــه منابــع غذایــی داشــته و درخصــوص بهداشــت دهــان و  تقریبــاً دسترســی یکســانی 
دنــدان تفــاوت معنــی داری میــان آنــان مشــاده نمی شــود. ایــن برابــری در میــزان اســتفادۀ 
ابــزاری از دندان هــا کــه احتمــالاً ویژگــی مرتبــط بــا حرفــۀ افــراد بــوده نیــز دیــده می شــود 
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چــون  شــاخصی  زنــان  تدفین هــای  مشــخصاً   .)235  :1397 کــزازی،  و  )وحدتی نســب 
گــوری مفصــل  )BG1.2; BG7 & CG1.1(، چــه ازنظــر نحــوۀ تدفیــن و چــه هدایــای 
پیرامونشــان، می توانیــم نشــانه های بــارزی از تمایــز در رتبــۀ اجتماعــی آن هــا را متصــور 
شــویم. بازهــم در بیــن ایــن زنــان شــاخص، شــواهد موجــود بیانگــر ســرآمدی »خاتــون« 
ــرای توضیــح جوامــع خان ســالار  ــا بــه آن چــه »تیموتــی ارل« ب در رتبــۀ اجتماعــی اســت. بن
پیچیــده، فرمولــه کــرده اســت )Earle, 1978: 12(، آیــا وجــود ســنگ وزنــه و شمشــیر در 
گــور خاتــون نشــانی از تخصصــی شــدن وظایــف »خان  هــا« در جامعــۀ خان ســالار چگاســفلا 
نمی توانســته باشــد؟ بــا این نظــر کــه مشــابه نمونــۀ خنجــری کــه از گــور خاتــون به دســت 
کــون الــف نیــز گزارش شــده و »علیــزاده« مشــخصاً بیان داشــته  آمــده، از لایــۀ 2 تــا 3 تل با
کــون بــوده اســت )Alizadeh, 2006: 81(، بــا  کــه آن خنجــر متعلــق بــه فــردی نخبــه در با

کــون را نمی دانیــم. ایــن تفــاوت کــه جنســیت »نخبــۀ« تل با
هــر یــک از واحد هــای وزنــی نمــادی هســتند کــه در بیــن جوامــع مختلــف فرمولــه و 
پذیرفتــه شــده اســت. طبعــاً ســنگ وزنــۀ 7 کیلــو و 200 گرمــیِ به دســت آمــده از گــور خاتــون 
کــه به شــکلی چشــم نواز در برابــر پیشــانی او جای گرفتــه بــود می توانــد نمــاد کمــیِ اســتفاده 
شــده در زمــان حیــات خاتــون باشــد. ایــن شــئ نــه ارزش فلزاتــی چــون طلا و مس را داراســت 
و نــه به ماننــد ظــروف ســنگیِ مرمــری و مســی می توانســته اســت به عنــوان مظروفــی بــرای 
نگــه داری چیــزی مورداســتفاده قــرار گیــرد. یافتــۀ درخورتوجــه دیگــر، شمشــیر کنــد مســی بــا 
دســته ای پوشــیده از قیــر طبیعــی اســت. در ســاده ترین حالــت، شمشــیر نمــادی اســت برای 
جنــگاوری، خشــونت و یــا نشــانی از قــدرت دارنــدۀ آن بــرای ایجــاد نظــم. شــاید بتــوان در 
کنــار دارایی هایــی چــون ظــروف مرمــری و مســی و زیورآلاتــی چــون طــلا کــه گویــای ثــروت 
خاتــون اســت، شمشــیر، خنجــر و ســنگ وزنــه  را نمــادی از قــدرت او بــرای کنتــرل و ایجــاد 

نظــم در زمــان حیاتــش دانســت. 
 BG1 کســپاری اش دیــوارۀ جنوبــی گــور چــرا در کنــار زنــی جــوان )خاتــون( کــه بــرای خا
را شــکافتند، گورنهاده هایــی کــه هــم بیانگــر ثــروت و اقتــدار متوفــا بــوده قــرار داده انــد؟ چــرا 
ــه یــک زن اســت، در حالتــی متمایــز، یعنــی آخریــن  ــق ب تدفیــن CG1.1، کــه آن هــم متعل
گــور فاخــر چگاســفلا  تدفیــن صورت گرفتــه، از دیگــر تدفین هــا و بــا هدایــای متعــدد در 
کــه از آجــر ســاخته شــده دفــن گردیــده اســت؟ به همیــن نســبت، بازهــم آخریــن تدفیــن 
کــه  گــور 52نفــرۀ BG1 زن جوانــی اســت بــا هدایــای مفصــل تدفینــی  صورت گرفتــه در 
 BG1.12 ح آن آمــد؛ علاوه بــر آن، آیــا شــواهد اعمــال خشــونت در جمجمــۀ زن پیش تــر شــر
کــه از نــوع جمجمه هایــی اســت کــه عامدانــه تغییــر شــکل یافتــه اســت و نیــز حفــرۀ ایجــاد 
شــده توســط یــک شــئ فلــزی در جمجمــۀ CG1.1   )وحدتی نســب و کــزازی، 1397: 237- 
238(، شــاهدی از رقابت هــای درون گروهــی بیــن زنــان »نخبــۀ« چگاســفلا بــرای جــاه و 
مقــام نبــوده اســت؟ نکتــۀ مهم تــر، آیــا تمامــی ایــن شــواهد مــا را به وجــود یــک خان ســالاری 

کــه در آن زنــان جایــگاه والایــی داشــتند در چگاســفلا راهنمایــی نمی کنــد؟

نتیجه گیری 
آن چـــه از بررســـی گـــور »خاتون« در چگاســـفلا به دســـت آمـــده، تصویـــر نســـبتاً متفاوتی از 
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زندگـــی و ســـاختار اجتماعی در اواخر هـــزارۀ پنجم پیش ازمیلاد پیش چشـــم ما می گذارد. 
ایـــن گور، چـــه ازنظر جایـــگاه فضایـــی آن و این که بـــرای ایجـــادش، دیوارۀ گـــور 52نفره 
را شـــکافتند، و چـــه ازنظـــر نوع و تنوع اشـــیای همـــراه متوفی، به روشـــنی از جایـــگاه ویژۀ 
فـــرد دفن شـــده، حکایـــت دارد. وجود اشـــیائی همچـــون: شمشـــیر و خنجر مســـی، مهره، 
وزنـــۀ ســـنگ مرمـــر با وزن بـــالا، و همچنین ظروف مســـی آغشـــته بـــه روکش طلا، نشـــان 
می دهـــد کـــه با فـــردی روبه رو هســـتیم که نه تنهـــا به منابع کمیاب و ارزشـــمند دسترســـی 
داشـــته، بلکه احتمـــالاً درمیان گروه خود جایگاهی ممتاز داشـــته اســـت. نکتۀ قابل توجه 
ایـــن اســـت کـــه برخـــی از أقلام موجـــود در گـــور »خاتـــون« فقـــط در این گور خـــاص دیده 
نمی شـــوند، بلکـــه در دیگـــر نقـــاط جنوب غـــرب ایـــران نیـــز نمونه هایـــی از آن هـــا یافـــت 
شـــده اند؛ امـــا ترکیـــب، کمّیت، و کیفیـــت آن ها در گـــور »خاتـــون« متمایز اســـت؛ درواقع، 
گویـــی در ایـــن گور با فـــردی مواجهیم کـــه قدرت، ثروت و شـــاید حتی نوعی مشـــروعیت 

اجتماعـــی را در زمـــان خود دارا بوده اســـت.
شــواهد  می کنــد.  پیــدا  خاصــی  معنــای  هــم  متوفــی  جنســیت  این میــان،  در 
انسان شناســی زیســتی نشــان می دهنــد کــه زنانــی کــه در چگاســفلا دفن شــده اند، ازنظــر 
ســلامت، تغذیــه و دسترســی بــه منابــع در وضعیــت خوبــی قــرار داشــته اند. »خاتــون«، 
برخــلاف تصــور رایــج، دارای ابزارهایــی نمادیــن و کارکــردی همچــون: شمشــیر، خنجــر، 
ســنگ وزنــه، و اشــیائ زینتــی بــوده  اســت. شــاید بتــوان گفــت بــا زنــان نیرومنــدی روبــه رو 
هســتیم کــه بخشــی از ســاختار اجتماعــی و حتــی تصمیم گیــری در جامعــۀ خــود بوده انــد.
برداشــت  »خاتــون«  گــور  به ویــژه  و  چگاســفلا  باستان شناســی  داده هــای  از  آن چــه 
می شــود، فراتــر از صــرف یــک یافتــۀ مــادی اســت. ایــن داده هــا مــا را بــه دل یــک جامعــۀ 
کــه در آن نشــانه های تفــاوت اجتماعــی، شــکل گیری  گــذار می بــرد؛ جامعــه ای  درحــال 
اقتــدار، و شــاید نخســتین جرقه هــای ســازمان یافتگی سیاســی درحــال ظهــور بــوده اســت.
شــواهد  و  متوفیــان،  همــراه  نمادیــن  و  خــاص  اشــیائ  گورهــا،  متمایــز  ویژگی هــای 
زیســتی به دســت آمده، همگــی مــا را بــه ایــن نتیجــه می رســانند کــه در اواخــر هــزارۀ پنجــم 
ــع  ــی جوام ــی در برخ ــت اجتماع ــی رقاب ــت و حت ــدرت، منزل ــانه هایی از ق ــلاد، نش پیش ازمی
ــع  ــن جوام ــان در ای ــش زن ــه نق ــر این ک ــت. مهم ت ــوده اس ــکل گرفته ب ــران ش ــرب ای جنوب غ
می شــود،  دیــده  روایت هــا  از  بســیاری  در  آن چــه  برخــلاف  گرفــت.  نادیــده  نمی تــوان  را 
نیــز می توانســته اند واجــد نقش هایــی  زنــان  کــه  داده هــای چگاســفلا نشــان می دهنــد 

کلیــدی و تأثیرگــذار باشــند.
چگاســفلا، به عنــوان یکــی از نادرتریــن محوطه هایــی کــه چنیــن شــواهدی را در خــود 
کــه بتوانیــم نگاهــی نزدیک تــر، انســانی تر و  جــای داده، ایــن فرصــت را فراهــم می کنــد 
پیچیده تــر بــه جوامــع پیش ازتاریخــی داشــته باشــیم؛ جوامعــی کــه بیــش از آن چــه تصــور 
و  قــدرت  نشــانه های  از  برخــوردار  و  نقش هــا،  تنــوع  دارای  ســازمان یافته،  می کردیــم، 

ــد ــروعیت بودن مش
کافــی اســت. هنــوز زیســتگاه های پیش  ازتاریخــی  روشــن اســت کــه هنــوز مــدارک مــا نا
در شوشــان بــزرگ در مقیــاس بســیار محــدودی کاوش شــده اند و بســیاری از کاوش هــای 
گورســتان شــوش بــه تمامــی  پیشــین ناتمــام رهــا شــده اســت؛ بســیاری از بخش هــای 
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نابــود شــده و بــه بازیافتــن مــدارک باستان  شــناختی از آن نمی تــوان امیــد بســت؛ هنــوز 
بخش هــای وســیعی از گورســتان های هــکلان، دم گــر پرچینــه و چگاســفلا کاوش نشــده 
اســت؛ هنــوز دانســته های مــا از گورســتان نویافتــۀ آبــاد کــه پنجمیــن گورســتان اولیــۀ ایــران 
محســوب می شــود و بــه فاصلــۀ اندکــی از گورســتان وســیع چگاســفلا قــرار دارد بســیار ناچیــز 
اســت؛ امــا بســیار امیدواریــم تــا پژوهش هــای باستان شــناختی دامنــه دار بــرروی گنجینــۀ 
کم نظیــر بقایــای باستان شــناختی هــزارۀ پنجــم پیش ازمیــلادِ دشــت زهــره بتوانــد مــدارک 
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Abstract
Elam is recognized as a key topic for researchers exploring its cultural and 
political role in the Ancient Near East, a historical period characterized by 
both triumphs and challenges. The cultural artifacts from this time have 
been extensively cataloged through archaeological investigations. Among 
these artifacts, seals are particularly important as they provide researchers 
with a detailed understanding of the cultural events of the era. Moreover, 
inscription stamps reveal information about their owners, including their 
identities and professions. Through their artistic representations, cylinder 
seals illuminate various facets of ancient cultures, including clothes and 
fashions, building techniques and decoration, weaponry and furnishings, 
agricultural methods and accoutrements, as well as ritual actions and 
ceremonies, such as royal hunts, banquets and worship/presentation 
scenes. A 2019 examination of a collection from the National Museum of 
Iran, which featured 50 Elamite cylinder seals from the Old and Middle 
Elam eras, led to the identification of an inscribed seal which had been 
recovered from Delfan. Although this seal had been previously reviewed 
by Ascalone, its inscription had not been translated until now, revealing 
the names of two individuals associated with the seal. It is likely that 
these figures were well-regarded scribes. Although the specific location 
of the seal is unknown, the inscription and its references in other texts 
can provide us with substantial information. This paper will investigate 
the seal’s stylistic features and form, analyze the text, and determine its 
date. Based on that, this seal is associated with an individual named Šadu-
nasir from the ancient Elam period, which not only illustrates the impact of 
Elamite culture in this region (Delfan) but also offers crucial insights into 
the relationships between Khuzestan and the Central Zagros in the early 
second millennium BC. This research will address the identity of Šadu-
nasir and the reasons for the presence of his seal in Delfan.
Keywords: National Museum of Iran, Cylinder Seal, Delfan, Šadu-nasir, 
Ili-unneni.
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Introduction
Moorey describes cylinder seals as “the most distinctive artefact created by 
the Sumerians”. Indeed, cylinder seals are often found in the excavations 
of Mesopotamian sites and other areas of the Ancient Near East for close 
to three millennia and form a group of diagnostic artefacts within the 
region’s material culture. Cylinder seals are generally valuable artefacts, 
as trends, social movements, and changes can be traced in their study. 
Much of our understanding of Mesopotamian iconography, imagery of the 
gods and mythology comes from glyptic studies, and the images found 
on seals further provide an insight into every day, quotidian life that is 
unparalleled elsewhere. Cylinder seals, through their depictions, provide 
insights into clothes and fashions, building techniques and decoration, 
weaponry and furnishings, agricultural methods and accoutrements, as 
well as ritual actions and ceremonies, such as royal hunts, banquets and 
worship/presentation scenes.

In addition, cylinder seals, particularly those that feature the name 
of a ruler or prominent figure, can offer significant insights for dating. 
Nonetheless, relying on seals and sealings for dating is fraught with 
challenges and requires a cautious approach. Seals and sealings also 
provide information concerning the society’s administration and control 
mechanisms and testify to trade and social contacts both within a single 
community and between communities. However, either by deliberate 
design or dearth of information, most past glyptic studies have tended 
to focus primarily on Mesopotamian1 examples. Indeed, a plethora of 
studies has been devoted to the cylinder seals of Mesopotamia. Further 
investigations have addressed the glyptic materials of Mesopotamia, 
examining aspects such as their functions, production methods, and the 
origins of their materials. Readers seeking more information referred to 
the works of Collon; moreover, Moorey provides an insightful introduction 
to the materials and techniques involved in the creation of Mesopotamian 
seals, while the various contributions of Porada lay a solid groundwork 
for a more art historical examination of glyptic studies. Matthews offers a 
recent and credible introduction to contemporary glyptic research. Finally, 
the studies by Ferioli, Fiandra, and Zettler are essential for understanding 
the modern utilization of glyptic materials as sources of functional data 
rather than solely as artistic creations. Cylinder seals are often used as 
evidence for changing patterns of a society’s ethnic, social or cultural 
structure. The presence of a particular glyptic style, along with certain 
image types or methods of depiction, can illustrate the introduction of 
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individuals or, more accurately, the influence or contact with other groups. 
Thus, the evident rise in Mesopotamian glyptic artifacts at Susa during 
the early third millennium BC indicates a more substantial Mesopotamian 
cultural influence in that area.

Conclusion 
Based on stylistic analysis, comparison, and typology, the relative 
chronology of the Šadu-Nasir cylinder seal can be assigned to approximately 
1650–1550 BCE. This dating aligns with the period indicated by texts from 
Susa that mention the name Šadu-Nasir. If Šadu-Nasir referenced by the 
Delfan seal is indeed the same individual as the one named in the Susa texts, 
then this seal belonged to a trusted scribe and witness named Šadu-Nasir, 
whose name appears in the documents from Susa. His father, Ili-Unneni, 
was also a reliable scribe, and it is likely that he is not the same individual 
as the Ili-Unneni mentioned in the Manana texts, as those documents date 
to the early 20th century BCE.

Šadu-Nasir and Ili-Unneni were contemporaries during the reigns of 
Kuk-Našur II and Kuduzuluš II, with the seal itself also originating from 
this era. The dual role of Šadu-Nasir as both scribe and witness suggest 
a notable social standing. Given that personal belongings were generally 
interred with the deceased, and considering that the Šadu-Nasir seal, akin 
to other Luristan cylinder seals, was likely found in a burial setting, it is 
plausible that Šadu-Nasir’s tomb is in Delfan. Nevertheless, the finding of 
a seal within a funerary context may prompt specific considerations.

Assuming that Šadu-Nasir’s burial site is indeed in Delfan, a number 
of questions arise: Was he a native of the Delfan region? What were the 
reasons for his interment there, or what led him to Delfan? Given the name 
Šadu-Nasir and the fact that his father was active in Susa, it seems unlikely 
that he originated from Delfan. Moreover, as previously indicated, the 
style of the Šadu-Nasir seal is distinct from the local Luristan style, which 
was produced for the inhabitants of the Zagros mountains. This further 
substantiates the argument that Šadu-Nasir was not a local resident of 
Delfan.

Considering the influence of the Sukkalmah dynasty in the Zagros and 
the long-standing cultural and economic connections between Khuzestan 
and the central Zagros, it is not surprising to find individuals from Susa 
present in this region. As mentioned above, Šadu-Nasir ’s profession was 
that of a scribe, and in the Susa texts, he is recorded as a scribe and witness 
in property registrations. This occupation appears to have been hereditary, 
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as his father and likely his grandfather were also reputable scribes (with 
Ili-Unnini described as a distinguished scribe).

It is plausible that Šadu-Nasir traveled to Delfan for the purpose of 
registering property and, for unknown reasons, died there, with his body 
and seal interred in Delfan. Centuries later, because of processes such 
as erosion or illicit excavations, the Šadu-Nasir seal was discovered and 
eventually brought to the National Museum of Iran. This artifact has thus 
become the subject of historical and archaeological research, and after 
3,700 years, the names of Šadu-Nasir and his father, along with their 
possible life stories, are once again the focus of scholarly investigation and 
are mentioned in this article.

This narrative highlights the complexity of Elamite social structure, 
the mobility of officials, and the enduring connections between Elamite 
administrative centers and the broader Zagros region, as reflected in both 
art histories and archaeological record.
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چکیده
و  اســـت  بقایـــای فرهنگـــی  از  قابل توجهـــی  دارای مجموعـــۀ  ایـــلام  باســـتانی  ســـرزمین 
ســـهم چشـــمگیری در شناســـایی فرهنـــگ، روابـــط اقتصـــادی، تجـــاری و هنـــر جوامـــع 
ــای  ــان بقایـ ــلاد دارد. ازمیـ ــوم، دوم و اول پیش ازمیـ ــای سـ ــی هزاره هـ ــاور نزدیـــک در طـ خـ
فرهنگـــی ایـــن دوره کـــه از کاوش هـــای علمـــی باستان شناســـی به دســـت آمـــده، مُهرهـــای 
اســـتوانه ای و نیـــز اثرمُهـــر ازجملـــه شـــواهد بســـیار مهمـــی هســـتند کـــه می تواننـــد ســـیمای 
ـــرای پژوهشـــگران ترســـیم نماینـــد؛ همچنیـــن  روشـــنی از رویدادهـــای فرهنگـــی ایـــن دوره ب
ــا را بـــا صاحبانشـــان نیـــز آشـــنا می کننـــد کـــه چـــه کســـانی بوده انـــد،  مهرهـــای کتیبـــه دار مـ
شـــغل آن هـــا چـــه بـــوده یـــا دارای چـــه جایـــگاه و منزلـــت اجتماعـــی بوده انـــد؟ در ســـال 
1398ه ـــ.ش. مجموعـــه ای از مهرهـــای مـــوزۀ ملـــی ایـــران شـــامل 50عـــدد مهـــر اســـتوانه ای 
ــری  ــا، مهـ ــن مهرهـ ــان ایـ ــدند. درمیـ ــه شـ ــی و مطالعـ ــه( بررسـ ــم و میانـ ــلام قدیـ ــی )ایـ ایلامـ
ـــه دار شناســـایی شـــد کـــه گرچـــه پیـــش از ایـــن توســـط »اســـکالونه« بررســـی و در رســـالۀ  کتیب
ـــه از  ـــر ک ـــن مه ـــۀ ای ـــا ترجم ـــذا ب ـــود؛ ل ـــده ب ـــه نش ـــن آن ترجم ـــا مت ـــود، ام ـــده ب ـــس ش وی منعک
دلفـــان به دســـت آمـــده اســـت به نـــام دو نفـــر برمی خوریـــم کـــه احتمـــالاً کاتبانـــی شـــناخته 
گرچـــه از محـــل دقیـــق مهـــر اطـــلاع دقیقـــی در دســـت نیســـت، امـــا بـــا توجـــه  شـــده هســـتند. ا
ـــام بـــرروی کتیبه هـــای دیگـــر  بـــه کتیبـــه ای کـــه بـــرروی آن به چشـــم می خـــورد و ذکـــر ایـــن ن
می توانـــد اطلاعـــات خوبـــی را در اختیـــار مـــا قـــرار دهـــد. در ایـــن پژوهـــش بـــه بررســـی ســـبک 
و فـــرم ایـــن مهـــر، بررســـی متـــن تاریخ گـــذاری آن پرداختـــه شـــده اســـت؛ بـــر این اســـاس، ایـــن 
ـــم اســـت کـــه  ـــه دورۀ ایـــلام قدی ـــق ب ـــر« و متعل ـــام »شـــدو ناصی ـــه شـــخصی به ن ـــوط ب مهـــر مرب
علاوه بـــر این کـــه نفـــوذ فرهنـــگ ایلامـــی در ایـــن منطقـــه را نشـــان می دهـــد، بلکـــه ســـرنخ 
ـــت. در  ـــلاد اس ـــزارۀ دوم پیش ازمی ـــل ه ـــزی در اوای گرس مرک ـــتان و زا ـــط خوزس ـــی از رواب مهم
ایـــن پژوهـــش بـــه ایـــن نـــکات پرداختـــه خواهـــد شـــد کـــه شـــدو ناصیـــر کیســـت و چـــرا مهـــر 
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مقدمه
مهرهــای اســتوانه ای اطلاعاتــی را دربــارۀ لباس هــا و ســبک ها، تکنیک هــای ســاختمانی 
ــن  ــی، همچنی ــرگ  نظام ــاز و ب ــاورزی و س ــیوه های کش ــزات، ش ــلاح و تجهی ــا، س و طراحی ه
اقدامــات آئینــی و مراســم ها ماننــد: شــکارهای ســلطنتی، مهمانی هــا و صحنه هــای نیایش/

پیشــکش ارائــه می کننــد )Collon, 1987; Neumann, 2013: 83(. اغلــب تصاویــری کــه 
بــرروی مهرهــای هــزارۀ چهــارم تــا دوم پیش ازمیــلاد به چشــم می خــورد بیشــتر در ارتبــاط 
ــا زندگــی روزمــرۀ مردمانــی هســتند کــه در سرزمینشــان زندگــی می کننــد و در نقــاط دیگــر  ب
ــر ایــن، مهرهــای اســتوانه ای به ویــژه  نمونه هــای مشــابه کمتــری دارد؛ همچنیــن علاوه ب
آن هایی کــه بــا نــام شــاه یــا شــخص شــناخته شــده توصیــف شــده اند، می تواننــد اطلاعــات 
 Matthews, 1990: 10;( دهنــد  قــرار  پژوهشــگران  اختیــار  در  را  ارزشــمندی  تاریخــی 

 .)Collon, 1990: 24 – 25
پرســش و فرضیــات پژوهــش: مهم تریــن پرســش های ایــن پژوهــش دربــارۀ مهــری 
کــه محــل کشــف دقیــق آن نامعلــوم اســت. تاریــخ  از مجموعــۀ مــوزۀ ملــی ایــران اســت 
مهــر و ســبک ایــن مهــر چیســت؟ بــا توجــه بــه متــن مهــر صاحــب مهــر کیســت؟ ایــن مهــر 
چــرا در دلفــان یافــت شــده؟ و این کــه چــه تفســیری می تــوان بــرای وجــود ایــن مهــر در 
دلفــان ارائــه کــرد؟ بــا توجــه بــه نقــش مهــر می تــوان تاریــخ و ســبک آن را بــه اوایــل هــزارۀ 
ــا بررســی متــون معاصــر ایــن مهــر  ــوان ب دوم پیش ازمیــلاد نســبت داد. به نظــر می رســد بت
در اوایــل هــزارۀ دوم پیش ازمیــلاد اطلاعــات مفیــدی دربــارۀ چرایــی کشــف ایــن مهــر در 
دلفــان و صاحــب مهــر کســب کــرد کــه مــا را در تفســیر و تحلیــل نهایــی یــاری خواهــد کــرد. 
پیش ازمیــلاد  دوم  هــزارۀ  فرهنگــی  تحــولات  از  انــدک  اطلاعــات  بــه  توجــه  بــا 
گرس مرکــزی کــه عمدتــاً ناشــی از کمبــود مــدارک نوشــتاری اســت، یافــت شــدن مهرهــای  زا
گرس مرکــزی -هرچنــد انــدک- امــا بســیار مهــم اســت؛ در همین راســتا، بــا  کتیبــه دار از زا
لــذا به نظــر  را اســتخراج نمــود؛  ارزشــمندی  ایــن مهــر می تــوان اطلاعــات  ترجمــۀ متــن 
گرس مرکــزی به دســت آمده انــد،  می رســد بــا توجــه بــه مــدارک نوشــتاری اندکــی کــه از زا
ضــروری اســت تــا به عنــوان قــدم اول، ایــن شــواهد موردتوجــه قــرار گیرنــد. امیــد اســت 

نماینــد. را تکمیل تــر  مــا  آتــی دانســته های  گســتردۀ  و  کاوش هــای هدفمنــد 
ــداف  ــاس اه ــت و براس ــردی اس ــی و راهب ــش کیف ــن پژوه ــاختار ای روش پژوهــش: س
بنیــادی تنظیــم و تدویــن شــده اســت. از منظــر روش پژوهــش، توصیفــی- تحلیلــی اســت. 
در ایــن پژوهــش جمــع آوری اطلاعــات بــه شــیوۀ میدانــی و کتابخانــه ای اســت. اطلاعــات 
به دســت آمــده از منابــع کتابخانــه ای بــا یک دیگــر و نیــز بــا اطلاعــات کسب شــده از یافتــۀ 

ایــن پژوهــش مقایســه، تحلیــل و تفســیر شــده اند.

پیشینۀ پژوهش
»الیزابــت کارتــر« از افزایــش ظهــور مهرهــای میانرودانــی در اوایــل هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد 
در شــوش به عنــوان ســندی بــرای نشــان دادنِ تأثیــر فرهنــگ بــزرگ میانــرودان در شــوش و 
بــر ایــلام1 اســتفاده می کنــد )Carter, 1980: 31(. بــرای جزئیــات دقیق تــر و بیشــتر در مــورد 
کــی، انتشــارات فــراوان  تفســیرهای متــداول و مهــم در زمینــۀ مطالعــات مربــوط بــه حکا
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»کولــون« )Collon, 1987( و »مــوری« )Moorey, 1994( معرفــی ســودمندی را از مــواد 
ــرادا«  ــاوت »پُ ــای متف ــه پژوهش ه ــد؛ درحالی ک ــه می کنن ــی ارائ ــای میانرودان ــد مهره و تولی
)Porada, 1995; 1982( بیشــتر مبنــای محکمــی از رویکــرد تاریخ هنر در مطالعات مربوط 
کــی هســتند. کارهــای »متیــوز« )Matthews, 1990( درک جدیــد و معتبــری را از  بــه حکا
کــی ارائــه می کنــد و درنهایــت پژوهش هــای »فریولــی«  مطالعــات امــروزی مربــوط بــه حکا
کاملــی را  و »فیانــدرا« )Ferioli & Fiandra, 1979( و »زِتّلِــر« )Zettler, 1987( شــناخت 
کــی شــده به عنــوان منبعــی از اطلاعــات عملکــردی به جــای اشــیاء  از کاربــرد اشــیاء حکا
صرفــاً هنــری ارائــه می کنــد. دربــارۀ مهرهــا و اثرمهرهــای ایلامــی می تــوان بــه پژوهش هــای 
»روچ« به عنــوان بــه یکــی از آخریــن پژوهش هــای گســترده در این زمینــه اشــاره کــرد. روچ 
ــه: ســبک شــوش II، ســبک مربــوط  مهرهــا و اثرمهرهــای دورۀ ایــلام را بــه 20ســبک ازجمل
ح هــای  ــراق، طر بــه جمدت نصــر، ســبک کلاســیک آغازایلامــی، ســبک ســنگ اســتاتیت ب
هندســی قدیــم، ســبک شــوش III/IV، ســبک شــوش IV، ســبک اواخــر شــوش IV، ســبک 
کــد، اَوَن(، ســبک مربــوط بــه اور III، ســبک رایــج  کــد، ســبک رایــج ایلامــی )ا مربــوط بــه ا
ایلامــی )اور III، سیمَشــکی(، ســبک مرتبــط بــا بابــل قدیــم، ســبک رایــج ایلامــی )بابــل 
قدیــم، ســوکَلمَخ(، ســبک اوایــل ایــلام میانــه، ســبک مربــوط بــه کاســی، ســبک اواخــر ایــلام 
ح هــای هندســی جدیــد طبقه بنــدی و تقســیم  میانــه، ســبک اَنشــانی، ســبک لرســتان و طر
ترســیم  و  اســتوانه ای  مهرهــای  تولیــد  این میــان،  در   .)see: Roache, 2008( می کنــد 
کمیــت سیمَشــکی و  کم بــرروی مهرهــا در طــی حا نشــانه های رســمی تصویــری طبقــۀ حا
ســوکَلمَخ، یــک تغییــر اساســی مشــاهده می شــود. شــواهدی از یــک تولیــد مســتقل بســیار 
ــلطنتی دارد.  ــم س ــیم مراس ــر ترس ــیاری ب ــلاش بس ــود دارد و ت ــلام وج ــان ای ــه جه ــک ب نزدی
ــلطنتی، در  ــای س ــش کتیبه ه ــی، در پیدای ــاهان ایلام ــد پادش ــن جدی ــلاش در عناوی ــن ت ای
مکاتبــات و شــمایل نگاری بــرروی مهرهــا و... تأییــد شــده و حتــی شــاهد رواج مهرهــای 
کتیبــه دار نیــز هســتیم )ن.ک. بــه: اســکالونه، 1401(. اهمیــت کتیبه هــای  غیرســلطنتی 
ــا افــرادی آشــنا می کننــد کــه هیــچ گاه نامــی  مهرهــای غیرســلطنتی در آن اســت کــه مــا را ب
ــژه  ــه دار، به وی ــر کتیب ــر مه ــه ه ــت. از آنجایی ک ــده  اس ــر نش ــلطنتی ذک ــون س ــا در مت از آن ه
مهرهــای شــخصی کتیبــه دار بیانگــر مالکیــت خصوصــی هســتند، اطلاعــات ارزشــمندی 
این کــه  ماننــد  اطلاعاتــی  )Collon, 1987: 113(؛  می دهنــد  ارائــه  خــود  مالــک  دربــارۀ 
ــا در ســایر متــون نیــز  صاحــب مهــر چــه نامــی دارد و شــغل او چیســت، اهــل کجاســت و آی
ــی ایــران  از او اثــری برجــا مانــده؟ از ایــن حیــث بررســی مهــر کتیبــه دار دلفــان در مــوزۀ مل

ــار قــرار دهــد. ــد اطلاعــات ارزشــمندی در اختی می توان

مُهر استوانه ای دلفان
 .)1 )تصویــر  اســت   710 شــمارۀ  بــه  ایــران  ملــی  مــوزۀ  مهرهــای  مجموعــۀ  از  مهــر  ایــن 
جنــس ایــن مهــر از ســنگ آهــن )Haematite( بــوده کــه مــاده ای رایــج در تولیــد مهرهــای 
اســتوانه ای بــوده اســت. ســنگ آهــن گرچــه ســخت و تــراش آن دشــوار بــوده، امــا به دلیــل 
مقاومــت در برابــر فرســودگی، در دســترس بــودن و نیــز برجــا گذاشــتن اثــری واضــح دارای 
مقبولیــت ویــژه ای بــوده اســت )Collon, 1987: 44(. بلنــدای ایــن مهــر 27میلی متــر و 
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قطــر آن 14میلی متــر اســت. در مرکــز اســتوانه یــک ســوراخ بــرای اســتفاده از مهــر بــه قطــر 
5میلی متــر مشــاهده می شــود. بــرروی ایــن مهــر نقشــی از دو نفــر درحالی کــه روبــه روی 
یک دیگــر ایســتاده اند، حــک شــده اســت. نکتــۀ جالــب بــرروی ایــن مهــر وجود نقــش فردی 
اســت کــه در ســبک مهرنــگاری بابــل قدیــم آن هــا را تحت عنــوان »گاومــرد« می شناســیم. 
از »شَــدو  کتیبــه ای  کــدی اســت و دارای  ا بــه  کتیبــه در چهــار ســتون عمــودی و  متــن 
نــی« )به معنــی: »خــدای مــن دعایــم  ناصیــر« )به معنــی: »یاورکوهســتان«( پســر »ایلــی اونِّ
کــدی هســتند. در  را پذیرفــت«( اســت کــه روی مهــر حــک شــده اســت. هــر دو ایــن نام هــا ا
ــت اَیَکّــی«.  نــی، خــادم اَدَد و بِلِ ایــن مهــر چنیــن می خوانیــم: »شَــدو ناصیــر، پســر ایلــی اونِّ
در ادامــۀ ایــن پژوهــش نگارنــدگان، نــام مهــر شــدو ناصیــر را بــرای مهــر اســتوانه ای دلفــان 
کرده انــد. ایــن مهــر جــزو مهرهــای ســبک مرتبــط بــا بابــل قدیــم طبقه بنــدی  انتخــاب 
 Ascalone, 2011:Fig. 2B.12;( اســت  لَــرسَ  از  مهــری  بــا  قابل مقایســه  و  می شــود 
Collon, 1987: 51, no. 193(. »ایــر ایشــکور« در متــن ایــن مهــر نیــز صفتــی اســت کــه در 
 Amiet, 1972: no 1737: 3, &( کتیبــۀ دو مهــر دیگــر کــه توســط »آمیــه« منتشــر شــده
ــز در متــون  ــت اَیَکّــی« نی Amiet, 1972: no 1798: 3, 6184( شــناخته شــده اســت2. »بِلِ
 Cavigneaux & Krebernik,( ایشــتر« اســت / آشــوری و هیتــی نــام دیگــر الهــۀ »اینَــنَّ
341 :1998(؛ هرچنــد ذکــر ایــن نــام خــدا/ الهــه در متــون ایــلام قدیــم مشــاهده نشــده، امــا 
 .)Porada, 1970: nos. 1 & 13( بــرروی مهرهــای ایــلام میانــۀ چغازنبیــل ذکــر شــده اســت
گــر نــام فــرد/ افــراد  بــا توجــه بــه فرمولــی کــه »چارپیــن« ارائــه می دهــد )Charpin, 1990(، ا
ــر شــود  ــام خــدا/ الهــه )warad (ÌR/IR11) DN (ù DN2)) ذک ــوان خدمت گــذار + ن به عن
نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه خدایــان/ الهــگان ذکــر شــده، خدایــان خانوادگــی صاحــب مهــر 

هســتند.
1. Ša-du-na-ṣi-ir   Šadû-nāṣir,
2. DUMU I3-li2-un-ne-ni  son of Ilī-unnēnī,
3. IR3 

dIŠKUR   servant of (the god) Adad
4. u3 

dNIN.E2.AN.NA                            and (the goddess) Bēlet-Ajakki

تصویــر 1: مهــر اســتوانه ای دلفــان )نگارنــدگان، 1403؛ 
طــرح: زینــب قاســمی(. 

Fig. 1: Cylinder seal of Delfan (Authors, 
2024; Drawn by Zeinab Ghasemi).
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سبک شناسی مُهر »شدو ناصیر«
براســاس مقایســۀ مُهــر شــدو ناصیــر، ایــن مهــر بــه ســبک مرتبــط بــا بابل قدیــم3 تعلــق دارد و 
احتمــالاً بــه بــازۀ زمانــی 1550-1850پ.م. قابــل تاریخ گــذاری اســت. اســکالونه نیــز ســبک 
ایــن مهــر را ســبک مرتبــط بــا بابــل قدیــم شناســایی می کنــد و و آن را بــه بــازۀ زمانــی 1750-

 Roach, 2008: 472 – 473; Ascalone, 2011:Fig.( 1850پ.م. تاریخ گــذاری می کنــد
 Collon,( ؛ همچنیــن ایــن مهــر، حــال قابل مقایســه بــا نمونه هایــی از لَــرسَ اســت)2B.12
no. 193 ,51 :1987( کــه مربــوط بــه زمــان »سَمســوایلونَ« )1712-1749پ.م.( هســتند 
ــا این حــال، نگارنــدگان در ادامــه توضیــح خواهنــد داد کــه تاریــخ ایــن مهــر  )تصویــر 2(؛ ب

می توانــد جدیدتــر باشــد.
 Al-Gailani( »کــی میانرودانــی بابــل قدیــم ســابقاً توســط »الگیلانــی وِر ســبک حکا
»کولــون«   ،)Colbow, 1995( »کولبــو«   ،)Blocher, 1988( »بلوچــر«   ،)Werr, 1988
 )Moortgat, 1940( »مورتــگات«  و   )Matthews, 1990( »متیــوز«   ،)Collon, 1986(
به خوبــی تشــریح شــده اســت؛ بنابرایــن ســبک ایــن مهــر بــا توجــه بــه شــباهت کلــی کــه بــه 
ســبک بابــل قدیــم4 دارد، طبقه بنــدی ســبکی می شــود. ســبکی کــه در اینجــا معرفــی شــده 
اساســاً مربــوط و برگرفتــه از ســبک بابــل قدیــم اســت کــه در طبقه بنــدی آمیــه نیــز مربــوط 

 .)Amiet, 1972: 225 – 238( بــه بابــل قدیــم درنظــر گرفتــه شــده اســت
کــی شــده و گرد شــده اســت؛  ســبک مرتبــط بــا بابــل قدیــم در برخــی از مــوارد عمومــاً حکا
هرچنــد هماننــد ســبک میانرودانــی بابــل قدیــم، نمونه هــای مرتبــط بــا بابــل قدیــم ممکــن 
کــی اولیــۀ میانــرودان  اســت بــه گونه هــای خطــی و چهارگــوش نســبت بــه ســبک های حکا
گرایــش داشــته باشــند. اشــکال انســانی بابــل قدیــم و مرتبــط بــا بابــل قدیــم ممکــن اســت 
بلندتــر و لاغرتــر و در مقایســه بــا تصاویــر اولیــه در برخــی از نمونه هــا کشــیده تر ظاهــر شــود. 
ایــن اتفــاق ممکــن اســت نشــانه ای از یــک تغییــر در کل شــیوۀ بــرش یــا تمایــل بــه مهرهــای 
کــی دورۀ بعــد  بلندتــر و یــا شــاید هــر دو باشــد. گرایــش بــه تصویــر انســان بلندقامــت در حکا
یعنــی دورۀ کاســی ادامــه پیــدا کــرد و به عنــوان یــک ویژگــی بــرای مهرهــای دورۀ کاســی نیــز 
ح می شــود. کتیبه هــا عمومــاً در مهرهــای ســبک ایلامــی مرتبــط بــا بابــل قدیــم دیــده  مطــر
می شــوند و مشــابه نمونه هــای رایــج در ســبک بابــل قدیــم هســتند. انــواع موضوع هــای 
کلــی مرتبــط بــا بابــل قدیــم کــه در نمونه هــای بابــل قدیــم نیــز دیــده شــده اســت، شــامل 
صحنه هــای  متکی بــر  صحنه هــای  و  درگیــری  صحنه هــای  از  محــدودی  تعــداد 
 Roach,( کــه چهره هــای ایســتاده و یــا نشســته را نشــان می دهنــد »پیشــکش« هســتند 
ــا بابــل قدیــم مربــوط بــه  473 – 472 :2008(. یکــی از زیرمجموعه هــای ســبک مرتبــط ب
صحنه هــای پیشــکش در حالــت ایســتاده اســت کــه در مهــر شــدو ناصیــر قابــل مشــاهده 
اســت. صحنه هــای پیشــکش اســتاندارد میانرودانــی اور III و نــوع ایســین لَــرسَ جایی کــه 
نیایشــگر/خدمتکار جلوتــر از الهــه اســت، در مهرهــای میانرودانــی ســبک بابــل قدیــم بــا 
صحنــۀ پیشــکش بــه حالــت ایســتاده جایگزیــن می شــود. ایــن صحنــه در ســبک مرتبــط 
ــج روی  ــکل رای ــود. ش ــرار می ش ــبکی آن تک ــوع س ــن موض ــع رایج تری ــم و درواق ــل قدی ــا باب ب
ــی  ــۀ پایان ــا کتیب ــف ب ــات مختل ــر در ترکیب ــه روی یک دیگ ــتاده رو ب ــراد ایس ــامل اف ــا ش مهره

 .)Roach, 2008: 473 – 474( هســتند
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بحث و تحلیل
براســاس شناســنامۀ مهــر در مــوزۀ ملــی ایــران، مهــر شَــدو ناصیــر از منطقــۀ دلفــان به دســت 
ایــن  احتمــالاً  نیســت.  دســت  در  مهــر  ایــن  کشــف  دقیــق  محــل  از  اطلاعــی  امــا  آمــده، 
مهــر ازســوی اهالــی منطقــه یافــت شــده باشــد5. مهرهــای متعلــق بــه هــزارۀ ســوم و دوم 
کاوش هــای تپــه جمشــیدی خــاوه )به عنــوان  پیش ازمیــلاد از لرســتان بــزرگ بیشــتر از 
 Contenau &( گیــان نهاونــد نخســتین فعالیــت  باستان شناســی در منطقــۀ دلفــان( و 
 Schmidt et al.,( خ دم لــری، کمتــرلان، چغاســبز و خاتون بــان Ghirshman, 1935(، ســر
 Vanden Berghe,( کلِ  نســار  و   )Haerinck & Overlaet, 2006( بان ســرمه   ،)1989
Vanden Berghe & Tourovets, 1994; Haerinck & Overlaet, 2008 ;1973(، تپــه 
 Stein,( و تلیــاب )Stein, 1940: PI.XVIII نورآبــاد )مائیل بــگ(، )ســید ســجادی، 1378؛
کثــر ایــن مهرهــا نیــز از قبــور به دســت  Pl.XIX ;306-304 :1940( و... یافــت شــده اند؛ ا
کــه از تپــه جمشــیدی و  آمده انــد. مهــر شــدو ناصیــر قابل مقایســه بــا نمونه هایــی اســت 
 Schmidt et al., 1989: pl. 259a; Contenau &( اســت  آمــده  به دســت  خ دم  ســر
Ghirshman, 1935: pl. 74.12(. مهرهــای مکشــوفه از قبــور تپــه جمشــیدی مربــوط بــه 
 Contenau( اواخــر هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد تــا اواســط هــزارۀ دوم پیش ازمیــلاد اســت
Ghirshman, 1935: 94 &(، )تصویــر 3(. بــا توجــه بــه مقایســه و سبک شناســی مهــر 
ــار  ــا آث ــلاد و هم زمــان ب ــه نیمــۀ اول هــزارۀ دوم پیش ازمی ــوط ب ــخ آن مرب ــر، تاری شــدو ناصی
ــاً  ــبکی کام ــر س ــه ازنظ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــه اس گاوان ــۀ چغا ــزارۀ دوم محوط ــای ه لایه ه
متفــاوت بــا مهــر دلفــان اســت )Abdi & Beckman, 2007: 66(. لازم بــه ذکــر اســت کــه 

تصویــر 2: نمونه هــای قابل مقایســه بــا مهــر شــدو 
 Collon, 1987: 51, no.)  ،)1-3( ــرسَ 

َ
ل از  ناصیــر 

 Roach,)  ،)5 و   4( شــوش  از  نمونه هایــی  و   (193
 .(2008: 472 – 473; Ascalone, 2011:Fig. 2B.12

Fig. 2: Comparable seal specimens to the 
studied piece include examples from Larsa 
(Collon, 1987: 51, no. 3) and Susa (Roach, 
2008: 472-473; Ascalone, 2011: fig. 2B.12).
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بســیاری از ایــن مهرهــا کــه از محوطه هــای لرســتان یافت شــده اند، اشــیاء تدفینی هســتند و 
به همــراه صاحبانشــان دفن شــده اند. بــا دفــن مهــر به همــراه صاحبــش ارزش حقوقــی مهــر 
باطــل می شــده اســت. مهرهــای لرســتان دارای ســبک های متفاوتــی هســتند، امــا بیشــتر 
ایــن مهرهــا در ســبک لرســتان طبقه بنــدی می شــوند. ایــن ســبک در گذشــته به عنــوان 
ــام »تولیــدات  »گوتــی« معرفــی شــده اســت )Frankfort, 1955: 33–34(، امــا اســکالونه ن
کــه در مناطــق  کــه در اواخــر هــزارۀ ســوم پیش ازمیــلاد  کوهپایــه ای« را بــرای مهرهایــی 
کوهســتانی به دســت آمدنــد، برگزیــده اســت )Ascalone, 2018: 630(. ایــن مهرهــا بایــد 
کندگــی جغرافیایی بســیار  به عنــوان تولیــدی منطقــه ای درنظــر گرفتــه شــوند کــه در یــک پرا
نزدیــک در اســتان لرســتان دیــده می شــوند. ایــن مهرهــا در شــوش، کَمتَــرلان II، کل  نســار، 
کــی مهرهــا در ایــن ســبک زمخــت همــراه  خ دم لــری و تپــه گیــان یافــت شــدند. حکا ســر
کــه شــکل پذیری و وضــوح را کاهــش می دهــد. موضوعــات  بــا شــیارهای کوچــک اســت 
ــا  ــاً بــر نقــش قهرمانــی درحــال مبــارزه ب بــه تصویــر کشــیده شــده همگــون هســتند و عمدت
کــدی همچــون  یــک موجــود افســانه ای دو ســر تمرکــز دارنــد کــه جایگزیــن ســنت تصاویــر ا
شــیرها و یــا بزهــای کوهــی هســتند )Ascalone, 2018: 631(. بــا این وجــود، ســبک مهــر 
شــدو ناصیــر تفــاوت چشــمگیری بــا ســبک لرســتان دارد؛ هرچنــد نمی تــوان محــل دقیقــی 
بــرای محــل کشــف ایــن مهــر و این کــه از کدام یــک از محوطه هــای منطقــۀ دلفــان درنظــر 
گرفــت، امــا بــا توجــه بــه نمونه هــای مشــابهی کــه در منطقــه یافت شــده اند، ایــن احتمــال 
ــر )بــه احتمــال فــراوان از قبــر خــودش( و  ــز از یــک قب ــر نی وجــود دارد کــه مهــر شــدو ناصی

توســط افــراد محلــی به دســت آمــده باشــد.
اجتماعــی  جایــگاه  و  منزلــت  بیانگــر  شــخصی  کالای  یــک  به عنــوان  مهرهــا  اصــولاً 
ــرای انجــام معامــلات تجــاری و... اســت.  ــار حقوقــی ب صاحبانشــان هســتند و دارای اعتب
ســبک و خصوصیــات مهــر شــدوناصیر نیــز نشــان دهندۀ جایــگاه اجتمــای وی اســت. 
برهمین اســاس، بــا جســتجو در متــون منتشــر شــده مربــوط بــه نیمــۀ نخســت هــزارۀ دوم 

ــا  کندگــی نمونه هــای قابل مقایســه ب  تصویــر 3: پرا
گرس مرکزی و شــوش بیشــتر از  مهر شــدو ناصیر از زا
کاوش هــای تپه جمشــیدی )4( )به عنوان نخســتین 
و  دلفــان(  منطقــه  در  باستان شناســی  فعالیــت  
 Contenau & Ghirshman,)  ،)3( نهاونــد  گیــان 
ــبز  ــا س ــرلان )11(، چغ ــری )9(، کمت ــرخ دم ل 1935)، س
 ،(Schmidt et al., 1989)  ،)۶( خاتون بــان  و   )10(
بان ســرمه )8(، (Haerinck & Overlaet, 2006) و 
 Vanden Berghe, 1973; Vanden) ،)7( کلِ-نســار
 Berghe & Tourovets, 1994; Haerinck &
)مائیل بــگ(   ،)5( نورآبــاد  تپــه   ،(Overlaet, 2008
 ،)Stein, 1940: PI. XVIII ســید ســجادی، 1378؛(
کثــر  ا  ،)Stein, 1940: 304-306; Pl. XIX( تلیــاب 
مهــر  آمده انــد.  به دســت  قبــور  از  نیــز  مهرهــا  ایــن 
کــه  شــدو ناصیــر قابل مقایســه بــا نمونه هایــی اســت 
ــه جمشــیدی و ســرخ دم به دســت آمــده اســت  از تپ
 Schmidt et al., 1989, pl. 259a; Contenau)
کــه  مهــری   :a Ghirshman 1935, pl. 74.12 &).ا 
اســدالله خــان والــی دلفــال در اختیــار اشــمیت قــرار 

.)1403 )نگارنــدگان،  می دهــد5 
Fig. 3: The distribution of comparable 
specimens to the Šadu-Nasir seal shows 
greater concentration in central Zagros and 
Susa than from excavations at Tepe Jamshidi 
(4) (representing the first archaeological 
activities in the Delfan region) and Giyan 
Nahavand (Contenau & Ghirshman, 1935: 
3). Additional parallels come from Sorkh 
Dom (9), Kamtarlan (11), Chogha Sabz (10), 
and Khatunban (6) (Schmidt et al., 1989), 
Bani sormeh (8) (Haerinck & Overlaet, 2006), 
Kaleh-Nesar (7) (Vanden Berghe, 1973; 
Vanden Berghe & Tourovets, 1994; Haerinck 
& Overlaet: 2008), Tepe Nurabad (5) 
(Māeilbag; Seyyed Sajjadi, 1999), and Talyab 
(Stein, 1940: 304-306; Pl. XIX). Most of these 
seals were recovered from grave contexts.
The Šadu-Nasir seal shows particular 
comparability with specimens from Tepe 
Jamshidi and Sorkh Dom (Schmidt et al., 
1989: pl. 259a; Contenau & Ghirshman, 
1935: pl. 74.12). This includes a seal provided 
to Schmidt by Asadollah Khan, the governor 
of Delfan (Authors, 2024). 
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نــی  کــر نــام شــدو ناصیــر و ایلــی اونِّ  تصویــر 4: ذ
 Scheil, 1930: 100: no. 86:) بــرروی الــواح شــوش

 .(14; Scheil, 1932: 76: no. 221, 11
Fig. 4: The names Šadu-Nasir and Ili-unneni 
are mentioned on tablets from Susa (Scheil, 
1930: 100: no. 86, l. 14; Scheil, 1932: 76: no. 
221, l. 11). 

پیش ازمیــلاد، خوشــبختانه بــه نــام شَــدو ناصیــر )Šadû-nāṣir( برمی خوریــم. نــام شــدو 
کــه از شــوش به دســت آمــده، ذکــر شــده اســت  ناصیــر به عنــوان نــام شــاهد در لوحــی 
šà-du-na-zi-« بــا این وجــود، روی لــوح به صــورت .)Scheil, 1930: 100: no. 86: 14(

ir« یعنــی بــا دو تغییــر نســبت بــه امــلاء نوشــتۀ مهــر دلفــان نوشــته شــده اســت. نــام »ایلــی 
ک/دارایــی  نــی« )Ilī-unnēnī( پــدر شــدوناصیر نیــز به عنــوان شــاهدی در ثبــت املا اونِّ
کاتبــی  در لوحــی از شــوش ثبــت شــده )Scheil, 1932: 1: no. 166: 36(، )به عنــوان 
شایســته( اســت )Scheil, 1932: 76: no. 221, 11(، )تصویــر 4(. در دو لــوح 166 و 221 
نــی  نــام فــردی به نــام »ریــم کیــیَ« )Ri-im-ki-ya( به عنــوان شــاهد در کنــار نــام ایلــی اونِّ
نــی در هــر دو  کــی از آن اســت کــه هــر دو فــرد، یعنــی ریــم کیــیَ و ایلــی اونِّ ذکــر شــده کــه حا
نــی  متــن، درواقــع یــک فــرد هســتند و هم زمــان بــا ریــم کــیَ می زیســته اســت؛ امــلاء ایلــی اونِّ

ــوح یکســان اســت. ــر روی دو ل ــرروی مهــر و ب ب
ــت  ــلال ثب ــه در خ ــوده ک ــوم ب ــلاد مرس ــوم و دوم پیش ازمی ــزارۀ س ــی ه ــی در ط به طورکل
اســناد و یــا قراردادهــا بیــن دو یــا چنــد نفــر افــرادی به عنــوان شــاهد بــر آن فرآینــد نظــارت 
ــه اهمیــت قــرارداد  ــه آن هــا رجــوع کــرد. بســته ب ــوان ب ــروز اختــلاف بت ــا به هنــگام ب ــد ت کنن
مقــام شــاهدان و تعــداد آنــان نیــز متفــاوت اســت؛ بــرای نمونــه در قراردادهــای بلندمــدت 
بالایــی دارنــد،  کــه اهمیــت  یــا فرزندخواندگــی  و  فــروش، تقســیم ارث  یــا  ماننــد: خریــد 
قراردادهــای  شــاهدان  بــه  نســبت  بلندمرتبه تــری  افــراد  قراردادهایــی  چنیــن  شــاهدان 
 Teissier, 1998:( کوتاه مــدت ماننــد قراردادهــای مربــوط بــه اجــاره و اعطــای وام هســتند
ــود کــه  ــی ب ــر همین اســاس، فهرســت شــاهدان در انتهــای هــر متــن شــامل کاتبان 113(؛ ب
 um-mi-a( نقشــه برداری   ،)dub-sar( کتابــت  داشــتند؛  مهــارت  گونــی  گونا زمینه هــای 
کســانی که طنــاب اندازه گیــری در خانــۀ خــود دارنــد و حســابداری  lú é éš gar(، یعنــی 
می داننــد )Westbrook, 2003: 167(. کاتبــان در میانــرودان افــرادی بــا تحصیــلات عالــی 
بودنــد کــه در زمینــۀ نوشــتن و خوانــدن در موضوعــات مختلــف آمــوزش دیــده بودنــد. در 
ــان،  ــول زم ــا در ط ــود، ام ــارت ب ــق تج ــی ازطری ــای مال کنش ه ــت ترا ــا ثب ــدف آن ه ــدا، ه ابت
ــا  ــده ی ــا دهک ــه ت ــد گرفت ــره از کاخ و معب ــی روزم ــای زندگ ــۀ جنبه ه ــک هم ــزء لاینف ــا ج آن ه
کنــون به عنــوان تاریــخ  مزرعــه ســاده بودنــد. درنهایــت، آن هــا چیــزی را ایجــاد کردنــد کــه ا
شــناخته می شــود. از آنجایی کــه بیشــتر مــردم بی ســواد بودنــد، مهارت هــای کاتــب بســیار 
مــورد تقاضــا بــود. کاتبــان را گاهــی اوقــات به عنــوان »کســانی کــه هرگــز گرســنه نمی شــوند« 
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کــر نــام کوکنَشــور و کودوزولــوش بــرروی  تصویــر ۶: ذ
 Scheil, 1930: 100: no. 86; Peyronel,) 8۶ لــوح

  .(2018: 219
Fig. 6: The names Kuk-Nashur and Kudu 
zulush are mentioned on Tablet 86 (Scheil, 
1930: 100: no. 86; Peyronel, 2018: 219). 

کاخ  در  نــو  آشــور  کاتبــان  از  نقشــی   :5 تصویــر   
 Taylor, 2011: 24,) نمــرود  در   III پیلسَــر  ــت 

َ
تیکل

.(Fig. 1. 8
Fig. 5: Depiction of Neo-Assyrian scribes in 
the palace of Tiglath-Pileser III at Nimrud 
(Taylor, 2011: 24, Fig. 1).   

 Glasner,( توصیــف می کننــد و بســیاری از آن هــا از قدرتمندتریــن افــراد شــهر خــود بودنــد
ــا  ــان ب ــه هم زم ــی ک ــی بابل ــارۀ کاتب ــه ای درب ــن« در مقال ــر 5(. »وَن کوپ 14 :2004(، )تصوی
ســلطنت »حمورابــی« و »سَمســو ایلــونَ« بــوده، توضیــح می دهــد کــه شــغل کتابــت موروثــی 
بــوده اســت )Van Kopeen, 2011: 154(. ایــن نکتــه در متــون شــوش نیــز قابــل مشــاهده 
اســت. بــا آغــاز هــزارۀ دوم پیش ازمیــلاد و دورۀ بابــل قدیــم به دلیــل گســترش بروکراســی 
و  کاتبــان  تربیــت  )1750-1792پ.م.(  حمورابــی  زمــان  از  به ویــژه  )دیوان ســالاری( 
ر«  شــاهدان بیــش از پیــش افزایــش می یابــد تــا جایی کــه برخــی از کاتبــان و شــاهدان »ســیپَّ
را ایلامیــان تشــکیل می دادنــد )van Lerberghe, 1986(؛ در نیمــۀ نخســت هــزارۀ دوم 
کــه هــر قــراردادی بایســتی در  پیش ازمیــلاد ایــن امــر تبدیــل بــه یــک قانــون می شــود 

.)Charpin, 2010: 43( ــود ــد ش ــاهد منعق ــوان ش ــرادی به عن ــا اف ــرد ی ــور ف حض
کــه نــام شــدو ناصیــر ذکــر شــده )Scheil, 1930: 100: no. 86: 14( و در  در لوحــی 
ــد  ــه می توان ــت ک ــده اس ــر ش ــز ذک ــر نی ــر دیگ ــام دو نف ــی ن ــنت میانرودان ــق س ــام او طب ــر ن زی
 )Kuknašur( »کوکنَشــور«  فــرد  دو  آن  نــام  کننــد؛  کمــک  دقیق تــر  تاریخ گــذاری  در 
نیــز  و  الــواح  از  برخــی  انتهــای  در  می دانیــم  اســت.   )Kuduzuluš( »کودوزولــوش«  و 
اعتبــار  به منظــور  نوعــی  کــه  اســت  می شــده  ذکــر  نایب الســلطنه  و  شــاه  نــام  کودورو هــا 
بخشــیدن بــه متــن لــوح ذکــر می شــده اســت )Clayden, 1989: 162(. پــس ذکــر نــام 
کوکنَشــور و کودوزولــوش در انتهــای متنــی کــه نــام شــدو ناصیــر را ذکــر کــرده اســت، بیانگــر 
هم زمانــی نــگارش ایــن متــن بــا حکومــت کوکنَشــور و کودوزولــوش اســت کــه بــه احتمــال 
ــا ســوکَل ایــلام و کودوزولــوش نایب الســلطنۀ وی در مقــام انســی/  فــراوان کوکنَشــور شــاه ی
فرمانــدار شــوش اســت )تصویــر 6(. حــال می تــوان تاریــخ لــوح و زمــان حیــات شــدو ناصیــر 
ــرای »کوکنَشــور II ســوکَل ایــلام«  ــر مشــخص کــرد؛ می دانیــم ایــن ترتیــب تنهــا ب را دقیق ت
و »کودوزولــوش II اِنســی/ فرمانــدار« کــه هم زمــان بــا »اَمــی صَــدوق بابلــی« )1645 پ.م.( 

.)Peyronel, 2018: 219( می کنــد  صــدق  می کردنــد  حکومــت 

همچنیــن در متــن Scheil, 1932: 76: no. 221, 11( 221( کــه نــام پــدر شــدو ناصیــر 
به همــراه »ریــم کــیَ« ذکــر شــده اســت، نــام فــردی به نــام »کَبیــت بیتــی« )Kabitbiti( آمــده 
کَبیــت بیتــی فرزنــد فــردی به نــام »رَبی بــی« )Rabibi( اســت. خوشــبختانه نــام  اســت. 
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رَبی بــی نیــز نــام آشــنایی بــرای ماســت. کاوش هــای »گیرشــمن« در شهرشــاهی )تصویــر 
 .)Ghrishman, 1965; 1967( منجــر بــه شناســایی یــک خانــۀ اربابــی شــد ،A کارگاه ،)7
بــا توجــه بــه لوحــی کــه در آنجــا یافــت شــد ایــن خانــه بــه فــردی به نــام رَبی بــی منتســب 
کــه ایــن فــرد دارای جایــگاه اجتماعــی ممتــازی بــوده  می شــود؛ گیرشــمن معتقــد اســت 
A قرارداشــت و تاریــخ  کارگاه  اســت )Ghrishman,1967: 5-7(. ایــن خانــه در لایــۀ 14 
 Gasche, 2013; Gasche & Cole,( پیشــنهادی بــرای آن نیــز 1570-1640پ.م. اســت
گــر بپذیریــم رَبی بــی ذکــر شــده در متــن 221، همــان فــردی اســت کــه خانــه اش در  2018(. ا
نــی  شــوش شناســایی شــده اســت )کمــا این کــه تاریخ گــذاری لــوح شــدوناصیر فرزنــد ایلــی اونِّ
نیــز تأییــد می کنــد( می تــوان تاریخ گــذاری دقیقــی بــرای هــر دو لــوح 86 و 221 ارائــه داده 
نــی در بــازۀ زمانــی 1650-1550پ.م. در شــوش  و احتمــال داد کــه شــدو ناصیــر و ایلــی اونِّ
می زیســته اند و تاریــخ مهــر نیــز مربــوط بــه ای بــازۀ زمانــی، یعنــی اواخــر دورۀ ســوکَلمَخ 
ــت اَیَکّــی نیــز کــه از اواســط هــزارۀ دوم پیش ازمیــلاد رایــج  اســت؛ نکتــه ای کــه ذکــر نــام بِلِ

ــد. ــق می کن ــوع را تصدی ــن موض ــز ای ــود نی می ش
حال کـــه مشـــخص گردیـــد شـــدو ناصیـــر بـــه احتمـــال فـــراوان فـــردی شوشـــی اســـت، چـــرا 
ـــر بپذیریـــم کـــه ایـــن مهـــر از قبـــری در دلفـــان یافـــت  گ مهـــر وی از دلفـــان به دســـت آمـــده؟ ا
شـــده یـــا به طـــور دقیق تـــر از قبـــر شـــدو ناصیـــر در دلفـــان یافـــت شـــده، چـــرا وی بـــه دلفـــان 
رفتـــه اســـت؟ آیـــا شـــمال لرســـتان تحـــت نفـــوذ ایلامیـــان طـــی دورۀ ســـوکَلمَخ بـــوده و یـــا حداقـــل 
ـــواهد  ـــت؟ ش ـــوده اس ـــرار ب ـــزی برق گرس مرک ـــتان و زا ـــت خوزس کنان دش ـــا ـــان س ـــات می ارتباط
نشـــان می دهـــد کـــه ســـوکَلمَخ ها نیـــز به ماننـــد شـــاهان شیمَشـــکی نفـــوذ و قـــدرت خـــود بـــر 
 Potts,( ـــد ـــظ کرده ان ـــران حف ـــرب ای ـــزرگ( و جنوب غ ـــان ب ـــاهراه خراس ـــا ش ـــل ت ـــرب )حداق غ
149 :2016(. ایـــن نفـــوذ حداقـــل از اواخـــر دورۀ اَوَن می تـــوان مشـــاهده کـــرد؛ بـــرای مثـــال، 
ــام  ــردی به نـ ــام فـ ــاژ )Sayce, 1981: 162(، نـ ــوزۀ ارمیتـ ــتوانه ای در مـ ــری اسـ ــر روی مهـ بـ
ایـــلام  نظامـــی  فرمانـــدار  و  کیمَـــش  کـــم  حا به عنـــوان   )Ḫu-un-NI-NI( »هون نی نـــی« 
 Thureau-Dangin, 1907: 176; Poebel, 1930: معرفـــی شـــده اســـت )فریـــن، 1400: 61؛
Edzard & Rollig, 1976-1980: 593 ;138(. مهـــر هون نی نـــی ازنظـــر سبک شناســـی 
ــت  ــر حکومـ ــا اواخـ ــان بـ ــم کیمَـــش هم زمـ کـ ــی حا ــت. هون نی نـ ــبک اور III اسـ ــر از سـ متأثـ
کـــه در ادامـــۀ متـــن مهـــر بـــه نـــام  »شـــولگی« و اوایـــل حکومـــت »اَمَرســـوئن« بـــوده اســـت؛ چرا
ــوط  ــون مربـ ــد )Steinkeller, 2013: 307(. در متـ ــاره می کنـ ــز اشـ ــینَک« نیـ »پوزوراینشوشـ
بـــه دورۀ اور III، »زیدَنـــوم« در کنـــار جای نامـــی بـــه اســـم »هَرشـــی« )Ḫarši( و در نمونـــه ای 
 Dhorme, 1912: pl. V, lines( ذکـــر شـــده اســـت )Ḫumurtī( در کنـــار هومورتـــی/ هورتـــی
ــروزی  ــولگی پیـ ــلطنت وی، شـ ــال 46 سـ ــه سـ ــوط بـ ــولگی مربـ ــالنامۀ شـ ــن سـ 7 ,6(. در متـ
ــال  ــا و در سـ ــرحدات آن هـ ــی و سـ ــی/ هورتـ ــهرهای کیمَـــش )Kimaš(، هومورتـ ــر شـ ــود بـ خـ
48 ســـلطنتش، پیـــروزی بـــر کیمَـــش و هَرشـــی را ثبـــت کـــرده اســـت. ایـــن اشـــارات نشـــان 
می دهـــد کـــه چهـــار شـــهر زیدانـــوم، کیمَـــش، هومورتـــی/ هورتـــی و هَرشـــی، در فاصلـــۀ نســـبتاً 
نزدیکـــی از یک دیگـــر قـــرار داشـــتند )فریـــن، 1400: 61(. »اســـتاینکلر« موقعیـــت هَرشـــی را در 
کوهدشـــت، کیمَـــش را در جنـــوب اســـلام آباد غـــرب و هومورتـــی/ هورتـــی را در شـــمال اســـتان 
لرســـتان و در محـــدودۀ شهرســـتان های دلفـــان، الشـــتر و بخش هایـــی از جنـــوب کرمانشـــاه 
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.)Matthews & Fazeli Nashli, 2022: Fig. 10.3 :تصویر 7: موقعیت خانۀ اربابی رَبی بی در شوش )برگرفته با اعمال تغییرات  
Fig. 7: The location of the Rabibi manor house at Susa (after modified: Matthews & Fazeli Nashli, 2022: Fig. 10.3). 
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 Steinkeller, 2013:( و در نواحـــی جنـــوب شـــاهراه خراســـان بـــزرگ مکان یابـــی کـــرده اســـت
Fig. 2 ,316(6؛ بنابرایـــن حداقـــل از اواخـــر هـــزارۀ ســـوم پیش ازمیـــلاد و در دورۀ ســـوکَلمَخ 
گرس مرکـــزی ادامـــه یافتـــه اســـت. همچنیـــن می دانیـــم به واســـطۀ  حضـــور ایلامیـــان در زا
صلـــح »لَـــرسَ«، »شـــیروک تـــوه« )پـــدر »کودوزولـــوش I«( بـــا »شَمشـــی اَدَد اول« از آشـــور و 
ـــن  ـــد. همچنی ـــکیل دادن ـــه تش ـــک اتحادی ـــمالی ی ـــزی و ش گرس مرک ـــردم زا ـــه م ـــنونّا« علی »اِش
در نامـــه ای از بایگانـــی شِمشـــارا )متعلـــق بـــه 1785پ.م.( به عنـــوان »شـــیروک توه« »شـــاه 
ایـــلام« اشـــاره شـــده اســـت و به صراحـــت گفتـــه شـــده کـــه او توانســـته بـــود بـــا ســـپاه 12هـــزار 
نفـــری ســـرزمین های گوتـــی تحـــت فرمانروایـــی »ایندَسّـــو« )Indassu(، شـــاه گوتـــی را فتـــح 
کنـــد )Eidem & Læssøe, 2001: 32–33(. ممکـــن اســـت کـــه ســـنگ یادمـــان پیـــروزی 
گـــرس کـــه  ــأ ایرانـــی ناشـــناخته بـــه ایـــن لشکرکشـــی نظامـــی ایلامـــی در زا شکســـته از منشـ
توســـط شـــیروک توه انجـــام شـــد اشـــاره کنـــد؛ زیـــرا در کتیبـــۀ  آن کـــه بـــه ایلامـــی نوشـــته شـــده، 
فهرســـت نام هـــای جغرافیایـــی مختلـــف ذکـــر شـــده و عبـــارت »مـــن گرفتـــم« به همـــراه نـــام 
ایندَسّـــو )فرمانـــروای گوتـــی( در آن ذکـــر شـــده اســـت )Farber, 1975: 77(؛ لـــذا از این منظـــر 
نیـــز می تـــوان دریافـــت کـــه حضـــور شـــدو ناصیـــر در منطقـــۀ لرســـتان/ دلفـــان قابل توجیـــه 
ــته و  ــرار داشـ ــوکَلمَخ ها قـ ــان و سـ ــوذ ایلامیـ ــن دوره تحـــت نفـ ــزی در ایـ گرس مرکـ اســـت و زا
گرس مرکـــزی قـــرار داشـــته اســـت. همان طورکـــه  ارتبـــاط کامـــاً پیوســـته میـــان خوزســـتان و زا
ـــر روی متـــون مربـــوط بـــه دورۀ ســـوکَلمَخ ذکـــر شـــده  ـــر و پـــدرش ب ـــام شـــدو ناصی گفتـــه شـــد ن
اســـت )Scheil, 1932; 1933; Basello & Giovinazzo, 2018: 483(؛ منابـــع کتیبـــه ای 
کـــدی نوشـــته شـــده اند )تنهـــا چنـــد متـــن  مســـتقیم مربـــوط بـــه دورۀ ســـوکَلمَخ تمامـــاً بـــه ا
از شـــوش و تـــل ملیـــان، یـــک ســـنگ یادمـــان ســـلطنتی و تعـــدادی کتیبـــه بـــرروی ظـــروف 
 Peyronel, 2018:( ،6)نقـــره ای از منشـــأ ناشـــناخته بـــه زبـــان ایلامـــی نوشـــته شـــده اند
کـــدی  206(7. در شـــوش بیـــش از 700ســـند اقتصـــادی، اداری و قانونـــی به خـــط ســـومری و ا
کـــه می تواننـــد متعلـــق بـــه پایـــان ســـدۀ ســـوم و نیمـــۀ اول ســـدۀ دوم پیش ازمیـــلاد باشـــند، 
ــدۀ 20م.  ــا در سـ ــتر آن هـ ــت )Lambert, 1991; De Graef, 2013(. بیشـ ــده اسـ ــف شـ کشـ
ـــا  ـــا ی ـــیل« ب ـــان ش ـــط »ونس ـــاً توس ـــدند و عمدت ـــت ش ـــم« یاف ـــد دومکن ـــای »رولان ـــی کاوش  ه ط
 Scheil, 1908:( بـــدون اطلاعاتـــی درمـــورد چگونگـــی یافت شدنشـــان منتشـــر شـــده اند
 .)nos. 1–124; Dossin, 1927: nos. 67–249; Scheil, 1930; 1932; 1933; 1939
ــه  ــتند کـ ــرایطی هسـ ــاهی در شـ ــهر شـ ــواح مکشـــوف در کاوش هـــای گیرشـــمن از شـ ــا الـ تنهـ
درمـــورد محـــل کشفشـــان اطمینـــان داریـــم )De Graef, 2015( و احتمـــالاً الـــواح 86 و 221 
نیـــز از شهرشـــاهی به دســـت آمده انـــد. متـــون شـــوش عمدتـــاً شـــامل فهرســـت  کالاهـــای 
ـــل  ـــف قاب ـــیاء مختل ـــروش اش ـــد و ف ـــه خری ـــوط ب ـــناد مرب ـــا و اس ـــف وام ه ـــواع مختل ـــی، ان خانگ
انتقـــال و دارایـــی )خانه هـــا و زمیـــن( هســـتند. اســـناد هیـــچ فرمـــول تاریخـــی دقیقـــی 
ندارنـــد )برخـــلاف متـــون اور III کـــه ســـال ســـلطنت پادشـــاه را مشـــخص می کنـــد(، امـــا 
کمـــان )همچـــون ســـایر  وجـــود اثرمهرهـــای کتیبـــه دار و اشـــارات بـــه مقامـــات بلندپایـــه و حا
اطلاعـــات پیشه شناســـی( آن هـــا را منبعـــی مهـــم بـــرای توالی هـــای گاهنـــگاری سلســـلۀ 

 .)De Graef, 2008( سیمَشـــکی و ســـوکَلمَخ ســـاخت
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نتیجه گیری
آن را  نســبی  گاهنــگاری  ناصیــر،  شــدو  مهــر  سبک شناســی  و  مقایســه  بررســی،  برپایــۀ 
می تــوان متعلــق بــه 1650-1550پ.م. دانســت. ایــن تاریــخ بــا تاریخــی کــه متــون شــوش 
گــر شــدو ناصیــرِ مهــر دلفــان، همــان  کــه حــاوی نــام شــدو ناصیــر هســتند، مطابقــت دارد. ا
شــدو ناصیــر متــون شــوش باشــد، ایــن مهــر متعلــق بــه شــخصی کاتــب و شــاهدی معتمــد 
ــت.  ــده اس ــت آم ــام وی به دس ــاوی ن ــنادی ح ــوش اس ــه در ش ــت ک ــر اس ــدو ناصی ــام ش به ن
نــی نیــز یــک کاتــب قابل اطمینــان بــوده اســت کــه بــه احتمــال فــراوان بــا  پــدر وی ایلــی اونِّ
کــه آن متــن  فــردی به همیــن نــام کــه در متــون »منَنــا« مشــاهده شــده متفــاوت اســت؛ چرا
نــی هم زمــان بــا حکومــت  مربــوط بــه اوایــل قــرن 20پ.م. می شــود. شــدو ناصیــر و ایلــی اونِّ
ــردد.  ــن دوره بازمی گ ــز به همی ــر نی ــخ مه ــته اند و تاری ــوش II می زیس ــور II و کودوزول کوکنَش
کاتــب و شــاهد بــودن شــدو ناصیــر نشــان می دهــد آنــان از جایــگاه اجتماعــی مناســبی 
برخــوردار بوده انــد. از آنجایی کــه دارایــی فــرد پــس از مــرگ به همراهــش دفــن می شــده و 
مهــر شــدو ناصیــر نیــز ماننــد ســایر مهرهــای اســتوانه ای لرســتان احتمــالاً از بافــت تدفینــی 
به دســت آمــده، ممکــن اســت قبــر شــدو ناصیــر در دلفــان بــوده باشــد؛ هرچنــد یافت شــدن 
گــر بپذیریــم کــه  یــک مهــر از بافــت تدفینــی ممکــن اســت دارای ملاحظاتــی باشــد. حــال ا
ح می شــود کــه آیــا او اهــل  قبــر شــدو ناصیــر نیــز در دلفــان بــوده اســت، ایــن پرســش مطــر
منطقــۀ دلفــان بــوده اســت؟ چــرا در دلفــان دفــن شــده اســت یــا اصــولاً چــرا بــه دلفــان آمــده 
اســت؟ بــا توجــه به نــام شــدو ناصیــر و ایــن نکتــه کــه پــدرش نیــز در شــوش بوده انــد، به نظــر 
نمی رســد کــه وی از اهالــی دلفــان بــوده باشــد. همچنیــن همان طورکــه گفتــه شــد ســبک 
گــرس  کنان زا ــرای ســا ــا مهرهــای ســبک لرســتان کــه تولیــدی بومــی ب ــر ب مهــر شــدو ناصی
بــوده نیــز متفــاوت اســت؛ ایــن نیــز می توانــد تأییــدی بــر ایــن نکتــه باشــد کــه شــدو ناصیــر 
گــرس و  از اهالــی دلفــان و بومــی منطقــه نبــوده اســت. بــا توجــه بــه نفــوذ ســوکَلمَخ ها در زا
گرس مرکــزی  ارتباطــات فرهنگی-اقتصــادی طولانی مــدت و ریشــه دار میــان خوزســتان و زا
کــه شــاهد حضــور افــرادی از شــوش در ایــن منطقــه بــوده اســت.  جــای تعجــب نــدارد 
پیش تــر گفتــه شــد کــه شــغل شــدو ناصیــر، کتابــت اســت و در متــون شــوش وی به عنــوان 
کــه پــدر  کــی را ثبــت کــرده اســت. ایــن شــغل خانوادگــی وی بــوده؛ چرا کاتــب و شــاهد املا
و احتمــالاً پدربزرگــش نیــز کاتبانــی معتمــد و شــناخته شــده بودنــد )همان طورکــه از ایلــی 
کاتبــی شایســته نام بــرده شــده اســت(. ممکــن اســت شــدو ناصیــر در  نــی به عنــوان  اونِّ
کــی بــه دلفــان آمــده و در آنجــا به دلایلــی نامعلــوم درگذشــته و جســد وی  راســتای ثبــت املا
به همــراه مهــرش در دلفــان دفــن شــده اســت. پــس از قرن هــا و در اثــر رخدادهــای مختلفــی 
ماننــد فرســایش و یــا حفــاری غیرمجــاز مهــر شــدو ناصیــر یافــت می شــود و دســت تقدیــر آن 
را بــه مــوزۀ ملــی ایــران رســانده تــا موضوعــی بــرای یــک پژوهــش تاریخــی باستان شناســی 
شــده و پــس از 3700ســال بــار دیگــر نــام شــدو ناصیــر و پــدرش و سرگذشــت احتمالــی آن هــا 

موضــوع یــک پژوهــش شــده و در ایــن جســتار ذکــر شــود.

سپاسگزاری
اختیـار  در  مطالعـه  بـرای  کـه  اسـت  ایـران  ملـی  مـوزۀ  مهرهـای  مجموعـۀ  از  مهـر  ایـن 



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 921404

آقـای  همیـاری  و  همـکاری  از  اسـت  شایسـته  ایـن رو  از  اسـت؛  گرفتـه  قـرار  نگارنـدگان 
دکتـر محمدحسـین عزیزی خرانقـی )کارشـناس پیشـین مـوزۀ ملـی و عضـو هیـأت علمـی 
پژوهشـکدۀ باستان شناسـی(، آقای دکتر یوسـف حسن زاده )مدیر گروه دورۀ تاریخی موزۀ 
ملـی ایـران(، سـرکار خانـم ریحانـه لسـانی و کلیـۀ همـکاران سـخت کوش مـوزۀ ملـی ایـران 
تشـکر و قدردانـی می کنیـم. آقایـان دکتـر جیان پیترو باسـلو از دانشـگاه ناپـل و دکتر جیانی 
مارکـزی از دانشـگاه بولونیـا نیـز سـخاوتمندانه متـن ایـن مهـر را ترجمـه و در اختیـار مـا قـرار 
دادنـد کـه از ایشـان نیـز صمیمانـه سپاسـگزاریم. از آقـای دکتـر سـجاد علی بیگـی کـه متـن 
مقالـه را خوانـده و مـا را از نظـرات سودمندشـان بهره منـد سـاختند نیـز تشـکر می نماییـم.

درصد مشارکت نویسندگان
جمــع آوری  شــامل:  مقالــه،  نــگارش  فرآینــد  در  یکســان  میــزان  بــه  نویســندگان  همــۀ 
اطلاعــات، تفســیر و اعتبارســنجی مشــارکت داشــتند و اعتبــار یافته هــا را تضمیــن کرده انــد.

تعارض منافع
بــرای مطالعــه در اختیــار  کــه  ایــران اســت  ایــن مهــر از مجموعــۀ مهرهــای مــوزۀ ملــی 
از  حمایــت  صنــدوق  مــادی  حمایــت  تحــت  اثــر  ایــن  و  اســت  گرفتــه  قــرار  نگارنــدگان 
ح شــمارۀ 99019158، انجــام  پژوهشــگران و فنــاوران کشــور )INSF( برگرفتــه شــده از طــر

شــده اســت.

پی نوشت
ــه:  ــد )ن.ک. ب ــا »ع« )عیــلام( اشــتباهی اســت کــه متأســفانه ازســوی برخــی از پژوهشــگران ســر می زن ــلام ب ــام ای ــگارش ن 1. ن

.)1402 رضائی باغ بیــدی،  و  میرقــادری 
2. نــام ســومری »اَدَد« )adad( »ایشــکور« )IŠKUR( اســت، »خــدای توفــان و تنــدر و نیــز خــدای جنگجــو«. وی بــرادر 

.)Frayne, 2021: 3-4 :ک. بــه »اِنکــی« و »شَــمَش« و همســر الهــۀ هوریــان »شَــلَ« )Šala( اســت )ن. 
3. Old Babylon Related Style (OBRS)
4. Old Babylon Style (OB)

5. بــرای مثــال، مهــری آشــوری از ســوی »اســدالله خان«، والــی دلفــان در اختیــار »اشــمیت« قــرار گرفتــه و وی اثــری از آن تهیــه 
.(van Loon, 1989: 480) و منتشــر کــرده اســت

ارائــه  پیش ازمیــلاد  ســوم  هــزارۀ  در  لرســتان  جغرافیــای  از  جدیــد  تصویــری  شــده اند  منتشــر  اخیــراً  کــه  پژوهش هایــی   .6
می دهــد: »قبــادی زاده« و »ســالابرگر«، »هَرشــی« را در جنــوب اســلام آباد غــرب، »هورتــی« را در منطقــۀ کوهدشــت و »کیمَــش« را در 
نزدیکــی خرم آبــاد مکان یابــی می کننــد (Ghobadizadeh & Sallaberger, 2023)؛ »رِنِــت« امــا هَرشــی را جنوب غــرب خرم آبــاد 

 .(Renette, 2023) کــرده اســت مکان یابــی 
کــدی و نقــش آن در ســاختار اقتصــادی شــوش )ن. ک. بــه: De Graef, 2019(. »دِگراف«  7. بــرای درک بهتــر جایــگاه زبــان ا
ــور  ــدم حض ــوش و ع ــدن ش ــزه ش کدی ــر ا ــوش بیانگ ــدی در ش ک ــامی ا ــا اس ــدی و ی ک ــان ا ــه رواج زب ــد ک ــح می ده ــه توضی ــن مقال در ای

مردمــان بومــی/ ایلامــی نیســت. 

کتابنامه
کــی در هــزارۀ چهــارم تــا دوم پیش ازمیــلاد«. ترجمــۀ  - اســکالونه، انریکــو، )1401(. »حکا
https://bastanpazhouhsj.ut.ac. .160-185 :21 ،بهــار رضائی باغ بیــدی، باســتان پــژوه

ir/article_91052.html
- ســید ســجادی، منصــور؛ و ســامانی، نورعلــی، )1378(. »گــزارش یــک فصــل کاوش 
ایــران، 32 مقالــه در بزرگداشــت  در تپــه نورآبــاد، لرســتان«. در: باستان شناســی و هنــر 
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The Role of Environmental and Geographical 
Factors in the Dispersion of Median Sites

Abstract
The analysis of site distribution suggests that the Median territory, at its 
maximum extent, encompassed a substantial area that included western 
and northwestern Iran, eastern Asia Minor, and portions of northern 
Mesopotamia extending to northeastern Iran and southern Turkmenistan. 
As a result, the attributes of the associated material culture are unlikely to be 
consistent throughout this extensive region. The broad dispersion of Median 
sites, coupled with the geographical and cultural heterogeneity of the area, 
poses considerable challenges for archaeological investigations pertaining 
to this period. It is logical to assume that geographical and environmental 
elements significantly influenced the distribution of these sites and the 
development of the cultural landscape. Nevertheless, comprehensive 
studies exploring the effects of geographical, environmental, and spatial 
conditions on the placement of Median sites remain lacking. This research 
aims to analyze various environmental and geographical characteristics of 
Median sites and evaluate the influence of these factors on site distribution 
through the application of Geographic Information Systems (GIS) and 
spatial analysis. Our findings indicate that various environmental and 
geographical characteristics may serve as key criteria for selecting 
locations of establishments during Median period. Significantly, the 
primary factors include accessibility to transportation routes, especially 
the Great Khorasan Road, and the availability of surface water resources. 
Continued archaeological investigations into the Median period, coupled 
with further analysis of cultural attributes and the discovery of additional 
Median sites, will enhance the depth and precision of studies regarding the 
cultural landscape and the elements that influenced its formation.
Keywords: Median Period, Cultural Landscape, Geographic Information 
System (GIS), Spatial Analysis, Site Selection.
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Introduction
The Iron Age III (850–550 BCE) in Iran and its neighboring regions, 
chronologically corresponding to the Median period, has always been 
surrounded by considerable historical and archaeological ambiguities and 
questions. Overall, investigations into the culture and archaeology of this 
era encounter specific limitations and challenges. These issues primarily 
stem from the scarcity of written documentation and references from 
the time, inconsistencies in historical records, and a lack of systematic 
methodologies in archaeological field work, compounded by the scattered 
nature of material evidence. Although Median-period sites are widely 
distributed across various geographical and climatic regions, a thorough 
examination of how geographical conditions and factors influence site 
selection and the spatial attributes of these settlements has yet to be 
undertaken. This article seeks to explore the impact of environmental and 
geographical elements on the development and distribution of Median 
sites.

Materials and Methods
This study seeks to explore the cultural landscape of locations associated 
with the Median period, examining the environmental and geographical 
elements that shaped this landscape through a landscape archaeology 
framework, which emphasizes the relationship between human societies 
and their environment, while also employing spatial analysis techniques 
within a Geographic Information System (GIS). The objective of the 
research is to elucidate the spatial distribution and evaluate the degree to 
which environmental factors impacted the distribution and site selection of 
Late Iron Age (Median) settlements.

Data
Until quite recently, our knowledge about the archaeology of the Median 
period was restricted to some scanty information and the findings recovered 
from Nūsh-i Jān (Malayer), Godin (Kangavar) and Bābā Jān (Nūrābād). 
However, the archaeological knowledge regarding this period has been 
expanded during the past two decades. In recent years, several studies 
have been conducted on the Median sites. These studies and excavations 
have not only led to the discovery of more Median sites in western and 
northwestern Iran but have also expanded the extent of the Median territory 
from the west into eastern Asia Minor and parts of northern Mesopotamia. 
Furthermore, archaeological investigations in the Central Iranian Plateau 
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(Eastern Media) have identified Median sites in areas such as Qom, Qazvin 
Plain, Isfahan, and Tehran and Rey plains. To the east, recent excavations 
in Semnan and Khorasan have uncovered evidence of Median settlements. 
Additionally, excavations beyond Iran’s modern borders in Turkmenistan 
have revealed Median sites, further extending the Median territory to 
the east. These discoveries have provided new insights into Median 
archaeology and have helped define the geographical dispersion of the 
associated culture, from the western regions to the eastern boundaries.

In order to compile a reliable inventory of sites from the Median period 
and assess the impact of natural and geographical factors on them, this study 
has aimed to include, as far as possible, all sites with definitive evidence 
of the Median period preferably those identified through archaeological 
excavations and for which published, accessible, and citable information 
is available. The analysis is limited to sites with precise geographic 
coordinates. Consequently, many sites identified during archaeological 
surveys, for which detailed results have not been published or made fully 
accessible, are not considered in this research. 

Discussion
Spatial analysis indicates that the formation of Median-period sites was 
influenced by factors such as elevation, access to surface water resources, 
and slope. However, communication routes and access to natural 
passageways were likely the most significant factors in the distribution of 
these sites.

The strategic position of Media and the main trade route in the region, 
namely the Great Khorasan Road, point to the great importance of 
communication and trade between Mesopotamia and Central Asia during 
the Median period. It appears that the Medes monopolized the affairs of the 
trade routes between Mesopotamia and Khorasan, hence the reason for the 
fact that they brought a great deal of wealth to the region. It is reasonable to 
assume that a significant portion of the Medes’ income in major cities such 
as Rey and Hamadan came from taxes or levies collected from merchants 
and traders. In return for these payments, the Medes would have probably 
provided security for the important transportation routes. Prior to the 
formation of the independent Media, it was the Assyrians who monitored, 
controlled and provided security for parts of the Great Khorasan Road in 
western Iran. Subsequently, the Assyrian trade networks were affected due 
to the disobedience of the local rulers, especially the Medes, in the Zagros 
region. This is also confirmed by environmental and geographical data, 
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which also demonstrate the significance of communication networks in the 
dispersion and location of the index areas of the Median period.

Conclusion
This study, using a landscape archaeology approach and spatial analysis 
in a Geographic Information System (GIS), examines the geographical 
factors influencing the distribution pattern of Median-period sites and 
the impact of environmental conditions on the cultural landscape of the 
Median territory. The analysis reveals that variables related to landforms 
and topography such as elevation, slope, proximity to rivers and surface 
water flows, and the location of sites in relation to natural passageways and 
communication routesplayed a significant role in the distribution of these 
sites. Notably, access to communication routes was crucial in the selection 
of Median settlement sites. Most identified sites, even in areas with less 
favorable natural conditions, are located along the main east-west route, 
the Great Khorasan Road, and its branches.
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کندگی  مطالعۀ نقش عوامل محیطی و جغرافیایی در پرا
محوطه های دورۀ ماد

چکیده
از دورۀ مــاد، قلمــرو مــاد در  کندگــی محوطه هــای شــاخص شناسایی شــده  براســاس پرا
زمــان توســعه و اوج قــدرت از مناطــق غربــی و شــمال غربی ایــران امــروز، شــرق آســیای 
و  کنونــی  ایــران  شمال شــرقی  مناطــق  تــا  میانــرودان  شــمال  از  بخش هایــی  و  صغیــر 
انتظارداشــت  نمی تــوان  به همین دلیــل،  اســت؛  می  گرفتــه  دربــر  را  ترکمنســتان  جنــوب 
خصوصیــات فرهنــگ مــادّی ایــن دوره به طــور کامــل در تمامــی ایــن قلمــرو یکســان باشــد. 
ــی و فرهنگــی در ایــن منطقــۀ  ــوع جغرافیای ــیع محوطه هــای دورۀ مــاد و تن کندگــی وس پرا
گســترده، یکــی از مــواردی اســت کــه مطالعــات باستان شناســی ایــن دوره را بــا چالش هــای 
کندگــی  زیــادی روبــه رو می ســازد. مســلماً شــرایط جغرافیایــی و عوامــل محیطــی در ایــن پرا
و مکان گزینــی ایــن محوطه هــا و شــکل گیری منظــر فرهنگــی ایــن مناطــق نقــش بســیاری 
کنــون پژوهشــی مســتقل و جامــع دربــارۀ تأثیــر شــرایط و عوامــل  داشــته اند؛ بــا این حــال، تا
جغرافیایــی و محیطــی در مکان یابــی و ویژگی هــای مکانــی محوطه هــای مــادی صــورت 
نگرفتــه اســت. در ایــن پژوهــش بــه ویژگی هــا و شــرایط محیطــی و جغرافیایــی مختلــف 
پرداختــه  مــاد  دورۀ  از  شناسایی شــده  شــاخص  محوطه هــای  مجمــوع  بــا  ارتبــاط  در 
از سیســتم اطلاعــات جغرافیایــی و تحلیل هــای مکانــی میــزان  اســتفاده  بــا  و  می شــود 
قــرار  مــورد ســنجش  و مکان گزینــی محوطه هــا  کــم  ترا کندگــی،  پرا بــر  این شــرایط  تأثیــر 
ویژگی هــای  و  شــاخصه ها  می تــوان  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه  ایــن  نتایــج  می گیــرد. 
اســتقرارگاه های  مکان گزینــی  معیارهــای  به عنــوان  را  مشــخصی  جغرافیایــی  و  طبیعــی 
ــر  ــر این اســاس، مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن عوامــل طبیعــی مؤث دورۀ مــاد پیشــنهاد داد؛ ب
کندگــی محوطه هــای دورۀ مــاد و شــکل گیری منظــر فرهنگــی ایــن دوره، دسترســی  در پرا
بــه گذرگاه هــای طبیعــی، به ویــژه مســیر شــاهراه خراســان و همچنیــن دسترســی بــه منابــع 
آب هــای ســطحی بــوده اســت؛ البتــه قطعــاً بــا ادامــۀ مطالعــات باستان شناســی تخصصــی 
و  و شناســایی محوطه هــا  ایــن دوره  فرهنگــی  ویژگی هــای  بیشــتر  مــاد، شــناخت  دورۀ 
گاه های مــادی جدیــد در ایــن گســترۀ فرهنگــی می تــوان مطالعــات و بررســی های  اســتقرا
جامع تــر و دقیق تــری بــرروی منظــر فرهنگــی دورۀ مــاد و عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیری ایــن 

منظــر فرهنگــی انجــام داد.  
اطلاعــات  ســامانۀ  جغرافیایــی،  شــرایط  فرهنگــی،  منظــر  مــاد،  دورۀ  کلیــدواژگان: 

مکان گزینــی. مکانــی،  تحلیــل  جغرافیایــی، 

گــروه  باستان شناســی،  دکتــری  دانشــجوی   .I
انســانی،  ادبیــات و علــوم  باستان شناســی، دانشــکدۀ 

ایــران. تهــران،  تهــران،  دانشــگاه 
پژوهشــکدۀ  باستان شناســی،  گــروه  اســتادیار   .II
و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه  باستان شناســی، 
مســئول(. )نویســندۀ  ایــران  تهــران،  گردشــگری، 
Email: Malekzadeh.mehrdad@gmail.com

ملکــزاده،  و  زینــب؛  ولی زاده قره آغاجــی،  مقالــه:  بــه  ارجــاع 
و  محیطــی  عوامــل  نقــش  »مطالعــۀ   .)1404( مهــرداد، 
مــاد«.  دورۀ  محوطه هــای  کندگــی  پرا در  جغرافیایــی 
 .136-99  :)44(15 ایــران،  باستان شناســی  پژوهش هــای 
https://doi.org/10.22084/nb.2023.26437.2588

IIمهرداد ملکزاده ، Iزینب ولی زاده قره آغاجی

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://orcid.org/0009-0003-0511-0911
https://orcid.org/0009-0002-1857-0311


  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 1041404

مقدمه
اواخــر عصــر آهــن در ایــران و مناطــق پیرامونــی کــه در ادبیــات باستان شناســی بــا عنــوان 
ــواره  ــود، هم ــناخته می ش ــاد ش ــا دورۀ م ــان ب ــی و هم زم ــن پایان ــر آه ــا عص ــن III ی ــر آه عص
اســت.  بــوده  همــراه  گــون  گونا باستان شــناختی  و  تاریخــی  پرســش های  و  ابهامــات  بــا 
به طورکلــی مطالعــات فرهنــگ و باستان شناســی دورۀ مــاد، به دلیــل کمبــود منابــع و مآخــذ 
کمبــود  ایــن دوره، تناقــض موجــود در منابــع تاریخــی، نبــود هرگونــه شــواهد مکتــوب، 
کمبــود  و  کندگــی  پرا آن  به تبــع  و  باستان شــناختی  پرســش محور  و  روشــمند  مطالعــات 

شــواهد مــادی، همــواره بــا محدودیت هــا و مشــکلات بســیاری روبــه رو بــوده اســت.
نُــه پیش ازمیــلاد در ســالنامه های آشــوری دیــده  اولیــن اشــاره ها بــه مادهــا از قــرن 
می شــود. در کنــار منابــع آشــوری کــه بیشــتر دارای اطلاعاتــی از مناطــق غربــی قلمــرو مــاد 
و مســائل مرتبــط بــا آشــوریان هســتند، منابــع بابلــی، هرچنــد محــدود، اطلاعــات بــا ارزشــی 
را از تاریــخ دورۀ مــاد در اختیــار مــا قــرار می دهنــد. از ســایر منابــع موجــود می تــوان بــه 
 Aleiv, 1960:( کــرد کلاســیک یونانــی و منابــع هخامنشــی اشــاره  عهــد عتیــق، منابــع 
ــع تاریخــی موجــود، مادهــا کــه تاریــخ حضورشــان در فــلات ایــران  28-11(. براســاس مناب
ــور  ــلات آش ــر حم ــه در براب ــد ک ــی بودن ــد، قبایل ــا 550پ.م. می دانن ــال های 850 ت ــن س را بی
از میــان  را  نــو  بــا حکومــت بابــل توانســتند امپراتــوری آشــور  متحــد شــدند و در اتحــاد 
امــروز،  ایــران  شــمال غربی  و  غربــی  مناطــق  در  مــاد  حکومــت  اصلــی  گســترۀ  بردارنــد. 
شــرق آســیای صغیــر )ترکیــه( و بخش هایــی از میانــرودان بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه 
شــواهد باستان شناســی جدیــد در زمــان توســعه تــا مناطــق شمال شــرقی ایــران کنونــی و 
جنــوب ترکمنســتان هــم گســترش یافتــه اســت؛ ایــن درحالــی اســت کــه بیشــتر مطالعــات 
باستان شناســی انجــام شــده درخصــوص عصــر آهــن III معطــوف بــه لبــۀ غربــی فــلات 
ایــران بــوده اســت و تــا چنــد دهــۀ پیــش عمــده اطلاعــات باستان شــناختی از ایــن دوره 
محــدود می شــد بــه چنــد محوطــۀ شــاخص در غــرب فــلات ایــران، شــامل: تپــه نوشــیجان 
 Stornach, 1969; Roaf & Stornach, 1973; Stronach & Roaf, 1978; Stronach(
گودین تپــه )Young, 1969; Young & Levine, 1974( و محوطــۀ   ،)& Roaf, 2007
مربــوط  اطلاعــات  کنــار  در  کــه   )Goff Meade 1968; 1977; 1978; 1985( باباجــان 
 Dyson, بــه ســایر محوطه هــای ایــن ناحیــه، ماننــد: حســنلو )خطیب شــهیدی، 1385؛
1989( و زیویــه )معتمــدی، 1374؛ 1383( تنهــا اطلاعــات موجــود در ارتبــاط بــا ایــن دوره 
را در اختیــار مــا قــرار می دادنــد و کمتــر بــه مناطــق شــرقی  قلمــرو مــاد پرداختــه می شــد. 
ــر دورۀ مــاد هــم معمــولاً محــدود بــه منطقــۀ همــدان  مطالعــات باستان شناســی متمرکــز ب
کــه ازمیــان آن هــا می تــوان بــه بررســی »هــاول« در دشــت  و دشــت های اطــراف می شــد 
 Howell, 1979:( ملایــر اشــاره کــرد کــه منجــر بــه شناســایی 84 محوطــه از دورۀ مــاد گردیــد
157-156( کــه البتــه نتایــج ایــن پژوهــش هــم تنهــا در قالــب یــک مقالــۀ کلــی و نقشــه ای 
کندگــی ایــن محوطه هــا در دشــت منتشــر گردیــد و اطلاعــات دقیقــی  نه چنــدان دقیــق از پرا

از آن هــا در دســترس نیســت. 
مهــم  محوطه هــای  شناســایی  علاوه بــر  باستان شناســی  پژوهش هــای  گســترش  بــا 
و   )Naseri et al., 2016( گونســپان پاتپه  ماننــد:  مــاد  قلمــرو  غربــی  بخــش  در  دیگــر 
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حاجی خــان فامنیــن )همتی ازندریانــی و همــکاران، 1398( ...، در فلات مرکــزی ایــران نیــز 
محوطه هــای شــاخص مــادی ماننــد: ازبکی )مجیــدزاده، 1379؛ 1389(، زاربــلاغ )ملکزاده، 
1382؛ Malekzadeh et al., 2014(، واســون کهک )ملکزاده، 1383 الف(، صرم )ســرلک، 
1382(، شمشــیرگاه )فهیمــی، 1382؛ 1391 ب؛ Fahimi, 2010( و قلی درویــش )ســرلک، 
ح بازنگــری کاوش هــای ســیلک  1388؛ 1389( شناســایی و مطالعــه شــد کــه در کنــار طــر
)فهیمــی، 1383؛ 1391 الــف؛ ملکــزاده، 1383 ب( و همچنیــن شناســایی محوطــۀ غلام تپــه 
)گل محمــدی و همــکاران، 1393( و ســایر محوطه هــای اســتان اصفهــان، ماننــد: گورتــان 
)جــاوری، 1383( و میلاجــرد )فهیمــی 1388؛ Fahimi, 2011(، اطلاعــات بــا ارزشــی را در 
ارتبــاط بــا حضــور مادهــا در ســرزمین های شــرقی به دســت داد. علاوه بــر ایــن مطالعــات 
دیگــری  مهــم  محوطه هــای  کاوش  بــه  منجــر  نیــز  ایــران  از  ج  خــار در  باستان شناســی 
 Summers,( و کرکنــس داغ )Lecomte, 2011( الغ تپــه ،)Fujii, 1981( چــون: تــل قبــه
گســترش داد و مســائل  گســترۀ قلمــرو مادهــا را از غــرب و شــرق  کــه  2000 ;1997( شــد 
ح ســاخت. همچنیــن در ســال های اخیــر  جدیــدی را در باستان شناســی دورۀ مــاد مطــر
شناســایی محوطه هــای دیگــری در شــرق فــلات ایــران، ماننــد: تخچرآبــاد )دانــا، 1394(، 
ریــوی )جعفــری و تومالســکی، 1397؛ Jafari & Thomalsky, 2016( و ســه تپــه )باصفــا 
ــار  ــاد در اختی ــرقی م ــرزمین های ش ــا س ــاط ب ــی را در ارتب ــات مهم ــی، 1395(، اطلاع و رضای
پژوهشــگران قــرار داد؛ بــه این ترتیــب، به تدریــج شــناخت پژوهشــگران از گســترۀ قلمــرو مــاد 
کامل تــر گردیــد. بــا توجــه بــه یافته هــا و اطلاعاتــی کــه تــا امــروز به دســت آمــده می تــوان 
ــا جنــوب ترکمنســتان دانســت و  ــر ت قلمــرو مــاد را در گســترۀ وســیعی از شــرق آســیای صغی
البتــه احتمــال دارد بــا گســترش و ادامــۀ مطالعــات باستانشناســی مرزهــای ایــن محــدوده 

تغییــر کنــد و یــا مشــخص تر شــود.
ــت  ــاز اس ــی نی ــترۀ جغرافیای ــن گس ــی ای ــدن تقریب ــا مشخص ش ــد ب ــر می رس ــال به نظ ح
ــه دورۀ مــاد انجــام  ــرروی محوطه هــای منســوب ب ــا مطالعــات جامــع و همه جانبه نگــر ب ت
شــود تــا بتــوان از ایــن رهگــذر بــه شــناختی کامــل از فرهنــگ و تاریــخ ایــن دوره دســت یافت. 
ــق  ــامل مناط ــه ش ــا ک ــدودۀ آن ه ــتردگی مح ــا و گس ــن محوطه ه ــی ای کندگ ــه پرا ــه ب ــا توج ب
جغرافیایــی و اقلیمــی متنــوع می شــود، پیــش از ایــن پژوهشــی جامــع دربــارۀ تأثیــر شــرایط 
و عوامــل جغرافیایــی در مکان یابــی و ویژگی هــای مکانــی محوطه هــای مــادی صــورت 
نگرفتــه اســت؛ هرچنــد معمــولاً در انتشــارات هرکــدام از ایــن محوطه هــا شــرایط محیطــی و 
کنــون از این منظــر  جغرافیایــی همان منطقــه تاحــدودی مــورد بررســی قــرار می گیــرد، امــا تا
بــا نگاهــی جامــع بــه تمــام محوطه هــای شــاخص و مهــم ایــن دوره، در کنــار یک دیگــر 
به صــورت پیوســته و در ارتبــاط باهــم، پرداختــه نشــده و تأثیــر شــرایط مختلــف محیطــی و 

جغرافیایــی در مکان گزینــی ایــن محوطه هــا مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت. 
پرسـش ها و فرضیـات پژوهـش: در ایـن  پژوهـش تـلاش خواهـد شـد بـه این پرسـش 
کندگـی محوطه هـای دورهٔ مـاد و تنـوع جغرافیایـی و  کـه، بـا توجـه بـه پرا پاسـخ داده شـود 
کنـش در نظـر گرفـت؟  اقلیمـی در ایـن گسـتره، می تـوان یـک الگـوی طبیعـی بـرای ایـن پرا
به بیـان دیگـر، آیـا شـرایط  جغرافیایـی، محیطی و اقلیمی در شـکل گیری محوطه های دورۀ 
گـر چنیـن بـوده تأثیـر هرکـدام از ایـن  کنـون شـناخته شـده تأثیـر داشـته اسـت؟ و ا مـاد کـه تا
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عوامـل محیطـی بـه چـه میـزان بـوده اسـت؟ انتظـار مـی رود در دورهٔ مـاد عوامـل محیطـی، 
تأثیـر  ارتباطـی  و  دفاعـی  شـرایط  و  منطقـه  توپوگرافـی  آب،  منابـع  بـه  دسترسـی  به ویـژه 
کندگـی و مکان یابـی محوطه ها داشـته باشـد؛ همچنین به نظر می رسـد  بسـیاری بـرروی پرا
مکان گزینـی ایـن محوطه هـا بیـش از همـه تحت تأثیـر شـرایط مناسـب ارتباطی بوده اسـت.

رویکــرد  از  اســتفاده  بــا  تــا  اســت  سعی شــده  حاضــر  پژوهــش  در  پژوهــش:  روش 
ــردازد  ــگ می پ ــط و فرهن ــرات محی ــر و تأث ــۀ تأثی ــه مطالع ــه ب ــم انداز ک ــی چش باستان شناس
کمــک ابزارهــای تجزیــه و تحلیل هــای فضایــی در ســامانۀ اطلاعــات جغرافیایــی  و بــا 
)GIS(، منظــر فرهنگــی محوطه هــای منســوب بــه دورۀ مــاد و شــرایط و عوامــل محیطــی 
و جغرافیایــی مؤثــر در شــکل گیری ایــن منظــر فرهنگــی مــورد بررســی قــرار گیــرد و بــه تبییــن 
کندگــی و میــزان تأثیــر شــرایط محیطــی در مکان یابــی محوطه هــای عصــر آهــن پایانــی  پرا

)مــادی( پرداختــه شــود. 
به منظــور تهیــه فهرســت قابل اتــکا از محوطه هــای ایــن دوره و ســنجش تأثیــر عوامــل 
طبیعــی و جغرافیایــی بــر آن هــا سعی شــده اســت تــا حــد امــکان تمــام محوطه هایــی کــه 
به نوعــی شــواهد متقنــی از دورۀ مــاد از آن هــا ترجیحــاً طــی کاوش هــای باستان شناســی 
گــزارش شــده اســت، اطلاعــات آن هــا منتشــر شــده، قابــل دســترس و قابــل ارجــاع اســت، 
اطلاعــات  کــه  اســت  شــده  اســتفاده  محوطه هایــی  از  همچنیــن  شــوند؛  گرفتــه  درنظــر 
دقیــق مکانــی آن هــا به صــورت مختصــات جغرافیایــی دقیــق قابل دســترس بــوده اســت. 
بررســی های  در  شناسایی شــده  محوطه هــای  از  بســیاری  احتمــالاً  به همین دلیــل، 
ــه  ــی ب ــکان دسترس ــده و ام ــر نش ــخص منتش ــور مش ــا به ط ــج آن ه ــه نتای ــی ک باستان شناس
تمــام آن هــا وجــود نداشــته اســت، در ایــن پژوهــش بررســی نشــده اند. امیــد اســت در آینــده 
بــا انتشــار تمــام نتایــج مطالعــات باستان شناســی ایــن دوره بتــوان بــه اطلاعــات ســایر 

کامل تــری ارائــه داد.  محوطه هــا نیــز دســت یافت و تحلیــل جامــع و 

جغرافیا و قلمرو ماد
بــه تجزیــه و تحلیل هــای مکانــی و فضایــی محوطه هــا لازم اســت  از پرداختــن  پیــش 
ــده  ــای شناخته ش ــی محوطه ه کندگ ــاس پرا ــه براس ــش ک ــن پژوه ــی ای ــدودۀ جغرافیای مح
مــادی مشــخص شــده اســت و شــرایط کلــی جغرافیایــی ایــن محــدوده مــورد بررســی قــرار 
گیــرد. موضــوع تعییــن قلمــرو مــاد همــواره یکــی از پرچالش تریــن مســائل باستان شناســی 
در  مــاد  دورۀ  باستان شــناختیِ  مطالعــات  گســترش  از  پیــش  تــا  اســت.  بــوده  مــاد  دورۀ 
ج از مرزهای  ســال های اخیــر و شناســایی محوطه هــای شــاخص ایــن دوره، به ویژه در خــار
سیاســی کنونــی ایــران معمــولاً در ادبیــات رایــج مطالعــات تاریخــی و باستان شناســی، قلمــرو 
مــاد بــه دو بخــش کلــی: 1- مــاد بــزرگ یــا مــاد ســفلی، شــامل: ناحیــۀ همــدان یــا هگمتانــه 
)شــامل حوضــۀ دریاچــۀ حــوض ســلطان، دریــای نمــک، رودخانــۀ ابهرچــای و قره ســو و 
قــم رود، نواحــی ری باســتانی و دامنه هــای حاصلخیــز جنوبــی البــرز( و ناحیــۀ اصفهــان 
پارتکنــا )شــامل: حوالــی زاینــده رود و ناحیــۀ شــمالی دشــت کویــر و شهرســتان های ســمنان 
آذربایجــان  ناحیــۀ  )شــامل:  آتروپاتــن  مــاد  یــا  علیــا  مــاد  کوچــک،  مــاد   -2 دامغــان(؛  و 
امــروزی، نواحــی خــوی، مرنــد، درۀ قره ســو، نواحــی اطــراف دریاچــۀ ارومیــه و درۀ قــزل اوزن 
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 Aleiv,( تقســیم بندی می شــده اســت )و بخــش علیــای رود زاب کوچــک، دیالــه و کرخــه
.)1960: 39-40

گرفتــن  کونــوف« بــا مطالعــۀ نام جای هــای آشــوری و بــا درنظــر  ازطــرف دیگــر، »دیا
ــاً تابــع  ایــن نکتــه کــه در نقــاط کوهســتانی نقــل و انتقــال قبایــل و اســتقرار دولت هــا غالب
شــیوۀ طبیعــی تقســیم کوه هــا و دره هــا اســت، ســعی کرده اســت جغرافیــای تاریخــی مــاد را 
در 12ناحیــۀ جغرافیایــی کــه به وســیلۀ دره هــا و رودهــا از هــم جــدا می شــوند، بررســی کنــد:
الــف( مــاد آتروپاتــن: 1- از رود ارس تــا کوه هــای آورین داغ و قره داغ؛ 2-درۀ رود قره ســو 
)شــعبۀ جنوبــی ارس(؛ 3- حوضــۀ آبریــز دریاچــۀ ارومیــه؛ 4- درۀ قــزل اوزن )ســفیدرود( و 
شــعبات آن؛ 5- بخــش علیــای رود زاب کوچــک؛ 6-بخــش علیــای رود دیالــه؛ 7-بخــش 
میانــی مســیر رود دیالــه؛ 8- دره هــای بخــش علیــای رود کرخــه. ب( 9- ناحیــۀ همــدان 
)مابیــن مــاد آتروپاتــن و مــاد ســفلی(. ج( مــاد ســفلی: 10- حوضــۀ دریاچــۀ حــوض ســلطان 
و دریــای نمــک و رود ابهرچــای و قره ســو و قــم رود؛ 11- ناحیــۀ شــمالی دشــت کویــر؛ 12- 

.)Diakkonoff, 1956: 87-93( پارتکنــا شــامل درۀ رود زاینــده رود
جدیــد،  محوطه هــای  شناســایی  و  باستان شناســی  پژوهش هــای  گســترش  بــا  امــا 
به ویــژه در مناطــق شــرقی فــلات ایــران ایــن محــدوده را می تــوان از شــرق تــا مناطــق 
جنوبــی ترکمنســتان امــروزی امتــداد داد؛ البتــه دربــارۀ تعییــن قلمــرو مــاد بایــد بــه ایــن 
نکتــه توجــه کــرد کــه مســلماً قلمــرو مــاد قبــل و بعــد از تشــکیل پادشــاهی مــاد متفــاوت بــوده 

اســت و در طــول زمــان مرزهــای آن تغییــر یافتــه اســت )مــلازاده، 1393: 60(. 
کندگــی محوطه هایــی کــه تــا بــه امــروز شناســایی شــده اند  در ایــن پژوهــش، گســترۀ پرا
گرفتــه شــده اســت.  مــورد اعتمادتریــن مــدرک بــرای تعییــن حــدود قلمــرو مــاد درنظــر 
براســاس ایــن شــواهد، به نظــر می رســد در اوج قــدرت و وســیع ترین حالــت، قلمــرو مــاد 
را تقریبــاً می تــوان از شــمال غرب شــامل مناطــق قفقــاز جنوبــی و مناطــق شــرقی آســیای 
گــرس )تقریبــاً منطبق بــر  صغیــر و کردســتان عــراق، از غــرب محــدود بــه دامنه هــای غربــی زا
مــرز ایــران و عــراق امــروزی و مــاد و بابــل تاریخــی(، از جنــوب و جنوب غــرب تــا مــرز پــارس و 
گــرس جنوبــی از جنوب شــرق تــا رشــته کوه های جنــوب خراســان و از  دامنه هــای شــرقی زا
شمال شــرق تــا مناطــق جنوبــی ترکمنســتان دانســت؛ البتــه بایــد درنظــر داشــت کــه دشــت 

کویــر و دشــت لــوت به عنــوان موانــع جغرافیایــی بزرگــی ایــن گســتره را محــدود می کننــد.
ایــن گســتردۀ وســیع جغرافیایــی دارای تنــوع جغرافیایــی و اقلیمــی بســیاری اســت. 
ــا معتــدل و  به گونــه ای کــه طیــف وســیعی از شــرایط جغرافــی از مناطــق سردســیر گرفتــه ت
گرمســیر، از دشــت های پــرآب و حاصلخیــز گرفتــه تــا کوهســتان های مرتفــع و همچنیــن 
شــرایط  گونــیِ  گونا ایــن  می شــود.  شــامل  را  کویــری  و  خشــک  پســت،  ســرزمین های 
ــوان انتظــار  ــه ای کــه نمی ت ــال دارد. به گون ــز به دنب ــوع وســیع فرهنگــی را نی جغرافیایــی تن
داشــت خصوصیــات فرهنــگ مــادّی ایــن دوره به طــور کامــل در تمامــی ایــن قلمــرو یکســان 
گرچــه بــا توجــه به وجــود گذرگاه هــای طبیعــی امــکان انتقــال برخــی از ویژگی هــای  باشــد؛ ا
و  خصوصیــات  مســلماً  امــا  اســت،  داشــته  وجــود  محــدوده  ایــن  سراســر  در  فرهنگــی 
از عوامــل محیطــی و جغرافیایــی اســت، تأثیــر بســیاری  کــه متأثــر  ویژگی هــای محلــی 
بــرروی فرهنــگ ایــن دوره در مناطــق مختلــف داشــته اســت. گســتردگی و تنــوع جغرافیایــی 



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 1081404

کــه مطالعــات باستان شناســی ایــن دوره را  و فرهنگــی دورۀ مــاد یکــی از مــواردی اســت 
کنــون در بســیاری  تا به نظــر می رســد  کــه  روبــه رو می ســازد؛ چرا زیــادی  بــا چالش هــای 
کمبــود مطالعــات مرتبــط بــا  از مناطــق جغرافیایــی، به ویــژه در مناطــق شــرقی به دلیــل 
به طــور  مادهــا  بــا  هم زمــان   III آهــن  دورۀ  فرهنگــی  خصوصیــات  همچنــان  دوره  ایــن 
کــم محوطه هــای شناســایی شــده  کــه ایــن موضــوع در ترا کامــل شــناخته نشــده اســت 
کندگــی  به وضــوح قابــل مشــاهده اســت؛ در ادامــه بــه ایــن موضــوع و بررســی چگونگــی پرا
محوطه هــای عصرآهــن III )مــادی( کــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفته انــد، 

می شــود. پرداختــه 

پراکندگی محوطه های دورۀ ماد
جــدول 1، 58محوطــۀ مــادی را کــه در ایــن پژوهــش موردمطالعــه قــرار گرفته انــد، نشــان 
می دهــد؛ همان طورکــه گفتــه شــد محوطه هــای انتخاب شــده مــواردی هســتند کــه مــادی 
بــودن آن هــا ترجیحــاً ازطریــق کاوش باستان شناســی مســلّم شــده اســت، اطلاعــات مربــوط 
بــه آن هــا منتشــر شــده و یــا در دســترس هســتند و اطلاعــات مکانــی آن هــا به صــورت دقیــق 
کندگــی ایــن محوطه هــا را  در دســترس بــوده و قابــل نقطه گــذاری بــوده اســت. نقشــۀ 1 پرا

در گســترۀ فــلات ایــران و مناطــق پیرامونــی نشــان می دهــد. 
کنــش ایــن محوطه هــا در تمــام  کــم و پرا همان طورکــه در نقشــۀ 1، مشــخص اســت ترا
مــکان  و  کندگــی  پرا براســاس  را  ایــن محوطه هــا  نیســت. می تــوان  مــاد یکســان  قلمــرو 
واقــع در ســرزمین  کــرد: 1- محوطه هــای  کلــی تقســیم بندی  گــروه  بــه چهــار  قرارگیــری 
گرس مرکــزی شــامل: دشــت همــدان و دشــت های اطــراف،  اصلــی و اولیــۀ مــاد در مناطــق زا
کنــگاور )شــماره های 1 تــا 18 در جــدول محوطه هــا(، 2- محوطه هــای  ماننــد: ملایــر و 
گــرس شــمالی، آذربایجــان تــا منطقــۀ قفقــاز جنوبــی،  غــرب ســرزمین اصلــی مــاد شــامل: زا
در   31 تــا   19 )شــماره های  صغیــر  آســیای  جنــوب  و  شــرق  مناطــق  میانــرودان،  شــمال 
جــدول محوطه هــا(، 3- محوطه هــای واقع شــده در شــرق ســرزمین اصلــی مــاد شــامل: 
گــرس و فلات مرکــزی ایــران تــا دشــت کویــر )شــماره های 32 تــا 47  کوهپایه هــای شــرقی زا
در جــدول محوطه هــا(، 4- محوطه هــای شناسایی شــده در مناطــق شــرقی و شمال شــرقی 
ــان  ــی خراس ــای جنوب ــتان و کوه ه ــوب ترکمنس ــا جن ــر ت ــت کوی ــمال دش ــران، از ش ــلات ای ف
و  محیطــی  شــرایط  دقیق تــر  بررســی  محوطه هــا(.  جــدول  در   58 تــا   48 )شــماره های 
جغرافیایــی هرکــدام از ایــن مناطــق و تأثیــر آن هــا در شــکل گیری هرکــدام از محوطه هــای 
کــه منجــر بــه  گانــه و دقیق تــری باشــد  دورۀ مــاد می توانــد موضــوع پژوهش هــای جدا
الگوســازی و مدلســازی های منطقــه ای و محلــی شــود. در ایــن پژوهــش ســعی می شــود بــا 
دیــدی کلــی بــه تمــام ایــن قلمــرو و بخش هــا پرداختــه شــود تــا بتــوان بــه مدل هــای کلــی از 

تأثیــر شــرایط محیطــی بــر شــکل گیری محوطه هــای دورۀ مــاد دســت یافت.
گرفتـــن مســـاحت هرکـــدام از ایـــن  کـــم محوطه هـــا و بـــا درنظـــر  ازلحـــاظ میـــزان ترا
ــه ایـــن  ــه البتـ ــا مربـــوط بـــه بخـــش نخســـت اســـت کـ کـــم محوطه هـ ــترین ترا مناطـــق بیشـ
ـــی  ـــه و اصل ـــرزمین اولی ـــتگاه و س ـــه خاس ـــن منطق ـــه، ای ک ـــت؛ چرا ـــار نیس ـــوع دور از انتظ موض
مادهـــا محســـوب می شـــود و علاوه بـــر شـــرایط محیطـــی و طبیعـــی مناســـب بـــرای اســـتقرار و 
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جدول 1: فهرست محوطه های عصر آهن III )مادی( موردمطالعه )نگارندگان، 1403(.  
Tab. 1: Table 1: List of Iron Age III (Median) sites referenced in this article (Authors, 2024).

 منابع نام محوطه  ردیف  منابع نام محوطه  ردیف 
 Kroll, 2003; Roaf, 2008 رآرماوی Stronach & Roaf, 2007 30 نوشیجان 1
 Kroll, 2003 هرم  Gopnik, 2011 31 گودین 2
 1389؛ 1379مجیدزاده  ازبکی  Goff, 1977; 1985 32 باباجان  3
پهلوان و  ده ؛1389یدللهی و عزیزی،  سگزآباد 33 1399ملکزاده،   هگمتانه  4

 1397ران، همکا
 ,.Mohammadifar et al موش تپه  5

2015 
،  رانهمکاکابلی، منتشر نشده؛ حسن زاده و   آباد ریعظیم 34

1398 
 1386 ؛ب 1384ملکزاده،   کلاک کرج دخترقلعه 35 1383فر و مترجم، دیممح پیسه تپه  6
 1386؛ ب 1384ملکزاده،   گورستان کلاک کرج  Almasi et al., 2017 36 یلفان  7
 ;Malekzadeh et al., 2014 زاربلاغ  37 1398ازندریانی و دیگران،  همتی خان فامنین حاجی 8

1382ملکزاده،    
 1389، 1388سرلک،  درویش قلی 38 1383ایوکی )رحمانی(،   کسی همه 9
 ,Fahimi  ؛ب 1391  ، 1382فهیمی  شمشیرگاه  39 1383دی فر و مترجم، ممح داغ، آقداشقلعه 10

2010 
 1392ناصری و ملکزاده،   شلموت 40 1385  ، بلمکی و دیگران کوریجان  11
 1382سرلک،  صرم 41 الف  1384ملکزاده  کرفس رزن 12
 الف  1383  ، ملکزاده واسون کهک  Naseri, R. et al, 2016 42 گونسپان پاتپه  13
 ب  1383ملکزاده  ؛الف  1391؛ 1383فهیمی،  سیلک  43 1384ری، یباباپ تپه پری  14
 1393ران، همکامحمدی و گل غلام تپه  44 1385خاکسار،   گوراب  15
 Fahimi, 2011؛ 1388فهیمی  میلاجرد  45 1398محمدی فر و همتی،  باباکمال 16
17 

 گیان
Contenau & Ghirshman, 

1935; 
 ج  1383ملکزاده،  

46 
 1383 ، جاوری گورتان 

؛ کلایس و کالمایر 1382علیزاده،  دژ مادی بیستون 18
1385 

 ملکزاده، منتشر نشده  قلعه نارین  47

؛  1388نسب و حیدریان، وحدتی جلو آسیاب )تالوار(  19
 1392،  رانهمکافر و محمدی

 1365کبیری، مهیار و  دلازیان 48

  ;Sottysiak et al., 2019 مرسین 49 1398؛ 1393مترجم، شریفی،  تپه قشلاق )تالوار(  20
 1394  ، رانهمکاملکزاده و 

ملازاده،   ؛1376؛ 1374معتمدی،  زیویه 21
1383 

 1387  ، ؛ عطایی و عباسی1390عباسی،  تپه نرگس 50

 ؛1385  شهیدی، خطیب حسنلو  22
Dyson,1989 

   ;Jafari & Thomalsky, 2016 ریوی 51
 1397 جعفری و تومالسکی، 

 1395باصفا و رضایی،  سه تپه  Kroll, 1979; Roaf, 2008 52 بسطام 23
 1394دانا،  تخچرآباد  Fujii, 1981; Roaf, 2008 53 تل قبه  24
 ,Konyar, 2018; Roaf سی قلعهوان 25

2008 
 Lecomte, 2005 گئوکچیک  54

 ,Blaylock, 2009; Roaf هویوک تل 26
2008 

 ;Masson & Sarianidi, 1972 تپه الکن 55
Askarov, 1996 

27 
 تپه آلتین

Karaosmanoğlu & 
Korucu, 2015; Yilmaz, 

2019; Roaf, 2008 

56 
 Pilipko, 1984 گری کاریز 

 Lecomte, 2011 تپه الغ Summers, 1997; 2000 57 داغ کرکنس 28
 & Masson, 1959; Masson تپه یاز Kroll, 2003; Roaf, 2008 58 بردآرین 29

Sarianidi, 1972 
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 III کندگــی محوطه هــای عصــر آهــن  نقشــه 1: پرا
)مــادی( موردمطالعــه )نگارنــدگان، 1403(.

Map. 1: Distribution map of Iron Age III 
(Median) sites referenced in this article 
(Authors, 2024). 
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ـــات  ـــتین مطالع ـــروع نخس ـــان ش ـــی، از زم ـــای یادمان ـــژه بناه ـــف، به وی ـــای مختل ـــاد بناه ایج
دربـــارۀ دورۀ مـــاد تمرکـــز پژوهشـــگران بیشـــتر بـــر ایـــن منطقـــه بـــوده و بالتبـــع محوطه هـــای 
بیشـــتری هـــم در ایـــن منطقـــه شناســـایی، مطالعـــه و معرفـــی شـــده اند. علاوه بـــر ایـــن، 
مطالعـــات تخصصـــی ایـــن دوره و پژوهش هـــای پرســـش محور دربـــارۀ ایـــن دوره در ایـــن 
بخـــش منجـــر بـــه شـــناخت شـــاخصه های فرهنگـــی دورۀ مـــاد در ســـرزمین اولیـــه و اصلـــی 
مـــاد شـــده اســـت. بـــه این ترتیـــب تشـــخیص محوطه هایـــی کـــه دارای اســـتقرار دورۀ مـــاد 
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هســـتند در ایـــن منطقـــه نســـبت بـــه مناطـــق دیگـــر آســـان تر اســـت. موضوعـــی کـــه متأســـفانه 
بـــرای مناطـــق شـــرقی تر قلمـــرو مـــاد وجـــود نـــدارد. بعـــد از بخـــش نخســـت، بخـــش ســـوم 
گســـتردگی منطقـــه را دارد. ایـــن محوطه هـــا  کـــم محوطه هـــا نســـبت بـــه  بیشـــترین ترا
ــرقی  ــای شـ ــداد دامنه هـ ــد در امتـ ــۀ اول دارنـ ــه منطقـ ــتری بـ ــی بیشـ ــبت نزدیکـ ــه نسـ ــه بـ کـ
ـــا درنظـــر گرفتـــن  ـــا یـــک نـــگاه کلـــی و ب گـــرس بـــا جهـــت شـــمالی-جنوبی شـــکل گرفته اند. ب زا
ــروه اول  ــای گـ ــرو محوطه هـ ــن قلمـ ــا در ایـ ــام محوطه هـ ــی تمـ کندگـ ــاد و پرا ــرو مـ ــام قلمـ تمـ
و ســـوم کـــه درمجمـــوع 34محوطـــه از 58 محوطـــه، یعنـــی حـــدود 59٪ کل محوطه هـــا را 
شـــامل می شـــوند در کنـــار هـــم، ناحیـــه مرکـــزی ایـــن گســـترده وســـیع را تشـــکیل می دهنـــد 
و از ایـــن ناحیـــۀ مرکـــزی هرچـــه به ســـمت غـــرب و شـــمال غرب و شـــرق و شمال شـــرق 
ایـــن موضـــوع  کاســـته می شـــود. به نظـــر می رســـد  کـــم محوطه هـــا  از ترا پیش می رویـــم 
بیشـــتر از آن کـــه ناشـــی از شـــرایط، ویژگی هـــا و محدودیت هـــای زیســـت محیطی باشـــد 
به دلیـــل تعـــداد محـــدود مطالعـــات باستان شناســـی و عـــدم شـــناخت ویژگی هـــای محلـــی 
مـــواد فرهنگـــی مربـــوط بـــه دورۀ مـــاد اســـت. در ایـــن گســـترۀ وســـیع محوطه هـــای بســـیاری 
ــا  ــه بـ ــده اند کـ ــایی شـ ــاد شناسـ ــا دورۀ مـ ــان بـ ــی هم زمـ ــن پایانـ ــر آهـ ــاخصه های عصـ ــا شـ بـ
قـــادر  یـــا تشـــخیص ویژگی هـــای فرهنگـــی، پژوهشـــگران  بـــه عـــدم شـــناخت و  توجـــه 
ـــه دورۀ مـــاد منســـوب ســـازند و ایـــن یکـــی از مهم تریـــن دلایـــل کم بـــودن  نیســـتند آن هـــا را ب
شـــمار محوطه هـــا در مناطـــق شـــرقی و غربی تـــر ایـــن گســـترۀ وســـیع جغرافیایـــی اســـت؛ 
گرچـــه نبایـــد شـــرایط و محدودیت هـــای محیطـــی را به ویـــژه در مناطـــق گـــرم و خشـــک و  ا
ســـرد و خشـــک از نظـــر دور داشـــت. در ادامـــه، ویژگی هـــا و شـــرایط محیطـــی و جغرافیایـــی 
ــا بتـــوان  ــا مجمـــوع محوطه هـــای موردمطالعـــه بررســـی می شـــوند تـ مختلـــف در ارتبـــاط بـ
کـــم و مکان گزینـــی محوطه هـــا و همچنیـــن شـــکل گیری  میـــزان تأثیـــر این شـــرایط را بـــر ترا

منظـــر فرهنگـــی ایـــن مناطـــق در دورۀ مـــاد مـــورد ســـنجش قـــرار داد.

ویژگی های محیطی و جغرافیایی محوطه های دورۀ ماد
و  زندگـــی  بـــرروی  چشـــمگیری  تأثیـــرات  همـــواره  جغرافیایـــی  و  محیطـــی  ویژگی هـــای 
فرهنـــگ انســـان داشـــته و دارد. ایـــن ویژگی هـــا و شـــرایط طبیعـــی بـــر تصمیمـــات، اقدامـــات، 
مســـائل اجتماعـــی، فرهنگـــی، سیاســـی، اقتصـــادی و تمـــام جنبه هـــای زندگـــی انســـان تأثیـــر 
می گـــذارد. میـــزان تأثیـــر شـــرایط محیـــط بـــر انســـان در مناطـــق مختلـــف متفـــاوت اســـت و 
ـــزان  ـــا محدودیت هـــای زیســـت محیطی مواجـــه هســـتند، ایـــن می معمـــولاً در مناطقـــی کـــه ب
بیشـــتر می شـــود؛ همچنیـــن از میـــزان تأثیـــر ایـــن عوامـــل جغرافیایـــی و طبیعـــی بـــا توســـعۀ 
ــی،  ــع محیطـ ــرداری از منابـ ــۀ بهره بـ ــای مختلـــف در زمینـ ــکل گیری نوآوری هـ ــع و شـ جوامـ
ــد  ــال آب، ماننـ ــیوه های مدیریـــت و انتقـ ــتفاده از شـ ــا اسـ ــال، بـ ــرای مثـ ــود؛ بـ ــته می شـ کاسـ
کانـــال و یـــا قنـــات، جوامـــع انســـانی می تواننـــد اســـتقرارگاه های خـــود را در مناطقـــی بـــه 
دور از منابـــع آب ســـطحی ایجـــاد کننـــد. زمین هایـــی را کـــه پیـــش از ایـــن قابـــل کشـــت 
نبودنـــد، بـــه زیـــر کشـــت ببرنـــد و بـــه این ترتیـــب میـــزان تولیـــدات خـــود را افزایـــش داده و 
وضعیـــت اقتصـــادی خـــود را بهبـــود بخشـــند. به طورکلـــی، انســـان همـــواره تـــا حـــد امـــکان، 
ــا در  ــود وفـــق داده اســـت، امـ ــرایط محیطـــی و جغرافیایـــی محـــل زندگـــی خـ ــا شـ ــود را بـ خـ
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صـــورت نیـــاز بـــرای بهره بـــرداری بیشـــتر از محیـــط تغییراتـــی نیـــز در آن به وجـــود آورده 
ــی  ــل جغرافیایـ ــت محیطی و عوامـ ــرایط زیسـ ــه شـ ــر این کـ ــر، علاوه بـ ــان دیگـ ــه بیـ ــت. بـ اسـ
ــود  ــت خـ ــی در محیط زیسـ ــث تغییراتـ ــز باعـ ــان نیـ ــذارد انسـ ــر می گـ ــان تأثیـ ــی انسـ ــر زندگـ بـ
کـــه منظـــر فرهنگـــی را شـــکل می دهـــد. بـــرای  می شـــود و ایـــن تأثیـــر و تأثـــرات اســـت 
شـــناخت ایـــن منظـــر فرهنگـــی ابتـــدا بایـــد ویژگی هـــای جغرافیایـــی منطقـــه را شـــناخت و 
میـــزان تأثیـــر آن هـــا را در زندگـــی انســـان بررســـی کـــرد. دربـــارۀ دورۀ مـــاد بـــا توجـــه به وجـــود 
ســـرزمین هایی بـــا محدودیت هـــای زیســـت محیطی، به ویـــژه در مناطـــق مرکـــزی فـــلات 
ایـــران، به نظـــر می رســـد شـــرایط محیطـــی و جغرافیایـــی تأثیـــر زیـــادی بـــرروی جنبه هـــای 
گســـترۀ وســـیع قلمـــرو  مختلـــف زندگـــی انســـان، ازجملـــه مکان گزینـــی اســـتقرارگاه ها در 
مـــاد داشـــته اســـت. در ادامـــه، مهم تریـــن عوامـــل محیطـــی و جغرافیایـــی کـــه معمـــولاً بـــر 
گـــون مؤثـــر هســـتند، در  شـــکل گیری منظـــر فرهنگـــی مناطـــق مختلـــف در دوره هـــای گونا
ــد  ــل عبارتنـ ــن عوامـ ــد. ایـ ــرار می گیرنـ ــی قـ ــورد بررسـ ــاد مـ ــای دورۀ مـ ــا محوطه هـ ــاط بـ ارتبـ
از: متغیرهـــای مربـــوط بـــه ریخت شناســـی و توپوگرافـــی زمیـــن شـــامل: ارتفـــاع از ســـطح 
آب هـــای آزاد، شـــیب و جهـــت شـــیب زمیـــن، میـــزان دوری یـــا نزدیکـــی بـــه رودخانه هـــا 
و جریان هـــای ســـطحی آب و موقعیـــت محوطه هـــا نســـبت بـــه گذرگاه هـــای طبیعـــی و 

راه هـــای ارتباطـــی.

کندگــی محوطه هــای دورۀ مــاد نســبت  نقشــه 2: پرا
بــه مــدل ارتفاعــی منطقــه )نگارنــدگان، 1403(.  

Map. 2: Distribution map of Median sites 
based on the Digital Elevation Model 
(Authors, 2024). 
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نمــودار 1: ارتفــاع محوطه هــای دورۀ مــاد از ســطح 
آب هــای آزاد براســاس موقعیــت قرارگیــری از غــرب به 

شــرق )نگارنــدگان، 1403(.  
Chart 1: Elevation of Median sites above sea 
level (Authors, 2024).

- ارتفاع از سطح آب های آزاد
کندگــی محوطه هــای مــادی را در مــدل ارتفاعــی فــلات ایــران و ســرزمین های  نقشــۀ 2، پرا
ــی  ــوع توپوگراف ــتره، تن ــن گس ــت در ای ــخص اس ــه مش ــد؛ همان طورک ــان می ده ــاور نش مج
دشــت های  و  کوهپایــه ای  مناطــق  تــا  کوهســتانی  و  بلنــد  ســرزمین های  از  بالایــی 
همــوار  و  پســت  جلگه هــای  همچنیــن  و  کویــری  و  کم ارتفــاع  دشــت های  میان کوهــی، 
 USGS ــای ــات داده ه ــگاه اطلاع ــده در پای ــی منتشر ش ــدل ارتفاع ــاس م ــود دارد. براس وج
کــه در ایــن پژوهــش مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت، ارتفــاع از ســطح آب هــای آزاد در کل 
ــر اســت. در این میــان محوطه هــای  ــر متغی ــا حــدود 5000 مت ایــن منطقــه از حــدود 400- ت
گرفته انــد.  قــرار  آزاد  آب هــای  ســطح  از  1989متــر  تــا   -21 ارتفاعــی  بــازۀ  در  مــاد  دورۀ 
گرس مرکــزی و پســت ترین آن هــا در جلگــه و دشــت  بلندتریــن محوطه هــا در مناطــق زا
کلــی و براســاس داده هــای  کاســپین واقع شــده اند. در یــک طبقه بنــدی  شــرقی دریــای 
ارتفاعــی، 6٪ محوطه هــا در مناطقــی بــا ارتفــاع زیــر 200متــر، 16٪ در مناطقــی بــا ارتفــاع بیــن 
ــر  ــالای 1800مت ــر و 12٪ در ارتفــاع ب ــا 1800مت ــر، 66٪ در مناطقــی بیــن 1000 ت ــا 1000مت 200 ت
از ســطح آب هــای آزاد قــرار دارنــد. نمــودار 1، ارتفــاع ایــن محوطه هــا را به ترتیــب مــکان 
قرار گیــری از غــرب بــه شــرق براســاس طــول جغرافیایــی نشــان می دهــد؛ همان طورکــه 
شــرقی ترین  و  ارتفــاع  1363متــر  بــا  کرکنــس داغ  محوطــه،  غربی تریــن  اســت  مشــخص 
آن هــا یازتپــه بــا 221متــر ارتفــاع از ســطح آب هــای آزاد اســت. در این میــان، محوطــۀ تپــه 
پــری بــا ارتفــاع 1989متــر در کنــار محوطه هــای کرفــس رزن، قلعــه داغ، یلفــان و باباجــان 
گئوکچیــک،  کنــار محوطه هــای  مرتفع تریــن محوطه هــا و نرگس تپــه بــا ارتفــاع 21- در 

را تشــکیل می دهنــد. کم ارتفاع تریــن محوطه هــا  تــل قبــه،  و  الکن تپــه 
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- شیب زمین
یکــی از متغیر هــای جغرافیایــی کــه می توانــد در مکان گزینــی محوطه هــا و اســتقرارگاه های 
مختلــف تأثیــر زیــادی داشــته باشــد، میــزان شــیب زمیــن در منطقــه اســت. بــر این اســاس 
و بــا اســتفاده از مــدل ارتفاعــی، مــدل Slop یــا نقشــۀ شــیب در نرم افــزار ArcGIS بــرای 
ایــن گســترۀ جغرافیایــی تهیــه گردیــد. نقشــۀ 3، موقعیــت محوطه هــای مــادی را نســبت بــه 
درجــۀ شــیب زمیــن در مناطــق مختلــف نشــان می دهــد. براســاس ایــن نقشــه، 31محوطــه 
از مجمــوع 58محوطــه در مناطقــی بــا شــیب زیــر 1 درجــه، 19 محوطــه در مناطقــی بــا 
شــیب 1 تــا 3درجــه، 4 محوطــه در مناطقــی بــا شــیب 3 تــا 5درجــه و 2 محوطــه در شــیب 
گرفته انــد؛  5 تــا 7درجــه و تنهــا 2 محوطــه در مناطقــی بــا شــیب بالاتــر از 7درجــه قــرار 
بــه این ترتیــب، به نظــر می رســد زمین هــای همــوار حتــی در مناطــق کوهســتانی یکــی از 

عوامــل مهــم در انتخــاب مــکان اســتقرارگاه ها در دورۀ مــاد بــوده اســت.

ــبت  ــادی نس ــای م ــی محوطه ه کندگ ــه 3: پرا  نقش
بــه مــدل شــیب زمیــن )نگارنــدگان، 1403(.

Map. 3: Distribution map of Median sites 
based on the slope model (Authors, 2024).

- جهت شیب
قرار  سنجش  مورد  نیز  شیب  جهت  ازلحاظ  پژوهش  این  در  موردمطالعه  محوطه های 
ArcGIS و  یا نقشۀ جهت شیب زمین در نرم افزار   Aspect گرفته اند. بدین منظور مدل 
با استفاده از مدل ارتفاعی ترسیم شد. نقشۀ 4، وضعیت جهت شیب زمین در منطقه را 
نشان می دهد؛ بر این اساس، از مجموع 58محوطه، 15محوطه در مناطقی با جهت شیب 
شمالی، 7محوطه با جهت شیب شمال شرقی، 5محوطه با جهت شیب شرقی، 7محوطه 
با شیب جنوب غربی،  با شیب جنوبی، 5محوطه  تنها 2محوطه  با شیب جنوب شرقی، 

9محوطه با شیب غربی و 8محوطه در مناطقی با شیب شمال غربی واقع شده اند.
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مــاد  دورۀ  محوطه هــای  کندگــی  پرا  :4 نقشــه   
نســبت بــه مــدل جهــت شــیب زمیــن )نگارنــدگان، 

.)1403
Map. 4: Distribution map of Median sites 
based on the slope direction model. (Authors, 
2024).

بــه این ترتیــب، تفــاوت عمــده تنهــا در شــیب شــمالی و جنوبــی اســت کــه بــه نســبت، 
به ترتیــب محوطه هــای بیشــتر و کمتــری در ایــن جهت هــا ســاخته شــده اند؛ امــا مــوارد 
بــا  این حــال،  بــا  نمی دهنــد.  نشــان  محوطه هــا  تعــداد  در  را  معنــاداری  تفــاوت  دیگــر 
بررســی های بیشــتر چنــد الگــوی مختــف را براســاس مناطــق مختلــف جغرافیایــی می تــوان 
درنظــر گرفــت، امــا بــا توجــه بــه تعــداد کــم محوطه هــا ایــن مــوارد نیــز زیــاد قابــل اعتمــاد 
نیســتند؛ بــرای مثــال، تمــام 7محوطــه ای کــه در جهــت جنوب شــرق قرارگرفته انــد مربــوط 
بــه فلات مرکــزی ایــران هســتند و یــا همــۀ 9 محوطــه ای کــه در مناطقــی بــا جهــت غربــی 
گــرس و ســرزمین های غربــی مــاد واقع شــده اند؛ بــا این وجــود، بــا توجــه  قــرار دارنــد در زا
متفــاوت  شــیب های  جهــت  در  مناطــق  بیشــتر  در  مــاد  دورۀ  محوطه هــای  این کــه  بــه 
ایــن دوره جهــت شــیب عامــل مؤثــری در مکان گزینــی  قــرار دارنــد به نظــر می رســد در 

اســتقرارگاه ها نبــوده اســت.

- دسترسی به منابع آب سطحی
دسترســی بــه منابــع آب یکــی از متغیرهایی اســت کــه از دیرباز در مکان گزینی اســتقرارگاه ها 
نقــش بســیار مهــم و کلیــدی داشــته اســت؛ به عبارتــی، شــاید بتــوان قوی تریــن و مهم تریــن 
عامــل محیطــی و جغرافیایــی کــه بــر چشــم انداز فرهنگــی یــک منطقــه تأثیــر می گــذارد را 
دسترســی آســان بــه منابــع آبــی دانســت. در ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه دورۀ مــورد بحــث 
تأثیرگذارتریــن عوامــل محیطــی و  از  بــه منابــع آب ســطحی به عنــوان یکــی  دسترســی 

جغرافیایــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
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نقشــۀ 5، قرارگیــری محوطه هــای دورۀ مــاد را نســبت بــه رودخانه هــا و آبراهه هــای 
عمــدۀ  اســت،  مشــخص  همان طورکــه  می دهــد؛  نشــان  مــاد  قلمــرو  گســترۀ  در  عمــده 
محوطه هــا در ارتبــاط نزدیکــی بــا منابــع آب هــای ســطحی قــرار گرفته انــد. ایــن امــر اهمیــت 
ویــژۀ آب هــای ســطحی را در مکان گزینــی اســتقرارگاه های دورۀ مــاد را نشــان می دهــد. 
نرم افــزاری  محیــط  در  رودخانه هــا  از  فاصلــه  میــزان  مــدل  دقیق تــر  بررســی  به منظــور 
ArcGIS ترســیم شــد )نقشــۀ 6( و فاصلــۀ هرکــدام از محوطه هــا بــا ایــن منابــع آبــی مــورد 
ــر  ــا توجــه بــه طبقه بنــدی داده هــا، 18محوطــه زی ــر این اســاس، ب ســنجش قــرار گرفــت؛ ب
ــری،  ــا 500مت ــۀ 200 ت ــه در فاصل ــد. 10محوط ــه دارن ــه فاصل ــن رودخان ــا نزدیک تری ــر ب 200مت
و  5000متــری  تــا   1000 فاصلــۀ  در  12محوطــه  1000متــری،  تــا   500 فاصلــۀ  در  11محوطــه 
و  واقع شــده اند  رودخانه هــا  نزدیک تریــن  از  7000متــری  تــا   5000 فاصلــۀ  در  5محوطــه 
ــه دارنــد؛  ــر فاصل تنهــا 2محوطــه هســتند کــه از منابــع آب هــای ســطحی بیــش از 10000مت
بــه این ترتیــب درمجمــوع 67٪ محوطه هــا در فاصلــۀ کمتــر از یــک کیلومتــری بــا منابــع 
آب ســطحی قــرار گرفته انــد. ایــن موضــوع میــزان تأثیــر بــالای منابــع آبــی ســطحی را در 
شــکل گیری منظــر فرهنگــی محوطه هــای دورۀ مــاد در مناطــق مختلــف نشــان می دهــد. 
دو محوطــه ای کــه به میــزان قابل توجهــی بــا منابــع آب ســطحی فاصلــه دارنــد، دو محوطــۀ 
گئوکچیــک در جنوب غــرب ترکمنســتان و نارین قلعــه در میبــد یــزد اســت کــه بــه تازگــی 
شــواهدی از معمــاری دورۀ مــاد از آن گــزارش شــده اســت )ملکــزاده، منتشــر نشــده(. دربــارۀ 
محوطــۀ گئوکچیــک کاوشــگر محوطــه بــا اشــاره بــه دوری از منابــع آب هــای ســطحی و 
نبــود کانال هــای آبیــاری مربــوط بــه ایــن دوره و به تبــع آن عــدم امــکان کشــاورزی در ایــن 
منطقــه کاربــری ایــن محوطــه را مرتبــط بــا تدفیــن و اجــرای مراســم تدفینــی و به نوعــی 
ــه این ترتیــب، دسترســی نداشــتن  بنایــی نمادیــن می خوانــد )Lecomte, 2005: 466(؛ ب

کندگــی محوطه هــای دورۀ مــاد نســبت  نقشــه 5: پرا
بــه رودخانه هــا )نگارنــدگان، 1403(.  

Map. 5: Distribution map of Median sites 
based on river networks (Authors, 2024).
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مــاد  دورۀ  محوطه هــای  کندگــی  پرا  :۶ نقشــه   
نســبت بــه مــدل فاصلــه از رودخانه هــا )نگارنــدگان، 

.)1403
Map. 6: Distribution map of Median sites 
based on the river distance model. (Authors, 
2024). 

بــه منابــع آب ســطحی در ایــن محوطــه توجیه پذیــر اســت. دربــارۀ محوطــۀ نارین قلعــه 
ــا توجــه بــه مــکان قرارگیــری اساســاً امــکان دسترســی بــه منابــع آب ســطحی وجــود  ــز ب نی
نــدارد و در طــول دوران تاریخــی و اســلامی، منابــع آب عمــدۀ ایــن منطقــه توســط احــداث 
رشــته های قنــات تأمیــن شــده اســت. دربــارۀ شــواهد شناســایی شــده از دورۀ مــاد در ایــن 
ــری  ــه کارب ــا توجــه ب ــوان ب ــا شــاید بت ــود ت ــد منتظــر انتشــار اطلاعــات بیشــتری ب مــکان بای
محوطــه، پاســخی مناســب بــرای عــدم دسترســی آســان بــه منابــع آب ســطحی در ایــن 

منطقــه یافــت.
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه ایــن ســنجش براســاس مســیر کنونــی جریــان 
آب رودخانه هــا انجــام شــده اســت؛ بــه این معنــی کــه مســیر و بســتر برخــی از رودخانه هــا 
در طــول زمــان تغییــر پیــدا کــرده اســت و همچنیــن برخــی از آن هــا امــروزه خشــک شــده اند؛ 
علاوه بــر ایــن، فعالیت هایــی ماننــد شهرســازی و کشــاورزی در بســیاری از مواقــع آبراه هــای 
ــوان  ــروزه نمی ت ــت و ام ــر داده اس ــا تغیی ــرده و ی ــن ب ــا را از بی ــیرهای رودخانه ه ــزرگ و مس ب
تمــام منابــع آب ســطحی مرتبــط بــا محوطه هــای دورۀ مــاد را به ویــژه در مناطــق شــهری و 
روســتایی حتــی بــا روش هــای ســنجش از دور تشــخیص داد و شناســایی کــرد، ماننــد منابــع 
ــه این ترتیــب، چشــم انداز  ــا محوطه هــای درون شــهر همــدان. ب ــاط ب آب ســطحی در ارتب
طبیعــی کــه امــروزه به چشــم می خــورد، الزامــاً همــان ویژگی هــای محیطــی در دورۀ مــورد 
ــا احتیــاط اظهارنظــر  ــد ب ــاره بای ــدارد و در  این ب ــع آبــی ن ــا مناب بحــث را به ویــژه در ارتبــاط ب
ــای  ــدام از محوطه ه ــا هرک ــط ب ــی مرتب ــع آب ــایی مناب ــرات و شناس ــن تغیی ــناخت ای ــرد. ش ک
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شــناخت  بــه  منجــر  و  باشــد  گانــه ای  جدا پژوهش هــای  موضــوع  می توانــد  مــاد  دورۀ 
گــردد؛  دقیق تــر از چگونگــی دسترســی، مدیریــت، نگــه داری و انتقــال آب در دورۀ مــاد 
غ از چگونگــی مســیر دقیــق رودخانه هــا در  به هرحــال، بــا درنظــر گرفتــن مــوارد فــوق و فــار
دورۀ مــاد ارتبــاط زیــادی میــان مــکان قرارگیــری محوطه هــا بــا نزدیکــی بــه منابــع ســطحی 
آب و مناطقــی کــه از میــزان بــالای ایــن نــوع منابــع برخــوردار هســتند، مشــاهده می شــود.

- گذرگاه ها و راه های ارتباطی
گذرگاه هـــای طبیعـــی هـــر منطقـــه نیـــز از ویژگی هـــای مهـــم جغرافیایـــی اســـت کـــه به نوبـــۀ 
طـــول  در  مختلـــف  مناطـــق  فرهنگـــی  منظـــر  شـــکل گیری  در  به ســـزایی  نقـــش  خـــود 
ــی و  ــی و نظامـ ــای دفاعـ ــر جنبه هـ ــیاری بـ ــر بسـ ــا تأثیـ ــن گذرگاه هـ ــد. ایـ ــا می کننـ ــان ایفـ زمـ
همچنیـــن ارتباطـــات و تجـــارت هـــر منطقـــه بـــا مناطـــق پیرامونـــی دارنـــد. گذرگاه هـــای 
طبیعـــی، به ویـــژه در مناطـــق کوهســـتانی معمـــولاً محـــل گـــذر راه هـــای تاریخـــی هســـتند. 
از آنجایی کـــه ایـــن گذرگاه هـــای طبیعـــی، به ویـــژه در مناطـــق کوهســـتانی در طـــول زمـــان 
ثابـــت بوده انـــد، معمـــولاً در مســـیر عبـــور راه هـــای ارتباطـــی نیـــز در طـــول تاریـــخ تغییـــر 
خ نـــداده اســـت. مهم تریـــن شـــاهراه ارتباطـــی غـــرب و شـــرق در منطقـــه، شـــاهراه  زیـــادی ر
خراســـان و انشـــعابات مهـــم آن اســـت کـــه بـــا گـــذر از فـــلات ایـــران ارتبـــاط میـــان میانـــرودان 
و آســـیای صغیـــر را بـــا خراســـان بـــزرگ و آســـیای مرکـــزی بـــر قـــرار می کـــرده اســـت. ایـــن راه 
ـــان رودان  ـــم«، می ـــه »راه ابریش ـــوم ب ـــزرگ موس ـــی از راه ب ـــوان بخش ـــه به عن ـــی ک ـــم ارتباط مه
ــرده اســـت، در  ــران متصـــل می کـ ــه فـــلات ایـ گـــرس بـ ــوه زا ــه و کـ ــیر رود دیالـ را ازطریـــق مسـ
طـــول دوره هـــای مختلـــف تاریخـــی نقـــش به ســـزایی در تجـــارت و ارتباطـــات فرامنطقـــه ای 
در ایـــن بخـــش از آســـیا داشـــته اســـت و بـــا توجـــه بـــه ویژگی هـــای جغرافیایـــی منطقـــه 
تـــا حـــدود بســـیاری منطبـــق بـــر راه هـــای دسترســـی امـــروزی اســـت )مـــلازاده، 1393: 110؛ 
گرس مرکـــزی بـــر ســـر ایـــن راه مهـــم  Majidzadeh, 1982: 59(. ســـرزمین اصلـــی مـــاد در زا
ــاد بخـــش وســـیعی از ایـــن شـــاهراه در  ــرو مـ ــا گســـترش قلمـ ــا بـ ارتباطـــی واقع شـــده و بعدهـ

ــرار می گیـــرد. ــاد قـ قلمـــرو حکومـــت مـ
در ایــن پژوهــش، بــرای ترســیم مســیر شــاهراه مهــم ارتباطــی خراســان و انشــعابات 
آن در درون فــلات ایــران به منظــور ســنجش وضعیــت و ارتبــاط محوطه هــای دورۀ مــاد 
از نتایــج چنــد مطالعــۀ تاریخــی و باستان شناســی  ارتباطــی منطقــه  بــا شــبکۀ راه هــای 
 Majidzadeh, 1982 ;( انجــام شــده در زمینــۀ شــاهراه خراســان در دوره هــای مختلــف
ج از اطلاعات  Parpola, 2001; Williams, 2014; Levine, 1973; 1974( و راه مستخر
کســی« )Schoff, 1914: 16( اســتفاده  ایســتگاه های پارتــی ذکــر شــده توســط »ایزیــدور خارا
شــده اســت. ایــن اطلاعــات بــا گذرگاه هــا و موانــع طبیعــی و بــا توجــه بــه اســتمرار اســتفاده 
در طــول زمــان بــا جاده هــای امــروزی انطبــاق داده شــده و درنهایــت نقشــۀ 7، تهیــه 
گردیــده اســت. مســلماً امــکان خطــا در ایــن نقشــه، به ویــژه در جزئیــات زیــاد اســت؛ امــا 
ایــن نقشــه، مســیر کلــی راه هــای ارتباطــی غــرب بــه شــرق را در ایــن قلمــرو نشــان می دهــد؛ 
بــر این اســاس، مشــخص اســت کــه محوطه هــای شناســایی شــده از دورۀ مــاد به صــورت 
گــرس بــا مســیر ارتباطــی غربی-شــرقی شــاهراه خراســان  معنــاداری، به ویــژه در منطقــۀ زا
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گــرس دقیقــاً در گذرگاه هــای دشــت های  کثــر محوطه هــای منطقــۀ زا در ارتبــاط هســتند. ا
گــرس بــر ســر راه مواصلاتــی غــرب بــه شــرق قــرار گرفته انــد. در ایــن نقشــه،  میان کوهــی زا
موقعیــت  و  اهمیــت  کــه  می شــود  مشــاهده  همــدان  محــدودۀ  در  ارتباطــی  مرکــز  یــک 
محوطه هــای  گــرس،  زا منطقــۀ  علاوه بــر  می دهــد.  نشــان  را  منطقــه  ایــن  اســتراتژیک 
و  شمال شــرق  واقــع در  محوطه هــای  همچنیــن  و  فلات مرکــزی  شــمال  شــمال غرب، 
جنــوب ترکمنســتان نیــز بــر ســر راه مهــم ارتباطــی قــرار گرفته انــد. به نظــر می رســد شــاهراه 
خراســان به عنــوان بخشــی از جــادۀ معــروف و موســوم بــه »راه ابریشــم« نقشــی اساســی در 

شــکل گیری محوطه هــا و اســتقرارگاه های دورۀ مــاد داشــته اســت. 
موضــوع دیگــر دربــارۀ راه هــای ارتباطــی در دورۀ مــاد مربــوط بــه محوطه هــای واقــع در 
گــرس می شــود. ایــن محوطه هــا در راســتای  مرکــز فــلات ایــران در شــرق رشــته کوه های زا
حاشــیۀ  و  غــرب  در  گــرس  زا رشــته کوه   شــرقی  کوهپایه هــای  درمیــان  شــمالی-جنوبی 
دشــت کویــر در شــرق قــرار گرفته انــد و وجــود یــک راه بــا جهــت شــمالی-جنوبی را در ایــن 
منطقــه نشــان می دهنــد؛ راهــی کــه بــا توجــه بــه توپوگرافــی و شــرایط طبیعــی منطقــه تــا بــه 
ــز بــرای دسترســی بــه مناطــق جنــوب و جنوب شــرقی فــلات ایــران مورداســتفاده  امــروز نی
قــرار می گیــرد. ایــن راه از شــهرری شــروع شــده در حاشــیۀ کویــر از قــم و کاشــان گذشــته 
و به همین ترتیــب به ســمت یــزد امتــداد می یابــد؛ امــا بــا توجــه بــه این کــه کویــر لــوت از 
ــرده  ــدود می ک ــه را مح ــن منطق ــای ای ــی راه ه ــزرگ جغرافیای ــع ب ــک مان ــوان ی ــاز به عن دیرب
اســت، در دورۀ مــاد نیــز بســیار دور از ذهــن اســت کــه ایــن راه از یــزد به ســمت شــرق امتــداد 

کندگــی محوطه هــای دورۀ مــاد نســبت  نقشــه 7: پرا
بــه مســیر ارتباطــی غــرب بــه شــرق شــاهراه خراســان 

)نگارنــدگان، 1403(.  
Map. 7: Distribution map of Median sites 
in relation to the Great Khorasan Road. 
(Authors, 2024). 
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پیــدا کنــد و بــه جنــوب خراســان کــه محوطــۀ تخچرآبــاد در آن قــرار دارد، برســد. احتمــالاً 
مســیر دسترســی بــه مناطــق جنوبــی خراســان در دورۀ مــاد از ســمت شــمال خراســان و 

گذرگاه هــای طبیعــی کوه هــای خراســان صــورت می گرفتــه اســت. 
به طورکلـی، بررسـی محوطه هـای دورۀ مـاد در ارتبـاط بـا گذرگاه های طبیعـی و راه های 
مواصلاتی نشـان می دهد که این موضوع در شـکل گیری منظر فرهنگی این دوره اهمیت 

بسـیاری دارد و مهم ترین عامل مؤثر در مکان گزینی اسـتقرارگاه ها بوده اسـت.

بحث و تحلیل
در دهه هــای اخیــر، مســائل مربــوط بــه تاریــخ و فرهنــگ دورۀ ماد، باوجود شــواهد محدود، 
ایرانــی و غیرایرانــی  از موضوعــات موردتوجــه پژوهشــگران  بــه یکــی  کنــده و مبهــم  پرا
تبدیــل شــده و موضوعاتــی ازقبیــل: جغرافیــای تاریخــی، ســاختارهای سیاســی و اجتماعــی، 
معمــاری و فرهنــگ مــادّیِ ایــن دوره در کانــون توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت؛ در 
مختلــف  جنبه هــای  بــر  جغرافیایــی  و  محیطــی  عوامــل  تأثیــر  بــه  به نــدرت  این میــان، 
کندگــی اســتقرارها و گســترۀ قلمــرو آن هــا پرداختــه شــده  فرهنــگ مادهــا، ازجملــه نحــوۀ پرا
اســت. حــال آن کــه می دانیــم در طــول تاریــخ، شــرایط طبیعــی و جغرافیایــی تأثیــر شــگرفی 
بــر شــکل گیری فرهنــگ انســان و چشــم انداز فرهنگــی مناطــق مختلــف داشــته اســت. 
کندگــی محوطه هــای  در ایــن پژوهــش بــه تأثیــر عوامــل جغرافیایــی و محیطــی بــر پرا
ــه  ــن مطالع ــج ای ــت. نتای ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــرزمین های پیرامون ــران و س ــاد در ای دورۀ م
نشــان می دهــد کــه می تــوان شــاخصه ها و ویژگی هــای طبیعــی و جغرافیایــی مشــخصی را 

به عنــوان معیارهــای مکان گزینــی اســتقرارگاه های دورۀ مــاد پیشــنهاد داد. 
کثــر محوطه هــای  همان طورکــه اشــاره شــد، براســاس تحلیل هــای مکانــی انجام شــده، ا
شناسایی شــده از دورۀ مــاد در مناطقــی قــرار گرفته انــد کــه بیــن 1000 تــا 1800متــر از ســطح 
گرچــه جهــت شــیب زمیــن در  کثــر ســه درجــه شــیب دارنــد؛ ا آب هــای آزاد ارتفــاع و حدا
انتخــاب مــکان اســتقرارها تأثیــر چندانــی نداشــته اســت، امــا بایــد ایــن نکتــه را هــم درنظــر 
گرفــت کــه به جــز دو محوطــۀ زیویــه و عظیم آبــاد ری  هیچ کــدام از محوطه هــا در شــیب 
جنوبــی قــرار نگرفته انــد. ازنظــر دسترســی بــه منابــع آب، محوطه هــای موردمطالعــه معمــولاً 
ــی در  ــت ارتباط ــر موقعی ــد و ازنظ ــه دارن ــطحی فاصل ــع آب س ــا مناب ــر ب ــک کیلومت ــر از ی کمت
ــداد  ــا امت ــان ب ــاهراه خراس ــیر ش ــژه مس ــی، به وی ــای طبیع ــا گذرگاه ه ــاط ب ــی و در ارتب نزدیک
کثــر دشــت های میان کوهــی  گرچــه مجمــوع این شــرایط در ا غربی-شــرقی واقع شــده اند. ا
گرس مرکــزی به عنــوان ســرزمین اصلــی مــاد مهیــا بــوده اســت، امــا در مناطــق دیگــر هــم،  زا
مثــال،  بــرای  شــکل گرفته اند؛  شــرایط  همیــن  بــا  مکان هایــی  در  مــادی  محوطه هــای 
می تــوان بــه کرکنــس  داغ و آلتین تپــه در آســیای صغیــر، بســطام و حســنلو در شــمال غرب 
در  ســه تپه  و  نرگس تپــه  و  البــرز  رشــته کوه های  جنــوب  در  ج  کــر ک  کلا و  ازبکــی  ایــران، 

شمال شــرق ایــران اشــاره کــرد. 
درمیـــان ایـــن عوامـــل دسترســـی بـــه منابـــع آب ســـطحی از مهم تریـــن ویژگی هـــا و 
کنـــش محوطه هـــای مـــادی اســـت. در این بـــاره بایـــد اشـــاره  معیارهـــای تأثیرگـــذار در پرا
کـــرد کـــه براســـاس منابـــع موجـــود به طورکلـــی ســـرزمین مـــاد را بـــه دو بخـــش مـــاد غربـــی و 
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ـــادی باهـــم  ـــد کـــه ازلحـــاظ فرهنگـــی و طبیعـــی تفاوت هـــای زی شـــرقی تقســـیم بندی می کنن
ـــداری  ـــاورزی، دام ـــعه یافتۀ کش ـــدات توس ـــی دارای تولی ـــق غرب ـــاس، مناط ـــر این اس ـــد؛ ب دارن
کن در ایـــن مناطـــق بـــه دامـــداری و کشـــاورزی  و صنعتـــی بوده انـــد. از دیربـــاز اقـــوام ســـا
اشـــتغال داشـــتند و کشـــاورزی در اوایـــل هـــزارۀ اول پیش ازمیـــلاد، به ویـــژه در اطـــراف دریاچـــۀ 
ارومیـــه بـــه بالاتریـــن حـــد توســـعۀ خـــود رســـیده بـــود. در گزارش هـــای پادشـــاهان آشـــوری بـــه 
کـــرات بـــه محصـــولات مختلـــف کشـــاورزی و حاصلخیـــزی مناطـــق غربـــی، به ویـــژه مناطـــق 
جنوبـــی آذربایجـــان اشـــاره شـــده اســـت )Aleiv, 1960: 37-38, 174-177(. ایـــن موضـــوع 
نشـــان می دهـــد کـــه مادهـــا بـــه مناطقـــی کـــه امـــکان اســـتفاده از رودخانه هـــای پـــرآب 
به خصـــوص بـــرای مصـــارف کشـــاورزی در آن هـــا وجـــود داشـــته، نیـــاز داشـــتند. در نتیجـــه 
ـــی  ـــی غرب ـــوص در نواح ـــادی به خص ـــای م ـــی محوطه ه ـــک در مکان گزین ـــل بی ش ـــن عام ای
قلمـــرو مـــاد تأثیرگـــذار بـــوده اســـت؛ امـــا در نواحـــی مرکـــزی ایـــران به دلیـــل قـــرار گرفتـــن در 
حاشـــیۀ کویـــر شـــرایط بـــرای فعالیت هـــای گســـتردۀ کشـــاورزی، به ویـــژه ازلحـــاظ منابـــع 
آبـــی فراهـــم نیســـت؛ بـــا این حـــال در ایـــن مناطـــق نیـــز نه تنهـــا در دورۀ مـــاد کـــه از دوران 
پیش ازتاریـــخ هـــم محوطه هـــای زیـــادی شـــکل گرفته اند. در دورۀ مـــاد در ایـــن مناطـــق نیـــز 
در حـــد امـــکان سعی شـــده اســـت اســـتقرارگاه ها در مکان هایـــی ایجـــاد شـــوند کـــه دسترســـی 
هرچنـــد محـــدود بـــه آب ســـطحی وجـــود داشـــته باشـــد؛ امـــا ایـــن رودخانه هـــا در مقایســـه بـــا 
گـــرس کم آب تـــر و محدودتـــر بـــوده و  رودخانه هـــای جـــاری در دشـــت های میان کوهـــی زا
احتمـــالاً بـــرای انجـــام فعالیت هـــای گســـتردۀ کشـــاورزی کافـــی نبـــوده اســـت. بـــه این ترتیـــب 
ــی  ــد و عاملـ ــتوار باشـ ــاورزی اسـ ــر کشـ ــا بـ ــته تنهـ ــق نمی توانسـ ــن مناطـ ــاد ایـ ــالاً اقتصـ احتمـ
بســـیار مهم تـــر در مکان گزینـــی اســـتقرارگاه ها مؤثـــر بـــوده اســـت و آن عامـــل، دسترســـی 
بـــه راه هـــای ارتباطـــی اســـت )Malekzadeh & et al., 2014: 159-160(؛ بدین ترتیـــب، 
ــاز ارتباطـــی  ــاد عمـــده در ایـــن مناطـــق به دلیـــل موقعیـــت ممتـ ــر می رســـد کـــه اقتصـ به نظـ
وابســـته بـــه تجـــارت و ارتباطـــات منطقـــه ای و فرامنطقـــه ای ازطریـــق راه بـــزرگ خراســـان 
و انشـــعبات آن بـــوده اســـت. ایـــن موضـــوع از نحـــوۀ قرارگیـــری محوطه هـــای دورۀ مـــاد 
در ایـــن منطقـــه به صـــورت خطـــی از شـــمال بـــه جنـــوب نیـــز مشـــخص می گـــردد. موضـــوع 
قابل توجـــه ایـــن اســـت کـــه براســـاس داده هـــای جغرافیایـــی اســـتخراج شـــده از مدل هـــای 
تحلیـــل فضایـــی بیشـــتر محوطه هایـــی کـــه در یـــک یـــا دو معیـــار از ســـه معیـــارِ ارتفـــاع، شـــیب 
ــیرهای  ــر مسـ ــر سـ ــد، بـ ــرار نمی گیرنـ ــده قـ ــای پیش گفته شـ ــه در بازه هـ ــا رودخانـ ــه تـ و فاصلـ
ارتباطـــی غـــرب بـــه شـــرق واقع شـــده اند؛ ماننـــد محوطه هـــای جنـــوب ترکمنســـتان کـــه در 
ارتفـــاع حـــدود 200متـــر از ســـطح آب هـــای آزاد قـــرار گرفته انـــد و نســـبت بـــه مناطـــق داخـــل 
فـــلات ایـــران از منابـــع آب ســـطحی فاصلـــۀ زیـــادی دارنـــد و یـــا محوطه هـــای تـــل قبـــه و تـــل 
هویـــوک کـــه در ارتفـــاع پایینـــی نســـبت بـــه آب هـــای آزاد قـــرار دارنـــد، امـــا نســـبت بـــه شـــاهراه 

خراســـان در نقـــاط کلیـــدی قـــرار گرفته انـــد. 
موقعیــت اســتراتژیک مادهــا در کنــار راه تجــاری اصلــی منطقــه، یعنــی جــادۀ خراســان 
اهمیــت بســیار زیــاد موضــوع ارتباطــات و تجــارت میــان میانــرودان و مناطــق آســیای 
مرکــزی را در دورۀ مــاد نشــان می دهــد. به نظــر می رســد موقعیــت ممتــاز مــاد بــر ســر راه 
ــرای ایــن منطقــه ثــروت و اهمیــت بیشــتری به همــراه  ــرودان بــه خراســان ب بازرگانــی میان



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 1221404

ــن  ــرور ای ــور و م ــی و عب ــه بازرگان ــوط ب ــور مرب ــتند ام ــا می توانس ــه ماده ک ــت؛ چرا ــته اس داش
منطقــه را در انحصــار خــود داشــته باشــند و به نظــر می رســد بخــش قابل توجهــی از درآمــد 
مادهــا ناشــی از مالیــات و یــا عوارضــی بــوده اســت کــه از تجــار و بازرگانــان دریافــت می شــده 
اســت و در قبــال ایــن پرداخت هــا ماد هــا امنیــت ایــن راه هــای مهــم مواصلاتــی را فراهــم 
از شــکل گیری حکومــت  ایــن، پیــش  می کرده انــد )Radner, 2003: 52, 64(. علاوه بــر 
مــاد یکــی از دلایــل حضــور آشــوریان در ایــران را کنتــرل راه تجــاری خراســان بــزرگ و ایجــاد 
کمــان محلــی  کــه نافرمانــی حا امنیــت در راه هــا دانســته اند )Levine, 1974: 118(؛ چرا
کمــان مــاد می توانســته اســت نظــام مبادلاتــی و تجــارت آشــوریان  گــرس، به ویــژه حا زا
کــه توســط داده هــا و اطلاعــات محیطــی و جغرافیایــی هــم  را مختــل ســازد. موضوعــی 
کندگــی و مکان گزینــی  تأییــد می شــود و به خوبــی اهمیــت ویــژه راه هــای ارتباطــی را در پرا

محوطه هــای شــاخص دورۀ مــاد نشــان می دهــد. 

نتیجه گیری
براســـاس شـــواهد باستان شناســـی، قلمـــرو مـــاد در وســـیع ترین حالـــت و در اوج قـــدرت 
گســـترۀ وســـیعی از شـــرق آســـیای صغیـــر تـــا جنـــوب ترکمنســـتان را دربـــر می گرفتـــه اســـت. 
ــامل مناطـــق جغرافیایـــی  ــاد کـــه شـ ــرو مـ ــام قلمـ ــا در تمـ کنـــش ایـــن محوطه هـ کـــم و پرا ترا
و اقلیمـــی متنـــوع می شـــود، یکســـان نیســـت. بـــه این صـــورت کـــه تعـــداد محوطه هـــا در 
گرس مرکـــزی بیشـــتر اســـت و بـــا دور شـــدن از ایـــن منطقـــه به ســـمت غـــرب و  مناطـــق زا
کاســـته می شـــود. در  کـــم و تعـــداد محوطه هـــا  شـــمال غرب و شـــرق و شمال شـــرق از ترا
تحلیل هـــای  از  اســـتفاده  بـــا  و  چشـــم انداز  باستان شناســـی  رویکـــرد  بـــا  پژوهـــش  ایـــن 
مکانـــی در سیســـتم اطلاعـــات جغرافیایـــی، عوامـــل طبیعـــی مؤثـــر در شـــکل گیری ایـــن 
کندگـــی و میـــزان تأثیـــر شـــرایط محیطـــی بـــر منظـــر فرهنگـــی قلمـــرو دورۀ مـــاد  الگـــوی پرا
بررســـی شـــد؛ بـــر این اســـاس، مشـــخص گردیـــد کـــه متغیرهـــای مربـــوط بـــه ریخت شناســـی 
و توپوگرافـــی زمیـــن شـــامل ارتفـــاع از ســـطح آب هـــای آزاد و شـــیب زمیـــن، میـــزان دوری 
یـــا نزدیکـــی بـــه رودخانه هـــا و جریان هـــای ســـطحی آب و موقعیـــت محوطه هـــا نســـبت 
مـــاد  دورۀ  محوطه هـــای  کندگـــی  پرا در  ارتباطـــی  راه هـــای  و  طبیعـــی  گذرگاه هـــای  بـــه 
ــژه ای در  ــت ویـ ــی اهمیـ ــای ارتباطـ ــه راه هـ ــی بـ ــان، دسترسـ ــد. در این میـ ــذار بوده انـ تأثیرگـ
ـــای  ـــر محوطه ه کث ـــه ا ـــه ای ک ـــت؛ به گون ـــته اس ـــاد داش ـــتقرارگاه های دورۀ م ـــی اس مکان گزین
بـــر  طبیعـــی،  مســـاعد  شـــرایط  از  برخـــوردار  کمتـــر  مناطـــق  در  حتـــی  شناسایی شـــده، 
ســـر مهم تریـــن راه ارتباطـــی غـــرب بـــه شـــرق، یعنـــی شـــاهراه خراســـان و انشـــعابات آن 
واقع شـــده اند. ایـــن موضـــوع اهمیـــت ویـــژۀ روابـــط تجـــاری بیـــن میانـــرودان و ســـرزمین های 
کـــی از نقـــش  آســـیای مرکـــزی ازطریـــق شـــاهراه خراســـان را در دورۀ مـــاد نشـــان می دهـــد و حا
مؤثـــر مادهـــا در ایـــن نظـــام مبادلاتـــی اســـت. علاوه بـــر دسترســـی بـــه گذرگاه هـــای طبیعـــی 
ــطحی  ــای سـ ــع آب هـ ــان از منابـ ــرداری آسـ ــکان بهره بـ ــی و امـ ــی، نزدیکـ ــای ارتباطـ و راه هـ
ــه البتـــه در مناطـــق  ــادی بـــوده کـ ــتقرارگاه های مـ ــر در مکان گزینـــی اسـ ــز از عوامـــل مؤثـ نیـ
مرکـــزی و شـــرقی فـــلات ایـــران به نظـــر می رســـد از اهمیـــت کمتـــری نســـبت بـــه دسترســـی 

بـــه راه هـــای ارتباطـــی برخـــوردار بـــوده اســـت.
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کنــش محوطه هــای دورۀ مــاد بایــد ایــن موضــوع را نیــز درنظــر   در انتهــا دربــارۀ پرا
گســترۀ قلمــرو مــاد علاوه بــر تأثیــر  کــم محوطه هــا در  کــه ناهمگونــی تعــداد و ترا گرفــت 
محــدود  تعــداد  از  ناشــی  اقلیمــی،  محدودیت هــای  و  امکانــات  و  جغرافیایــی  شــرایط 
مطالعــات باستان شناســی و عــدم شــناخت ویژگی هــای فرهنــگ مــادّی ایــن دوره، به ویــژه 
در مناطــق شــرقی قلمــرو مــاد اســت. قطعــاً بــا ادامــۀ مطالعــات باستان شناســی تخصصــی 
و  و شناســایی محوطه هــا  ایــن دوره  فرهنگــی  ویژگی هــای  بیشــتر  مــاد، شــناخت  دورۀ 
گاه های مــادی جدیــد در ایــن گســترۀ فرهنگــی می تــوان مطالعــات و بررســی های  اســتقرا
جامع تــر و دقیق تــری بــرروی منظــر فرهنگــی دورۀ مــاد و عوامــل مؤثــر بــر شــکل گیری ایــن 

منظــر فرهنگــی انجــام داد. 

سپاسگزاری
بی شــک گــردآوری طلاعــات مکانــی و توصیفــی موردنیــاز در ایــن پژوهــش بــدون راهنمایی 
و همراهــی ســرکار خانــم دکتــر مــژگان خانمــرادی و جنــاب آقــای دکتــر امیــر حشــمدار راوری 
امکان پذیــر نبــوده اســت. قــدردان زحمــات بی شــائبه و راهنمایی هــای راهگشــای ایشــان 

در انجــام ایــن پژوهــش هســتیم.

درصد مشارکت نویسندگان
میزان مشارکت نگارندگان در انجام این پژوهش برابر بوده است.

تعارض منافع
نگارنــدگان ایــن مقالــه ضمــن رعایــت اصــول اخلاقــی انتشــار آثــار علمــی، اعــلام می دارنــد 
کــه هیچ گونــه تعــارض منافــع شــخصی یــا مالــی کــه بــر محتــوای پژوهــش یــا نتایــج آن 

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــذار باش تأثیرگ

کتابنامه
-ایوکــی )رحمانــی(، اســماعیل، )1383(. »گــزارش توصیفــی عملیــات لایه شــناختی تپــۀ 
باســتانی همه کســی قهاونــد«. همــدان: بایگانــی ادارۀ کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و 

صنایع دســتی همــدان )منتشــر نشــده(.
- باباپیــری، جــواد، )1384(. »گــزارش لایه نــگاری و تعییــن حریــم تپه پــری ملایــر«. 
ــر  ــدان )منتش ــتی هم ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــی ادارۀ کل میراث فرهنگ ــدان: بایگان هم

نشــده(.
- باصفــا، حســن؛ و رضایــی، محمدحســین، )1397(. »نتایــج مقدماتــی دومیــن فصــل 
شــانزدهمین  گزارش هــای  نیشــابور(«.  رضــوی،  )خراســان  تپــه  ســه  محوطــه  در  کاوش 
تهــران:   ،)1396 کوتــاه  مقــالات  )مجموعــه  ایــران  باستان شناســی  ســالانۀ  گردهمایــی 

.67-64 گردشــگری:  و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه 
»گــزارش   .)1385( علمــدار،  حاج محمدعلیــان،  و  علــی؛  بیننــده،  بهــزاد؛  -بلمکــی، 
بررســی و شناســایی مقدماتــی بخشــی از حوضــۀ رود قره چــای و بخــش حاجیلــوی دشــت 
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کبودرآهنــگ - همــدان«. مجموعــۀ مقــالات ســومین همایــش باستان شناســان جــوان 
.185-164 ایــران: 

پژوهشــگاه  نامــه  گورتــان«.  باســتانی  »محوطــۀ   .)1383( محســن،  جــاوری،   -
.45-35  :)6(  2 میراث فرهنگــی، 

- جعفــری، محمدجــواد؛ و تومالســکی، یودیــت، )1397(. »گــزارش فصــل نخســت 
خراســان  ســملقان  دشــت  ریــوی  محوطــه  در  باستان شناســی  هــای  پژوهــش  و  کاوش 
شــمالی«. مجموعــه مقــالات همایــش بیــن المللــی باستان شناســان جــوان، به کوشــش: 
بنیــاد  تهــران:  ناصــری،  رضــا  و  خانی پــور  مرتضــی  عزیزی خرانقــی،  محمدحســین 

.423-471 ایرانشناســی: 
کبــر؛ و ملکــزاده، مهــرداد، )1398(. »عصــر آهــن  - حســن زاده، یوســف؛ وحدتــی، علی ا
ــی  ــن الملل ــش بی ــالات همای ــه مق ــم اندازها«. مجموع ــا و ݣݣچش ــا، چالش ه ــته ه ــران، دانس ای
کبــر  عصــر آهــن در غــرب ایــران و مناطــق همجــوار 1، به کوشــش یوســف حســن زاده، علی ا
گردشــگری، مــوزۀ ملــی  کریمــی، تهــران: پژوهشــگاه میراث فرهنگــی و  وحدتــی، و زاهــد 
ایــران، ســنندج: اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان کردســتان: 

.29-15
کاوش هــای لایه نــگاری تپــه باســتانی  کســار، علــی، )1385(. »گــزارش نهایــی  - خا
گردشــگری اســتان همــدان،  کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  گــوراب«. آرشــیو اداره 

)منتشــر نشــده(.
در  بازنگــری  و  حســنلو  در  جدیــد  »پژوهــش   .)1385( حمیــد،  خطیب شــهیدی،   -

.17-29  :)3(  13 انســانی،  علــوم  مجلــۀ  آن«.  فوقانــی  لایه هــای 
بیرجنــد  تخچرآبــاد  تپــه  در  کاوش  مقدماتــی  »گــزارش   .)1394( محســن،  دانــا،   -
باستان شناســی  پژوهش هــای  ایــران«.  شــرق  در  تاریخــی  دوران  آغــاز  از  ای  محوطــه 

.59-72  :)13 و   12( و   6 مــدرس، 
- ده پهلــوان، مصطفــی؛ علی نــژاد، زهــرا؛ خادمی، مهیار؛ و همــکاران، )1397(. »کاوش 
آموزشــی و پژوهشــی قــره تپــه ســگزآباد بــا تمرکــز بر لایه هــای آهن II و III و دورۀ هخامنشــی 
)؟( )فصــل ســوم(«. گــزارش هــای شــانزدهمین گردهــم آیــی ســالانه باستان شناســی ایــران 
)مجموعــه مقــالات کوتــاه ســال 1395(، تهــران: پژوهشــگاه میراث فرهنگــی و گردشــگری: 

.171-175
قبــور  معمــاری  انــواع  شــکلگیری  در  مؤثــر  »عوامــل   .)1382( ســیامک،  ســرلک،   -
گزارش هــای  قــم«.  کهــک،  صــرم،  تپــه  آهــن  عصــر  گورســتان  در  تدفیــن  شــیوه های  و 

.127-163 باستان شناســی:  پژوهشــکده  تهــران:   ،2 باستان شناســی 
- ســرلک، ســیامک، )1388(. »تحلیلــی بــر عملکــرد فضاهــای معمــاری عصــر آهــن 

محوطــه قلــی درویــش جمکــران، قــم«. اثــر، 45: 86-104.
هــای  )کاوش  قــم  شــهر  ســالۀ  هــزار  هفــت  فرهنــگ   .)1389( ســیامک،  ســرلک،   -
میراث فرهنگــی،  کل  ادارۀ  قــم:  قــم(.  جمکــران  قلی درویــش  محوطــۀ  باستان شــناختی 

نقــش. انتشــارات  و  قــم  اســتان  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
- عباســی، قربانعلــی، )1390(. گــزارش پایانــی کاوش هــای باستان شــناختی نرگس تپــه 
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میراث فرهنگــی،  کل  ادارۀ  و  جهــان  نقــش  گنجینــۀ  گــرگان:  و  تهــران  گــرگان.  دشــت 
گلســتان. گردشــگری اســتان  صنایع دســتی و 

- عطائــی، محمدتقــی؛ و عباســی، قربانعلــی، )1387(. »نرگس تپــه و نشــانه هایی از 
دورۀ مادوهخامنشــی در گــرگان«. مجلــۀ باستان شناســی و تاریــخ، 22 )2: 44(: 55-42.
کرمانشــاه،  مــادی« بیســتون،  کریــم، )1382(. »معرفــی ســفال های »دژ  - علیــزاده، 

.107-87  :)2( باستان شناســی  گزارش هــای   .»1381 کاوش 
- فهیمــی، حمیــد، )1382(. »ســکونتگاه گورخفتــگان صَــرم: گزارشــی دربــارۀ محوطــۀ 
شمشــیرگاه در جنــوب قــم، اردیبهشــت 1382«. مجلــۀ باستان شناســی و تاریــخ، 18 )1: 

.69-61  :)35
- فهیمــی، حمیــد، )1383(. »بقایــای معمــاری ســیلک 6 )آهــن III( در تپــه حنوبــی 
ســوم،  فصــل  گــزارش  ســیلک،  ســفالگران   .»R19 ترانشــۀ  در  کاوش  گــزارش  ســیلک، 
گزارش هــای باستان شناســی 5، تهــران:  به کوشــش: صــادق ملک شــهمیرزادی، سلســله 

.55-89 گردشــگری:  و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه 
- فهیمــی، حمیــد، )1388(. »فرهنگــی عصــر آهــن در بخــش جنوبــی مرکز فــلات ایران: 
گــزارش مقدماتــی بررســی اشــیاء بازیافتــه محوطــه میلاجــرد، نطنــز«. مجلــۀ باستان شناســی 

و تاریخ، 23 )1: 45(: 32-42.
دوره  آخریــن  زمینــه  در  پیشــنهادی   ،7 »ســیلک  الــف(.   1391( حمیــد،  فهیمــی،   -
اســتقرار در تپــه جنوبــی ســیلک«. مجلــۀ باستان شناســی و تاریــخ، 25 )2: 50(: 97-107.

- فهیمــی، حمیــد، )1391 ب(. »شمشــیرگاه، نخســتین پژوهــش باستان شــناختی«. 
نامــور نامــه، مقالــه هایــی در پاسداشــت یــاد مســعود آذرنــوش، گــردآوری حمیــد فهیمــی و 

کریــم علیــزاده، تهــران: انتشــارات ایــران نــگار و گنجینــه نقــش جهــان: 241-255.
تحقیقــات  و  کاوش هــا  بیســتون،   .)1385( پتــر،  کالمایــر،  و  ولفــرام؛  کلایــس،   -
ــی  ــازمان میراث فرهنگ ــران: س ــمیعی، ته ــرز نجدس ــۀ فرام ــال های 1963 -1967. ترجم س

گردشــگری. و 
تپــه  »غــلام   .)1393( رضــا،  ناصــری،  و  مهــرداد؛  ملکــزاده،  زهــرا؛  گل محمــدی،   -
جعفرآبــاد، بازشناســی یــک محوطــه نویافته وابســته بــه فرهنگ ســیلک 6 در کوهپایه های 
کاشــان«. مجموعــه مقــالات همایــش بین المللــی باستان شناســان جــوان، 5 تــا 7 آبــان مــاه 

ــران: 333-356. ــگاه ته ــارات دانش ــران: انتش 1392، ته
ــه  ــای نجات بخشـــی تپـ ، )1393(. »کاوش هـ ــاز ــریفی، مهنـ - مترجـــم، عبـــاس؛ و شـ
گردهمایـــی  ســـیزدهمین  گزارش هـــای  کردســـتان«.   - تالـــوار امیـــران  چهـــل  قشـــلاق 
گردشـــگری:  و  میراث فرهنگـــی  پژوهشـــگاه  تهـــران:  ایـــران،  باستان شناســـی  ســـالانه 

.268 -267
- مترجــم، عبــاس؛ و شــریفی، مهنــاز، )1398(. »معرفــی آثــار عصــر آهــن III در تپــه 
قشــلاق تالــوار، کردســتان«. مجموعــه مقــالات همایــش بین المللــی عصــر آهــن در غــرب 
زاهــد  و  وحدتــی  کبــر  علی ا حســن زاده،  یوســف  به کوشــش:  همجــوار،  مناطــق  و  ایــران 
کریمــی، جلــد 1، تهــران: پژوهشــگاه میراث فرهنگــی و گردشــگری، مــوزۀ ملــی ایــران، اداره 

.50-62 کردســتان:  اســتان  میراث فرهنگــی  کل 
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حفریــات  فصــل  دومیــن  مقدماتــی  »گــزارش   .)1379( یوســف،  مجیــدزاده،   -
مــادی  دژ   :1378 پاییــز  ســاوجبلاغ  شهرســتان  ازبکــی،  محوطــۀ  در  باستان شــناختی 

.38-49  :)28  :2(14 تاریــخ،  و  باستان شناســی  مجلــۀ  ازبکــی«. 
- مجیــدزاده، یوســف، )1389(. کاوش هــای محوطــۀ باســتانی ازبکــی، )جلــد اول: 
ســفال، جلــد دوم: هنــر و معمــاری(. تهــران: اداره کل میراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان 

تهــران.
»کاوش   .)1392( علــی،  شــریفی،  و  آصــف؛  نــوروزی،  یعقــوب؛  محمدی فــر،   -
نجات بخشــی تپــه جلــو آســیاب، رضاآبــاد«. مجموعه مقــالات همایش ملی باستان شناســی 
ایــران، دســتاوردها، فرصت هــا، آســیب ها، بیرجنــد: دانشــگاه هنــر دانشــگاه بیرجنــد: 19 

ص.
تویســرکان:  کمــال  »بابا  .)1398( اســماعیل،  همتــی،  و  یعقــوب؛  محمدی فــر،   -
بــر  اســتناد  بــا  گرس مرکــزی  زا شــرق  باستان شناســی  مطالعــات  در  کلیــدی  محوطــه ای 
شــواهد لایه نــگاری«. گزارش هــای هفدهمیــن گردهم آیــی ســالانۀ باستان شناســی ایــران 

.1159-1153 دوم:  جلــد   ،)1397 کوتــاه  مقــالات  )مجموعــه 
شهرســتان  بررســی  »گــزارش   .)1383( عبــاس،  مترجــم،  و  یعقــوب؛  محمدی فــر،   -
گردشــگری اســتان همــدان  کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  همــدان«. آرشــیو اداره 

)منتشــر نشــده(.
- معتمــدی، نصــرت الله، )1374(. »زیویــه قلعــه ای از دوره ماننایــی و مــاد«. مجموعــه 

مقــالات کنگــره معمــاری و شهرســازی، جلــد 1، ســازمان میراث فرهنگــی کشــور: 220-257.
کاوش هــای ســال 1374«. گزارش هــای  - معتمــدی، نصــرت الله، )1376(. »زیویــه 

.170-143 کشــور:  میراث فرهنگــی  ســازمان   ،1 باستان شناســی 
رســالۀ  ماننــا«.  تاریخــی  جغرافیــای  و  »باستان شناســی   .)1383( کاظــم،  مــلازاده،   -

نشــده(. )منتشــر  مــدرس  تربیــت  دانشــگاه  باستان شناســی،  دکتــری 
ــن  ــه و تدوی ــازمان مطالع ــران: س ــاد. ته ــی م ــم، )1393(. باستان شناس ــلازاده، کاظ - م

ــوم انســانی دانشــگاه ها )ســمت(. کتــب عل
- ملکــزاده، مهــرداد، )1382(. »بنــای ســنگی زاربــلاغ قــم، نیایشــگاهی)؟( از دوره مــاد، 
ــۀ باستان شناســی و تاریــخ، 17 )2:  گــزارش بازدیــد و بررســی مقدماتــی، پاییــز 1381«. مجل

.52-64 :)34
- ملکــزاده، مهــرداد، )1383 الــف(. »بنــای ســنگی واســون کهــک، ســازه ای از دورۀ مــاد 
)؟( گــزارش بازدیــد و بررســی مقدماتــی - زمســتان 1382«. مجلــه باستان شناســی و تاریــخ، 

.42-51 :)36 :2( 18
- ملکــزاده، مهــرداد، )1383 ب(. »پشــتۀ خشــتی ســیلک: ســازۀ از دورۀ مــاد یــا زیگوراتــی 

...؟«. مجلــۀ باستان شناســی و تاریــخ، 18 )2: 36(: 60-82.
کاوش مجــدد«. فرهنــگان، 5 )19(:  گیــان و  - ملکــزاده، مهــرداد، )1383 ج(. »تپــه 

.173-180
- ملکــزاده، مهــرداد، )1384 الــف(. »فصــل نخســت پژوهش هــای باستان شــناختی 
و  یافتــه هــای ســفالین  بازبینــی  بررســی مقدماتــی  و  بازدیــد  پاییــز - 1382  رزن  کرفــس 
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مفرغیــن بــه پیوســت برنامــه پیشــنهادی راهبــردی فصــل دوم: گمانــه زنــی و ســاماندهی«. 
.158-131 باستان شناســی:  پژوهشــکدۀ   ،4 باستان شناســی  گزارش هــای 

ج«. مجله باستان شناســی  ک کر - ملکــزاده، مهــرداد، )1384 ب(. »گورســتان مــادی کلا
و تاریخ، 19 )1: 38(: 79-96.

ج: دومین گــزارش ک بازدید  ک کــر - ملکــزاده، مهــرداد، )1386(. »گورســتان مــادی کلا
و بررســی میدانــی - بهــار 1383, بــه پیوســت برنامــه پیشــنهادی ســاماندهی و گمانه زنــی 

)تعییــن عرصــه و حریــم(«. مجلــه باستان شناســی و تاریــخ، 20 )1: 40(: 22-31.
هــای  کاوش   22 فصــل  دســتاوردهای  تریــن  »مهــم   .)1399( مهــرداد،  ملکــزاده،   -
مجــازی  بین المللــی  کنفرانــس  نخســتین  همــدان«.  هگمتانــۀ  تپــه  باستان شــناختی 

زاهــدان. همجــوار،  مناطــق  و  ایــران  باستان شناســی 
- ملکــزاده، مهــرداد؛ ناصــری، رضــا؛ خانی پــور، مرتضــی؛ و ناصــری، علــی، )1394(. 
ســالانۀ  گردهم آیــی  چهاردهمیــن  گزارش هــای  شــهمیرزاد«.  مرســین  »گورســتان 

گردشــگری. و  میراث فرهنگــی  پژوهشــگاه  تهــران:  ایــران،  باستان شناســی 
میــدان  بررســی  مقدماتــی  »گــزارش   .)1365( احمــد،  کبیــری،  و  محمــد؛  مهریــار،   -

.3-43  :14 و   13 و   12 اثــر،  شــیخ«.  چشــمه  دلازیــان،  باســتانی 
- ناصــری، رضــا؛ و ملکــزاده، مهــرداد، )1392(. »شــهر شَــلَموت خورآبــاد )قــم(: دژ، 
گورســتانِ برین، گورســتانِ زیرین و سکوســازی های ســنگچین عصر آهن«. محمدحســین 
بین المللــی  همایــش  مقاله هــای  چکیــده  )گردآورنــدگان(،  همــکاران  و  عزیزی خرانقــی 
دانشــجویان  علمــی  انجمــن  تهــران:   ،1392 مــاه  آبــان   5-7 جــوان،  باستان شناســان 

باستانشناســی دانشــگاه تهــران: 53-54.
- وحدتی نســب، حامــد؛ و حیدریــان، محمــود، )1388(. »گــزارش مقدماتــی بررســی 
باستان شناســی حوضــۀ آبگیــر ســد تالــوار، بیجــار«. مجلــۀ پیام باستان شــناس، 6 )12(: 

.53-68
- همتی ازندریانــی، اســماعیل؛ ملکــزاده، مهــرداد؛ و ناصری صومعــه، رضــا، )1398(. 
»گــزارش مقدماتــی فصــل اول کاوش نجــات بخشــی در محوطــۀ »حاجی خــان« فامنیــن-

اســتان همــدان معبــد و نیایشــگاهی نویافتــه از دورۀ مادها«. پژوهش های باستان شناســی 
ایــران، 9 )23(: 110-91. 

مقدماتــی  »گــزارش   .)1389( محمدحســین،  عزیزی خرانقــی،  و  ســیما؛  یدللهــی،   -
ســگزآباد  تپــه  در  تهــران  دانشــگاه  باستان شناســی  گــروه  باستان شــناختی  کاوش هــای 
)منتشــر  باستانشناســی  پژوهشــکدۀ  اســناد  مرکــز  تهــران:  پاییــز 1389«.  قزویــن،  دشــت 

نشــده(.
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Achaemenid in the Kur River Basin: 
Introduction on the Identity of The Exchange 

and Trade 

Abstract
In order to properly understand the social and economic structures of 
ancient governments, the initial core and the focus of their formation is 
of special importance. The Kur River Basin, located in the North of Fars 
Province, is one of these Civilization Nuclei, which is considered the focal 
point of formation (along with the Sivand River Basin) of the Achaemenid 
Empire. The construction of Persepolis as one of the main capitals of 
Achaemenid by Darius I, as well as the existence of an important place 
such as Humadesu/Matezis (related to before Persepolis) in the discussed 
area, clearly shows its importance. The documents and evidence discovered 
or exported (The Persepolis Tablet Archive and the Akkadian texts of the 
Egibi’s trading company archive) from the mentioned places provide a 
clear perspective about the exchange and trade situation of the Kur river 
basin. The current research tries to discuss and examine the status of trade 
and exchange in the geographical area of the Kur River by means of a 
descriptive-analytical method and by examining the remaining documents 
and evidences from the Achaemenid period. Fortification’s texts are about 
the exchange of surplus goods from warehouses (grains, wine, fruit) with 
each other and with durable goods (sheep, goats, cows, mules and money/
silver) in the form of exchanges called “Secular”, “Religious”, and They 
called “šaumarraš”. The purpose of supplying goods in the mentioned cases 
is to prevent the products from Waste and spoiling (primary purpose) and 
to earn profit (secondary purpose). The parties to the exchange probably 
include groups/individuals affiliated with the Persepolis Organization, 
Persian Nobles, free individuals and Peasants, and oxyians of the 
southwestern region. Some of the Elamite texts of Persepolis, together with 
the Akkadian’s documents of the Egibi’s archive, confirm the presence of 
Babylonian’s merchants in the important centers of the Kur river basin 
(Humadešu/Mateziš and Persepolis) and the exchanges between them and 
Persian’s merchants. According to these documents, the main occupation 
of Babylonian’s merchants in the Persepolis region was slave trade. There 
is also evidence of the exchange of labor and the use of the services of 
parties between Babylon and the Kur river.
Keywords: Achaemenid Empire, Kur River Basin, Persepolis Archive, 
Exchange and Trade, Babylonian’s Merchant.
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Introduction
When the Achaemenid Empire was formed and started to develop, it was 
able to reach various lands with special businesses. Many of the nations 
that came under the control of the Achaemenids had a commercial 
profession and had been trading with different regions for a long time. One 
of these areas is the Kur River Basin, located in the north of Fars province, 
whose archeological researches on its extensive commercial relations with 
different lands (Persian Gulf, Mesopotamia, etc.) It proves that before 
the rise of Achaemenid, especially in the early Elamite/Middle Banish 
phase (Sumner, 2003) and Old Elam/Kaftri (Nickerson, 1991; Stolper, 
n.d: 6-35). Nevertheless, the documents and evidence related to trade in 
the Achaemenid period of the Kur River region are scattered and few and 
often include a small number of Tablets from Persepolis and Akkadian 
texts discovered from the archives of Egibi Company in Babylon. Objects 
and other archaeological artifacts do not provide much information in this 
field and are almost silent. This research was compiled with the aim of 
trying to explain and clarify the situation of trade and exchange in the 
Kur river basin during the Achaemenid period. The basis of the present 
research is to answer the following questions: What was the status of trade 
and exchange in the Kur river basin during the Achaemenid period? What 
groups/individuals and ethnicities were the parties to the exchange with the 
administrative/economic organization of Persepolis? What kind of goods, 
products and objects have been exchanged in these exchanges? Documents 
and evidences tell about the exchange of surplus goods at the end of the 
year in warehouses (mainly grain, wine and fruit) with each other, with 
weighted money/silver (probably with Persian nobles, individuals and 
free peasants, etc.) and with livestock. It has styles and animals of Babar’s 
land. Intensive trade relations have also been established between the 
merchants of Persepolis/Kur River and Babylonia, whose main business 
was apparently based on buying and selling “slaves”.

Identified Traces 
The archival of Persepolis mentions three types of exchange of goods for 
goods, religious and trade. In Secular and religious exchanges, mainly the 
exchange of goods or clearing takes place. The goods exchanged in Secular 
exchanges are more diverse and include all kinds of grains, fruits, wine, 
light and heavy livestock, beasts of burden, clothes and even young female 
slaves. But religious exchanges only include the exchange of grain and 
wine with light livestock. The exchange rates are usually fixed and ordered. 
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Also, the price of beasts of burden and cattle followed a certain standard 
based on their quality and was fixed exactly like the relative value of wine, 
grain and fruit. In Secular exchanges, the optimal control of warehouse 
stock in order to prevent damage and spoilage of products is the main goal, 
and economic benefits are a secondary goal. The parties to the transaction 
with the administrative organization of Persepolis in such exchanges can 
include internal groups (groups/individuals covered by the Fortification 
archive), foreign/semi-foreign (semi-autonomous ethnic groups, including 
cattle-raising oxyans) - Farmers living in the southwest region) Persian 
nobles or free people and peasants. In religious exchanges, according to the 
type of goods (grains/wine in exchange for sheep/goats) and the economic 
policies of the Persepolis Organization, it seems that the purpose of the 
exchange and the parties involved in it are different from the previous 
type. In religious exchanges, according to the type of goods (grains/wine 
in exchange for sheep/goats) and the economic policies of the Persepolis 
Organization, it seems that the purpose of the exchange and the parties 
involved in it are different from the previous type. In addition to barter 
or commodity-to-commodity exchanges, a number of Fortification Tablets 
mention exchanges based on the circulation of silver/money (saumaras) 
in the Persepolis region. In this type of economic exchange, goods are 
not exchanged, but storekeepers receive silver in exchange for goods; 
according to a fixed ratio. Cash payments and exchanges, along with the 
references of the Tablets to the exchange place/places called “Zamatas”, 
indicate the existence of markets for private goods in the Persepolis/Kur 
area. Governmental control over these markets and the setting of mandated 
prices for goods distracts the mind from the existence of any free market. 
Akkadian texts refer to the active presence of Babylonian merchants in 
Achaemenid Persia and their close relationship with Persian merchants; 
It means an emphasis on trade with distant lands. According to these 
documents, the representatives of the famous Egibi trading house were 
engaged in business in Pars during the reign of Cyrus, Kambises, Smerdis/
Bardia and Darius. Buying and selling slaves, loan payments and labor 
exchange form the main areas of trade between the two regions.

Conclusion 
The archival documents of Persepolis categorize exchanges into three 
types: secular, religious, and saumaras. The governing principle of these 
exchanges predominantly revolves around the barter of surplus goods from 
warehouses, including the exchange of grains for wine and among grains 
themselves, as well as pack animals, small livestock, and silver. The foremost 
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goal is to maintain optimal inventory control within the warehouses, with 
economic profit being a secondary consideration. The entities involved in 
the transaction with the administrative body of Persepolis may consist of 
internal factions (groups or individuals documented in the Fortification 
archive), foreign or semi-foreign entities (semi-autonomous ethnic groups, 
such as livestock-rearing oxyians and farmers residing in the southwestern 
region), as well as Persian aristocrats, free individuals, and agricultural 
laborers. Alongside domestic exchanges, the Akkadian writings found 
in the Egibi archive of Babylon, which were inscribed in Homadshu/
Matezis, as well as several tablets from Persepolis, demonstrate commerce 
with foreign and distant territories of the empire. These texts reveal that 
significant trading relationships were developed between Babylonian and 
Persian merchants throughout the reigns of Cyrus, Cambyses, Smerdis, and 
Darius. The slave trade is viewed as the foremost and principal transaction 
conducted by these merchants, with Matezis and Persepolis playing a 
crucial role in this sector. Besides the slave trade, written accounts also 
highlight the labor exchange and the provision of services between the 
areas of the Kur River and Babylon in the Achaemenid period.
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 : کُر هخامنشیان در حوضۀ رود 
درآمدی بر ماهیت مبادله و تجارت 

چکیده
بـــرای شـــناخت مناســـب ســـاختارهای اجتماعـــی و اقتصـــادی حکومت هـــای باســـتانی، 
کُـــر واقـــع در  نطفـــۀ اولیـــه و کانـــون شـــکل گیری آن هـــا اهمیتـــی ویـــژه دارد. حوضـــۀ رود 
شـــمال اســـتان فـــارس، ازجملـــه ایـــن هســـته های تمدنـــی به شـــمار مـــی رود کـــه کانـــون 
اصلـــی شـــکل گیری )به همـــراه حوضـــۀ رود ســـیوند( شاهنشـــاهی هخامنشـــی محســـوب 
اصلـــی  پایتخت هـــای  از  یکـــی  به عنـــوان  تخت جمشـــید  بنـــای  احـــداث  می شـــود. 
هخامنشـــیان توســـط »داریـــوش اول« و همچنیـــن وجـــود مـــکان مهمـــی چـــون »هومادشـــو/

ــی  ــث، به خوبـ ــورد بحـ ــۀ مـ ــید( در ناحیـ ــای تخت جمشـ ــل از بنـ ــه قبـ ــوط بـ متزیـــش« )مربـ
نشـــان از اهمیـــت آن دارد. اســـناد و مـــدارک کشـــف  یـــا صادرشـــده )گِل نوشـــته های بایگانـــی 
گیبـــی( از مکان هـــای مذکـــور  کـــدی بایگانـــی شـــرکت تجـــاری ا تخت جمشـــید و متـــون ا
کـــر  تـــا حـــدودی چشـــم انداز روشـــنی راجع بـــه وضعیـــت مبادلـــه و تجـــارتِ حوضـــۀ رود 
در اختیـــار می گذارنـــد. پژوهـــش حاضـــر تـــلاش دارد تـــا بـــا روش توصیفی-تحلیلـــی و بـــا 
بررســـی اســـناد و شـــواهد باقی مانـــده از دورۀ هخامنشـــی، چگونگـــی وضعیـــت مبادلـــه و 
تجـــارت در محـــدودۀ جغرافیایـــی رود کـــر را مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار دهـــد. متـــون بـــارو 
ــای  ــا کالاهـ ــر و بـ ــا یک دیگـ ــوه( بـ ــراب، میـ ــلات، شـ ــا )غـ ــازاد انبارهـ ــای مـ ــۀ کالاهـ از معاوضـ
ــاده/ ــه »سـ ــوم بـ ــی موسـ ــره( در قالـــب مبادلاتـ ــر و پول/نقـ ــز، گاو، قاطـ ــفند، بـ ــادوام )گوسـ بـ

مـــادی«، »مذهبـــی«، و »شَـــئومَرَش« صحبـــت می کننـــد. هـــدف از عرضـــۀ کالاهـــا در مـــوارد 
یادشـــده، جلوگیـــری از خـــراب و فاسدشـــدن محصـــولات )هـــدف اولیـــه( و کســـب ســـود 
)هـــدف ثانویـــه( اســـت. طرف هـــای مبادلـــه احتمـــالاً شـــامل گروه ها/افـــراد وابســـته بـــه 
ســـازمان تخت جمشـــید، اشـــراف پارســـی، اشـــخاص و دهقانـــان آزاد و اوکســـی های ناحیـــۀِ 
کـــدی  جنوب غربـــی می شـــود. برخـــی از متـــون ایلامـــی تخت جمشـــید به همـــراه اســـناد ا
کـــز مهـــم حوضـــۀ رود کـــر )هومادشـــو/متزیش  گیبـــی، حضـــور تجـــار بابلـــی در مرا بایگانـــی ا
و تخت جمشـــید( و مبـــادلات بیـــن آن هـــا و بازرگانـــان پارســـی را تصدیـــق می کننـــد. طبـــق 
ــارت بَـــرده بـــوده  ــازرگان بابلـــی در ناحیـــۀ تخت جمشـــید تجـ ایـــن اســـناد، پیشـــۀ اصلـــی بـ
اســـت؛ همچنیـــن شـــواهدی از تبـــادل نیـــروی کار و اســـتفاده از خدمـــات طرفیـــن بیـــن بابـــل 
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مقدمه
شــاهان هخامنشــی از 550 تــا 330پ.م. بــر قلمرویــی گســترده، از رود ســند تــا آفریقــای 
شــمالی، و از دریاچــۀ آرال تــا خلیج فــارس فرمــان می راندنــد. ایــن بزرگ تریــن شاهنشــاهی 
جهــان باســتان تــا آن روزگار به شــمار می رفــت. شــاهان بــزرگ، افزون بــر ســاخت  کاخ هــای 
عظیــم در تخت جمشــید، پاســارگاد، شــوش و بابــل، اقــدام بــه برپایــی یــک نظــام کارآمــد 
گیــر، ایجــاد امنیــت در مســیرها، اصــلاح اوزان و مقادیر کردند  حکومتــی، شــبکۀ ارتباطــی فرا
کــه زمینــۀ رشــد و شــکوفایی هرچــه بیشــتر اقتصــادی ســرزمین های شاهنشــاهی را شــتاب 
می بخشــید. پایه هــای اقتصــادی ســرزمین های تحــت ســیطرۀ شــاهان هخامنشــی بــر 
شــش نــوع درآمــد اســتوار بــود کــه ســومین آن را »تجــارت و مبادلــه« شــکل مــی داد )بریــان، 
1381: 3-622(. زمانی کــه شاهنشــاهی هخامنشــی شــکل گرفت و شــروع بــه توســعه طلبی 
کــرد، توانســت بــر ســرزمین هایی متنــوع بــا کســب و کارهــای ویــژه دســت یابد. بســیاری از 
ــی کــه تحــت تســلط هخامنشــیان قــرار گرفتنــد، پیشــۀ بازرگانــی داشــتند و از مدت هــا  ملل
قبــل بــا مناطــق مختلــف دادوســتد می کردنــد )خزایــی، 1393: 15(. یکــی از ایــن مناطــق، 
کــه پژوهش هــای باستان شناســی  کــر واقــع در شــمال اســتان فــارس اســت  حوضــۀ رود 
گســتردۀ آن بــا ســرزمین های مختلــف )خلیج فــارس، میــان رودان و...(  روابــط تجــاری 
مدت هــا پیــش از برآمــدن هخامنشــان، به ویــژه در ادوار آغــاز ایلامی/فــاز بانــش میانــی 
را   )Nikerson, 1991; Stolper, n.d: 35-6( ایــلام قدیم/کفتــری  و   )Sumner, 2003(
اثبــات می کنــد؛ بــا این وجــود، اســناد و مــدارک مرتبــط بــا تجــارت در دورۀ هخامنشــی 
گل نوشــته های  از  کمــی  تعــداد  شــامل  غالبــاً  و  اســت  انــدک  و  کنــده  پرا کــر  رود  ناحیــۀ 
گیبــی در بابــل می شــود. اشــیاء  کــدی مکشــوف از بایگانــی شــرکت ا تخت جمشــید و متــون ا
ــد و  ــه نمی دهن ــی ارائ ــات چندان ــه، اطاع ــناختی در این زمین ــات باستان ش ــر مصنوع و دیگ
تقریبــاً در ســکوت به ســر می برنــد؛ بــه هــر روی، شــواهد موجــود اطلاعاتــی راجع بــه مبادلــۀ 
غــلات بــا یک دیگــر، غــلات بــا شــراب، شــراب بــا غــلات، میــوه بــا شــراب و غــلات، و گوســفند 
بــا اقــلام یادشــده به دســت می دهنــد کــه عمدتــاً مابیــن انبارهــای متعلــق بــه ســازمان اداری 
کالای  از مبادلــۀ  ازطریــق متــون نوشــتاری  انجــام می گرفــت. همچنیــن  تخت جمشــید 
پایــان ســال انبارهــا بــا پول/نقــرۀ وزن شــده، دام هــا و حیوانــات باربــرِ ناحیــۀ اوکســی ها و 
گاه می شــویم. باوجــود اهمیــت موضــوع، تحقیــق  تجــارت بــرده بــا بابــل در میــان رودان آ
مســتقلی راجع بــه ماهیــت و چگونــی مبادلــه و تجــارت در ســرزمین مرکــزی شاهنشــاهی 
هخامنشــی انجــام نگرفتــه اســت؛ بنابرایــن، در تحقیــق حاضــر تــلاش می شــود تــا آنجــا 
کــه منابــع نوشــتاری و بقایــای باستان شــناختی اجــازه می دهــد، موضــوع پیش گفتــه مــورد 

مطالعــه و تحلیــل قــرار گیــرد. 
ایــن پژوهــش بــا هــدف تــلاش بــرای تبییــن و روشــن کــردن چگونگــی وضعیــت مبادلــه 
و تجــارت در حوضــۀ رود کــر طــی دورۀ هخامنشــی تدویــن شــده اســت. اهمیــت مطالعــه 
کندگــی اطلاعــات در  بــر مبادلــه و تجــارت در ناحیــۀ تخت جمشــید/رود کــر، کمبــود و پرا
این زمینــه و نیــاز بــه روز شــدن مطالعــات پیشــین براســاس شــواهد و مــدارک جدیدتــر از 

ضروریــات انجــام پژوهــش پیــشِ رو اســت.
پرســش ها و فرضیــات پژوهــش: مبنــای انجــام پژوهــش حاضــر پاســخ گویی بــه 
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پرســش هایی شــکل می دهــد کــه عبــارت اســت از: وضعیــت مبادلــه و تجــارت در حوضــۀ 
رود کــر طــی دورۀ هخامنشــی چگونــه بــوده اســت؟ طرف هــای مبادلــه بــا ســازمان اداری/

اقتصــادی تخت جمشــید چــه گروه ها/افــراد و قومیت هایــی بوده انــد؟ در ایــن مبــادلات 
چــه نــوع کالاهــا، محصــولات و اشــیائی معاوضــه شــده اســت؟ 

ــه،  ــاً غل ــۀ کالاهــای مــازاد پایــان ســال انبارهــا )عمدت اســناد و مــدارک حکایــت از مبادل
شــراب و میــوه( بــا یک دیگــر، پول/نقــرۀ توزین شــده )احتمــالاً بــا اشــراف پارســی، اشــخاص 
باربــرِ ســرزمین  اوکســی ها دارد.  بــا دام هــای ســبک و حیوانــات  و  و...(  آزاد  و دهقانــان 
ارتباطــات بازرگانــی فشــرده ای نیــز بیــن تجــار ناحیــۀ تخت جمشــید/رود کــر و بابــل برقــرار 
بــوده اســت کــه ظاهــراً زمینــۀ اصلــی تجــارت آن هــا بــر خریــد و فــروش »بــرده« قــرار داشــت. 
کتابخانــه ای تکیــه   روش پژوهــش: پایــه و اســاس پژوهــش حاضــر بــر مطالعــات 
کــدی  دارد کــه در آن از سه دســته مــدارک شــامل: گل نوشــته های تخت جمشــید، متــون ا
ــی  ــا روش ــا ب ــت ت ــر آن اس ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــناختی اس ــواهد باستان ش و ش
توصیفی-تحلیلــی اســناد مطالعه شــده و دیگــر مــدارک را مــورد بررســی قــرار دهــد و بتوانــد 
دورنمایــی از وضعیــت مبادلــه و تجــارت طــی دورۀ هخامنشــی در حوضــۀ رود کــر را ترســیم 

نمایــد.

پیشینۀ پژوهش
کثــر پژوهشــگرانی کــه بــه تحقیــق دربــارۀ جنبه هــای مختلــف تاریــخ هخامنشــیان  تقریبــاً ا
کــه البتــه به جــز مــواردی  کرده انــد  پرداخته انــد، اشــاراتی مختصــر نیــز بــه امــر تجــارت 
چنــد، مابقــی تکــرار مطالعــات قبلــی اســت. تــا آنجــا کــه اطلاعــات موجــود یــاری می رســاند، 
تحقیــق مســتقل و مبســوطی در رابطــه بــا موضــوع تحقیــق حاضــر انجــام نگرفتــه اســت؛ 
ــه  ــوان اطلاعــات ارزشــمندی راجع ب ــد، می ت ــا این حــال، در خــلال مقــالات و تألیفاتــی چن ب
تألیفــات  کــرد.  اســتخراج  هخامنشــی  دورۀ  طــی  کــر  رود  حوضــۀ  در  تجــارت  و  مبادلــه 
 ،)Dandamayev, 1975; 1986; 1992( داندامایــف«  »محمــد  نظیــر  پژوهشــگرانی 
 Henkelman, 2005;( »ووتــر هنکلمــن« ،)Aperghis, 1997( »گراســیموس اپرگیــس«
2008(، »ران زادوک« )Zadok, 1976; 2011(، »دنیــل پاتــس« )Potts, 1999(، »متیــو 
اســتالپر« )Stolper, 1984( و »پیــر بریــان« )بریــان، 1381؛ Briant, 2002( اهمیتــی ویــژه 
ــار  ــور تج ــی حض گیب ــی ا ــدی بایگان ک ــناد ا ــۀ اس ــه و ترجم ــی اولی ــا بررس ــد. ران زادوک ب دارن
ــا قــراردادن همیــن  ــا مبن ــد. داندامایــف ب ــی در هومادشــو/متزیش را خاطرنشــان می کن بابل
اســناد )و همچنیــن برخــی متــون بایگانــی تخت جمشــید( بــا جزئیــات بیشــتری بــه بررســی 
فــارس  ناحیــۀ  و  ایــران هخامنشــی  در  آن هــا  فعالیــت  و چگونگــی  بابلــی  حضــور تجــار 
پرداختــه اســت. هنکلمــن )2008(، نیــز همیــن مبحــث را موردتوجــه قــرار داده اســت؛ 
تخت جمشــید،  بایگانــی  متــون  بررســی  بــا   )1997( اپرگیــس  و   )2005( وی  به عــلاوه، 
بــه موضوعــات مهمــی نظیــر: مبــادلات ثبت شــده در گل نوشــته ها، طرف هــای مبادلــه، 
اقــلام مــورد معاوضــه و قیمت هــای آن هــا توجــه کرده انــد. اســتالپر )1984( متــون بابلــی 
کــدی را مطالعــه، و بــه بررســی چگونگــی حضــور بابلی هــا در  تخت جمشــید و دیگــر اســناد ا
فــارس هخامنشــی می پــردازد. دنیــل پاتــس )1999( در تک نــگاری بــا عنــوان »تجــارت در 
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هــزارۀ اول ایــران و میــان رودان« بخشــی را بــه روابــط بیــن ایــران هخامنشــی و میــان رودان 
اختصــاص، و در آن اطلاعاتــی درمــورد تجــارت بــرده و تبــادل نیــروی کار ارائــه داده اســت. 
دنبالــۀ چنیــن مباحثــی در آثــار پژوهشــگرانی چــون »پی یــر بریــان« )2002( نیــز قابــل 
پیگیــری اســت. از میــان پژوهشــگران ایرانــی، »ســهم الدین خزایــی« )خزایــی، 1393( در 
رســالۀ دکتــری خــود بــا عنــوان »بازرگانــی در دورۀ هخامنشــی«، بخشــی را بــه چگونگــی 
ــاره  ــری در این ب ــات مختص ــاص، و اطلاع ــی اختص ــارسِ هخامنش ــی در ف ــت بازرگان وضعی

ــه داده اســت.  ارائ

مبادله و تجارت در حوضۀ رود کر 
مــاده و متــن دو منبــع مهــم بــرای بازســازی نســبی زنجیــره ای از فعالیت هــای تجــاری 
درون یــا بروݣݣن منطقــه ایِ ناحیــۀ تخت جمشــید طــی دورۀ هخامنشــی محســوب می شــوند. 
بایــد  مقایســه  مقــام  در  امــا  هســتند،  هــم  مکمــل  به نوعــی  یادشــده  مؤلفه هــای  گرچــه 
ســهم بســیار بیشــتری را بــرای مــواد نوشــتاری قائــل شــد. در ایــن بیــن، کشــف و مطالعــۀ 
شــرکت های  بــه  متعلــق  کــدی  ا متــون  و  تخت جمشــید  بــاروی  ایلامــی  گل نوشــته های 
گــون فعالیت هــای مرتبــط  گونا تجــاری بابلــی، اطلاعــات مختلفــی راجع بــه جنبه هــای 
بــا امــور تجــاری و مبادلاتــی انجام گرفتــه در ناحیــۀ تخت جمشــید در اختیــار پژوهشــگران 
قــرار داد. اصطلاحــات و اطلاعاتــی کــه در ایــن اســناد بــه نــوع کالاهــا، اشــخاص و طرف های 
درگیــر اشــاره دارنــد، زمینــۀ مناســبی را بــرای بحــث بیشــتر دربــارۀ جنبه هــای مختلــف 
موضــوع پیــشِ رو فراهــم می کنــد؛ درواقــع، اطلاعاتــی کــه مــدارک نوشــتاری دســت اول در 
دســترس محققــان می گــذارد، گاهــی از چنــان شــفافیت و دقتــی برخوردارنــد کــه مطالعــۀ 
ــت.  ــر اس ــر- اجتناب ناپذی ــق حاض ــوع تحقی ــد موض ــی -مانن ــی موضوعات ــرای برخ ــا ب آن ه
چنان چــه برخــی اقلام/محصــولات مــورد معاوضــه )لبــاس، غــلات، شــراب،حیوانات باربــر 
و ماننــد آن( کــه بقایــای مــادی از آن هــا یافــت نشــده اســت را تنهــا می تــوان بــا اطلاعــات 
البتــه به دلیــل نقــص مــدارک )هــم در  کــرد؛  از مــدارک بازســازی  ج در این دســته  منــدر
کامــل و دقیــق  منابــع نوشــتاری و هــم شــواهد باستان شــناختی(، نمی تــوان به صــورت 
همــۀ جنبه هــای موضــوع را مــورد بحــث و بررســی قــرار داد؛ بنابرایــن، در تحقیــق حاضــر 
تــلاش می شــود تــا بــا اســتناد بــه مدارکــی چــون: گل نوشــته های بــاروی تخت جمشــید، 
کــدی و بقایــای باستان شــناختی، کــم و کیــف فعالیت هــای مبادلاتــی و تجــاری  متــون ا

ناحیــۀ تخت جمشــید مــورد مطالعــه و تحلیــل قــرار گیــرد. 

گل نوشته های ایلامی باروی تخت جمشید
حــدود 40گل نوشــته از بایگانــی بــاروی تخت جمشــید اطلاعاتــی راجع بــه ســه روش انجــام 
ــر  کم ب ــار قــرار می دهنــد. الگــوی حا ــئومَرَش( در اختی ــۀ ســاده، مذهبــی و شَ ــه )مبادل مبادل
ــاً بــا اســتفاده از افعــال  مبــادلات ســاده، معاوضــۀ یــک کالا بــا کالای دیگــر اســت کــه عمدت
»unsa / مبادلــه« و »sut / مبادلــه« مشــخص می شــوند. در ایــن نــوع مبادلــه )بــا فعــل – 
unsa( معمــولاً دادوســتد غــلات بــا شــراب و بالعلکــس صــورت می گیــرد. در برخــی مــوارد 
نیــز تبــادل غــلات بــا یک دیگــر، شــراب بــا گوســفند و غلــه بــا لبــاس ثبــت شــده اســت. امــا 
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ــازاد  ــوۀِ م ــا می ــراب ی ــلات، ش ــۀ غ ــت مبادل ــه ثب ــراً ب ــل - sut( منحص ــا فع ــاده )ب ــادلات س مب
 Henkelman,( انبارهــای ســلطنتی بــا حیوانــات باربــر ماننــد: قاطــر، الاغ و گاو اشــاره دارنــد
2-151 :2005(. در یــک مــورد اســتثنایی نیــز مبادلــۀ یــک دختــر بــردۀ درجــه یــک بــا 1820 

 .)Giovinazzo, 1993: 22( ــر شــراب ثبــت شــده اســت لیت
کاهــش مــازاد انبارهــا و حفــظ تعــادل پایــان ســال آن هــا به منظــور  در اینجــا هــدف 
ــا  ــۀ آن ه ــولات )Aperghis, 1997: 186(؛ و عرض ــدن محص ــراب و فاسدش ــری از خ جلوگی
 .)Henkelman, 2005: 157( اســت  ســودآور  و  مفیــد  به گونــه ای  بــادوام  کالاهــای  بــا 
طرف هــای  بــه  رســمی  دســتوری  براســاس  احتمــالاً  و  هســتند  ثابــت  مبادلــه  خ هــای  نر
خ غلــه بــه شــراب 1:3، هماننــد معــادل  مبادلــه تحمیــل شــده اند؛ بــر این اســاس، میــزان نــر
بــودن یــک رأس دام کوچــک بــا 30لیتــر شــراب محاســبه شــده اســت؛ بــه این معنــی کــه 
یــک حیــوان معــادل 100لیتــر غلــه ارزش دارد. همچنیــن قیمــت حیوانــات باربــر و گاوهــا بــا 
کیفیــت پاییــن، متوســط یــا عالــی دقیقــاً ماننــد ارزش نســبی شــراب، غلــه و میــوه ثابــت بــود؛ 
به عنــوان نمونــه، یــک خــر مــاده بــا کیفیــت متوســط؟ بــا 70 بــار غلــه )PF 1976(، یــک خــر 
نــر )PF 1977( و مــاده )PF 1980( هــر دو بــا پایین تریــن کیفیــت به ترتیــب بــا 50 بــار غلــه 
 PF( و 50 بــار میــوه، و یــک قاطــر و گاو هــر دو بــا بهتریــن کیفیــت در ازای 1100 بــار غلــه
ــه کیفیــت  ــا توجــه ب 1978(، معاوضــه شــده اند )Aperghis, 1997: 279-80(؛ بنابرایــن ب
حیوانــات مــورد معاملــه از اســتاندارد خاصــی پیــروی  شــده اســت. طرف هــای معاملــه بــا 
ســازمان اداری تخت جمشــید در این گونــه تبــادلات می توانــد شــامل: گروه هــای داخلــی 
بــارو(، خارجی/نیمه خارجــی )گروه هــای قومــی  بایگانــی  )گروه ها/افــراد تحــت پوشــش 
کن در منطقــۀ جنوب غربــی(  نیمه خودمختــار ازجملــه اوکســی های دامدار-کشــاورز ســا

.)Henkelman, 2005: 150-4( اشــراف پارســی و یــا اشــخاص و دهقانــان آزاد باشــند
اشــاره  مذهبــی  زمینه هــای  بــا  دادوســتدهایی  بــه  بــارو  گل نوشــته های  از  15متــن   
می کننــد. موضــوع اصلــی ایــن متــون تهیــۀ حیوانــات جهــت اســتفاده در مراســم قربانــی 
اســت و در اینجــا انجــام مبادلــه به عنــوان یــک امــر اقتصــادی، هدفــی ثانــوی محســوب 
کتســاب گوســفند یــا بــز را در ازای غــلات و  می شــود، از طــرف دیگــر، کلیــۀ متــون مذهبــی ا
ــۀ متفاوتــی را نشــان می دهنــد )200  خ مبادل شــراب ثبــت می کننــد. جــدا از دو متــن کــه نــر
خ هــای مبادلــۀ ثابــت هســتند )100 کــوارت غلــه بــا یــک  کــوارت غلــه= 1 رأس دام(، دیگــر نر

دام(.  رأس 
گرچــه در متن هــای فــوق نــام طــرفِ مبادلــه مشــخص نیســت، امــا می تــوان یــک 
کنتــرل نظــام اداری تخت جمشــید( را به عنــوان منبــع  ج از  گــروه خارجــی )گروهــی خــار
کــرد. در نــگاه اول به نظــر می رســد ایــن روش تهیــۀ حیوانــات  تأمین کننــدۀ دام معرفــی 
گله هــای قابل توجهــی از  بــرای قربانــی، بــا ملاحظــۀ این کــه مدیــران تخت جمشــید بــه 
گوســفند و بــز دسترســی داشــتند و می توانســتند حیوانــات موردنیــاز را مســتقیماً از ایــن 
ذخایــر تهیــه کننــد، مغایــرت دارد؛ ولــی بــا درنظــر گرفتن سیاســت اقتصادی ســازمان اداری 
تخت جمشــید مبنی بــر حفــظ )یــا افزایــش( ســرمایۀ دامِ تحــت کنتــرل خــود، می تــوان آن را 
سیاســتی توجیه پذیــر دانســت؛ بنابرایــن صرفــاً منطقــی اقتصــادی )حفظ/افزایــش ســرمایۀ 
دام حــوزۀ تخت جمشــید( در پشــت ایــن عمــل نهفتــه اســت و احتمــالاً به وجــود مبادلــۀ 
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خارجــی دلالــت دارد )Ibid: 138- 156(. در ایــن راســتا، گروه هــای جمعیتــی نیمه مســتقل 
در قســمت غربــی منطقــۀ تحــت کنتــرل ســازمان اداری تخت جمشــید گزینــۀ مناســبی برای 
بــرآوردن نیازهــای دامــی هســتند. نویســندگان کلاســیک از قبایــل مختلــف )الیمایی هــا 
الیمایی هــا ماننــد ســایر  یــاد می کننــد. اوکســی ها و  ایــن ناحیــه  کن در  و اوکســی ها( ســا
گــرس، دامدار-کشــاورزانی بودنــد کــه در دره هــای حاصلخیــز منطقــۀ خــود بــه  قبایــل زا
کار کشــاورزی در مقیــاس کوچــک اشــتغال داشــتند؛ امــا فعالیــت اصلــی آن هــا گلــه داری در 
سیســتم عشــایری کوتاه مســافت محســوب می شــد. پرداخــت خــراج 100اســب، 500حیــوان 
 Diod, XIX.21.3; Arrian,( »گوســفند ازطــرف آن هــا بــه »اســکندر باربــر و 30.000رأس 
ــوای حکومــت  III.17.5(، به خوبــی نشــان از مــازاد دام فــراوان ایــن قبایــل دارد. تحــت ل
ــا این وجــود،  هخامنشــی هیچ گونــه الزامــی بــرای پرداخــت خراج/هدیــه وجــود نداشــت. ب
اوکســی هایی کــه به طــور رســمی مســتقل عمــل می کردنــد، مشــتاق مبادلــۀ مــازاد دام خــود 
بــا کالاهــای دیگــر بودنــد. به همیــن دلیــل، می تــوان یــک نــوع وابســتگی متقابــل اقتصــادی 
بیــن دو منطقــه )پــارس و اوکســی( را درنظــر گرفــت؛ در یکــی از مناطــق دامپــروری پیشــۀ 
 Briant,( ،»اصلــی به شــمار می رفــت و در دیگــری کشــاورزی »گرچــه نــه به طــور انحصــاری
752 :1996(؛ بنابرایــن مــازاد محصــولات کشــاورزی و دامــی را می شــود به عنوان توضیحی 
بــرای مبادلــۀ غــلات و شــراب بــا حیوانــات در منطقــۀ مــرزی بیــن فــارس و خوزســتان )قلمــرو 
گــر واقعــاً ایــن اقــوام قــادر بــه تأمیــن تعــداد زیــادی  اوکســی ها و الیمایی هــا( لحــاظ کــرد. ا
دام و حیــوان باربــر بــرای اســکندر بوده انــد )آن گونــه کــه مورخــان ادعــا می کننــد(، پــس 
طبیعتــاً منبــع مطمئنــی جهــت بــرآوردن نیازهــای دامی/حیوانــی ناحیــۀ تخت جمشــید 

 .)Henkelman, 2005:163( می رفته انــد  به شــمار 
گونــۀ ســوم مبادلــه کــه در گل نوشــته های بــارو )PF 1980, PF 1872( از آن صحبــت 
خ می دهــد کــه یــا معاوضــه ای  می شــود، »šaumarraš« نــام دارد. ایــن نــوع مبادلــه زمانــی ر
)غله/شــراب بــا حیوان/کالاهــای دیگــر( صــورت نگیرد یا کالای مناســبی بــرای مبادله وجود 
کتســاب حیوانــات،  نداشــته باشــد )Hallock, 1969: 62(؛ بنابرایــن، انبــارداران به جــای ا
می توانســتند به عنــوان یــک گزینــۀ جایگزیــن، مــازاد خــود را بــا نقــره بــه فــروش برســانند؛ 
مطابــق بــا یــک نســبت ثابــت »نســبت 1:5؛ 1 ایرتیبــه )= 3 بــار( غلــه = 1 لیتــر شــراب = 
کالا صــورت نمی گیــرد،  کالا بــه  1 ایرتیبــه میــوه = 5 شَــئومَرَش«. در شــئومرش، معاوضــۀ 
 Aperghis, 1997:( دریافــت می شــود »Sirrimaši« و »šaumarraš« ،بلکــه مابــه ازای کالا
284(. »والتــر هینتــز«، »شــئومرش و سیریمَشــی« را مقیاس هــای ارزشــی مربــوط بــه شِــکِل 
نقــره تفســیر می کنــد ]1 شــئومرش= یــک پنجــم شــکل؛ 1 سیریمَشــی = 1 مینا؛ 1 سیریمَشــی= 
300 شــئومرش[ )Hinz, 1973: 103-4(. از دیــد »اَپرگیــس« نیــز اصطلاحــات »شــئومرش« 
و »سیریمشــی« به گونــه ای »پــول نقــره ای« کــه احتمــالاً در منطقــۀ تخت جمشــید بــرای 
مبادلــه اســتفاده شــده اســت، اشــاره دارنــد )Aperghis, 1997: 284(. وی حتــی احتمــال 
ضــرب نقــره و آغــاز اســتفاده از »پــول نقــره ای« در ایــن ناحیــه )تخت جمشــید( حدأقــل 
بــرای  شــئومرش  هنگامی کــه  )504پ.م.(،  اول  داریــوش  ســلطنت  هجدهمین ســال  از 
نتیجــه  خــود  مباحــث  از  او   .)Ibid: 287( می کنــد  ح  مطــر را  می شــود،  ثبــت  اولین بــار 
کــه »متــون خزانــه  )کــه غالبــاً پرداخت هــای نقــدی به صــورت نقــره را شــامل  می گیــرد 
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از  ناحیــۀ تخت جمشــید  پولــی در  اقتصــاد  از  بــرای ســطح معینــی  را  می شــود( مدارکــی 
ــان  ــارو نش ــون ب ــواهد مت ــن ش ــد. همچنی ــه می ده ــد ارائ ــوش به بع ــلطنت داری ــال 32 س س
می دهــد کــه نقــره احتمــالاً حدأقــل 14 ســال پیش تــر )نــه جدیدتــر از 504پ.م.( در مبادلــه 
بــه کار رفتــه اســت« )Ibid: 288(. اثبــات پیشــنهاد اَپرگیــس دشــوار به نظــر می رســد، امــا 
فرضیــۀ »شــئومرش« قطعــاً شایســتۀ توجــه اســت )Henkelman, 2005: 150(؛ و می تــوان 
پذیرفــت کــه ایــن متــون واقعــاً بــه نقــره اشــاره دارنــد )Tamerus, 2016: 264(. پــس مبادلۀ 
ــئومرش بــر فــروش کالاهــا و تبــادلات مبتنی بــر گــردش نقــره در اقتصــاد تخت جمشــید  ش

 .)Henkelman, 2005: 151; Tamerus, 2016: 264( دلالــت می کنــد
بــه  موســوم  مبادلاتــی  مــکان  یــک  از  بایــد  گل نوشــته ها  برمبنــای  این راســتا،  در 
کالای مفیــد،  کالاهــای مــازاد انبارهــا بــا یــک  کــه علاوه بــر مبادلــۀ  »zamataš« نام بــرد، 
ک( می توانســتند »پــول«  کارگــران به همــراه ایرانیــان آزاد )دهقانــان خُــرد و صاحبــان امــلا
ج کننــد. برخــی نیــز مازادهــای  خــود را بــرای خریــد جیره هــای غذایــی اضافی/مکمــل خــر
 Aperghis,( می رســاندند  فــروش  بــه  عمومــی  انبارهــای  در  مســئولان  توســط  را  خــود 
کــه در ناحیــۀ تخت جمشــید بــازاری بــرای  8-284 :1997(. ایــن مــوارد نشــان می دهــد 
ــه کارگــران  ــر این صــورت پرداخــت نقــره ب کالاهــای خصوصــی وجــود داشــته اســت؛ در غی
ــش«  ــام »زَمَتَ ــا به ن ــه م ــی ک ــد )Hallock, 1985: 604(. مکان ــوه می کن ــی جل ــری بی معن ام
و  قوانیــن  از  می شــود.  محســوب  تجــاری  بازار/ایســتگاه  گونــه ای  احتمــالاً  می شناســیم 
این کــه  به دلیــل  نیســت.  دســت  در  چندانــی  اطلاعــات  بازارهــا  ایــن  کم بــر  حا ســازوکار 
ــازار  ــا یــک سیســتم ب ــه ب ــرد، به نظــر نمی رســد ک قیمت هــا را تشــکیلات اداری تعییــن می ک
 Briant, 2002; Henkelman, 2005: 151; Aperghis,( باشــیم  روبــه رو  واقعــی  آزاد 
286 :1997(. ایــن گــزاره، در کنــار اشــاراتی دیگــر به وجــود بــازار و حضــور تجــار و بازرگانــان 
ــرودوت«  ــارات »ه ــل اظه ــه تعدی ــا را ب ــر، م ــید/رود ک ــۀ تخت جمش ــی در ناحی ــی و بابل پارس
)Herodotus, 1. 153(، و »اســترابو« )Strabo, XV.3.19( مبنی بر عدم آشــنایی پارســیان 
به طورمثــال،  136-135(؛   :1381 )بریــان،  می کنــد  دعــوت  بــازار  همچــون  مکانــی  بــا 
هــرودوت بیــان مــی دارد کــه »کــوروش، هلنی هــا را بــرای برپایــی بــازار )بازارهــا( در مرکــز 
ح شــده درمــورد  شهرهایشــان اســتهزاء می کــرد« )Herodotus, 1. 153(. از مباحــث مطر
اصــل  کــه  می شــود  اســتنتاج  این گونــه  پیشــین،  ســطور  در  شــده  ذکــر  مبــادلات  انــواع 
کم بــر غالــب آن هــا، »کنتــرل بهینــۀ موجــودی« انبارهــا به واســطۀ مبادلــۀ  اقتصــادی حا
کالاهــای مــازاد بــا کالاهــای بــادوام ماننــد بــز، گوســفند، قاطــر، الاغ، گاو و پول/نقــره اســت. 
ازلحــاظ گســترۀ جغرافیایــی، ایــن مبــادلات بیشــتر مربــوط بــه گروه ها/افــراد تحــت پوشــش 
ج از آن می شــود و مبادلــه بــا مناطــق دوردســت را شــامل  بایگانــی تخت جمشــید و یــا خــار
نمی شــود. طبیعتــاً نمی تــوان بیشــتر ایــن مبــادلات را به معنــای وجــود تجــارت )در معنــای 
اقتصــادی آن( تفســیر کــرد؛ امــا احتمــالاً درمــورد تعــدادی از آن هــا مصــداق پیــدا می کنــد.

متون اکدی 
کــدی از توســعۀ فعالیت هــای تجــاریِ فــارس هخامنشــی بــا دیگــر نواحــی  چندیــن متــن ا
شاهنشــاهی )بابــل( خبــر می دهنــد. بیشــتر متــون مربــوط بــه حضــور بابلیــان در ایــرانِ 
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اواخــر قــرن ششــم پیش ازمیــلاد شــامل اســناد حقوقــی می شــود کــه درمیــان بازرگانــان بابلــی 
تهیــه شــده اســت؛ ماننــد اســناد مربــوط بــه دوران »کمبوجیــۀ دوم« و »بردیــا« در هومادشــو 
)Henkelman & Kleber, 2007: 170(. هومادشــو صــورتِ پارســی باســتانِ »اووادایکایــا/

 Zadok, 1976: 67-71;( اســت   »Matezziš/متزیــش« ایلامــیِ  یــا   »H[uvadaicaya]
ــی تخت جمشــید قرارداشــت  Stolper, 1984: 306(، کــه احتمــالاً در مجــاورت مــکان فعل
)Ibid; Henkelman & Kleber, 2007: 170(. حدأقــل شــش ســند از نُــه ســند صادرشــده 
ــی  گیب ــاری ا ــرکت تج ــه ش ــوط ب ــلات مرب ــماره های 1، 2، 4، 6، 8، 9( معام ــو )ش از هومادش
گیبی هــا یکــی از برجســته ترین و مهم تریــن خانواده هــای تاجرپیشــه  کرده انــد. ا را ثبــت 
در بابــل بودنــد. درمیــان الــواح به دســت  آمــده، بــا نــام پســران و نوه هــای نماینــدگان ایــن 
خانــوادۀ بــزرگ آشــنا می شــویم کــه در سرتاســر امپراتــوری، به ویــژه در: پــارس، همــدان، 
بازرگانــی  امــور  بــه  پیش ازمیــلاد  ششــم  ســدۀ  تــا  هفتــم  ســدۀ  پایــان  از  بابــل،  و  ایــلام 
اشــتغال داشــتند. آن هــا همــکاری تنگاتنگــی بــا شــاهان هخامنشــی و بــزرگان پارســی در 

فعالیت هــای اقتصــادی داشــتند )میرزایــی، 1392: 78(.
مهم تریــن  پ.م.(   520  -575( ایدیــن«  »نبو-آهــه-  پســر  بلاتــو«  مــردوک-  »ایتــی- 
کــه هم زمــان بــا ســلطنت  گیبــی )در زمــان خــود( محســوب می شــد  شــخصیت شــرکت ا
ــه/ ــرادر او، »ایدینَ ــا« در ایــران فعالیــت داشــت. ب »کــوروش«، »کمبوجیــه« و احتمــالاً »بردی
کمبوجیــه و یکــی از خویشــاوندانش به نــام »نبــو- کــوروش و احتمــالاً  Iddina« در دورۀ 

امــور تجــاری  بــه  اَپلــی/Nabu-Mukin-apli« شــاید در عهــد پادشــاهی بردیــا  موکیــن- 
مشــغول بودنــد. شــش نمونــه از اســناد مــورد بحــث )شــماره های 2، 3، 6 »مرتبــط بــا خریــد 
گیبــی تعلــق  بــرده«، و اســناد شــمارۀ 4، 8 و 9 »پرداخــت وام« را ثبــت کرده انــد( بــه بایگانــی ا
ــتند،  ــرده هس ــد ب ــه خری ــوط ب ــی مرب ــه همگ ــماره های 1، 5، 7( ک ــندی )ش ــه س ــد. از س دارن
تنهــا ســند شــمارۀ 1 تــا حــدوی ســالم به  نظــر می رســد، ولــی نــام خریــدار از بیــن رفتــه اســت. 
گیبــی هســتند؛  دو ســند باقی مانــده )5 و 7( نیــز بنابــر شــواهد متقــن مربــوط بــه بایگانــی ا
کــه طبــق ســند شــمارۀ 5، خریــدار بــرده بــا نــام ایدینــه )بــرادر ایتی-مردوک-بلاتــو(  چرا
کن بــوده و به عنــوان رئیــس شــعبۀ محلــی  ثبــت شــده اســت کــه او احتمــالاً در هومادشــو ســا
ــی  گیب ــوادگان ا ــی از ن ــام یک ــز ن ــمارۀ 7 نی ــند ش ــت. در س ــرده اس ــل می ک ــی عم گیب ــرکت ا ش
به عنــوان پــدرِ خریــدار مشــاهده می شــود؛ درواقــع، خریــداران بــرده در اســناد مذکــور از 
گیبــی هســتند. جــدا از ایــن دو، تنهــا خریــدار بــرده در دیگــر اســناد )شــماره های  نــوادگان ا
گذشــته از ایتی-مردوک-بلاتــو،  2، 3، 6 و احتمــالاً 1( خــود ایتی-مردوک-بلاتــو اســت. 
ه پاتَــه/Bagapata«، دو بابلــی دیگــر بــه نام هــای »مردوک-شومه-اوشــور/

َ
ایدینــه و »بَگ

بودنــد.  در هومادشــو  درگیــر معامــلات   »Habaširu/هَبَشــیرو« و   »Marduk-šuma-ušur
ــو از او در  ــه ایتی-مردوک-بلات ــت ک ــی اس ــا کس ــلا«، تنه ــر »آپ ــور« پس »مردوک-شومه-اوش
هومادشــو وام گرفــت. بابلــی دیگــر، »هبشــیرو«، ســه بــردۀ زن )شــامل مــادر و دو دختــر کــه 
یکــی از آن هــا کــودک بــود( بــه ایتی-مردوک-بلاتــو در هومادشــو بــه ســال 523/24پ.م. 
فروخت. ســند شــمارۀ 2 حکایت از آن دارد که 11ماه بعد )523/22پ.م.( ایتی-مردوک-

بلاتــو همــان ســه بــرده را در بابــل بــه فــروش رســاند. اندکــی بعدتــر )523/22 پ.م.(، طبــق 
ســند شــمارۀ 6، مجــدداً از فــروش آن هــا در هومادشــو به همیــن هبشــیرو کــه آن هــا را 12مــاه 
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قبل تــر خریــده بــود، باخبــر می شــویم. ســند مذکــور بیــان مــی دارد کــه مباشــر هبشــیرو ملــزم 
بــوده کــه بــرای جمــع آوری برده هــا بــه بابــل بــرود )Zadok, 1976: 73(. مندرجــات ســند 
 »Patiza/و پَتیــزَه Kardara/شــمارۀ 5، نشــان از خریــد برده هــای زن بــه نام هــای »کَــردَرَه
اَشــپومِتانَه/Ašpumetana« در هومادشــو توســط »ایدینــه«  و   Razamarma/رَزَمَرمَــه« از 
 »Ataršitra/کــه »بگه پاتــه« دو بــردۀ مــرد »اَتَرشــیترَه دارد. ســند شــمارۀ 7، ذکــر می کنــد 
ــه  ــود ک ــادآور می ش ــن ی ــند همچنی ــد. س ــه/Antumma« خری ــه/Ratakka« از »آنتومَ و »رَتَکَ
آنتومــۀ تاجــر، آتَرشــیترَه و رَتَکَــه را در ازای دو و دو-ســوم مینــای نقــره در حضــور نماینــدۀ 
تاجــر و کارمنــدی از هومادشــو بــه بگه پاتــه فروخــت. در اســناد 5 و 7، برده هــا و مالــکان 
آن هــا اســامی ایرانــی دارنــد. بــا توجــه بــه مــدارک مذکــور، بازرگانــان ایرانــی در امــر تجــارت 
مشــغول بوده انــد و در متــون حقوقی/اقتصــادی بابــل نــام چندیــن بــازرگان ایرانــی ذکــر 
شــده اســت. نکتــۀ جالــب ایــن اســت کــه ایتی-مــردوک بلاتــو و دیگــر بابلی هــا در هومادشــو 
بــه جســتجوی بــرده اشــتغال داشــته اند. احتمــالاً بتــوان یکــی از دلایــل آن را تعــداد بســیار 
بیشــتر زندانیــان جنگــی در پــارس نســبت بــه بابــل دانســت. قیمــت پرداختــی بــرای برده هــا 
در هومادشــو اندکــی بالاتــر از متوســط قیمــت فــروش برده هــا در بابــل بــود. براســاس ســند 
شــمارۀ 5، دو بــردۀ زن در ازای دو و دو-ســوم مینــای نقــره فروختــه شــده اند. همیــن مبلــغ 
)ســند شــمارۀ 2( مابــه ازای یــک بــردۀ زن و دو دختــرش )کــه یکــی از آن هــا کــودک بــود(، 
کــه هــر دو دختــر به عنــوان یــک نفــر  پرداخــت شــده اســت؛ بنابرایــن احتمــال مــی رود 
ــا این کــه کــودک هیــچ قیمتــی نداشــته اســت، همین طــور شــاید تنهــا  محاســبه شــده اند ی
خ فروختــه شــده باشــند. بــا مبنــا قــراردادن اســناد  بــردۀ زن و دختــر بزرگ تــرش بــه ایــن نــر
شــمارۀ 5 و 7 قیمــت یــک بــرده  )مــرد یــا زن( یــک و یک-ســوم مینــا بــود؛ هرچنــد برده هــای 
زن معمــولاً تــا حــدوی ارزان تــر از برده هــای مــرد فروختــه می شــدند، امــا متوســط قیمــت 
برده هــا در بابــلِ هخامنشــی را بایــد یــک، و یــک و یــک-دوم مینــا محاســبه کــرد کــه قیمتــی 
مناســب به نظــر می رســد. موضــوع ســند شــمارۀ 9 )تنهــا ســند مربــوط بــه ســلطنت بردیــا 
/522پ.م.( شــامل مجمــوع پنــج وام بــه مبلــغ 32 مینــا و ســه شِــکِل نقــره در هومادشــو 
ایتی-مــردوک- مــورد(،   1( نبو-موکین-اپلــی  چــون  افــرادی  قرض گیرنده هــا  می شــود. 
 Ibid, 1976:( مــردوک- شومه-اوشــور هســتند )بلاتــو )4 مــورد(، و وام دهنــده )در 4 مــورد

 .)74-6
ــوح  ــه ســند ذکــر شــده، در شــش لــوح بــه خریــد بــرده و در ســه ل بنابرایــن از مجمــوع نُ
گیبــی در هومادشــو/متزیش منعقــد  بــه قرارداد هایــی کــه نماینــدگان تجارت خانــۀ بابلــی ا
کــدی نیــز درمیــان  کرده انــد، اشــاره شــده اســت )بریــان، 1381: 135(. دو ســند بــه زبــان ا
تجــاری  روابــط  بازتاب دهنــدۀ  کــه  دارد  وجــود  تخت جمشــید  ایلامــی  گل نوشــته های 
حوضــۀ رود کــر و بابــل هســتند. یکــی از آن هــا ســندی حقوقــی مربــوط بــه دورۀ داریــوش 
یکــم در تخت جمشــید اســت کــه فــروش یــک بــرده را ثبــت کــرده اســت. طرفیــن قــرارداد ، 
 Stolper, 1984: 300ff; Dandamayev,( کاتــب، و بســیاری از شــاهدان بابلــی هســتند
پادشــاهی داریــوش )502 پ.م.(  بــه ســال 20  117 :1986(. دیگــری )PT 85( مربــوط 
اســت و محتــوی آن ثابــت می کنــد در تخت جمشــید، دو گــروه متفــاوت شــامل »بــازرگان/
 Briant,( مالیــات خــود را بــه نقــرۀ وزن شــده پرداخــت کرده انــد »rē'û/و »چوپــان »tamkārī



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 1501404

441 :2002(. ایــن اســناد بــر شــدت مبــادلات بیــن بابــل و اقامتگاه هــای ســلطنتی و حضــور 
جماعــات بابلــی در پــارس طــی ایــن دوره شــهادت می دهنــد؛ در عین حــال مؤیــد ورود 
ــردی  ــته ها، ف ــی از گل نوش ــون در یک ــد، چ ــبکه های تجاری ان ــه درون ش ــیان ب ــل پارس کام
پارســی »رئیــس تجار/تمــکارو« خوانــده شــده اســت )بریــان، 1381: 135(. در این زمینــه 
می رونــد«  بــازار  بــه  خریــد  بــرای  کــه  می کنــد  اشــاره  پارســی  بازرگانــان  بــه  نیــز  »دینــون 

)همــان(. 
بــرده در متزیــش، به طــور ضمنــی نشــان دهندۀ  گل نوشــته های مربــوط بــه فــروش 
کــه بــا وجــود ارزانــی بــرده در میــان رودان،  بــازار معتبــر بــرده فروشــان اســت؛ تــا حــدی 
شــهرت برده هــای ایــن ناحیــه چنــان بــود کــه بابلی هــای ثروتمنــد از راهــی چنیــن دور بــه 
گیبــی در آنجــا یــک شــعبه  ایــن بــازار ســفارش خریــد می دادنــد )کــخ، 1386: 38(. بانــک ا
ــف در ایــن مــکان  ــا ملیت هــای مختل ــه از کارگرانــی ب داشــته اســت و گل نوشــته های خزان
نــام می بــرد. پــس ظاهــراً متزیــش مــکان بازرگانــی پــر اهمیتــی در ایــران باســتان محســوب 

می شــد )هینتــز، 1386: 347(. 
کــز ســلطنتی ازجملــه  علاوه بــر متزیــش و تخت جمشــید، حضــور تجــار بابلــی در دیگــر مرا
کباتــان نیــز اثبــات شــده اســت؛ به طورمثــال، در ســال اول ســلطنت داریــوش  شــوش و ا
Zadok, 2011: 130-( بــزرگ منســوجات از بابــل بــا کشــتی بــه ایــلام فرســتاده می شــده اند

Strassmaier, 1897: nos. 569, 575 ;131(، و مدارکــی از تســهیلات اعطایــی )وام( از 
 .)Waerzegers, 2010: 808( گیبــی در شــوش وجــود دارد ســوی نماینــدۀ تجارتخانــۀ ا
گیبــی بخشــی از برده هــای موردنیــاز خــود، و بنــا بــه روایــت »دیــودور  نماینــدگان شــرکت ا
سیســیلی« )Diodor Sicily, XVII.67.3( محصــولات کشــاورزی مختلفــی را نیــز از ایــلام 
ــاً  ــی، مخصوص ــای ایلام ــل کالاه ــه باب ــت ب ــی در بازگش ــان بابل ــد. بازرگان ــداری می کردن خری
»میوه هــای باغ هــای ایــلام« را بــا خــود می بردنــد )Langdon, 1912: nos. 9, 15(. در 
کــه خواهــان و خریــداران بســیاری در ایــلام  عــوض، بابــل غلــه و پارچه هــای پشــمی را، 
بابــل در ســال  آنجــا صــادر می کــرد )Dandamayev, 1992: 259(. وقتــی  بــه  داشــت، 
539پ.م. به وســیلۀ پارس هــا تســخیر شــد، بابلی هــای بســیاری درگیــر معاملــه و تجــارت 
کباتــان، پایتخــت مــاد، و برخــی نقــاط  گیبــی در ا در مــاد بودنــد، و برخــی اســناد بایگانــی ا
غــرب ایــران نوشــته شــده اند )Ibid, 1986: 117-118(؛ به طورمثــال، مضمــون دو نمونــه 
کباتــان( و 533پ.م. )مــکان نامعلومــی در غــرب ایــران(  از اســناد بــه ســال های 537 )ا
گروه هــای طــرف قــرارداد،  مرتبــط بــا پرداخــت وام می شــود. بــا قضــاوت از روی نام هــا، 
مــاد  در  تجــارت  کار  بــه  بابلی هــا  ایــن  آشــکارا،  هســتند.  بابلــی  شــاهدین  و  دبیر/کاتــب 

  .)Ibid: 119( مشــغول بوده انــد
گذشــته از برقــراری امــور تجــاری، شــواهدی فراوانــی نیــز از تبــادل نیــروی کار و اســتفاده 
فــارس و میــان رودان وجــود دارد. بایگانــی معبــد  بیــن دو منطقــۀ  از خدمــات متقابــل 
اِآنــا در اوروک و معبــد اِبابــار در ســیپار نشــان می دهــد کــه هرکــدام بــه در اختیــار گرفتــن 
ســالانۀ کارگــران، صنعتگــران ماهــر و محافظــان مســلح بــرای پروژه هــای ســاخت و ســاز 
ســلطنتی مختلــف نیــاز داشــتند. کــوروش یــک چنیــن نیــروی کار بابلــی بــرای ســاخت کاخ 
 )Tolini, 2008 / خــود در تموکَــن )نزدیــک شــهر جدیــد برازجــان در اســتان بوشــهر کنونــی
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را بــه کار گرفــت. چنــد ســال بعــد کارگــران از ســیپار و اوروک درگیــر بنــای یــک کاخ بــرای 
بودنــد  تخت جمشــید(  محوطــۀ  شــمال غرب  در  )احتمــالاً  متنانو/متانــان  در  کمبوجیــه 
کــه  کارگــران بابلــی در پــروژۀ دیگــری  )Henkelman & Kleber, 2007: 151(. حضــور 
به دســت کمبوجیــه شــروع شــد و بردیــا آن را ادامــه داد، در گــروه کوچکــی از متــون حقوقــی 
 Stolper, 1984: 306; Potts, 1999:( کار در هومادشــو انعــکاس یافتــه اســت راجع بــه 
13(. کارگــران همچنیــن بــرای پــروژۀ دیگــری )یعنــی توســعۀ اقتصــاد منطقــه ایِ فــارس 
ــده اند.  ــتخدام ش ــد، اس ــزی ش ح ری ــی طر ــۀ هخامنش ــاهان اولی ــط ش ــه توس ــتان( ک و خوزس
متــون بــارو به کارگیــری گروه هــای وســیعی از بابلی هــا )کارگــر ســاده، صنعتگــر متخصــص، 
دبیــر و دیگــر جماعــات(، در کنــار ســایر قومیت هــا )ایونی هــا، مصری هــا، کاری هــا و غیــره( 
کشــاورزی، بلکــه در زمینه هــای  کرده انــد. یــک چنیــن نیرویــی نه تنهــا در امــور  را ثبــت 
ک فعــال  چــون ســاخت و تعمیــر کانال هــای آبیــاری، جاده هــا، باغــداری، کاخ هــا و امــلا
بوده انــد )Henkelman & Kleber, 2007: 164(. ازطریــق متــون جیره هــا در ســیپار بــا 
ک معابــد بابلــی و ســایر بخش هــا در میــان رودان نیــز آشــنا  حضــور کارگــران ایرانــی در امــلا
کنــده در  هســتیم )Zadok, 2011: 129(. اشــخاص بــا اســامی ایرانــی تنهــا به صــورت پرا
متــون اســتوانه ای دورۀ کــوروش و کمبوجیــه مشــاهده می شــوند؛ امــا در عهــد داریــوش 
اول و طــی قــرن پنــج پیش ازمیــلاد هــم تعــداد و تنــوع اقــوام ایرانــی در بابــل شــامل نــه فقــط 
پارس هــا و مادهــا، بلکــه ســکاها، آریاهــا، خوارزمی هــا و دیگــر اقــوام به طــور چشــمگیری 
افزایــش می یابــد  )Dandamayev, 1992: 170-171(. هنگامی کــه بابــل به عنــوان یکــی 
از پایتخت هــای امپراتــوری هخامنشــی موتــور فعالیت هــای اقتصــادی محســوب می شــد 
ازلحــاظ جغرافیــای  بابــل   .)Potts, 1999: 13( اســت  قابل فهــم  به خوبــی  ایــن قضیــه 
کلیــدی شاهنشــاهی هخامنشــی محســوب می شــد.  سیاســی و اقتصــادی یــک اســتان 
ک  ک پهنــاوری در آنجــا داشــتند و امــلا اعضــای خانــدان شــاهی و نجبــای ایرانــی امــلا
گــذار شــده بــود کــه  کوچک تــری از ســوی شــاه ایــران به صــورت تیــول بــه خانواده هایــی وا
می بایســت در عــوض، خدمــات نظامــی ارائــه می دادنــد )Lutz, 1928(. خــراج زیــادی کــه 
بابــل می پرداخــت بدون شــک معلــول حاصلخیــزی ایــن ســرزمین و نیــز وجــود راه هــای 
ایــران قرارداشــت و بیشــتر راه هــای  بــود؛ زیــرا بابــل در قلــب شاهنشــاهی  بازرگانــی آن 
ارتباطــی از بابــل عبــور می کــرد. در سراســر ایــن راه، فرماندهــان و پادگان هایــی مســتقر 
شــده بودنــد تــا از ســفیران، پیک هــا و مســافرانی کــه یــا بــه دریــا رفــت و آمــد داشــتند یــا 
مأموریت هــای تحــاری دیگــر حکومــت را انجــام می دانــد، پاســداری کننــد. بابــل هــر ســال 
ــار هخامنشــی می فرســتاد و می بایســت بــه مــدت چهــار  تعــداد 500 خواجــۀ جــوان بــه درب

 .)Salles, 1987: 89( مــاه از شاهنشــاه و درباریــان پذیرایــی کنــد
در مــدت دو قــرن فرمانروایــی هخامنشــی، گــذرگاه امنــی بــرای مردم و کالاهــا بین ایران 
و میــان رودان ایجــاد شــد. ایــن امنیــت در مناطقــی کــه ســابقاً درگیــر عملیات هــای جنگــی 
بودنــد، فرصت هــای کاری جدیــدی به وجــود آورده بــود )Potts, 1999: 13(؛ کــه بــا جــذب 
و اســتخدام نیــروی کار پیوندهــای اقتصــادی بیــن دو منطقــه را تقویــت می کــرد؛ البتــه 
بایــد بــه ایــن نکتــۀ مهــم اشــاره کــرد کــه اســتفاده از نیــروی کار اجبــاری در راســتای انجــام 
وظیفــه بــرای شاهنشــاهی هخامنشــی یــک پدیــدۀ خیلــی معمــول بیــن بابــل و ایــران بــوده 
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اســت )Henkelman & Kleber, 2007(؛ امــا ایــن گــزاره، تنهــا درمــورد بخشــی از نیــروی 
ــکل از  ــی متش ــروه ناهمگن ــا »گ ــه کورتش ه ک ــۀ آن. چرا ــه هم ــد و ن ــدا می کن ــداق پی کار مص
کارگــران ســاده، صنعتگــران متخصــص، افــراد نیمــه آزاد و آزاد، ســربازان، گروه هــای کاری 
 Stolper,( ــت ــر می گرف ــان«  را درب ــی و کاتب ــرای جنگ ــان، اُس ــاهی، زندانی ــر شاهنش از سراس

.)1985: 56; Henkelman, 2011

شواهد باستان شناختی 
شاهنشــاهی  نواحــی  ســایر  بــا  موردمطالعــه  منطقــۀ  تجــاری  روابــط  رد  پیگیــری 
ازطریــق شــواهد و مــدارک باستان شــناختی امــری بســیار پیچیــده و مشــکل اســت. در 
تخت جمشــید و به ویــژه ســاختمان خزانــه علاوه بــر اشــیاء قیمتــی ســاخته شــده از: طــلا، 
ک نفیــس و تزئینــات جواهرنشــان، قطعاتــی نیــز از ظروف  نقــره، ســنگ لاجــورد، عــاج، پوشــا
گــروه دیگــری از یافته هــا، شــامل: هــاون،  گِلــی به دســت آمــده اســت.  ســفالی، ســنگی و 
کــه  دســته  هــاون )تصویــر 1(، بشــقاب و ســینی )ســاخته شــده از ســنگ ســبز( می شــود 
برخــی از آن هــا حــاوی کتیبــه هســتند )رزمجــو و کرتیــس، 1392: 135(. تقریبــاً تمــام اشــیاء 
خزانــه منشــأ خارجــی دارنــد و منعکس کننــدۀ هنــر ســرزمین های مختلــف شاهنشــاهی 
)مصــر، میــان رودان، آســیای صغیــر و...(. بــا این وجــود، به طــور قطــع و یقیــن نمی تــوان 
کــه عمدتــاً در فهرســت خــراج  هیچ کــدام را در قالــب اقــلام تجــاری طبقه بنــدی کــرد؛ چرا
 Cahil, 1985: 373; Alttman,( تعریــف هســتند قابــل  بــه دربــار هخامنشــی  و هدیــه 
ــادآور می شــوند کــه »اســتفاده از فهرســت  ــز برخــی پژوهشــگران ی 2016(. در این زمینــه نی
خراج هــای پرداختــی بــه پادشــاهان هخامنشــی بــرای ترســیم نقشــۀ مبــادلات تجــاری 
کار نادرســتی اســت« )Salles, 1987: 89(؛ امــا همیــن خراج هــا به نوعــی  در خاورمیانــه 
مهم تریــن محصول/مصنــوع هــر ناحیــه به شــمار می رفته انــد کــه بــه احتمــال زیــاد در زمــرۀ 

اقــلام صادراتی/تجــاری قــرار داشــته اند.

هاون هــای  دســته   و  هــاون  از  نمونــه ای   :1 تصویــر 
 Cahil, 1985: Fig.) کشــف شــده از تخت جمشــید

  .(1
Fig. 1: sample of mortar and pestles from 
Perseplis (Cahil, 1985: fig. 1).

اشــیاء هخامنشــی و ملهــم از هنــر هخامنشــی در منطقــۀ وســیعی از اوراســیا گســترش 
یافتــه اســت؛ جایی کــه یافته هــا در گورهــای عشــایر از درۀ دنیپــر در غــرب تــا آلتایــی در 
شــرق پیــدا می شــوند. یافته هــای کورگان هــای اســکیت های اروپایــی بســیار نــادر اســت و 

شــامل یــک شمشــیر تعمیرشــده و مهــری اســتوانه ای اســت )تصویــر 2(.
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هخامنشــیِ  اشــیاء  از  نمونــه ای   :2 تصویــر   
 Triester, 2017:) کورگان هــای اســکیت های اروپایــی

.(Fig. 3
Fig. 2: sample of Achaemenid Tools of 
barrows of European Scythia (Treister, 2017: 
fig. 3). 

ک هــای نقــره ای  در گــور شــمارۀ 2 و 5 پازیریــک، اشــیائی از قبیــل: گوشــوارۀ طــلا، پلا
کمربنــد، گلوله هــای پشــمی بــرای گلیــم، قالیچــه و یک فرش کشــف شــد. در گورهــای اورال 
جنوبی، از اواخر قرن پنجم تا قرن ســوم پیش ازمیلاد حدود 80 شــئ هخامنشــی به دســت 
آلاباســتر )مرمــر ســفید/رخام(، جواهــرات،  و  فلــزی، شیشــه ای  کــه شــامل: ظــروف  آمــد 
وســایل تزئینــی لبــاس، ظــروف و اشــیاء آئینــی، بقایــای مبلمــان بــا کیفیــت بــالا، افســار اســب 
و مهــر مخروطــی  می شــود )تصویــر 3(. تعــداد بســیار بــالای مهرهــای هخامنشــیِ بُســفِر 
)حــدود 14مهــر( در مقایســه بــا ســرزمین های حاشــیۀ شاهنشــاهی پــارس و جهــان عشــایر 
اوراســیا نشــان دهندۀ تجــارت و روابــط دیپلماتیــک بیــن دولــت هخامنشــی و دولت هــای 
کوچ نشــینان  بــا دنیــای  ارتباطــات شاهنشــاهی هخامنشــی  اســت. در چارچــوب  بســفر 
یافته هــا،  تحلیــل  و  تجزیــه  دارد.  تعلــق  جنوبــی  اورال  بــه  جایــگاه  مهم تریــن  اوراســیا، 
مشــخصۀ متغیــر ایــن روابــط را نشــان می دهــد. واردات ازطریــق داهســتان و خــوارزم در 
ــا در  ــر آن ه کث ــه أ ــأ ن زا )ک ــیاء ش ــه اش ــد؛ درحالی ک ــام می ش ــی انج ــیرهای کاروان ــداد مس امت
کورگان هــای ســلطنتی »فیلیپــووکا« یافــت شــده اند و شــامل ظــروف فلــزی گرانبهــا، ظــروف 
ــام پادشــاه پارســی، آویزهــا و دســتبندهای طــلای حجیــم، قطعــات مبلمــان  ــا ن آلاباســتر ب
هســتند( به ســختی می تواننــد در قالــب اقــلام تجــاری توضیــح داده شــوند. احتمــالاً تفســیر 
یافته هــا به عنــوان هزینــۀ خدمــات نظامــی یــا غنیمــت جنگــی منطقــی باشــد؛ ضمــن آن کــه 
 .)Treister, 2017: 115( نمی تــوان احتمــال »ســنت ازدواج بیــن اقــوام« را نادیــده گرفــت
گور هــای  کــه »بــا بررســی اشــیاء هخامنشــی کشف شــده در  »رودنکــو« نیــز معتقــد اســت 
آلتایــی متعلــق بــه قــرن ششــم تــا چهــارم پیش ازمیــلاد وجــود روابــط بازرگانــی میــان ایــران 
از یک ســو، و آســیای مرکــزی و مناطــق دورتــر شمال شــرقی ازســوی دیگــر، تأییــد می شــود« 

.)Rudenko, 1961: 22-29(
نیــز  میــان رودان(  و  فلســطین،  مصــر،  )آناتولــی،  شاهنشــاهی  مناطــق  دیگــر  در 
نمونه هایــی از هنــر هخامنشــی یافــت شــده اســت؛ به طورمثــال، در مصــر، حضــور اشــیائی 
ازقبیــل آینه هــا، ظــروف و دیگــر اشــیائی را کــه صنعتگــران پارســی ســاخته اند، کامــاً مشــهود 
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هخامنشــی  یافته هــای  از  نمونــه ای   :3 تصویــر 
 Treister, 2017: Fig.) گورهــای ناحیــۀ اورال جنوبــی

  .(1
Fig. 3: Sample of Achaemenid finds of burials 
of South Oral (Treister, 2017: fig. 1). 

اســت )Bresciani,1965: 324(. مــا در اینجــا دقیقــاً نمی دانیــم کــه آیــا ایــن اشــیاء نتیجــۀ 
ــه  ــا این ک ــتند ی ــاهی هس ــزی شاهنش ــرزمین مرک ــده و س ــق ذکر ش ــن مناط ــاری بی ــط تج رواب
تولیــدات محلــی بــا تأثیرپذیــری از هنــر هخامنشــی، مصنوعــات کارگاه هــای بــزرگ شــاهی یا 
عوامــل دیگــر. مــدارک باستان شــناختی حدأقــل وجــود کارگاه هــای محلــی دورۀ هخامنشــی 
کاخ ســوخته  کشف شــده از  کارگاه شیشــه گری  در میــان رودان را تأییــد می کننــد؛ ماننــد 
در نمــرود )کرتیــس، 1392: 338(. همچنیــن طبــق شــهادت اســناد، در نقــاط مختلــف 
ــا، بابــل، پــارس و مصــر( کارگاه هــای بــزرگ شــاهی دایــر بــوده اســت  شاهنشــاهی )آراخوزی
 Dandamayev &( کــه در آن صنعتگــران ظــروف موردنیــاز دربــار را تولیــد می کرده انــد
Lukonin, 1989: 175-6(. در هــر حــال، احتمــال تبــادل کالا، خدمــات و مصنوعــات بیــن 
نواحــی مذکــور و ناحیــۀ رود کــر امــری پذیرفتنــی اســت؛ به ویــژه این کــه روابــط گســترده ای 
بیــن مناطــق وجــود داشــته و هیچ کــدام از مناطــق دارای اقتصــادی خودکفــا و خودبســنده 
نبوده انــد. وجــود شــبکه ای وســیع از جاده هــا ســرنخ هایی )غیرمســتقیم( در این زمینــه 
به دســت می دهــد. گــزارش مورخــان کلاســیک و متــون بایگانــی تخت جمشــید حکایــت 
از آن دارد کــه شــبکۀ جاده هــا سراســر امپراتــوری را پوشــش مــی داده اســت )تصویــر 4(؛ از 
ایــن رو، سیســتم نگهبانــی، تــدارک و کنتــرل راه هــا و مســافران در تمــام ایــالات، از شــرق تــا 

 .)Graf, 1994( غــرب عمــل می کــرده اســت
عصـــر  بـــه  نزدیـــک  منابـــع  و  اول  دســـت  منابـــع  در  ج  منـــدر اطلاعـــات  به واســـطۀ 
تمامـــی  کـــه  دریافـــت  می تـــوان  دوره  ایـــن  ارتباطـــی  راه هـــای  راجع بـــه  هخامنشـــیان 
تخت جمشـــید،  شـــوش،  پاســـارگاد،  ازجملـــه:  هخامنشـــی،  شاهنشـــاهی  پایتخت هـــای 
ارتبـــاط  در  یک دیگـــر  بـــا  چهارطـــرف  از  بـــزرگ  جاده هـــای  ازطریـــق  هگمتانـــه  و  بابـــل 
بوده انـــد )بریـــان، 1381: 753(. شـــاهراه اصلـــی کـــه در درجـــۀ نخســـت و بیـــش از همـــه 
بـــرای مناســـبات نظامـــی، سیاســـی و اداری شاهنشـــاهی مورداســـتفاده قـــرار می گرفـــت، 
ــای  ــرد. برمبنـ ــل می کـ ــوش وصـ ــه شـ ــید را بـ ــه تخت جمشـ ــود کـ ــهوری بـ ــادۀ مشـ ــان جـ همـ
ــادۀ  ــداد جـ ــع در امتـ ــق واقـ ــتگاه ها و مناطـ ــته ها، ایسـ ــر گل نوشـ ــه بـ ــات صورت گرفتـ مطالعـ
دَشِـــر،  پیدومَـــن،  بِســـیتمَه،  بَکَتیـــش،  آنتَرَنتیـــش،  شـــامل:  تخت جمشـــید   - شـــوش 
هَتَریکَـــش، هیدالـــی، هیـــرَن، هیشِـــمَه، هاتپیـــری، هونَـــر، کَندومَـــه، کَئوپیریـــش، کورَرَکَـــه، 
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هخامنشــی  شــاهی  جــادۀ  شــبکۀ   :۶ تصویــر   
 .(Colburn, 2016: Fig. 9.4.1)

Fig. 4: Network of Achaemenid royal road 
(Colburn, 2016: Fig. 9.4.1). 

میشَـــرَش،  متزیـــش،  لیدومَـــه،  کورتیپیـــش،  کورسَـــموش،  نَشـــیش/کورَه،  کوردوشـــوم، 
ـــدَن، پیردَتکَـــش، پیرَشِـــتَش، اوکپـــدرَک، اوکپیریـــک، اوزیکـــورَش،  پَرنَمَتیش/نَشـــیرمَنو، پَرمَ
ـــن می شـــود )Aperghis, 1996: 17(. احتمـــالاً جـــادۀ معـــروف شـــوش -  زَکزَکـــو و زیلَه-اومپَ
 Curtis & Simpson, 2010:( ـــت ـــده اس ـــیده ش ـــز کش ـــارس نی ـــرزمین ف ـــل س ـــه داخ ـــارد ب س
کـــه در گل نوشـــتۀ PF 1321 بـــه پیام هـــای وارد شـــده  xiv; Herodotus, 5.52-54(؛ چرا
از ســـارد نیـــز برخـــورد می کنیـــم )Hartnell, 2012: 193(. جـــادۀ شـــاهی شـــوش - ســـارد 
ــه  ــت کـ ــافت داشـ ــر مسـ ــدوداً 2400کیلومتـ ــافران( حـ ــا و مسـ ــیر کاروان هـ ــن مسـ )طولانی تریـ
ازطریـــق میـــان رودان و جنـــوب دجلـــه، ســـارد را بـــه شـــوش متصـــل می کـــرد. در امتـــداد جـــادۀ 
 Hallock,( ـــود ـــه ب ـــرار گرفت ـــر ق ـــۀ 20 - 30کیلومت ـــی به فاصل ـــات رفاه ـــا خدم ـــتگاه هایی ب ایس
ــا  ــات بـ ــافرتی )Type Q( ارتباطـ ــای مسـ ــا و جیره هـ ــه پیک هـ ــوط بـ ــون مربـ 6 :1969(. متـ
کتریـــا  کرمـــان )PF 1348, PF 1377(، با ســـرزمین های شـــرقی شاهنشـــاهی، ازجملـــه: 
)Hallock, 1969: 637-4(، آراخوزیـــا )PF 1385, 1439(، قندهـــار )PF 1440( و هنـــد 
)PF 1383; Brousius, 2006: Map 1( را نشـــان می دهـــد. یـــک جـــاده نیـــز ارتبـــاط بیـــن 
کباتـــان و مـــاد را برقـــرار می کـــرد. بخشـــی از مســـیر ایـــن جـــاده )به صـــورت  تخت جمشـــید - ا
بـــرش تخته ســـنگ( در نزدیکـــی پاســـارگاد کشـــف شـــده اســـت )ویســـهوفر، 1390: 103(. 
دشـــت تخت جمشـــید در دوران ماقبـــل اســـلام بـــا جنـــوب )ســـواحل خلیج فـــارس و جزایـــر 
 .)Imanpoor, 2007: 93( ازطریـــق ســـه مســـیر ارتباطـــی عمـــده وصـــل می شـــده اســـت ،)آن
ــد  ــاره کرده انـ ــاری اشـ ــای تجـ ــه از جاده هـ ــه دو نمونـ ــن بـ ــلمان همچنیـ ــان مسـ جغرافی دانـ
ـــد. اولیـــن جـــاده از داخـــل  ـــرار گرفته ان ـــز مورداســـتفاده ق کـــه احتمـــالاً در دورۀ هخامنشـــی نی
حوضـــۀ رود کـــر و شـــمال محوطـــۀ اســـتخر )5کیلومتـــری شـــمال تخت جمشـــید( به ســـمت 
ماییـــن می رفـــت، در ادامـــه ازطریـــق مســـیر کوهســـتانی بـــه اصفهـــان و مناطـــق دورتـــر در 
غـــرب کشـــیده می شـــد. دومیـــن جـــاده از شـــرق اســـتخر و مجـــاورت پاســـارگاد بـــه مرکـــز 
 Hartnell,( ــرد ــدا می کـ ــداد پیـ ــرق امتـ ــا شـ ــمال یـ ــه شـ ــاده و ســـپس بـ فـــلات در نزدیـــک آبـ

.)2012: 193; Ibn Balkhi, 1921: 882
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امــور  ماننــد  شاهنشــاهی  نیاز هــای  بــرآوردن  بــرای  اصــل  در  جاده هــا  ایــن  احتمــالاً 
نظامــی، جمــع آوری و به کارگیــری ســربازان، حمــل و نقــل اقــلام مالیاتــی یــا خراج هــا در 
گرفتــه شــده اند )Colburn, 2016: 874(. بــا این وجــود، مســلماً نمی تــوان نقــش  نظــر 
اقتصادی/تجــاری مســیرهای ارتباطــی را نادیــده گرفــت؛ درواقــع، امــور نظامــی و بازرگانــی 
هــر دو مســتلزم توســعۀ راه هــا و گســترش امنیــت و حفاظــت جاده هــا بــوده و هســتند. البتــه 
ــی  ــای نظام ــع نیازه ــرای رف ــروری ب ــات ض ــۀ امکان ــط از زاوی ــا فق ــه جاده ه ــع، ب ــتر مناب بیش
ایــن  اقتصــادی و تجــاری  تأثیــر  بــه  گــر هــم توجهــی  ا بیــن،  ایــن  و در  کرده انــد  توجــه 
گل نوشــته ها به کــرات  کــم و مختصــر اســت )خزایــی، 1393(. در  جاده هــا شــده، بســیار 
کــر ذکــر بــه میــان مــی رود.  گــون بیــن مناطــق مختلــف رود  کالاهــای گونا از حمل ونقــل 
 PT4 704, PT4( گلــی خزانــۀ تخت جمشــید کشــتی بــر برچســب های  »رزمجــو« نقــش 
847( را به عنــوان شــواهدی احتمالــی از حمــل کالاهــا به واســطۀ دریــا بــه پــارس )و ســپس 
کــه نقــش مهــر بــرروی برچســب  از راه خشــکی بــه تخت جمشــید( قلمــداد می کنــد؛ چرا
گِلــی کالا حک شــده و هنــوز ریســمان ســوختۀ درون آن هــا دیــده می شــود )رزمجــو، 1398: 
44(؛ همان طــور کــه پیش تــر نیــز ذکــر آن رفــت، مــا شــواهدی از حضــور تجــار بابلــی در 
کباتــان و متزیــش در دســت داریــم )Dandamayev, 1975; 1986(. به عــلاوه،  شــوش، ا
ــروی کار از سراســر شاهنشــاهی  گل نوشــته ها مــدارک متعــددی از حرکــت و جابه جایــی نی
 Briant, 2002: 429-39; Henkelman( بــه یــا از تخت جمشــید در اختیــار قــرار می دهنــد
Stolper, 2009 &(. منبعــی منتســب بــه »کتزیــاس« تجــارت فــرش هنــدی بــا پــارس 
)Henkelman & Folmer, 2016(؛  می کنــد  گــزارش  را  کتریایــی  با بازرگانــان  ازطریــق 
بنابرایــن، جاده هــا نه تنهــا به عنــوان یــک شــبکۀ ارتباطــی، بلکــه همچنیــن در نقــش یــک 
شــریان گشــایندۀ اقتصــادی تــا پس کرانه هــای اقتصــاد تخت جمشــید عمــل می کرده انــد 

 .)Henkelman, 2012: 960(

 PT4 704 تصویــر 8: نقــش کشــتی بــر برچســب گلــی
)رزمجــو، 1398: تصویــر 2(.  

Fig. 5. A Ship on the bullae PT4 704 (Razmjou, 
2019: fig. 2).
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نتیجه گیری
بایگانــی  )متــون  مــدارک  دســتۀ  ســه  از  اســتفاده  بــا  تــا  شــد  تــلاش  پژوهــش  ایــن  در 
نســبی  بازســازی  بــه  باستان شــناختی(  داده هــای  و  کــدی  ا متــون  تخت جمشــید، 
کــر  تخت جمشــید/رود  ناحیــۀ  درون/برون منطقــه ای  بازرگانــی  و  تجــاری  فعالیت هــای 
ــۀ  ــاروی تخت جمشــید از ســه نــوع مبادل طــی دورۀ هخامنشــی پرداختــه شــود. بایگانــی ب
کالا بــه کالا، مذهبــی و شــئومرش نــام می بــرد. در مبــادلات ســاده و مذهبــی عمدتــاً معاوضــۀ 
کالابــه کالا یــا تهاتــر صــورت می گیــرد. کالاهــای مــورد مبادلــه در انــواع تبــادلات ســاده تنــوع 
ســنگین،  و  ســبک  دام هــای  شــراب،  میوه هــا،  غــلات،  انــواع  شــامل  و  دارنــد  بیشــتری 
حیوانــات باربــر، لبــاس و حتــی برده هــای دختــر جــوان می شــود؛ امــا مبــادلات مذهبــی 
خ هــای مبادلــه معمــولاً  صرفــاً تبــادل غــلات و شــراب بــا دام هــای ســبک را دربــر می گیــرد. نر
خ غلــه بــه شــراب 1:3( و دســتوری هســتند؛ همچنیــن قیمــت حیوانــات باربــر و  ثابــت )نــر
ــد ارزش  ــاً مانن ــرد و دقیق ــروی می ک ــی پی ــتاندارد خاص ــا از اس ــت آن ه ــاس کیفی ــا براس گاوه
نســبی شــراب، غلــه و میــوه ثابــت بــود. در مبــادلات ســاده، کنتــرل بهینــۀ موجــودی انبارهــا 
به منظــور جلوگیــری از خــراب و فاسدشــدن محصــولات هــدف اصلــی به شــمار مــی رود و 
بــا ســازمان اداری تخت جمشــید  منافــع اقتصــادی هدفــی ثانــوی. طرف هــای معاملــه 
در این گونــه تبــادلات می توانــد شــامل: گروه هــای داخلــی )گروه ها/افــراد تحــت پوشــش 
ازجملــه  نیمه خودمختــار  قومــی  )گروه هــای  خارجــی  خارجی/نیمــه  بــارو(،  بایگانــی 
کن در منطقۀ جنوب غربی( اشــراف پارســی و یا اشــخاص  اوکســی های دامدار-کشــاورز ســا
و دهقانــان آزاد باشــند. در مبــادلات مذهبــی بــا توجــه بــه نــوع کالاهــا )غلات/شــراب در ازای 
گوســفند/بز( و سیاســت های اقتصــادی ســازمان تخت جمشــید به نظــر می رســد کــه هــدف 
گرچــه در متن هــای  مبادلــه و طرف هــای درگیــر در آن متفاوت تــر از نــوع قبلــی باشــد؛ 
فــوق نــام طــرفِ مبادلــه مشــخص نیســت، امــا وجــود گروه هــای قومــی نیمه خودمختــار 
اشــارات  و  دامپــروری  اصلــی  پیشــۀ  بــا  تخت جمشــید  اداری  ســازمان  جنوب غربــی  در 
مورخــان کلاســیک بــه مــازاد دام فــراوان آن هــا به طــور ضمنــی نشــان می دهــد کــه می تــوان 

کــرد.  کوه نشــین« را به عنــوان منبــع تأمین کننــدۀ دام معرفــی  »اوکســی های 
در نــگاه اول، به نظــر می رســد ایــن روش تهیــۀ حیوانــات بــرای قربانــی، بــا ملاحظــۀ 
این کــه مدیــران تخت جمشــید بــه گله هــای قابل توجهــی از گوســفند و بز دسترســی داشــتند 
ــاز را مســتقیماً از ایــن ذخایــر تهیــه کننــد، مغایــرت دارد.  و می توانســتند حیوانــات موردنی
ولــی بــا درنظــر گرفتــن سیاســت اقتصــادی ســازمان اداری تخت جمشــید مبنی بــر حفــظ )یــا 
افزایــش( ســرمایۀ دامِ تحــت کنتــرل خــود، می تــوان آن را سیاســتی توجیه پذیــر دانســت؛ 
ــید( در  ــوزۀ تخت جمش ــرمایۀ دام ح ــش س ــادی )حفظ/افزای ــی اقتص ــاً منطق ــن صرف بنابرای
ــر  ــت دارد. علاوه ب ــۀ خارجــی دلال ــه اســت و احتمــالاً به وجــود مبادل پشــت ایــن عمــل نهفت
مبــادلات پایاپــای یــا کالا بــه کالا، در تعــدادی از گل نوشــته های بــارو از تبــادلات مبتنی بــر 
گــردش نقره/پــول )شــئومرش( در ناحیــۀ تخت جمشــید ذکــر به میــان مــی رود. در ایــن نــوع 
از تبــادلات اقتصــادی، مبادلــۀ کالابــه کالا صــورت نمی گیــرد، بلکــه انبــارداران در قبــال کالا، 
نقــره دریافــت می کننــد؛ مطابــق بــا یــک نســبت ثابــت »نســبت 1:5؛ 1 ایرتیبــه )= 3بــار( 
غلــه = 1 لیتــر شــراب = 1 ایرتیبــه میــوه = 5 شَــئومَرَش«. پرداخت هــا و مبــادلات نقــدی، در 
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ــش«، بیانگــر  ــه »زَمَتَ ــه مکان/مکان هــای مبادلاتــی موســوم ب ــار اشــارات گل نوشــته ها ب کن
وجــود بازارهایــی بــرای کالاهــای خصوصــی در ناحیــۀ تخت جمشــید/رود کــر اســت. کنتــرل 
ــرای کالاهــا، ذهــن را از وجــود  ــر ایــن بازارهــا و تعییــن قیمت هــای دســتوری ب کمیــت ب حا
ــارو  ــته های ب ج در گل نوش ــدر ــادی من ــتدهای اقتص ــد. دادوس ــازار آزاد دور می کن ــه ب هرگون
تحت کنتــرل  )افراد/گروه ها/ســازمان های  داخلی/بین منطقــه ای  تجــارت  وجــوه  بیشــتر 
قومــی  گروه هــای  و  مجــاور  نواحــی  بــا  یــا  تخت جمشــید(  اداری-اقتصــادی  سیســتم 
کــدی برحضــور فعالانــۀ  ــی اســت کــه متــون ا نیمه مســتقل را برجســته می کنــد. ایــن درحال
تجــار بابلــی در فــارس هخامنشــی و ارتبــاط تنگانــگ آن هــا بــا بازرگانان پارســی اشــاره دارند؛ 
کیــدی بــر تجــارت بــا ســرزمین های دوردســت. طبــق ایــن اســناد، نماینــدگان  یعنــی تأ
ــا و داریــوش بــه  گیبــی در زمــان پادشــاهی کــوروش، کمبوجیــه، بردی تجارتخانــۀ مشــهور ا
امــر تجــارت در پــارس مشــغول بوده انــد. خریــد و فــروش بــرده، پرداخــت وام و تبــادل 
نیــروی کار زمینه هــای  اصلــی تجــارت بیــن دو منطقــه را شــکل مــی داده اســت. بازرگانــان 
ــۀ تخت جمشــید، یعنــی  ــی ناحی ــز مهــم تجــاری و بازرگان ک ــی همچنیــن در یکــی از مرا بابل
شــعبه ها/ بــود،  زبانــزد  آن  برده فروشــی  بازار/بازارهــای  شــهرت  کــه  هومادشــو/متزیش، 

کــه بــا ســبک و  کــرده بودنــد. اشــیاء متعــددی  نمایندگی هــای اقتصــادی )بانــک( دایــر 
ســیاق هنــر هخامنشــی در ســرزمین های مختلــف شاهنشــاهی به دســت آمده انــد، کمــک 
چندانــی بــه بازســازی تجــارت خارجــی جامعــۀ هخامنشــی ناحیــۀ تخت جمشــید بــا دیگــر 
مناطــق نمی کنــد؛ هرچنــد به طــور ضمنــی می تــوان برخــی از آن هــا را در قالــب اقــلام تجــاری 
طبقه بنــدی کــرد، امــا قطعیتــی در این زمینــه وجــود نــدارد؛ بــا این حــال، وجــود جاده هــای 
متعــدد، ارتبــاط گســتردۀ بیــن مناطــق و وجــود وابســتگی های متقابــل اقتصــادی می توانــد 

از چنیــن فرضــی حمایــت کنــد. 

سپاسگزاری
بــا  کــه  می نمایــد  بهــادری  علــی  دکتــر  جنــاب  نثــار  را  خــود  تشــکر  و  تقدیــر  نویســنده 

افزودنــد. مقالــه  متــن  غنــای  بــر  خــود  ارزنــدۀ  پیشــنهادهای 

تعارض منافع
نویســنده ضمــن رعایــت اخلاق نشــر در رفرنس دهــی، نبــود هرگونــه تضــاد منافــع را اعــلام 

می نمایــد.
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A huge Adobe Structure, A Novelty from the 
Iron Age III in Qara-Hasanlu, Namin, Ardabil

Abstract
During the systematic archaeological excavations at the historical site 
of Qara-Haslanlu in Namin, numerous significant cultural artifacts were 
uncovered, which are crucial for the comprehensive analysis and exploration 
of this location. Among the various discoveries, including pottery shers, 
bones, burial sites, and metal and gold items, a substantial adobe structure 
was revealed at the hill’s center, notable for its unique architectural design, 
marking it as the sole architectural phase in the region; its significance 
has consequently been heightened. This remarkable architectural feature is 
constructed entirely from stone and clay, encircled by a series of supporting 
structures. This study has introduced the adobe structure recovered using 
a descriptive-analytical approach, drawing on both fieldwork and library 
resources. The main questions addressed include: What are the architectural 
characteristics of this large adobe structure, to which historical period does 
it belong, and what was its intended function? Findings indicate that the 
adobe structure or platform, covering roughly 833 square meters, is entirely 
constructed of adobe, except for three lower stone ridges which found only 
on the exterior sides. The structure aligns with and continues the platform-
building tradition of Iron Age II and III, and it was likely used for ritual 
purposes. Additionally, the analysis of pottery from the Qara-Hasanlu area, 
compared with findings from other sites, supports the conclusion that this 
substantial adobe platform dates back to the late Iron Age or the Parthian 
period.
Keywords: Qara-Hasanlu Site, Namin, Clay Structure, Pottery, Iron Age, 
Parthian Period.
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Introduction
The large adobe structure at Qara-Hasanlu stands out as the only known 
platform of its kind in northwestern Iran, distinguished by its unique 
architectural style and located in the center of the Ardabil Plain. The 
outer portion of this substantial structure features three rows of stone and 
seven rows of bricks, while its interior is entirely filled with layered clay. 
Generally, most archaeological research related to excavations and ancient 
sites has concentrated on artifacts like pottery and other small finds, with 
relatively little focus on architectural elements and structures. In this 
context, examining the architectural aspects of the adobe structure at Qara-
Hasanlu is highly valuable for understanding the features, characteristics, 
and traditions of Iron Age platform architecture in northwestern Iran, 
serving as a foundation for more in-depth study. Such research should be 
approached with scientific rigor.

Research Questions: 1. What are the architectural features of the 
large adobe structure in the Qara-Hasanlu area? 2. To which historical 
period does the large adobe structure of the Qara-Hasanlu area belong? 3. 
What was the function and purpose of the large adobe structure at Qara-
Hasanlu?

Research Method: This article employs a descriptive-analytical 
research method, drawing on findings from excavations and field surveys 
conducted in the specified area. Alongside numerous small cultural 
artifacts uncovered in the excavation trenches, a significant architectural 
feature the large adobe structure was also identified, thoroughly examined, 
and scientifically analyzed during systematic archaeological investigations 
in the Qara-Hasanlu area. This discovery has further elevated the site’s 
archaeological significance. To support and deepen the analysis, library 
research and comparisons with contemporary structures have also been 
utilized.

Qara-Hasanlu Mound: Qara-Hasanlu is situated within the boundaries 
of Namin Town in Ardabil Province. It lies along the Ardabil–Ab-Biglo 
Road, approximately one kilometer from the main road, positioned in the 
heart of the Ardabil Plain. The site is located 2 kilometers northwest of 
Qara-Hasanlu village and 9 kilometers east of the city of Ardabil, in a 
broad, open plain.

Qara-Hasanlu Adobe Structure or Platform: One of the most significant 
architectural discoveries at Qara-Hasanlu is a clay platform, remains of 
which have been uncovered in several trenches across the mound and 
within the natural sediments. This large structure, featuring a three-row 
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stone foundation made of rubble and large stone fragments, has a body 
constructed entirely of clay and is situated at the center of the mound.

Analysis of the findings
A) Chronology of the clay platform
The adobe platform was constructed on a mound dating back to Iron Age 
I and II, indicating that it does not belong to the same period. Therefore, 
it can be concluded that the mound was reused for building the adobe 
platform during the late Iron Age III or the Parthian Period, after it had 
been previously abandoned.

b) Use of clay platform:
Regarding the function of the large clay platform, it is likely that this 
architectural structure served a ritual purpose.

Conclusion
The archaeological investigations conducted at the Qara-Hasanlu site have 
yielded substantial evidence reflecting cultural traditions from Iron Age 
I and II, as well as the Parthian Period, within the Ardabil Plain. Among 
the most significant datable cultural materials retrieved from the site are 
pottery fragments, which predominantly correspond to the Iron Age (I and 
II) and the historical Parthian Period. However, the most prominent and 
aesthetically remarkable feature discovered at the site is the large adobe 
structure. This monumental platform features a building composed of 
three lower rows of stone and seven outer rows of adobe bricks, reinforced 
with structural supports. Its core and upper sections, extending down to 
the virgin soil, consist of twelve successive layers of compacted clay. The 
adobe platform at Qara-Hasanlu may be interpreted as a continuation of the 
Iron Age III architectural tradition of platform construction, comparable 
to similar structures found at sites such as Tepe Sialk in Kashan, Konar 
Sandal and Jiroft, Nushijan in Malayer, Pasargadae and Persepolis, Deh-
No in Khuzestan, and Qaleh Darvish in Qom. Furthermore, evidence of 
platform surface cuts and the placement of burials atop the clay layers, 
alongside the presence of Iron Age I and II ceramics within the cultural 
strata of the site, suggests that the adobe platform may have initially been 
constructed during the Iron Age and later reutilized in the Parthian Period. 
Nevertheless, the occurrence of Iron Age pottery embedded within the 
brick matrix indicates that the area was originally settled during the Iron 
Age, with the current clay platform being constructed in a subsequent 
era. In conclusion, considering that the majority approximately 90% of 
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the ceramic assemblage from Qara-Hasanlu is attributable to the Parthian 
Period, it is highly plausible to assign a relative chronological placement 
of the adobe platform to the Parthian era.
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سازۀ عظیم خشتی، نویافته ای از عصر آهن III در محوطۀ 
قره حسنلو نمین، اردبیل

چکیده
ســـاختارها و ســـازه های معمـــاری یکـــی از مهم تریـــن یافته هـــای فرهنگـــی در ضمـــن کاوش 
کثـــر محوطه هـــای باســـتانی به دســـت  کـــه معمـــولاً در ا محوطه هـــای باســـتانی بـــوده، 
می آیـــد. ضمـــن کاوش هـــای منســـجم باستان شـــناختی در محوطـــۀ قره حســـنلو نمیـــن، 
یافته هـــای فرهنگـــی بســـیار غنـــی و مـــدارک ارزشـــمندی شناســـایی گشـــت کـــه در تحلیـــل 
ـــار ســـایر یافته هـــای ســـفالی،  ـــا کنـــد. در کن ـــد نقـــش مهمـــی ایف دقیـــق ایـــن محوطـــه می توان
اســـتخوانی، تدفین هـــا و اشـــیائ فلـــزی و طلایـــی مرتبـــط بـــا آن، ســـازۀ عظیـــم خشـــتی بـــا 
معمـــاری جالب توجـــه خـــود در مرکـــز تپـــه کـــه تنهـــا فـــاز معمـــاری شناســـایی شـــده در ایـــن 
محوطـــه اســـت، بـــر اهمیـــت آن افـــزوده اســـت. ایـــن اثـــر معمـــاری شـــاخص به صـــورت 
چهارگـــوش و سراســـر بـــا ســـنگ و خشـــت بنـــا نهـــاده شـــده، به طوری کـــه اطـــراف آن را 
گرفتـــه اســـت؛ همچنیـــن در طـــی رونـــد کاوش باستان شـــناختی  ـــی فرا پشـــت بندهایی متوال
در ســـطح ایـــن ســـازۀ خشـــتی، چندیـــن تدفیـــن شناســـایی گشـــت کـــه ســـاختار گورهـــای آن 
ــی-  ــیوۀ توصیفـ ــه شـ ــشِ رو بـ ــند. پژوهـــش پیـ ــه ای می باشـ ــوع چالـ ــاده و از نـ ــورت سـ به صـ
تحلیلـــی و براســـاس مطالعـــات کتابخانـــه ای و نتایـــج کاوش باستان شـــناختی، به منظـــور 
شناســـایی کامـــل ســـازۀ خشـــتی، گاهنـــگاری و کاربـــری آن بـــه انجـــام رســـیده و در این راســـتا 
به دنبـــال پاســـخ بـــه پرســـش های پیـــشِ رو اســـت: 1( ویژگی هـــای معمـــاری ایـــن ســـازۀ 
خشـــتی چگونـــه و متعلـــق بـــه کـــدام دورۀ تاریخـــی اســـت؟ 2( ماهیـــت و کاربـــری ایـــن ســـازه 
چیســـت؟ مطالعـــات صورت گرفتـــه نشـــان می دهـــد کـــه ســـازۀ خشـــتی یـــا ســـکوی خشـــتی 
ج ســـنگی زیریـــن آن کـــه تنهـــا در اضـــلاع  بـــا مســـاحت تقریبـــی 833مترمربـــع، غیـــر از ســـه ر
ـــه و  ـــازه قابل مقایس ـــن س ـــت. ای ـــده اس ـــا ش ـــت  بن ـــا خش ـــر ب ـــده، سراس ـــتفاده  ش ـــا اس ـــی بن بیرون
در ادامـــۀ ســـنت سکوســـازی عصـــر آهـــن II و III بـــوده و به احتمـــال دارای کاربـــری آئینـــی 
اســـت؛ همچنیـــن می تـــوان ایـــن یافتـــه را ســـازه ای ناتمـــام یـــا ویران شـــده متعلـــق بـــه یـــک 
کمیتـــی و یـــا نظامـــی فـــرض کـــرد. حضـــور ســـفالینه های شـــاخص عصـــر آهـــن در  بنـــای حا
میـــان بافـــت خشـــت ها، مؤیـــد اســـتقرار نخســـتین محوطـــۀ قره حســـنلو در ایـــن دوره و 
ـــکانی  ـــی دورۀ اش ـــه، یعن ـــدی محوط ـــتقرار بع ـــی اس ـــکو در ط ـــداث س ـــت ها و اح ـــاخت خش س

اســـت.  
کلیدواژگان: محوطۀ قره حسنلو، نمین، سکوی خشتی، عصرآهن، دورۀ اشکانی.
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مقدمه
ضمــن  در  فرهنگــی  یافته هــای  مهم تریــن  از  یکــی  معمــاری،  ســازه های  و  ســاختارها 
کثــر ســایت های باســتانی به دســت  کــه معمــولاً در ا کاوش محوطه هــای باســتانی بــوده 
کاوش هــای  از  حاصــل  کهــن  معمــاری  ســاختارهای  مستندســازی  بی تردیــد  می آیــد. 
ــا، می توانــد اطلاعــات بســیار ارزشــمندی را  باستان شــناختی همچــون ســایر بناهــای ســرِ پ
در ارتبــاط بــا ســاختارهای مذهبــی، سیاســی، اجتماعــی، فعالیت هــای اقتصــادی و فرهنگــی 
جوامــع گذشــته در اختیــار قــرار دهــد. در بررســی ها و کاوش هــای صورت گرفتــه در محوطــۀ 
قره حســنلو، ســازۀ خشــتی شناســایی گشــت کــه آن را می تــوان مهم تریــن اثــر شــاخص ایــن 
کاوش در ایــن محوطــه بــا مجــوز رســمی پژوهشــگاه میراث فرهنگــی  محوطــه دانســت. 
کشــور از اواخــر دی مــاه 1400، در محوطــۀ قره حســنلو شــروع و پــس از آن نیــز، در راســتای 
شناســایی کامــل و هرچــه دقیق تــر ســازۀ بــزرگ به دســت آمــده، به مــدت یک مــاه تمدیــد 
گردیــد. در طــی عملیــات کاوش در ایــن محوطــه، تعــداد 13ترانشــه در بخش هــای مختلــف 
اطلاعاتــی  آن هــا،  از  هرکــدام  باستان شــناختی  کاوش هــای  کــه  گردیــد  ایجــاد  محوطــه 
مفیــدی از قســمت های مختلــف محوطــه به دســت داد و منجــر بــه شناســایی بخش هایــی 
کنــون مطالعــه نشــده و تحلیــل و پژوهــش کاملــی بــر  از ســکوی خشــتی گردیــد. ایــن ســازه تا
الگوهــا و شــاخصه های معمــاری آن هــا صــورت نگرفتــه اســت. آن چــه مســلّم اســت، ســنت 
سکو ســازی، از ســنت های رایــج عصــر آهــن در ایــران بــوده و در جای جــای ایــن ســرزمین، 
ســکوها یــا ســازه های خشــتی زیــادی شناسایی شــده اســت. ســکوی خشــتی قره حســنلو 
تنهــا ســکوی شناسایی شــده در حــوزۀ جغرافیایــی شــمال غرب ایــران بــوده کــه بــا معمــاری 
متفــاوت خــود در میانــۀ دشــت اردبیــل واقــع گردیــده اســت. ایــن ســازه، در بخــش بیرونــی بــا 
ج خشــتی، کــه تنهــا ایــن بخــش از آن باقی مانــده، بنــا نهــاده شــده  ج ســنگی و هفــت ر ســه ر
و فضــای میانــی آن نیــز سراســر بــا خشــت در ر ج هــای متوالــی پرشــده اســت؛ به طورکلــی بایــد 
عنــوان کــرد کــه مطالعــۀ ســاختارهای معمــاری ســازۀ خشــتی محوطــۀ قره حســنلو، می توانــد 
در شناســایی ویژگــی  معمــاری، شــاخصه ها و ســنت های سکوســازی پــس از عصــر آهــن، 
خصوصــاً دورۀ اشــکانی در حــوزۀ جغرافیایــی شــمال غرب ایــران بســیار مؤثــر واقــع گــردد و 

ســرآغازی بــرای مطالعــۀ دقیــق و علمــی این دســت از آثــار باشــد. 
پرســش های پژوهــش: 1. ویژگی هــای معمــاری ســازۀ خشــتی محوطــۀ قره حســنلو 
چیســت؟ 2. ســازۀ خشــتی محوطــۀ قره حســنلو متعلــق به کــدام دورۀ تاریخــی اســت؟ 3. 

چیســتی و کاربــری ســازۀ خشــتی قره حســنلو چــه بــوده اســت؟ 
روش پژوهــش: روش پژوهــش در ایــن پژوهــش، مبتنی بــر رویکــرد توصیفی-تحلیلی 
کاوش هــا و بررســی های میدانــی صورت گرفتــه در محوطــه  و براســاس نتایــج حاصــل از 
قره حســنلو  محوطــۀ  در  باستان شناســی  روشــمند  بررســی های  ضمــن  اســت.  مدنظــر 
شــاخص  اثــر  شــده،  کاوش  ترانشــه های  درون  از  فــراوان  ســفالی  یافته هــای  علاوه بــر 
معمــاری، یعنــی ســازۀ خشــتی نیــز شناســایی و به طــور کامــل مــورد کاوش و مطالعــۀ علمــی 
قرارگرفتــه کــه بــر اهمیــت ایــن محوطــۀ باســتانی بیش ازپیــش افــزوده اســت. در این راســتا، 
آثــار  بــا  کتابخانــه ای و تطبیــق  از مطالعــات  اســتناد و بررســی های دقیــق،  و در جهــت 

ــز بهــره بــرده شــده اســت.  ــا محوطــه نی هم عصــر ب
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پیشینۀ پژوهش
چنـــدی  بررســـی های  و  باستان شـــناختی  مطالعـــات  نمیـــن  شهرســـتان  بـــا  ارتبـــاط  در 
ـــای  ـــنگی و محوطه ه ـــای کلان س ـــه گوره ـــط ب ـــات مرتب ـــن مطالع ـــتر ای ـــه بیش ـــه ک انجام گرفت
ـــرروی محوطه هـــای  ـــی دشـــت اردبیـــل اســـت. پژوهـــش ب پیش ازتاریخـــی نمیـــن و به طورکل
ــا پرداختـــه  ح آن هـ دورۀ اشـــکانی در شهرســـتان نمیـــن به نـــدرت صورت گرفتـــه کـــه به شـــر
می شـــود. »علیزاده ســـولا«، در اولیـــن فصـــل بررســـی باستان شـــناختی در شهرســـتان مـــرزی 
کـــه بـــا مســـاحتی حـــدود 1100کیلومترمربـــع در امتـــداد شـــمالی جنوبـــی در شـــرق  نمیـــن 
ــتر  ــه بخـــش بیشـ ــرد کـ ــی ثبـــت کـ ــه و اثرتاریخـ ــده، 175محوطـ ــع گردیـ ــل واقـ ــتان اردبیـ اسـ
ایـــن محوطه هـــا متعلـــق بـــه دوران اشـــکانی و ساســـانی اســـت )علیزاده ســـولا، 1394(. 
تاریخـــی  قلعه هـــای  باستان شـــناختی  تحلیـــل  و  »بررســـی  پایان نامـــۀ  در  »نـــوروززاده« 
شهرســـتان نمیـــن« بـــه مطالعـــه و بررســـی و مطالعـــۀ قـــلاع نمیـــن در بـــازۀ زمانـــی دوران 
ــۀ  ــۀ »مطالعـ ــن در مقالـ ــوروززاده، 1395(؛ وی همچنیـ ــت )نـ ــاص داده اسـ ــی اختصـ تاریخـ
ــا  ــی بـ ــی- تاریخـ ــویۀ فرهنگـ ــط دوسـ ــن و نقـــش آن در روابـ ــتان نمیـ ــی شهرسـ ــلاع تاریخـ قـ
منطقـــۀ قفقـــاز« بـــه مطالعـــۀ قـــلاع شهرســـتان نمیـــن پرداختـــه و نقـــش آن هـــا را در روابـــط 
ــوروززاده، 1396(.  ــت )نـ ــرده اسـ ــی کـ ــاز بررسـ ــۀ قفقـ ــا منطقـ ــی بـ ــویۀ فرهنگی-تاریخـ دوسـ
گـــذری کوتـــاه بـــر مطالعـــات و پژوهش هـــای میدانـــی صورت گرفتـــه در دشـــت اردبیـــل، 
کـــه تـــا بـــه امـــروزه هیچ گونـــه مطالعـــه و بررســـی های باستان شـــناختی  نشـــان می دهـــد 
در ارتبـــاط بـــا محوطـــۀ قره حســـنلو صـــورت نگرفتـــه اســـت؛ همچنیـــن بایـــد عنـــوان نمـــود 
کـــه بیشـــتر مطالعـــات ذکـــر شـــده، بـــرروی گورســـتان ها و قـــلاع متمرکـــز بـــوده  و از وضعیـــت 
محوطه هـــای اســـتقراری دشـــت اردبیـــل اطلاعـــات روشـــنی در دســـت نیســـت کـــه یکـــی از 
مهم تریـــن دلایـــل ایـــن وضعیـــت بـــالا بـــودن ســـطح رســـوبات در دشـــت اردبیـــل اســـت کـــه 
ــه دور  ــا بـ ــته و از نظرهـ ــون گشـ ــی در آن مدفـ ــی و پیش ازتاریخـ ــای تاریخـ ــر محوطه هـ کثـ ا
مانـــده اســـت؛ بـــر همین اســـاس، تمرکـــز مطالعـــات بـــرروی محوطه هـــای اســـتقراری کامـــاً 

احســـاس می شـــود.

محوطۀ قره حسنلو 
محوطـــۀ قره حســـنلو امـــروزه در محـــدودۀ حریـــم شهرســـتان نمیـــن در اســـتان اردبیـــل 
ـــۀ  ـــو و در فاصل ـــر ســـر جـــادۀ اردبیـــل بـــه شـــهر آب بیگل واقـــع گشـــته اســـت. محوطـــۀ مذکـــور ب
2کیلومتـــری شـــمال غربی روســـتای قره حســـنلو در درون دشـــتی وســـیع و بـــاز قرارگرفتـــه 
 N اســـت )نقشـــه 1(. قره حســـنلو بـــا ارتفـــاع 1330متـــر از ســـطح دریـــا در موقعیـــت جغرافیایـــی
E 48°25.7033 ´15.6286°38´ واقع شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه شـــروع عملیـــات شـــرکت 
ذوب آهـــن در محـــدودۀ تپـــۀ مذکـــور و قرارگرفتـــن تپـــه حســـنلو در حریـــم ایـــن شـــرکت، 
و  محوطـــه  شناســـایی  به منظـــور   1400 بهمـــن  در  محوطـــه  ایـــن  نجات بخشـــی  کاوش 
بررســـی توالـــی فرهنگـــی آن شـــروع گشـــت. وســـعت ایـــن تپـــه در حـــدود 3700مترمربـــع بـــوده 
ــر  ــدود یک متـ ــود در حـ ــد خـ ــترین حـ ــز، در بیشـ ــل نیـ ــت اردبیـ ــه دشـ ــبت بـ ــاع آن نسـ و ارتفـ
اســـت. ازنظـــر وضعیـــت توپوگرافـــی، تپـــۀ مذکـــور تاحـــدودی طرحـــی نیمه مـــدور دارد و بـــا 
توجـــه بـــه بیشـــترین ارتفـــاع آن کـــه در مرکـــز تپـــه قرارگرفتـــه، نســـبت بـــه ســـایر جهـــات، دارای 
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ــوارض مصنوعـــی  ــۀ عـ ــنلو نتیجـ ــتانی قره حسـ ــۀ باسـ ــبتاً ملایمـــی اســـت. محوطـ شـــیب نسـ
حاصـــل از اســـتقرارهای انســـانی و عـــوارض طبیعـــی حاصـــل از رســـوبات دشـــت اردبیـــل 

اســـت )شـــکل های 3-1(. 

دشــت  در  قره حســنلو  تپــه  موقعیــت   :1 نقشــه   
.)1400 )نگارنــدگان،  اردبیــل 

Fig. 1: Location of Qara Hasanlu Tepe in the 
Ardabil Plain (Authors, 2021).

سازه یا سکوی خشتی قره حسنلو
کــه تقریبــاً  یکــی از مهم تریــن یافته هــای غیرمنقــول شناسایی شــده در تپــۀ قره حســنلو 
در بیشــتر ترانشــه های ایجــاد شــده در ایــن تپــه، بخش هایــی از آن شناســایی و از زیــر 
لایه هــای رســوبی دشــت اردبیــل بیــرون کشــیده شــد؛ ســکوی خشــتی اســت. ایــن ســازه 
ج بــا قلوه ســنگ و قطعه ســنگ های بــزرگ و  کــه شــامل ســاختاری بــا پی ســنگی در ســه ر
بدنــۀ تمامــاً خشــتی بــوده، در مرکــز ایــن تپــه قرارگرفتــه اســت. ســکوی یافت شــدۀ بخــش 
بیشــتر تپــه را دربــر می گیــرد و بــا توجــه بــه عــدم شناســایی ســاختارهای معمــاری در ســایر 
ــر از ســکونتگاه دائمــی را در زمــان  ــری  غی ــور کارب ــۀ مذک ترانشــه ها، به نظــر می رســد کــه تپ
ســاخت ســکو، داشــته باشــد. بــا توجــه بــه ترانشــه های کاوش شــده، همچنیــن پی گــردی  
معمــاری آن، بخــش میانــی ســکوی خشــتی کــه شــامل ســطح تمــام خشــتی و همچنیــن 
ج هــای خشــتی،  ــر خارجــی ســکو، به صــورت دیوارهایــی بــا ســه ردیــف ســنگ و ر تمامــی بَ



173 ...III طهماسبی و همکاران: سازۀ عظیم خشتی، نویافته ای از عصر آهن

قره حســنلو  محوطــۀ  هوایــی  عکــس   :1 شــکل   
.(Google Earth)

Fig. 1: Aerial photo of the Qara Hasanlu area 
(Google Earth).

 شــکل 2: محوطــۀ قره حســنلو بــا ارتفــاع نســبتاً کــم 
در میانــه دشــت اردبیــل )نگارنــدگان، 1400(.

Fig.  2: The relatively low-altitude Qara 
Hasanlu area in the middle of the Ardabil 
plain (Authors, 2021),

به همــراه پشــت بندهای آن شناســایی شــد. ایــن ســازۀ خشــتی به صــورت تقریبــاً چهارگــوش 
ــاوت  ــر متف ــا یک دیگ ــدودی ب ــۀ آن تاح ــای چهارگان ــول دیواره ه ــت. ط ــده اس ــاده ش بنانه
جنوب شــرقی  ضلــع  دیــوارۀ  29.65متــر،  شمال شــرقی  ضلــع  دیــوارۀ  به طوری کــه  بــوده؛ 
ــمال غربی آن از طــول  ــع ش ــوارۀ ضل ــر و دی ــی 32.19مت ــع جنوب غرب ــوارۀ ضل ــر، دی 30.71مت
32.34متــر برخــوردار اســت. براســاس ابعــاد اضــلاع ســکوی خشــتی، ایــن ســازۀ تقریبــاً 
چهارگوشــه،  هــر  در  خشــتی  ســکوی  زوایــای  می باشــد.  )30×32متــر(  مستطیلی شــکل 
گوشــۀ شــمالی ســکو مشــهودتر بــوده؛  کامــاً قائــم نیســت؛ ایــن وضعیــت در  نامنظــم و 
به طوری کــه دو ضلــع ســکو، خصوصــاً در جبهــۀ شمال شــرقی، کمــی دارای انحراف هســتند. 
ــا ایــن ســکو، عــدم هیچ گونــه آوار بــرروی ســطح فوقانــی آن  نکتــۀ قابل توجــه در ارتبــاط ب
می باشــد. در جبهه هــای چهارگانــۀ اطــراف ســکو نیــز، نظــر بــه ترانشــه ها و پی گردی هــای 
صورت گرفتــه، حجــم آوار بســیار کــم شناسایی شــده اســت. ســطح فوقانــی ســکوی خشــتی، 
کامــاً یک دســت و سراســر بــا ردیف هــای نامنظمــی از خشــت مســطح گشــته اســت. به نظــر 
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می رســد کــه ســکوی خشــتی در همــان ابعــاد و انــدازۀ مذکــور بنانهــاده شــده و بــرروی آن 
ــده و تنهــا  کــه ســطح ســکو دســت نخورده باقی مان ــرار نداشــته اســت؛ چرا ســازۀ دیگــری ق
گورهــای موجــود و همچنیــن دو مــورد حفــاری غیرمجــاز، برش هایــی را بــرروی  حضــور 
ســطح یک دســت ســکو ایجــاد نمــوده اســت؛ به طورکلــی، مهم تریــن عناصــر ســازندۀ ســکو 
شــامل: دیــوار ســنگی، بدنــۀ خشــتی ســکو پشــت بندهای متوالــی اطــراف آن اســت )نقشــه 

2 و شــکل 4(. 

و  قره حســنلو  محوطــۀ  توپوگرافــی   :3 شــکل   
کاوش  ترانشــه های ایجــاد شــده در طــی دو فصــل 

)1400 )نگارنــدگان،  باستان شــناختی 
Fig 3: Topography of Qara Hasanlu Tepe and 
the trenches created during two seasons of 
archaeological excavation (Authors, 2021).

قره حســنلو  محوطــۀ  از  هوایــی  تصویــر   :4 شــکل 
)نگارنــدگان،  آن  کارگاه هــای  کاوش  اتمــام  از  پــس 

  .)1400
Fig. 4: Aerial view of Qara Hasanlu Tepe after 
the completion of excavation of its workshops 
(Authors, 2021).
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الف( دیواره یا ازارۀ سنگی سکو
مصالــح اصلــی ســکوی خشــتی به دســت آمــده از محوطــۀ قره حســنلو شــامل: ســنگ در 
ــح خشــتی در ســطوح فوقانــی آن اســت. نکتــۀ جالب توجــه در  ــا و مصال قســمت زیریــن بن
ارتبــاط بــا ایــن ســکو عــدم اســتفاده از ســنگ در کل فضــای زیریــن آن می  باشــد و ایــن 
ویژگــی از کاوش در کارگاه شــمارۀ 1 محوطــۀ قره حســنلو نمایــان گشــت. ضمــن کاوش در 
ایــن کارگاه کــه در راســتای لایه نــگاری و توالــی فرهنگــی تپــۀ قره حســنلو در مرکــز تپــه زده 
ج در بخــش  شــد، پــس از برداشــت لایه هــای رســوبی فوقانــی، ســکوی خشــتی شــامل 12ر
داخلــی ســکو کــه فاقــد شــالودۀ ســنگی بــوده، شناســایی گشــت. ســازندگان ایــن ســازه در زیــر 
ــی آن در قســمت داخــل، پــس از مســطح کــردن لایه هــای رســوبی زیریــن،  ج هــای متوال ر
دوغــاب ســفیدرنگی از جنــس آهــک را روی ســطح مســطح شــدۀ تپــه مالیــده و درنهایــت 
ج خشــتی ســکو را روی ایــن دوغــاب قــرار داده بودنــد. در زیــر لایــۀ ســفیدرنگ  اولیــن ر
آهکــی، هیــچ لایــۀ فرهنگــی دیگــری شناســایی نشــده و تمامــاً شــامل رســوبات متعلــق بــه 
دشــت اردبیــل بــوده اســت؛ بدین طریــق، مشــخص گردیــد کــه ســازۀ خشــتی بنانهــاده شــده 
بــرروی محوطــۀ قره حســنلو، تنهــا فــاز معمــاری شناسایی شــده در ایــن محوطــه اســت. 
ج هــای ســنگی در فضــای زیریــن  علاوه بــر ایــن، از دیگــر ویژگــی مهــم ایــن بنــا، اســتفاده از ر
ج  ســکوی خشــتی کــه تنهــا در اضــلاع بیرونــی ایــن بنــا اســتفاده شــده اســت. ایــن ســه ر
ــه  ــکو قرارگرفت ــتی س ــای خش ج ه ــر ر ــلات گِل در زی ــک م ــه کم ــع ب ــار ضل ــر چه ــنگی در ه س
کثــر ابعــاد 18×40 و  اســت. ســنگ ها، از نــوع قلوه ســنگ های رودخانــه ای بــوده کــه حدا
حداقــل ابعــاد آن هــا نیــز در حــدود 9×10ســانتی متر اســت. قلوه ســنگ های بــه کار رفتــه در 
ــن  ــه ای ــر ب ــای دیگ ــاید از محل ه ــراف و ش ــط اط ــی از محی ــورت طبیع ــکو، به ص ــالودۀ س ش
مــکان حمــل شــده اســت. بــا توجــه بــه دشــتی بــودن منطقــه و نبــود رودخانــه )حداقــل در 
دوران معاصــر(، به نظــر می رســد ســنگ ها از فواصــل نســبتاً دور بــه ایــن محــل انتقــال 
ــی  ــلاع بیرون ــا در اض ــنگی تنه ج س ــه ر ــن س ــد، ای ــر گردی ــه ذک ــت؛ همان طورک ــده اس داده ش
ــا و در زیــر پشــت بندهای اطــراف آن قرارگرفتــه و در حــدود 70ســانتی متر ارتفــاع دارنــد.  بن
کــه ســازندگان ســکوی خشــتی بــا قــرار دادن دیــوارۀ ســنگی در نمــای  به نظــر می رســد 
بیرونــی ســکو، ســعی کرده اند تــا از نفــوذ رطوبــت و نــزولات جــوی بــه بدنــۀ ســکو جلوگیــری 
کــرده و مانــع از تخریــب آن شــوند؛ درواقــع، دیــوارۀ ســنگی مقاومــت بیشــتری نســبت بــه 
خشــت ها در تقابــل بــا نــزولات جــوی دارد. لازم بــه ذکــر اســت کــه ایــن دیــوارۀ ســنگی بالاتــر 
از ســطح زمیــن قــرار داشــته و بدین ترتیــب آن را بایــد بخشــی از ازارۀ بنــا و نــه پــی آن قلمــداد 

نمــود )شــکل های 5 و 6(. 

ب( ساختار خشتی سکو
روی ســنگ های جبهــۀ بیرونــی ســکوی خشــتی و همچنیــن در کل فضــای اندرونــی ایــن 
ج هایــی متوالــی از خشــت قرارگرفتــه اســت. ســازندگان ســکوی خشــتی قره حســنلو،  ســازه، ر
پــس از مســطح کــردن ســطح تپــه و آغشــته کــردن کــف آن به وســیلۀ دوغــاب ســفیدرنگی 
ج نخســت تــا ســطح رویی آن، بــه کمــک ردیف هــای متوالــی از  از آهــک، تمــام ســکو را از ر
ک رس بــالا آورده انــد. در ســاخت ســازۀ خشــتی،  خشــت و ملاتــی از جنــس ماســه بادی و خــا



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 17۶1404

چهار  در  زیرین  سنگی  دیوارۀ  کلی  طرح   :5 شکل 
ضلع سکو و زیر سازۀ خشتی )نگارندگان، 1400(.   
Fig. 5: Outline of the lower stone wall on 
the four sides of the platform and the brick 
substructure (Authors, 2021).

خشــتی  ســازۀ  زیریــن  ســنگی  رج هــای   :۶ شــکل 
  .)1400 )نگارنــدگان، 

Fig. 6: Stone rowes under the adobe structure 
(Authors, 2021).

ــی  ــای متوال ج ه ــی، ر ــنگ های بیرون ــف س ــی روی ردی ــلات گل ــه ای از م ــدن لای ــس از مالی پ
ــت  ــراف برداش ــط اط ــت ها از محی ــن خش ک ای ــا ــت. خ ــده اس ــرار داده  ش ــت روی آن ق خش
شــده اســت. پــس از آن بــا ملاتــی از گل کــه آمیــزۀ آن ماســه ریز بــوده، ردیف هــای خشــتی 
در کنــار یک دیگــر و در راســتای شــرقی-غربی چیــده شــده اند )شــکل های 8 و 7(. مــلات 
بــه کار رفتــه در بیــن خشــت ها به رنــگ قهــوه ای روشــن بــوده و ضخامــت ایــن مــلات در 
ک رس محیــط اطــراف  حــدود 1 الــی 2 ســانتی متر اســت. ســاختار خشــت ها، متشــکل از خــا
اســت؛ درون آمیــزۀ خشــت ها ماســۀ ریــز و قطعــات ســفال و اســتخوان دیــده می شــود. یکــی 
کــه به وفــور  از جالب توجه تریــن یافته هــای فرهنگــی موجــود در درون بافــت خشــت ها، 
کثــر  کســتری و ســفال منقــوش می باشــد. ا قابل رؤیــت بــوده؛ حضــور ســفالینه  های ســادۀ خا
ســفالینه ها، دارای نقــوش هاشــورهای متقاطــع بــوده اســت. ایــن خــود نشــان می دهــد 
کــه قبــل از ســاخت ســازۀ خشــتی، مردمانــی از عصــر آهــن I و II در ایــن قســمت از دشــت 

اردبیــل بــرای نخســتین بار ســکنی گزیــده بودنــد. 
نـــوع  یـــک  کـــه  می دهـــد  نشـــان  خشـــت ها  ابعـــاد  بـــرروی  صورت گرفتـــه  مطالعـــات 
کثـــر آن هـــا بـــه کار گرفتـــه شـــده اســـت. خشـــت های کامـــل به کاررفتـــه  اســـتاندارد خاصـــی در ا
ــوده و  ــوردار بـ ــانتی متر برخـ ــدود 40سـ ــی در حـ ــانتی و عرضـ ــول 50سـ ــولاً از طـ ــکو معمـ در سـ
ــند؛  ــانتی متر می باشـ ــول 50 و عـــرض 22 سـ ــز دارای طـ ــه نیـ ــه کار رفتـ ــه بـ خشـــت های نیمـ
کثـــر خشـــت ها معمـــولاً در حـــدود 12ســـانتی متر  همچنیـــن بایـــد اضافـــه کـــرد کـــه ضخامـــت ا
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ترین   شــکل 7: ســطح خشــتی و فوقانی ســکو )بالا
I شناســایی شــد )نگارنــدگان،  کــه در ترانشــۀ  رج( 

.)1400
Fig. 7: The adobe surface and upper platform 
(highest rowes) identified in Trench I 
(Authors, 2021).

خشــتی،  ســازۀ  میانــی  بخــش   :8 شــکل   
شناسایی شــده در ترانشــۀ VI )نگارنــدگان، 1400(.
Fig. 8: The middle section of the adobe 
structure, identified in the trench IV (Authors, 
2021).

دیـــده  نیـــز  در چیدمـــان خشـــت ها  ابعـــاد خشـــت ها،  اســـتاندارد علاوه بـــر  ایـــن  اســـت. 
ــوردار  ــتری برخـ ــم بیشـ ــن، از نظـ ــای زیریـ ــکو در بخش هـ ــود. ردیـــف خشـــت های سـ می شـ
ج هـــای نخســـت، معمـــولاً ردیـــف  بـــوده و ابعـــاد خشـــت ها نیـــز قاعده مندتـــر اســـت. در ر
خشـــت ها در راســـتای شـــرقی-غربی کشـــیده شـــده و به صـــورت یکی درمیـــان، از ردیـــف 
کامـــل و خشـــت های نیمـــه بهـــره بـــرده شـــده اســـت. ایـــن خشـــت ها بـــه  خشـــت های 
شـــیوۀ قفـــل و بســـت درون ســـازه کار گذاشـــته شـــده اند. هرچـــه بـــه بخـــش فوقانـــی ســـکو 
کوچک تـــر شـــده و نظـــم خاصـــی نیـــز در  نزدیک تـــر می شـــویم، خشـــت ها ابعـــاد آن هـــا 
چیدمان هـــا دیـــده نمی شـــد. به نظـــر می رســـد کـــه در ســـطح ســـکو، بـــا توجـــه بـــه مرمت هـــا 
ــی  ــورده و یکپارچگـ ــت ها به هم خـ ــف خشـ ــا، ردیـ ــازندگان بنـ ــی سـ ــازی های پی درپـ و بازسـ
ج  خـــود را از دســـت داده اســـت؛ به طورکلـــی، بـــرروی پی ســـنگی نمـــای بیرونـــی ســـکو هفـــت ر
ج خشـــت بـــوده کـــه  خشـــت قـــرار داده شـــده و خـــود ســـکو در فضـــای میانـــی نیـــز شـــامل 12ر
مســـتقیماً بـــرروی ســـطح تپـــه و دوغـــاب آهکـــی مالیـــده شـــده بـــه آن، قـــرار داده شـــده اســـت؛ 
به طورکلـــی، پـــس از کاوش کارگاه هـــای ایجـــاد شـــده بـــرروی ســـطح ســـازه، ســـکوی تمامـــاً 
ــا پلانـــی چهارگـــوش و به صـــورت کامـــاً مســـطح شناســـایی گشـــت  ــز تپـــه بـ خشـــتی در مرکـ

)شـــکل 9(. 
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به همــراه  ســکو  میانــی  خشــتی  ســطوح   :9 شــکل 
آن  تدفین هــای موجــود در میــان رج هــای خشــتی 

   .)1400 )نگارنــدگان، 
Fig 9: The adobe surfaces in the middle of the 
platform with the burials among its adobe 
rows (Authors, 2021).

ج( پشت بندهای سکو
یکی از عناصر معماری جالب توجه در ســاختار ســکوی خشــتی، اســتفاده از پشــت بندهای 
متوالــی در نمــای بیرونــی آن اســت. ایــن ســازۀ بــزرگ در هــر ضلــع بــا پشــت بندهایی در 
ــا  فواصــل معیــن احاطه شــده اســت. پشــت بندها هماننــد دیــوارۀ ســکو دارای ســاختاری ب
ج هــای خشــتی روی آن هــا اســت؛ به طورکلــی، در کل فضــای  ج ســنگی در زیــر و ر ســه ر
بیرونــی ســکوی خشــتی، درمجمــوع 25پشــت بند قــرار دارد. تعــداد پشــت بندها در هــر 
ضلــع از ســکو 5عــدد بــوده کــه در ســاخت آن هــا ابعــاد خاصــی رعایــت نشــده و ازنظــر طولــی 
به شــکل  خشــتی  ســکوی  پشــت بندهای  می باشــند.  متفــاوت  یک دیگــر  بــا  عرضــی  و 
مکعب مســتطیل هســتند. طــول ایــن پشــت بندها بیــن 1/5 تــا 2متــر متغیــر بــوده و عــرض یــا 
بیرون زدگــی آن هــا از دیــوار ســکو نیــز بیــن 90 تــا 130ســانتی متر اســت. ارتفــاع پشــت بندها 
نیــز بــا ارتفــاع ســکوی خشــتی برابــر بــوده و بــا توجــه بــه توپوگرافــی تپــه بیــن 1/5 تــا 2متــر 
متغیــر اســت؛ همان طورکــه مشــخص گردیــد، پشــت بندها بــه ســازه چســبیده و خشــت ها 
در ایــن قســمت به طــور کامــل بــا خشــت های ســازه، چفت وبســت شــده اند. ایــن نشــان 
ــا  ــگاری آن ه ــده و گاهن ــاخته ش ــان س ــازه هم زم ــی س ــاختار کل ــا س ــت بند ب ــه پش ــد ک می ده
ــکو،  ــۀ س ــد بدن ــن آن، به مانن ــنگی زیری ــف س ــه ردی ــر از س ــت بندها غی ــت. پش ــم دوره اس ه
ــالا آمــده اســت. خشــت ها به صــورت ردیفــی روی هــم چیــده شــده اند.  ــا خشــت ب سراســر ب
ایــن خشــت ها به شــکل خفتــه کار شــده اند و ابعــاد خشــت های آن هــا بــه ابعــاد خشــت های 
ــا ارتفــاع  به کاررفتــه در بدنــۀ اصلــی ســکو، برابــری می کنــد. ارتفــاع پشــت بندهای مذکــور ب

ســکو برابــری می کنــد )شــکل های 10، 11 و 12(.
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جنوب غربــی  جبهــۀ  پشــت بندهای   :10 شــکل   
.)1400 )نگارنــدگان،  خشــتی  ســکوی 

Fig. 10: Southwest side backs Adobe platform 
(Authors, 2021).

جنوب شــرقی  دیــوارۀ  نمــای  و  پــلان   :11 شــکل   
.)1400 )نگارنــدگان،  خشــتی  ســکوی 

Fig. 11: Plan and elevation of the southeast 
wall Adobe platform (Authors, 2021).

شــمال غربی  دیــواره  نمــای  و  پــلان   :12 شــکل   
.)1400 )نگارنــدگان،  خشــتی  ســکوی 

Fig. 12: Plan and elevation of the northwest 
wall of the brick platform (Authors, 2021).
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تحلیل یافته های حاصل
الف( گاهنگاری سکوی خشتی

تعییــن تاریــخ دقیــق ســاخت و برپایــی ســکوی خشــتی قره حســنلو تنهــا ازطریــق بررســی 
ســفالینه های به دســت آمــده در ایــن تپــه امکان پذیــر اســت. در ارتبــاط بــا ســکوی خشــتی 
در تپــه قره حســنلو بایــد گفــت کــه نمونــۀ مشــابه آن هنــوز شناســایی نشــده، امــا بناهایــی 
کــه ازلحــاظ معمــاری خشــتی و ســاختارهای مذهبــی بــا بنــای مــورد پژوهــش قابل مقایســه 
ــی و  ــت جغرافیای ــا قراب ــاط ب ــت. در ارتب ــده اس ــت آم ــران به دس ــاط ای ــی از نق ــوده، در برخ ب
نمونه هــای مشــابه بــا ســکوی قره حســنلو در منطقــه نیــز بایــد عنــوان نمــود کــه براســاس 
یــا  تــا بــه امــروز هیچ گونــه ســازه و  مطالعــات و بررســی های منســجم باستان شــناختی، 
ســکویی مشــابه در اســتان اردبیــل و به طورکلــی در شــمال غرب ایــران شناســایی نشــده 
اســت؛ امــا بناهــای خشــتی کــه کاربــری مذهبــی هــم داشــته اند؛ عمومــاً در محوطه هــای 
منســوب بــه فرهنــگ دورۀ مــاد شــناخته شــده اند. ایــن درحالــی اســت کــه پیشــینۀ اســتفاده 
از ایــن ســنت بــه قبــل از دورۀ مــاد نیــز بازمی گــردد؛ ازجملــه محوطه هــای باســتانی مــادی 
تپــه  چــون:  محوطه هایــی  بــه  می تــوان  شناسایی شــده،  خشــتی  ســکوی  آن هــا  در  کــه 
 ،)Olivier, 2012( الغ تپــه ،)ازبکــی )مــلازاده، 1393(، نوشــیجان تپــه )کرتیــس، 1393 
تل قبــه )مــلازاده و همــکاران، 1395(، قلی درویــش )طاهری دهکــردی، 1391( و غیــره 
کــرد )جــدول 1(. ســکوی خشــتی به دســت آمــده از محوطــۀ ازبکــی، دارای  نیــز اشــاره 
3متــر طــول و بیشــترین عــرض آن 145ســانتی متر در ضلــع جنوبــی اســت )مــلازاده، 1393: 
290(. وجــود فضاهایــی چــون طاقچه هــای لغــازدار و نیــز انباشــت خشــتی باعث شــده 
کــه کاوشــگر محوطــه، آن را به عنــوان مــکان عبــادی درنظــر بگیــرد )مجیــدزاده، 1382: 
95-97(. در ســکوی خشــتی و تــالار نوشــیجان، پشــت بندهایی سرتاســری، نماســازی 
شــده اســت؛ ابعــاد ایــن پشــت بندهای خشــتی 1/90 تــا 2متــر بــوده و عمــق آن هــا نیــز 80 تــا 

)اســتروناخ، 1390: 33(.  90ســانتی متر می باشــد 
کـــه هـــر دو بـــا  در تـــل قُبـــه در منطقـــۀ حمریـــن، دو حصـــار تودرتـــو بنانهـــاده شـــده 
پشـــت بندهایی احاطه شـــده اند. خشـــت های به کاررفتـــه در حصـــار میانـــی دارای ابعـــاد 
10×25×47ســـانتی متری هســـتند کـــه قابل مقایســـه بـــا انـــواع مـــادی نوشـــیجان هســـتند. 
نمـــای بیرونـــی تـــل قبـــه سراســـر بـــا پشـــت بندها و فرورفتگی هـــای منظمـــی نماســـازی 
شـــده اســـت. در محوطـــۀ اُلغ تپـــه ترکمنســـتان نیـــز پلانـــی مشـــابه دو محوطـــۀ نوشـــیجان 
ح مربـــع و نقشـــۀ  و تـــل قُبـــه بـــه کار گرفته شـــده اســـت. بنـــای کشف شـــده در اُلغ تپـــه بـــا طـــر
منظـــم، شـــامل دو دیـــوار بیرونـــی و داخلـــی بـــا نمـــای پشـــت بنددار بـــوده کـــه خشـــت های 
مورداســـتفاده در آن دارای ابعـــاد 9×26×52ســـانتی متر اســـت )مـــلازاده، 1393: 315- 
ـــری  ـــح و کارب ـــاری و مصال ـــاختار معم ـــابهت س ـــاظ مش ـــور، ازلح ـــای مذک 319(. در محوطه ه
مذهبـــی بـــا ســـازۀ خشـــتی قره حســـنلو تاحـــدودی قابل مقایســـه هســـتند. ایـــن محوطه هـــا 
ـــه دورۀ مـــاد و  ـــق ب ـــوع پـــلان و ســـایر مـــواد فرهنگـــی به دســـت آمـــده از آن هـــا متعل ازلحـــاظ ن
مشـــابه هـــم بـــوده؛ امـــا محوطـــۀ قره حســـنلو ازلحـــاظ گاهنـــگاری )براســـاس ســـفالینه های 
به دســـت آمـــده( و همچنیـــن پـــلان متفـــاوت از پـــلان کشف شـــده در ایـــن محوطه هـــا، 
تفـــاوت آشـــکار دارد؛ بنابرایـــن، مقایســـۀ نشـــانه ها و پـــلان ایـــن ســـکوهای خشـــتی بـــا نمونـــۀ 
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 جــدول 1: نمونه هــای قابل مقایســه معمــاری دورۀ 
مــاد بــا محوطــۀ قره حســنلو )نگارنــدگان، 1400(.

Tab. 1: Comparable examples of Median 
architecture with the Qara Hasanlu Tepe 
(Authors, 2021).
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ـــان    ـــا را نش ـــان  آن ه ـــارز می ـــای ب ـــل، تفاوت ه ـــنلوی اردبی ـــۀ قره حس ـــده از محوط ـــت آم به دس
می دهـــد. 

در فصــل دوم کاوش محوطــۀ باســتانی قلی درویــش در اســتان قــم، چندیــن یافتــۀ 
ــه عصــر آهــن شناســایی گشــت کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا، ســکو  ــق ب بســیار مهــم متعل
ایــن ســکوی  ایــن محوطــه اســت )طاهری دهکــردی، 1391: 79(.  خشــتی موجــود در 
خشــتی نیــز متعلــق بــه عصــر آهــن III بــوده و بــا توجــه بــه آن می تــوان نتیجه گرفــت کــه 
در مــاد شــرقی افزون بــر ســازۀ بــزرگ ســیلک، تختــگاه دیگــری نیــز از عصــر آهــن پایانــی 
وجــود دارد )ســرلک و ملــک زاده، 1384: 62(. باوجــود آســیب های بســیار شــدید و تســطیح 
بخــش اعظــم محوطــه، طــی فصــل دوم، محــدوده ای به وســعت حــدود 180مترمربــع از 
یــک ســکوی خشــتی شناســایی شــد کــه ارتفــاع باقی مانــدۀ آن حــدود 3متــر بود )ملــک زاده، 
1385: 33-34(. نکتــۀ جالب توجــه در ارتبــاط بــا ســکوی خشــتی محوطــۀ قلی درویــش، 



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 1821404

تطبیــق و همســانی ابعــاد خشــت های آن بــا ســکوی خشــتی تپــۀ قره حســنلو، همچنیــن 
گِل رس و ماســه و راســت چین خشــت ها از دیگــر  اســتفاده از روش قفل وبســت، مــلات 

ویژگی هایــی بــوده کــه در ســکوی خشــتی قره حســنلو نیــز مشــاهده می گــردد. 
ج از ایـــران فعلـــی نیـــز ســـکوهای خشـــتی متعلـــق بـــه عصـــر آهـــن  در مرزهـــای خـــار
ـــه معمـــاری طبقـــۀ 10 عصرآهـــن تـــل هویـــوک  ـــوان ب ـــۀ آن هـــا می ت شناسایی شـــده کـــه ازجمل
کـــه در آن ســـکویی خشـــتی در ابتـــدا بنانهـــاده  کـــرد  در اســـتان آدیامـــان ترکیـــه اشـــاره 
 Blaylock,( شـــده و ســـپس روی ســـکوی خشـــتی فضاهـــای معمـــاری بنانهـــاده شـــده اند
189 :2009(. ایـــن آثـــار متعلـــق بـــه عصـــر آهـــن III و دورۀ مـــاد تاریخ گـــذاری شـــده اســـت 
ــۀ  ــن III در منطقـ ــر آهـ ــه عصـ ــرد کـ ــوان کـ ــد عنـ ــی زاده، 1398: 218(. بایـ ــعیدیان و قلـ )سـ
شـــمال غرب ایـــران به خصـــوص نیمـــۀ شـــرقی آن ارتباطـــی بافرهنـــگ مـــاد نداشـــته اســـت. 
گیلـــوان )رضالـــو،  کاوش هـــای انجام شـــده در محوطه هـــای ازقبیـــل: خانقـــاه  براســـاس 
1385(، ســـرند-دغدغان هریـــس )ســـتارنژاد و همـــکاران، 1399( و شـــهریری مشکین شـــهر 
)هژبری نوبـــری، 1383( شـــواهدی از فرهنـــگ مـــاد یافـــت نشـــده اســـت. ایـــن محوطه هـــا 
 Kleiss,( اورارتـــو  بـــا فرهنگ هـــای  گاهـــی  و  بومـــی منطقـــه  بـــه فرهنگ هـــای  متعلـــق 
1969(، مانـــا و ســـکاها )رضالـــو و آیرملـــو، 1396(، شـــناخته شـــده اســـت؛ به طورکلـــی، 
باتوجـــه بـــه مقایســـه های صورت گرفتـــه و مشـــابهت ســـکوی خشـــتی تپـــۀ قره حســـنلو 
ــن  ــۀ ایـ ــز در ادامـ ــتی نیـ ــازۀ خشـ ــن سـ ــاد ایـ ــال زیـ ــده؛ به احتمـ ــت آمـ ــای به دسـ ــا نمونه هـ بـ
ســـنت سکوســـازی و در طـــی دوران تاریخـــی بنانهـــاده شـــده اســـت )شـــکل های 15 - 13(. 
براســـاس مطالعـــات صورت گرفتـــه در حـــدود 1786قطعـــه ســـفال در فصـــل نخســـت کاوش 
محوطـــۀ قره حســـنلو به دســـت آمـــد. بـــا توجـــه بـــه تحلیل هـــای صورت گرفتـــه و تطبیـــق 
قطعـــات  از   ٪10 حـــدود  در  تعـــداد،  ایـــن  از  محوطه هـــا،  دیگـــر  بـــا  ســـفالی  نمونه هـــای 
ســـفالی موجـــود مربـــوط بـــه عصـــر آهـــن I و II و بیـــش از 90٪ آن هـــا نیـــز بـــه دوران تاریخـــی 

)اشـــکانی( تعلـــق دارد )جـــدول 1 و 2(. 

از  آمــده  به دســت  خشــتی  ســازۀ   :13 شــکل   
.)1400 )نگارنــدگان،  قره حســنلو  محوطــۀ 

Fig. 13: Brick structure recovered from Qara 
Hasanlu Tepe (Authors, 2021).

از  آمــده  به دســت  خشــتی  ســازۀ  پــلان   :14 شــکل 
  .)1400 )نگارنــدگان،  قره حســنلو  محوطــۀ 

Fig. 14: Plan of the adobe structure obtained 
from the Hasanlu Tepe (Authors, 2021).
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همان طورکه ذکر گردید، درون سـاختار و بافت خشـت های سـکوی قره حسـنلو، سـفال 
نیـز موجـود اسـت. مطالعـات صورت گرفتـه نشـان می دهـد کـه بخـش بیشـتر سـفالینه های 
درون بافـت خشـت ها، ازجملـه سـفال بـا نقـوش داغدار هاشـورهای متقاطـع آن، متعلق به 
عصـر آهـن I و II اسـت؛ بنابرایـن قدرمسـلّم ایـن اسـت کـه سـکوی خشـتی کـه خـود بـرروی 
 II و I سـطح طبیعـی دشـت قـرار دارد؛ در کنـار محوطـه ای باسـتانی متعلـق بـه عصـر آهـن
کـرد  بنانهـاده شـده و نمی توانـد هـم دوره بـا آن باشـد؛ بـر این اسـاس، می تـوان اظهارنظـر 
کـه ایـن تپـه پـس از متروک مانـدن، در دورۀ اشـکانی مجـدداً بـرای سـاخت بنـای سـکوی 
خشـتی اسـتفاده شـده اسـت )نقشـه 3(. دلیـل حضـور قطعـات سـفالی عصـر آهـن I و II در 
ک  درون بافت خشـت های سـکو نیز به این دلیل بوده که سـازندگان سـکوی خشـتی از خا
خـود محوطـه و اطـراف آن بـرای سـاخت خشـت ها بهـره برده انـد. مطالعـۀ سـفالینه های 
همچنیـن  و  سـکو  فوقانـی  سـطح  بـرروی  زده شـده  ترانشـه های  درون  از  آمـده  به دسـت 
اطراف آن، نشـان می دهد که این آثار در ارتباط با سـازۀ مذکور می باشـند. قطعات سـفالی 
موجـود بـرروی سـطح سـکو انباشـت های اطـراف آن شناسایی شـده و به نظـر می رسـند کـه 
صورت گرفتـه،  تحلیل هـای  بـه  توجـه  بـا  درنهایـت  هسـتند؛  خشـتی  سـکوی  بـا  هم زمـان 
در  مـاد  بـه  منتسـب  فرهنگـی  مـواد  نشـدن  یافـت  به دلیـل  کـه  نمـود  اسـتنباط  می تـوان 
ایـن فرهنـگ دانسـت؛  بـه  را متعلـق  ایـن سـکوی خشـتی  محوطـۀ قره حسـنلو نمی تـوان 
بلکـه سنت سکوسـازی در ایـن منطقـه را می تـوان متأثـر از سـنت سکوسـازی فرهنـگ مـاد 
بـا نگرشـی آئینـی درنظـر گرفـت. آن چه مشـخص اسـت، این سـکو براسـاس مـواد فرهنگی، 

متعلـق بـه دورۀ اشـکانی اسـت.

ب( کاربری سکوی خشتی
را  کاربــری  کــه چندیــن  اذعان داشــت  بایــد  نیــز  کاربــری ســکوی خشــتی  بــا  ارتبــاط  در 
ــا  ــنلو ب ــتی قره حس ــکوی خش ــه س ــد؛ از آن جمل ــور ش ــوان متص ــی می ت ــر تاریخ ــن اث ــرای ای ب
ــا بنایــی  پی ســنگی خــود شــاید صفحــۀ زیریــن متعلــق بــه یــک بنــای اعیانــی حکومتــی ی
کــه ناتمــام رهــا شــده اســت. بــا توجــه بــه عــدم حضــور هیچ گونــه آواری  نظامــی بــوده 
ــراف آن،  ــم اط ــنگی ک ــتی و س ــن آوار خش ــکو و همچنی ــتی س ــی و خش ــطح فوقان ــرروی س ب
ــا نظامــی وجــود داشــته، دور  کمیتــی ی احتمــال این کــه بــرروی ســکو در گذشــته بنایــی حا
کــه احتمــال این کــه ســکو نیمــه کاره رهــا شــده و بخــش  گفــت  از ذهــن اســت؛ امــا بایــد 
ــه  ــق ســکوی خشــتی ب ــر تعل ــز وجــود دارد. علاوه ب ــی آن تکمیــل نگشــته، نی فوقانــی و اصل
کمیتــی، مهم تریــن کاربــری کــه می تــوان بــرای ایــن اثــر شــاخص  یــک بنــای نظامــی یــا حا

 شــکل 15: طرحــی شــماتیک و ســه بُعدی از ســازۀ 
ــدگان، 1400(. ــنلو )نگارن ــتی قره حس خش

Fig. 15: Schematic and three-dimensional 
design of the Qara Hasanlu brick structure 
(Authors, 2021).

عصــر  ســفالینه های  فراوانــی  درصــد   :1 نمــودار   
کاوش  نخســت  فصــل  در  تاریخــی  دوران  و  آهــن 

.)1400 )نگارنــدگان،  قره حســنلو  محوطــۀ 
Graph. 1: Percentage of Iron Age and 
Historic Period Pottery Abundance in the 
First Season of the Qara Hasanlu Excavation 
Site (Authors, 2021).
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جدول 2: جدول مقایسه ای ظروف منقوش داغدار با نقوش هاشورهای متقاطع با نمونه های مشابه در سایر محوطه های دیگر )نگارندگان، 1400(.   
Tab. 1: A comparison table of the engraved painted vessels with cross hatching patterns with similar samples in other areas (Authors, 2021).

ۀ  دور محوطه  ردیف 
 تاریخی

  ۀمحوط تصویر سفال
 مقایسه قابل

 منبع مقایسه  ای تصویر سفال مقایسه

 آهن حسنلو قره 1
I  وII 

 

جعفرآباد،  
 آفرینخدا 

 

)Haerinck, 
1988: 67-68 ؛     

و    83:  1389نقشینه،  
و   قدیم  ایروانی 

( 47:  1391همکاران،    

حسنلو قره 2  آهن 

I  وII 
 

سرند، دغدغان، 
،  Aگوی تپه 

خوروین، هفتوان  
V  ،کردلرتپه ،

مسجد کبود،  
مارلیک، قیطریه،  
بایزیدآباد نقده، 

 نخجوان 

 

(Burton, 
  ؛   36 :1951
Burney, 1970: 
 ؛  170
Muscarella, 
 و 45 :1974
Negahban, 
1996: 55) 

؛    273:  1384)نوبری،  
:  1389خانمحمدی،  

و و    14 ستارنژاد 
( 80:  1399همکاران،    

 آهن حسنلو قره 3
I  وII 

 

 طالقان

 

)حدادیان و همکاران،  
؛ نقشینه،    127:  1397

1389  :83  و   
Haerinck, 
1988: 67-68) 

 آهن حسنلو قره 4
I  وII 

 

های کورگان
جعفرآباد،  

 آفرینخدا 

 

و  قدیم  )ایروانی 
 ( 47:  1391همکاران،  

حسنلو قره 5  آهن 

I  و II 
 

های کورگان
جعفرآباد،  

 آفرینخدا 

 

و  قدیم  )ایروانی 
( 46:  1391همکاران،    

 آهن حسنلو قره 6
I  وII 

 

های کورگان
 جعفرآباد، طالقان 

 

،  1389)ایروانی قدیم،  
 ( منتشرنشده

 آهن حسنلو قره 7
I  وII 

 

های کورگان
 جعفرآباد 

 

(Haerinck, 
؛  67-68 :1988

و    83:  1389نقشینه،  
،  1389ایروانی قدیم،  

 ( منتشرنشده
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جدول 3: جدول مقایسه ای سفال های دورۀ اشکانی محوطۀ قره حسنلو با نمونه های مشابه در سایر نقاط دیگر )نگارندگان، 1400(.   
Tab. 3: Comparative table of Parthian period pottery from Qara Hassanlu Hill with similar samples from other places (Authors, 2021).

دوره  محوطه ردیف 
 تاریخی

  ۀ محوط تصویر سفال
 مقایسهقابل

 منبع ای سفال مقایسه تصویر

 اشکانی حسنلوقره 1

 

 هرسین، نهاوند 

 

فر و همکاران،  )محمدی 
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اطــراف ســکوی  و در  تپــه  کاوش در  آئینــی آن می باشــد. ضمــن  گرفــت؛ جنبــۀ  درنظــر 
خشــتی، هیچ گونــه ســاختار معمــاری متعلــق بــه ســکونت و یکجانشــینی و حتــی ســکونت 
موقــت نیــز از تپــۀ قره حســنلو به دســت نیامــد. بــر این اســاس، شــاید بتــوان اظهارنظــر کــه 
ســازندگان ســکوی خشــتی، نــه در ایــن مــکان، بلکــه در نقــاط دیگــری -چــه دور و چــه 
نزدیــک- اســکان داشــته اند و در روزهــا و یــا فصــول مشــخصی از ســال بــه ایــن مــکان 
می آمده انــد. ایــن مردمــان به احتمــال پــس از چندیــن روز اســکان و توقــف در ایــن محــل، 
امــورات آئینــی خــود را بــه انجــام رســانده و بــه ســکونتگاه خــود برمی گشــتند؛ بــر این اســاس، 
ــر درنظــر گرفــت، جنبــۀ آئینــی بــودن آن  بهتریــن کاربــری ای را کــه می تــوان بــرای ایــن اث
کاربــری را شــاید بتــوان ازطریــق حضــور تدفین هــای موجــود بــرروی ســکو  اســت. ایــن 
کــه در میانــۀ خشــت های آن صورت گرفتــه نیــز دریافــت. ضمــن کاوش تپــۀ قره حســنلو، 
چهــار تدفیــن شناســایی گشــت کــه ســاختار گورهــای آن ســاده و از نــوع چالــه ای می باشــد. 
بازمانــدگان مــردگان، جهــت دفــن آن هــا، بــرروی ســطح ســکو، خشــت ها را بریــده و مــرده 
را درون فضــای چالــه ای ایجادشــده، دفــن نموده انــد. بــر این اســاس، ایــن گورهــا پــس 
از ســاخت ســکوی خشــتی بــرروی ســطح ســکو ایجــاد شــده اند. تدفین هــای موجــود در 
قره حســنلو بــه دو صــورت تاق بــاز و یــا به صــورت جمع شــده یــا چمباتمــه ای هســتند. قبــور 
نــوع چالــه ای یــا گودالــی بــه قبــور حفــره ای ســاده نیــز معــروف می باشــند و بــه روش بســیار 
ک کنــده شــده و دارای هیچ گونــه ســاختار معمــاری خاصــی نمی باشــند  ســاده در داخــل خــا
ک بــرداری از زمیــن به شــکل قبــر درآمده انــد. ازلحــاظ شــکل، ایــن نــوع قبــور  و تنهــا بــا خا
کثــراً بــه  دارای شــکل نامنظمــی بــوده و در انتهــای اضــلاع بــا قوســی به هــم ارتبــاط دارنــد و ا
ــه الگــوی تدفیــن چــون ســاده ترین الگــوی تدفیــن  ــد. این گون ــا گردیده ان شــکل بیضــی بن

بــوده در تمامــی ادوار تاریــخ کاربــرد داشــته اســت )احمدی واســتانی، 1391: 21(. 
نمونه هـای از ایـن نـوع الگـوی تدفینـی مربـوط بـه دورۀ اشـکانی در محلـۀ چشمه سـار 
دماونـد  شهرسـتان  ولیـران  محوطـۀ  در   ،)Schmidt, 1952( تخت جمشـید  نزدیکـی  در 
 ،)Egami et al., 1966( محوطه هـای باسـتانی نوروزمحلـه ،)نعمتـی و صدرایـی، 1391(
وسـکه  گورسـتان   ،)Sono & Fukai, 1968( گیـلان  دیلمـان  قلعه کوتـی  و  حسـنی محله 
 ،)1354 )آذرنـوش،  همـدان  سنگ شـیر  گورسـتان   ،)1387 )خلعتبـری،  گیـلان  مریـان  و 
اشـکفت   ،)1388 طهماسـبی،  ؛   1385 )رضالـو،  خلخـال  گیلـوان  گورسـتان  کاوش هـای 
سـفیدرود  حوضـۀ   ،)1397 همـکاران،  و  )سـلیمی  سردشـت  شهرسـتان  سیسـر  واقـع در 
 )Solecki, 1999( سـلماس  جنوب غربـی  و   )1400 همـکاران،  و  )کاظمی لویـه  رودبـار 
از محوطـه، نظـر  آمـده  از قطعـات مختلـف سـفالی به دسـت  گـزارش شـده اسـت. جـدای 
بـه این کـه به همـراه یکـی از تدفین هـا و درون دهـان متوفـی، سـکه ای از دورۀ اشـکانیان 
شناسایی شـده؛ تاریخ گذاری و انتسـاب این محوطه به دورۀ اشـکانی، حداقل در برهه ای 
از ادوار اسـتقراری آن، مطلـق و ثابـت شـده اسـت؛ ازجملـه هدایایـی کـه معمـولاً در برخـی از 
گورهـای دورۀ اشـکانی وجـود دارد، سـکه  اسـت. سـنت قـرار دادن سـکه در گورهـای عصـر 
اشـکانی احتمالاً یک شـیوه و سـنتی اسـت که از دورۀ پیشـین به ارث اشـکانیان رسـیده که 
بر طبق آن سـکه را در دهان شـخص متوفی قرار می دادند. یکــی از آداب مراســم تدفین، 
کـه ظاهـراً از یونانی هـا بـه سـلوکیان و از آن هـا به ایرانیان انتقال یافت، قرار دادن سـکه ای 
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در دهان متوفا بود تا بتواند هنگــام عبــور از رود اســطوره ای ســتوکس )Styx( به قــایقران 
آن  در  کـه  اشـکانی  عصـر  گورسـتان های  ازجملـه  22(؛   :1393 )جعفری دهقـی،  بپـردازد 
سـکه ها را درون دهـان متوفـی قـرار داده بودنـد، گورخمره های گرمی می باشـد. گاهنگاری 
گورسـتان خمـره ای گِرمـی براسـاس ایـن سـکه های کشف شـده مربـوط بـه قـرن اول و دوم 
گورسـتان های  در  تدفیـن  به همـراه  سـکه   .)44  :1377 )کامبخش فـرد،  اسـت  میـلادی 
دیگـری نیـز یافـت شـده اسـت؛ از آن جملـه در گورسـتان سنگ شـیر شـهر همـدان، آذرنـوش 
بـه اسـتناد سـکه های کشف شـده از ایـن تدفین هـا کـه مربـوط بــه »مهـرداد اول«، »فرهـاد 
دوم« و »گـودرز دوم« اســت، گورسـتان مربوطـه را مربـوط بـه اواخـر نیمـۀ نخسـت و اوایـل 
نیمـۀ دوم سـدۀ دوم دانسـته اسـت )آذرنـــوش، 1354: 55(. در ارتبـاط بـا کاربـری سـکوی 
کسـتر در  کـه جـدای از نمونه هـای مذکـور، حضـور لایـه ای از خا خشـتی بایـد اضافـه نمـود 
کسـتر در  اطـراف سـکو را نیـز شـاید بتـوان دلیلی بـر جنبـۀ آئینـی آن دانسـت. ایـن لایـۀ خا
تمامـی ترانشـه های اطـراف دیـوارۀ سـکوی خشـتی شناسایی شـده و دارای شـیبی ملایـم از 
سـمت سـکو بـه قسـمت بیرونـی اسـت. ایـن موضوع، نشـان دهندۀ آن اسـت کـه به احتمال 
برروی سـطح سـکوی خشـتی و درون اشـیائی دیگر، مراسـماتی آئینی همچون برافروختن 
آتـش و یـا قربانـی )بـا توجـه بـه حجـم زیـاد اسـتخوان های حیوانـی شناسایی شـده در سـایر 
کسـتر باقی مانده از سـطح سـکو به اطراف و بیرون  ترانشـه ها( صورتپذیرفته و درنهایت خا

از آن دور ریختـه شـده اسـت )شـکل 16(.

شــکل 1۶: حجــم کلــی ســکوی خشــتی قره حســنلو 
تدفین هــای قرارگرفتــه در میــان بــرش خشــت های 

آن )نگارنــدگان، 1400(.  
Fig. 16: The total volume of the Qara Hasanlu 
adobe platform and the burials located 
among its adobe sections (Authors, 2021).
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نتیجه گیری
مطالعــات باستان شــناختی صورت گرفتــه در محوطــۀ قره حســنلو شــواهدی از یافته هــای 
فرهنگــی عصــر آهــن I و II و دورۀ اشــکانی را در پهنــۀ دشــت اردبیــل ارائــه داده اســت. 
از  قابل تاریخ گــذاری  فرهنگــی  داده  مهم تریــن  به عنــوان  ســفالی،  یافته هــای  کنــار  در 
محوطــۀ قره حســنلو کــه عمومــاً بــه عصــر آهــن )I و II( و دوران تاریخــی )اشــکانی( تعلــق 
دارنــد؛ ســکوی خشــتی به دســت آمــده از ایــن محوطــه را شــاید بتــوان مهم تریــن یافتــۀ 
فرهنگــی غیرمنقــول در دو فصــل کاوش باستان شــناختی ایــن محوطــه محســوب کــرد. بــا 
توجــه بــه ســازۀ خشــتی به دســت آمــده و مقایســۀ آن بــا محوطه هــای دیگــر، بایــد گفــت کــه 
ایــن ســازه را می تــوان در ادامــۀ ســنت سکو ســازی عصــر آهــن III قلمــداد کــرد. ایــن ســکو 
را درواقــع می تــوان متأثــر از ســنت سکوســازی فرهنــگ دورۀ مــاد بــا نگرشــی آئینــی درنظــر 
کــه عصــر آهــن III در منطقــۀ شــمال غرب ایــران، به خصــوص نیمــۀ شــرقی  گرفــت؛ چرا
آن ارتباطــی بافرهنــگ مــاد نداشــته اســت. ازنظــر جزئیــات و ســاختارهای معمــاری، بایــد 
گفــت کــه نزدیک تریــن ســکوهای خشــتی شناسایی شــده در ایــران بــه ایــن اثرتاریخــی، 
ســاختارهای خشــتی تــل قُبــه، نوشــیجان و اُلغ تپــه و ســکوی قلی درویــش قــم و غیــره 
 III می باشــد؛ البتــه پــلان ســکوی خشــتی قره حســنلو بــا نمونه هــای متعلــق بــه عصر آهــن
و دورۀ مــاد تفاوت هــای بــارزی را نشــان می دهــد؛ همچنیــن یافته هــای ســفالی و ســایر 
مــواد فرهنگــی دیگــر ایــن محوطــه نیــز از عــدم تعلــق ســازۀ خشــتی بــه دورۀ مــاد را نشــان 
ــه ســفال  ــوان گفــت کــه حضــور ســفالینه های عصــر آهــن، ازجمل می دهــد. درنهایــت می ت
بــا نقــوش هاشــورهای متقاطــع، بــر اســتقرار قدیمی تــر محوطــه در عصــر آهــن و ســاخت 
کــه  گفــت  ســکوی خشــتی بــرروی آن در طــی ادوار بعــدی دلالــت دارد؛ یعنــی می تــوان 
کثــر آن هــا بــه دورۀ  باتوجــه بــه حضــور پیشــینه داده هــای ســفالی محوطــۀ قره  حســنلو کــه ا
ــا توجــه بــه حضــور تدفین هــای اشــکانی بــرروی ســطح  اشــکانی تعلــق دارد و همچنیــن ب
ســکو، گاهنــگاری نســبی ایــن ســازه بــه عصــر اشــکانی دور از ذهــن نیســت. دربــارۀ کاربــری 
ایــن بنــای مذهبــی بایــد گفــت کــه به احتمــال دارای کاربــری آئینــی، همچنیــن می تــوان 
کمیتــی و یــا نظامــی  ایــن یافتــه را ســازه ای ناتمــام یــا ویران شــده متعلــق بــه یــک بنــای حا

دانســت.

سپاسگزاری
در پایـــان نویســـندگان برخـــود لازم می داننـــد از داوران نشـــریه کـه بـــا ارائـه نظـرات ارزشـمند 

خـــود بـــه غنـای متـن مقالـــه افزودنـد، قدردانـی نماینـد.

درصد مشارکت نویسندگان
تمامی نویسندگان در نگارش این اثر به صورت مشترک و برابر همکاری داشته اند.

تعارض منافع
اعــلام  را  منافــع  تضــاد  نبــود  ارجاع دهــی،  در  نشــر  اخــلاق  رعایــت  ضمــن  نویســندگان 

می دارنــد.
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ملــی  قفقــاز«. ســومین همایــش  بــا منطقــه  تاریخــی  فرهنگــی-  روابــط دوســویه  در  آن 

تهــران. ایــران،  باستان شناســی 
ــک،  ــده چوب ــۀ حمی ــکانی. ترجم ــران در دورۀ اش ــفال ای ــی، )1376(. س ــگ، ارن - هرین

تهــران: ســازمان میراث فرهنگــی کشــور.
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Classification and Typology of Pottery of the 
Parthian Cemetery of Veliran, Damavand

Abstract
The pottery of the Parthian Empire exhibited considerable variation 
throughout its extensive territory, resulting in several unique cultural regions. 
A significant archaeological site in Iranian Central Plateau is Veliran, which 
underwent exploration during two seasons in 2006 and 2007. Among the 
primary cultural artifacts discovered at this location, especially from its 
burial sites and particularly the cellar grave were both intact vessels and 
potsherds. This study is fundamentally oriented and employs a descriptive-
analytical methodology. The approach integrates library research with field 
investigations. The principal aim of the study is to perform both qualitative 
and quantitative analyses of the Parthian pottery unearthed at Veliran. This 
encompasses the classification and typology of the ceramics, along with 
the establishment of their relative chronology. Consequently, this research 
aims to evaluate the morphology of Veliran pottery and, by comparing it 
with analogous examples, to establish a model that characterizes Parthian 
pottery within Iranian Central Plateau. The typological analysis is designed 
to identify the distribution patterns of Parthian ceramics in this area this 
constitutes the primary inquiry of the study. The results of the research reveal 
that the predominant types of pottery unearthed during the two excavation 
seasons at the Veliran Parthian cemetery comprise rhytons, pilgrim flasks, 
cups, oil lamps, bowls, jugs, measuring vessels, plates, chalices, and 
carafes. Based on these comparisons, the cultural sphere of Veliran shows 
the greatest similarities with the western, northeastern, and northern regions 
of Iran, respectively. In particular, its ceramic assemblage closely aligns 
with that of the Parthian sites at Qumis, Qaleh-I Yazdigird, and the Bisutun 
cemetery. Accordingly, the Veliran cemetery may be considered a significant 
Parthian site within the Damavand region, reflecting the ceramic traditions 
characteristic of this historical period.
Keywords: Classification, Typology, Pottery, Parthian Cemetery of 
Veliran, Damavand.
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Introduction
Two seasons of excavation and investigation on the eastern hills of the 
Tar River, near the village of Veliran in Damavand County, led to the 
identification of a significant archaeological site dating to the Parthian 
and Sasanian periods. The site yielded a diverse array of cultural materials 
that are considered unique within the Iranian context. Excavations 
uncovered numerous cultural features and artifacts, including four human 
burials, bone remains, potsherds, metal objects, glass fragments, coins, 
wood, and architectural remains. Given the central role of pottery in the 
study of cultural interactions and chronology, this paper focuses on the 
classification and typological analysis of the Parthian ceramics recovered 
from the Veliran cemetery.

The primary research questions addressed in this study are as follows:
1. To which chronological phase of the Parthian period does the 

ceramic assemblage from the Veliran belong? 2. With which cultural 
regions do the pottery from Veliran demonstrate affinities? 3. What are the 
prevalent pottery types within the Veliran assemblage and their associated 
technological characteristics?

Based on archaeological evidence and comparative analysis, the 
examined ceramics are attributed to the middle phase of the Parthian 
period. The presence of clinky ware, a type characteristic of Parthian 
period in western Iran [specifically northwestern Iran?], suggests cultural 
connections between Iranian Central Plateau and western regions of Iran. 
The studied pottery assemblage consists predominantly of plain, unglazed 
vessels. The predominant forms include rhyton (takuk), cup, pilgrim flask, 
oil lamp, bowl, jar, measuring vessel, plate, carafe, and chalice.

Research data were collected through library research and fieldwork, 
followed by qualitative analysis. Field activities comprised archaeological 
excavation, followed by processing and documentation of ceramic samples: 
washing, registration of sample information, selection of diagnostic 
specimens, illustration, and photography. Subsequently, the typological 
results were compared with analogous studies of Parthian ceramics from 
other ancient sites, enabling the relative dating of this ceramic assemblage.

Discussion:
The historical site of Veliran is positioned approximately 500 meters south 
of the village of Veliran, at the base of the hillside that marks the boundary 
between the villages of Veliran and Shalambeh. During two seasons of 
excavation at the Veliran site, archaeologists uncovered the remains of a 
small Sassanid castle, which measures 40×50 meters and is oriented from 
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east to west. Within the Sassanid substratum, a cemetery dating back to 
the Parthian period was identified, featuring four types of graves that 
demonstrate different burial practices: 1) cellar (underground), 2) burning, 
3) pit graves, and 4) stone graves. Among the cultural artifacts retrieved 
from these graves are both complete and fragmented pottery vessels; the 
technical features of these vessels will be scrutinized in the following stage 
of research. The most significant discovery from here consists of intact 
vessels and a limited number of pottery sherds. These ceramics were 
primarily found in a cellar grave within Trench O17, with an additional 
sample coming from a pit grave in Trench L13. The recovered pottery 
collection includes forms such as rhyton, cup, pilgrim flask, drinking cup, 
oil lamp, bowl, jar, measure ware, plate, carafe, chalice, and bead. In the 
initial phase of analysis, these pottery specimens are classified into two 
groups: closed-form and open-form vessels. The closed-form pottery from 
Veliran consists of pilgrim flasks, jars, carafes, cups, and rhytons. The 
open-form pottery includes oil lamps, bowls, drinking cups, chalices, and 
plates.

Regardless of the different types of pottery, there are several 
overarching characteristics. The pottery artifacts investigated in the Veliran 
cemetery consist of plain and decorated types. Some of these artifacts 
feature burnished surfaces while others show carved, added, and painted 
(geometric) motifs. The paste of these pottery items is characterized as 
buff, light reddish buff, red, brick red, scarlet, and gray hues. The ceramics 
examined were both wheel-made and hand-made, with certain fragments 
produced through a hybrid method that combines wheel-making and 
handcrafting, incorporating sand to enhance their durability. Most of the 
ceramics underwent adequate firing processes, resulting in high durability; 
nevertheless, in some instances, the firing temperature was insufficient, 
resulting in a blackened core within the pottery.

Conclusion
A comparative analysis of the pottery from the Parthian cemetery at 
Veliran reveals notable similarities in certain shapes with those found at 
Parthian sites in adjacent regions, including the Central Plateau (Kohan, 
Shemiran, and archaeological surveys of the Bueen Zahra Plain), northern 
Iran (Kelardasht, Dailaman, ShahPir, Noruzmahale), northeastern Iran 
(Tureng Tepe, Yarim Tepe, Shahr Tepe, Dargaz, Qumis, and archaeological 
survey of Damghan Plain), as well as the western and northwestern 
parts of Iran (Qaleh-I Yazdigird, Laodike Temple, Kangavar, Bisutun, 
Mahneshan, Sang-e Shir, Nush-I Jan, Ardabil, and archaeological surveys 
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of the Qorveh Plain in Kurdistan), the southwestern region of Iran (Susa, 
Choga Mish, Masdjid-i Solaiman, Dastova, Shushtar), and even extending 
beyond the current borders of Iran (Nisa, Seleucia, Dura Europos, Uruk, 
Shamlu, Ashdod, Dijiran). Overall, the findings from the typological 
and comparative chronological analyses of the pottery samples from 
the Parthian cemetery at Veliran distinctly illustrate the resemblance of 
these samples to the pottery from adjacent and trans-regional areas. This 
resemblance is particularly pronounced with the regions of ‘western Iran’, 
‘northeast Iran’, and ‘northern Iran’, as well as among the sites such as 
Qumis (Semnan Province), Qaleh-I Yazdigird, and the Bisutun Parthian 
cemetery (Kermanshah Province). Consequently, the Veliran Cemetery 
can be regarded as one of the Parthian sites within the Damavand region, 
showcasing pottery traditions from this era. However, in terms of technical 
attributes, there are limited similarities with the aforementioned cultural 
spheres. This suggests that there were connections between Veliran and 
the sites in these regions, indicating cultural interactions. Nonetheless, it 
is essential to consider the differences, innovations, and the influence of 
local factors on the ordinary pottery of the Veliran cemetery. Therefore, 
it appears that the ordinary pottery types from the Veliran site possess 
indigenous characteristics and are classified as local varieties produced 
in local kilns, while their shapes remain comparable to those from other 
cultural sites. Overall, the findings from the study and classification of 
pottery, along with their comparison to pottery from other archaeological 
sites and the dating of cultural regions, indicate that the pottery discovered 
at the Veliran cemetery in Damavand is associated with the mid-Parthian 
period. This conclusion is supported by additional artifacts unearthed from 
the same cemetery, which include Parthian coins attributed to Mithradates 
II (123-88 BCE), Phraat III (57.58-70 BCE), Mithradates III (54-57 BCE), 
Orodes I (80-90 BCE), and Orodes II (38-57 BCE).

Acknowledgments
The authors consider it necessary to thank the respected reviewers of the 
journal who significantly enhanced the clarity and scholarly rigor of this 
manuscript.

Observation Contribution
The percentage of authors’ participation Was equal.

Conflict of Interest 
In adherence to ethical publication  standards, the authors affirm that there 
are no conflicts of interest



44

ht
tp

s:
//n

bs
h.

ba
su

.a
c.

ir 
یه:

شر
اه ن

ایگ
ی پ

شان
ن

14
04

م، 
ـــــــ

ـــــــ
دهـ

نـــز
پا

رۀ 
دو

 ،4
4

رۀ 
ما

ـــــــ
شــــــ

ان
یر

ی ا
اس

شن
ان 

ست
ی با

ها
ش 

وه
 پژ

می
 عل

مۀ
لنا

ص
ف

P.
 IS

SN
: 2

34
5-

52
25

 &
 E

. I
SS

N
: 2

34
5-

55
00

فصلنامــۀ علمــی گــروه باستان شناســی دانشــکدۀ  هنــر و 
معمــاری، دانشــگاه بوعلی ســینا، همــدان، ایــران.

CC حق انتشار این مستند، متعلق به نویسنده)گان( آن 
است. 1404 © ناشر این مقاله، دانشگاه بوعلی سینا است.

استفاده  نوع  هر  و  منتشرشده  زیر  گواهی  تحت  مقاله  این 
غیرتجاری از آن مشروط بر استناد صحیح به مقاله و با رعایت 

ج در آدرس زیر مجاز است.  شرایط مندر
Creative Commons Attribution-NonCommercial 
4.0 International license (https://creativecommons.

org/licenses/by-nc/4.0/).

 https://dx.doi.org/10.22084/nb.2025.30303.2737 :(DOI) شناسۀ دیجیتال
تاریخ دریافت: 1403/10/04، تاریخ بازنگری: 1403/12/03، تاریخ پذیرش: 1403/12/07

نوع مقاله: پژوهشی
صص: 197-226

طبقه بندی و گونه شناسی سفال های گورستان اشکانی 
ولیران دماوند

چکیده
کاوش باستان شناســـی طـــی ســـال های 1385 و  محوطـــۀ ولیـــران به واســـطۀ دو فصـــل 
1386ه ـــ.ش. از محوطه هـــای مهـــم کاوش شـــدۀ اشـــکانی در مرکـــز فـــلات ایـــران اســـت. یکـــی 
ــردابه ای  ــور سـ ــه از گورهـــای آن به خصـــوص از گـ ــه کـ از داده هـــای فرهنگـــی ایـــن محوطـ
یافـــت شـــد، ظـــروف کامـــل )19 عـــدد( و شکســـتۀ ســـفال )8 قطعـــه( اســـت. ایـــن پژوهـــش 
ـــش  ـــردآوری پژوه ـــت. روش گ ـــی اس ـــردی توصیفی-تحلیل ـــا رویک ـــادی ب ـــت بنی دارای ماهی
براســـاس دو بخـــش مطالعـــات کتابخانـــه ای و میدانـــی )ســـفال( اســـت. هـــدف اصلـــی 
مقالـــه، مطالعـــۀ کیفـــی ســـفال های اشـــکانی محوطـــۀ ولیـــران، طبقه بنـــدی، گونه شناســـی 
ــفال های  ــد سـ ــر، تـــلاش شـ ــا اســـت؛ بنابرایـــن در تحقیـــق حاضـ ــبی آن هـ و گاهنـــگاری نسـ
اشـــکانی ولیـــران از نظـــر شکل شناســـی ارزیابـــی گـــردد و بـــا مقایســـۀ ایـــن قطعـــات ســـفال 
بـــا نمونه هـــای مشـــابه، الگویـــی از مشـــخصات ســـفال اشـــکانی در مرکـــز فـــلات ایـــران 
گـــردد؛ مهم تریـــن پرســـش های رایـــج پژوهـــش حاضـــر عبارتنـــداز: 1. مجموعـــۀ  ارائـــه 
ســـفال های محوطـــۀ ولیـــران متعلـــق بـــه کـــدام مرحلـــه از دورۀ اشـــکانی اســـت؟ 2. ســـفال 
کدام یـــک از دیگـــر حوزه هـــای فرهنگـــی  اشـــکانی ولیـــران ارتبـــاط ایـــن محوطـــه را بـــا 
نشـــان می دهـــد؟ و 3. گونه  هـــای رایـــج ســـفال های محوطـــۀ ولیـــران شـــامل چـــه اشـــکالی 
ــا چیســـت؟ نتایـــج پژوهـــش نشـــان داد کـــه اشـــکال:  ــا و مشـــخصات فنـــی آن هـ و ویژگی هـ
تکـــوک )ریتـــون(، جـــام، قمقمـــه، آبخـــوری، پیه ســـوز، کاســـه، کـــوزه، پیمانـــه، بشـــقاب، 
تنـــگ و پیالـــه، شـــکل های رایـــج ســـفالی یافت شـــده از دو فصـــل کاوش باستان شـــناختی 
گورســـتان اشـــکانی ولیـــران اســـت. براســـاس مقایســـه، بیشـــترین شـــباهت حـــوزۀ فرهنگـــی بـــا 
مناطـــق غـــرب، شمال شـــرق و شـــمال ایـــران و بیشـــترین شـــباهت را به ترتیـــب بـــا ســـفال های 
ـــه  ـــا توجـ محوطه هـــای باســـتانی قومـــس، قلعه یزدگـــرد و گورســـتان پارتـــی بیســـتون دارد و بـ
ـــۀ  ـــای اشـــکانی در منطقـ ـــی از محوطه هـ ـــوان گورســـتان ولیـــران را یکـ ـــأله می تـ ـــن مسـ ـــه ایـ بـ
ـــت؛ همچنیـــن براســـاس  ـــن دوره اســ ـــفالین ایــ ـــنت های ســ ـــه دارای ســ ـــت کــ دماونـــد دانســ
مطالعـــات انجام شـــده روی شـــکل ها و ویژگی هـــای فنـــی ســـفال ها، می تـــوان این گونـــه 
ارزیابـــی نمـــود کـــه ســـفال ها متعلـــق بـــه اواســـط دورۀ اشـــکانی هســـتند؛ علاوه بـــر ســـفال، 
ـــنهادی را  ـــخ پیش ـــن تاری ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــت آم ـــز به دس ـــکه نی ـــد س ـــری مانن ـــای دیگ یافته ه

قـــوت می بخشـــند.  
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مقدمه
در  و  اسـت  فرهنگـی  تغییـرات  مطالعـۀ  باستان شـناختی،  پژوهش هـای  اهـداف  از  یکـی 
این بـاره بررسـی و تجزیـه و تحلیـل فرهنگـی مـادی گذشـته، از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
فراوان تریـن  از  یکـی  سـفال  به طورکلـی،   .)168  :1401 کسـار،  خا و  )همتی ازندریانـی  اسـت 
کـه در هـر تجزیـه و تحلیـل باستان شـناختی از اهمیـت  داده هـای باستان شناسـی اسـت 
مـداوم،  و  فـراوان  تولیـد  به دلیـل  سـفال   .)117  :1390 )طلایـی،  اسـت  برخـوردار  ویـژه ای 
کـه  پذیرفتـه  خـود  بـر  نقـش  و  شـکل  در  را  مختلفـی  نوآوری هـای  و  دگرگونی هـا  همیشـه 
بخشـی از آن بـر اثـر تطـور و رشـد درونـی فرهنگ هـا درطـول زمـان به وجـود آمـده اسـت. 
و  دور  جوامـع  بـا  اقتصـادی  و  فرهنگـی  پیوندهـای  به علـت  تغییـرات  ایـن  دیگـر  بخـش 
کسـار، 1401: 168(. منطقـۀ دماونـد به دلیـل  نزدیـک پدیـدار می شـود )همتی ازندریانـی و خا
کوهسـتانی و قرارگرفتـن در مسـیر ارتباطـی طبرسـتان بـه مناطـق مرکـزی ایـران  موقعیـت 
گـون تاریخـی  در دوران قبـل و بعـد از اسـلام همـواره موردتوجـه اقـوام و حکومت هـای گونا
و اسـلامی بـوده اسـت. طـی دو فصـل کاوش و بررسـی در بخشـی از تپه ماهورهـای شـرقی 
رودخانـۀ تـار در نزدیکـی روسـتای ولیران در شهرسـتان دماوند شناسـایی محوطه ای مهم 
از دوره هـای اشـکانی و ساسـانی بـا مـواد فرهنگـی کم نظیر در سـطح ایران را درپی داشـت. 
انسـانی  تدفین هـای  ازجملـه  متعـدد،  فرهنگـی  یافته هـای  محوطـه  ایـن  کاوش هـای  از 
)چهـار شـیوۀ تدفینـی(، بقایـای اسـتخوانی، اشـیاء سـفالی، ادوات فلـزی، قطعـات شیشـه، 
سـکه، وسـایل چوبـی و الیـاف پارچـه به دسـت آمـد. حال بـا توجه به مطالب مذکور و اشـاره 
بـه اهمیـت سـفال در رونـد بررسـی و مطالعـۀ پیوندهـای فرهنگی به بررسـی و گونه شناسـی 

گورسـتان محوطـۀ ولیـران پرداختـه خواهـد شـد. سـفال های اشـکانی مکشـوفه از 
پرسـش ها و فرضیـات پژوهـش: مهم تریـن پرسـش های پژوهـش حاضـر عبارتنداز: 
1( مجموعـۀ سـفال های محوطـۀ ولیـران متعلـق به کـدام مرحلـه از دورۀ اشـکانی هسـتند؟ 
2( سـفال اشـکانی ولیـران ارتبـاط ایـن محوطـه را بـا کدام یـک از دیگـر حوزه هـای فرهنگـی 
نشـان می دهد؟ و 3( گونه  های رایج سـفال های محوطۀ ولیران شـامل چه اشـکالی اسـت 
و ویژگی هـا و مشـخصات فنـی آن هـا چیسـت؟ در راسـتای پژوهش هـای تحقیـق فرضیـات 
ح می شـود؛ 1( به اسـتناد به یافته های باستان شـناختی و بررسـی مقایسه ای،  پیشِ رو مطر
سـفال های موردمطالعـه به نظـر متعلـق بـه میانـۀ شاهنشـاهی اشـکانی هسـتند. 2( وجـود 
کـه مشـخصۀ سـفال اشـکانی در غـرب  کلینکـی درمیـان سـفال های ولیـران  گونـۀ سـفالی 
ایـران اسـت، نشـان می دهـد احتمالاً در این زمان بین فلات مرکزی و غـرب ایران ارتباطات 
فرهنگی برقرار بوده اسـت. 3( سـفال های موردمطالعۀ اغلب سـاده و بدون لعاب هسـتند 
و مهم تریـن شـکل های آن هـا شـامل: تکـوک )ریتـون(، جـام، قمقمـه، آبخـوری، پیه سـوز، 

کاسـه، کـوزه، پیمانـه، بشـقاب، تنگ و پیاله هسـتند.
روش پژوهــش: در تحقیــق پیــشِ رو، در مرحلــۀ اول، گروه هــای ســفالی ولیــران بــه 
کلــی ســفال های دهانه بــاز و دهانه بســته تقســیم شــده اســت و در ادامــه ایــن  گــروه  دو 
ــر تقســیم می شــوند. گروه هــای ســفالی دهانه بســته  ــه گروه هــای جزئی ت قطعــات ســفال ب
ماننــد: تکــوک )ریتــون(، جــام، قمقمــه، تُنــگ و کــوزه و گروه هــای دهاݣݣنه بــاز بــه دســته های 
کاســه، آب خــوری، پیالــه، بشــقاب، پیمانــه و پیه ســوز تقســیم شــدند. یافته هــــای پژوهـــش 
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ازطریـــق مطالعـــات کتابخانـــه ای و فعالیت هـــای میدانـــی گـردآوری شـــده و بـا روش کیفـی، 
شست وشــــوی  باستان شــــناختی،  )کاوش هــــای  میدانــــی  روش  در  شــــده اند.  تحلیـــل 
گزینــــش  نمونه هــــا،  اطلاعــــات  ثبــــت  نمونه هــــا،  پشت نویســــی  ســــفالی،  نمونه هــــای 
نمونه هــــای شــــاخص، طراحــــی نمونه هــا و عکاســی از آن ها( بــه انجــام رســید؛ همچنین 
کــــه مهم تریــن بخــــش روش میدانــــی به شــــمار می رفــــت،  عمــــل نمونه بــــرداری نیــــز 
گرفــــت. پــس از تفکیــک  به صــــورت روشــــمند و طبقه بندی شــــدۀ شــــاخص ها انجــــام 
گونه هــای ســفالی، ادامــه تــلاش شــده اســت مشــخصات فنــی قطعــات ســفالی تشــریح 
گردد. در مرحلــۀ بعــد نتایــج حاصــل از ایــن گونه شناسـی بـا مطالعـات مشـابه در رابطـه بـا 
سـفال دورۀ اشکانی در مکان هـای باسـتانی دیگـر مقایسـه گردیـد و ایـن مجموعـۀ سـفالی 

به طـــور نســـبی تاریخ گـــذاری گردیـــد.

پیشینۀ پژوهش منطقۀ دماوند و محوطۀ باستانی ولیران
ک دمــرگان« در ســال 1931م.  اولیــــن مطالعــــات باستان شناســــی در منطقــۀ دماونــــد را »ژا
بــــه انجــــام رســــاند و براســــاس گزارش هــــای وی، کل شــهر دماونــــد و اطــراف آن به لحــاظ 
خ 1310/6/24 شـــمارۀ 56 در فهرســـت آثـــار ملـی ایـران  اهمیـــت تاریخـــی و فرهنگـــی در مـــور
کبــــر ســــرافراز« در طــــی  بـــه ثبـــت رســـید )پازوکـــی، 1381: 107(. در ســــال 1340ه .ش. »علی ا
یــــک برنامــــۀ بررســــی و شناســــایی از تپه هـــای اطـــراف دماونـــد گزارشـــی ارائـــه داده کـــه در 
آن از قلعه گبـــری واقـــع در 50کیلومتـــری جــــادۀ تهران -دماونــــد و تخت شــــفیع بــــا قدمــــت 
دورۀ هخامنشــــی نام بــــرده اســــت )ســــرفراز، 1340(. علاوه بـــر بررســـی مذکـــور می تـــوان بـــه 
گـــزارش »توحیـــدی« و »طباطبایـــی« از منطقـــۀ آبســــرد )توحیــــدی و طباطبایــــی، بی تــــا(، 
گــــزارش »هوشــــنگ عظیــــم زاده« و »جــــواد بابــــک راد« درخصــــوص امامـــزاده شــــلمبه 
کیـــان در ســـال  گــــزارش »مهــــدی رهبــــر« از قلعــه ظهرآبـــاد  )عظیــــم زاده و راد، 1352(، 
1358ه .ش. )مرتضایـــی، 1380: 260( و گـــزارش »محمدرحیـــم صـــراف« از گردتپـــۀ دماونـــد 
مربـــوط بـــه دوران تاریخـــی اشــاره کـــرد )صــراف، 1361(. در ســـال 1369ه ــ.ش. منطقــۀ 
قلعـــه عســـگر کیـــان دماونـد توســـط »عنایـت الله امیرلـو« مـورد بررســی، گمانه زنــی و تعییــن 
حریــــم قــــرار گرفــــت کــــه منجــــر بــــه کشــــف آثــــاری از دوران پارینه ســــنگی گردیــــد )امیرلــو، 
1369: 90(. در ســــال 1380ه ــ.ش. دماونــــد بــــرای نخســــتین بار توســــط »ناصــــر پازوکــــی« 
مــــورد بررســـی و شناســـایی کامـــل قـــرار گرفـــت کـــه نتیجـــۀ بررســـی های به عمـــل آمـــده در 
کتابـــی تحت عنــــوان آثــــار تاریخــــی دماونــــد بــه چــــاپ رســیده اســت )پازوکــــی، 1381(. در 
ســـال 1385ه ــ.ش. اولیــن فصـــل کاوش هـــای باستان شناســـی در منطقــۀ دماونـــد توســـط 
نگارنــــدۀ اول در محوطــــۀ تاریخــــی ولیــــران انجــام شــــد )نعمتــی، 1385(. فصل دوم ایــن 
کاوش هــا در پاییــــز 1386ه ــ.ش. انجــام و در ایــــن فصــــل حوضـــۀ رودخانــــۀ تــــار و دماونــــد 
نیــــز مـــورد بررســـی و شناســـایی قـــرار گرفـــت )نعمتـــی، 1386(. علاوه بر مطالب فوق دربارۀ 
ایــن محوطــۀ مقالاتــی همچــون »نعمتــی« و »صدرایــی« )1387( »پژوهشــی در فرهنــگ 
و هنــر دورۀ اشــکانی در فلات مرکــزی ایــران براســاس ریتون هــای مکشــوفه از محوطــۀ 
ــن دورۀ  ــیوه های تدفی ــی ش ــی )1391(، »بررس ــی و صدرای ــد«، نعمت ــران دماون ــی ولی تاریخ
ک« و همــکاران )1398(، »مطالعــۀ  اشــکانی در گورســتان ولیــران دماونــد«، »مســجدی خا
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فلــزات ســنگین ســرب و کادمیــم در اســتخوان های باســتانی: مطالعــۀ مــوردی محوطــۀ 
ولیــران دماونــد«، »نعمتــی« و »رضایی نیــا« )1398(، »معمــاری نویافتــۀ دورۀ ساســانی در 
منطقــۀ دماونــد«، نعمتــی و همــکاران )1398(، »مطالعــه و تحلیــل ســکه های مکشــوف از 
محوطــۀ ولیــران دماونــد« و نعمتــی و همــکاران )1402(، »دماونــد در دورۀ پیــش از اســلام از 

منظــر منابــع تاریخــی و شــواهد« بــه چــاپ رســیده اســت.

موقعیت جغرافیایی محوطۀ تاریخی ولیران 
محوطــۀ تاریخــی ولیــران در فاصلــۀ حــدود 500متــری جنــوب روســتای ولیــران و در انتهــای 
دامنــۀ تپه ماهورهــای مــرزس روســتای ولیــران و شــلمبه واقــع شــده اســت. روســتای ولیــران 
در دهســتان تــاررود از بخــش مرکــزی شهرســتان دماونــد، در فاصلــۀ 1.5 کیلومتــری جنــوب 
ــرز مرکــزی قــرار گرفتــه اســت. محوطــۀ  ــد و در دامنــۀ جنوبــی سلســله جبال الب شــهر دماون
ولیــران در بیــن اهالــی روســتاهای ولیــران و شــلمبه بــه اســامی مختلفــی چــون: »قلعه دختر، 
ــر  ــی، 1385: 1(، )تصوی ــت )نعمت ــروف اس ــن« مع ــۀ خداآفری ــه و قلع ــنگی، نمک لیس قلعه س
1(. روســتای ولیــران کــه محوطــۀ تاریخــی نــام خــود را از آن گرفتــه، درواقــع یــک روســتای 
پایکوهــی اســت کــه شــمال و شــرق آن را ارتفاعــات و تپه ماهورهــای نســبتاً بلنــد و خشــکی 
احاطــه کــرده، ولــی بخــش غربــی و جنوبــی آن به واســطۀ عبــور رودخانــۀ تــار حاصلخیــز و 

سرســبز اســت )همــان، 1387: 282(.

ولیــران  تاریخــی  محوطــۀ  موقعیــت   :1 تصویــر 
 .)1385 )نعمتــی، 

Fig. 1: The location of the historical site of 
Veliran (Nemati, 2006).

توصیف مختصر کاوش های باستان شناختی محوطۀ ولیران دماوند
در دو فصــــل کاوش در محوطـــۀ ولیــــران بقایــــای یــــک قلعـۀ کوچــک بــــه ابعــاد 50×40متـر 
در جهـــت شـــرقی-غربی نمایـــان شـــد کـــه ایـــن قلعـه براســـاس توپوگرافـی تپـــه، شــیب آن از 
شــمال بــه جنــوب و از شــرق بــه غــرب بــود و مشــرف بــه رودخانــۀ تــار سـاخته شـده بـود. 
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موقعیــت  و  ساســانی  قلعــۀ  پــلان   :2 تصویــر   
و  )نعمتــی  ولیــران  محوطــۀ  در  مکشــوفه  گورهــای 

.)11۶  :1391 صدرایــی، 
Fig. 2: The plan of the Sassanid castle and 
the location of the Dicovered graves in the 
Veliran Site (Nemati & Sadraei, 2012: 116) 

ج شــــمال غرب آن  ج دایره ای شـــکل بـــوده کـــه تنهـــا بخشـــی از بـــر ایـــن بنـــا دارای چهـــار بـــر
باقی مانــــده اســــت. دیوارهــــای اصلــی قلعــه بــــه ضخامــت 270سانتی متر و از خشــت های 
نامرغــوب بــه ابعــاد 12-10×42-44×42-44سانتی متر و مــلاط نــازک بـا گِل سـفیدرنـگ 
و پـــی لاشه ســـنگ روی بســـتر اصلـــی تپـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. بیـــرون دیوارهـــا در ســـه طـرف 
شـــمال، غـــرب و جنـــوب به صورت شـــیب دار درســـت شـــده کـــه ایـــن شــــیب تــــا پاییــــن تپــــه 
ادامــــه دارد. از دیــــوار اصلــــی قلعــــه، دیــــوار شــــمالی آن باقی مانــــده و بخــــش جنوبــــی، 
شــــرقی و غربــــی آن به طور کامــــل تخریــــب شــــده و فقــــط بخشــــی از پــــی ســـنگی دیـــوار در 
جنوب غرب قلعـــه و همچنیـــن قســـمت شـــیب دار پشـت دیوارهـا در ایـن قسـمت ها موجـود 
اســـت. مصالـــح به کار بـــرده شـــده در بنـا، شـامل لاشه ســـنگ و قلوه سـنگ های رودخانـه ای 
در پـی، خشـت و چینـه در دیوارهـا بـا اسـتفاده از مـلاط گل می باشــد )تصویر 2(؛ همچنین 
در کاوش هــای انجام گرفتــه در ایــن محوطــه و در زیــر لایــۀ ساســانی گورســتانی از دورۀ 
اشــکانی شناســایی شــد کــه دارای چهــار گــور بــا شــیوه های تدفیــن مختلــف شــامل: 1- 
ــی، و 4- گورهــای  گــور ســردابه ای )زیرزمینــی(، 2- تدفیــن خمــره ای، 3- گورهــای گودال
مــواد  از  یکــی  کــه  و 120(؛  آمــد )نعمتــی و همــکاران، 1398: 119  ســنگ چین به دســت 
فرهنگــی ایــن گور هــا بقایــای ظــروف کامــل یــا ناقــص ســفالی اســت کــه در ادامــۀ پژوهــش 

بــه بررســی و تحلیــل مشــخصات فنــی آن هــا پرداختــه شــده اســت.

مشخصات کلی سفال های اشکانی موردمطالعۀ محوطۀ ولیران
ولیــران  تاریخــی  محوطــۀ  باستان شناســی  کاوش  اشــکانی  دورۀ  یافتــۀ  مهم تریــن 
کامــل و تعــداد اندکــی قطعــات ناقــص ســفال اســت. ایــن ســفالینه ها بیشــتر از  ظــروف 
 L13 و یــک نمونــه از گــور گودالــی واقــع در ترانشــۀ O17 گــور ســردابه ای واقــع در ترانشــۀ
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تکــوک،  همچــون:  اشــکالی  شــاملِ  مکشــوفه  ســفال های  )تصویــر3(.  آمدنــد  به دســت 
کــوزه، پیمانــه، پیالــه و مهــره  جــام، قمقمــه، آبخــوری، تنــگ، بشــقاب، پیه سوز،کاســه، 
دهانه بســته  ســفال های  دســتۀ  دو  بــه  اول  مرحلــۀ  در  ســفال  قطعــات  ایــن  هســتند. 
ولیــران  محوطــۀ  دهانه بســتۀ  ســفال های  می شــود؛  تقســیم  دهانه بــاز  ســفال های  و 
شــامل: قمقمه،کــوزه ، تنــگ، جــام  میثــاق و تکــوک هســتند. ســفال های دهانه بــاز شــامل: 
پیه ســوز، کاســه، آب خــوری، پیالــه و بشــقاب هســتند. بــدون درنظــر گرفتــن گونه هــای 
کلــی هســتند. قطعــه  ســفالی، به طورکلــی ایــن ســفالینه ها دارای یک ســری مشــخصات 
ســفال های موردمطالعــۀ گورســتان ولیــران، همگــی از نــوع ســفال ســاده )معمولی( هســتند. 
لعــاب داری  ســفال  قطعــۀ  هیــچ  ولیــران  گورســتان  باستان شــناختی  کاوش هــای  طــی 
یافــت نشــده اســت. روی برخــی از ایــن قطعــات ســفال محوطــه، تزئین هایــی به صــورت 
داغ دار، کنــده و افــزوده و منقــوش هندســی دیــده می شــود. خمیــرۀ ایــن قطعــات ســفال بــه 
رنگ هــای: نخــودی، نخــودی مایــل بــه آجــری، قرمــز، قرمــز آجــری، قرمــز مایل بــه نارنجی 
خ ســاز  کســتری اســت. تمامــی ســفال های شــاخص موردمطالعــه، هــم به صــورت چر و خا
خ ســاز و دست ســاز ســاخته  و هــم دست ســاز و تعــدادی نیــز بــه روش ترکیبــی، یعنــی چر
شــده اند، دیــده می شــود؛ همچنیــن از شــن و ماســه بــرای اســتحکام آن هــا اســتفاده شــده 
اســت. ســطح خارجــی و داخلــی تعــدادی از ســفال ها به همــان رنــگ خمیــره اســت و بــر 
ســطح داخلــی یــا خارجــی شــماری از ســفال ها پوشــش غلیــظ یــا رقیــق بــه رنگ هــای: قرمــز، 
کثــر ســفالینه ها  نخــودی، ســیاه براق و آجــری دیــده می شــود. حــرارت لازم بــرای پخــت ا
مناســب و از اســتحکام بالایــی برخــوردار اســت، ولــی در مــواردی نیــز حــرارت مناســب نبــوده 

و به همین دلیــل مغــز ســفال به رنــگ ســیاه دیــده می شــود.

گــور  خطــی  طــرح  چــپ  ســمت  بــالا   :3 تصویــر 
ســردابه ای و شــمارۀ فیچرهــای آن، ســمت راســت و 
تصاویــر پاییــن موقعیت کشــف ســفال های اشــکانی 

)نگارنــدگان، 1403(.  ولیــران  محوطــۀ 
Fig. 3: On the top left, the linear design of the 
cellar grave and its feature numbers,On the 
right and images of the lower, position of the 
Parthian pottery of the Veliran Site (Authors, 
2024) .
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سفال های سالم دهانه بسته
را شــامل می شــود؛  10 قطعــۀ شــاخص موردمطالعــۀ محوطــه  ســفال های دهانه بســته، 
براســاس شــکل لبه هــای ســفالی، ظــروف دهانه بســتۀ گورســتان اشــکانی ولیــران شــامل: 

تکــوک )ریتــون(، جــام، قمقمــه، تُنــگ و کــوزه اســت. 

-تکوک  
از مهم تریــن و جالب توجه تریــن اشــیاء مکشــوفه در محوطــۀ ولیــران چهــار تکــوک ســفالی 
ــژه ای  ــت وی ــری دارای ارزش و اهمی ــی و هن ــی، فرهنگ ــر تاریخ ــا ازنظ ــن تکوک ه ــت؛ ای اس
هســتند. به لحــاظ شــکل ســه عــدد از آن هــا از یــک جــام و بخــش قدامــی بــز کَل ایرانــی 
تشــکیل شــده اند و یــک نمونــه نیــز از یــک جــام به شــکل ســاق پا و بخــش پایینــی آن 
ــفال و  ــس س ــده از جن ــت آم ــوک به دس ــار تک ــر چه ــت. ه ــده اس ــاخته ش ــش س ــکل کف به ش
هــر یــک از دو قســمت تشــکیل شــده اســت؛ بخــش اول جام هــا، شیپوری شــکلی بــه ارتفــاع 
متوســط 30/5 الــی 27/5ســانتی متر و بخــش دوم آن هــا ســر حیــوان و یــک عــدد کفــش 
اســت. از نظــر تکنیــک ســاخت تکــوک شــمارۀ یــک دست ســاز، تکــوک شــمارۀ دو قســمت 
خ ســاز  خ ســاز و قســمت پاییــن دست ســاز، تکــوک شــمارۀ ســه قســمت جــام چر فوقانــی چر
خ ســاز و قســمت پاییــن  و قســمت پاییــن دست ســاز، تکــوک شــمارۀ چهــار قســمت جــام چر
کفــش به صــورت دست ســاز اســت. از نظــر خمیــره، پوشــش و تزئینــات، تکــوک شــمارۀ یــک 
بــا خمیــره و پوشــش قرمــز و کامــاً صیقلی شــده و فاقــد هرگونــه تزئینــات، تکــوک شــمارۀ 
تزئینــات  و  مــادۀ چســبانندۀ شــن و ماســه ریز  بــا خمیــره و پوشــش نخــودی دارای  دو 
کادرهــای افقــی و عمــودی بــا نقــوش لــوزی و مثلثی شــکل در زیــر لبــۀ و دو  به صــورت 
طــرف میانــی بدنــه به رنــگ قهــوه ای، تکــوک شــمارۀ ســه بــا خمیــره و پوشــش نخــودی و 
ــوزی در داخــل کادرهــای مــوازی افقــی و عمــودی در قســمت  دارای تزئینــات درختــی و ل
جــام و شــاخ و گــردن حیــوان دیــده می باشــد. تکــوک شــمارۀ چهــار دارای خمیــره و پوشــش 
ــۀ  ــی اســت. ایــن تکــوک دارای تزئینــات کنــدۀ شــیاری روی زبان قرمــز رنــگ و کامــاً صیقل
کفــش اســت. تکــوک مزبــور بــا نهایــت دقــت و ظرافــت صیقــل شــده اســت. ازلحــاظ فــرم لبــه 
نیــز تکوک هــای شــمارۀ یــک، دو و چهــار لبــۀ گــرد بــه بیــرون برگشــته و تکــوک شــمارۀ ســه 
ــوع جام هــای کشــیده و شــیپوری  ــۀ تخــت دارد. از نظــر تکنیــک، هــر چهــار تکــوک از ن لب
هســتند. تکــوک شــمارۀ یــک در زیــر دهانــۀ جــام هیچ گونــه خــط افقــی تزئینــی مــدور دیــده 
نمی شــود؛ درصورتی کــه در ســه تکــوک دیگــر، یــک خــط باریــک برجســتۀ مــدور تزئینــی 

ــر 4؛ جــدول 1(. ایجــاد شــده اســت )نعمتــی، 1387: 279-297(، )تصوی
از نظــر مقایســۀ تاریخــی، تکوک هــای مکشــوفه را می تــوان از دو بُعــد درون منطقــه ای 
محوطــۀ  از  مکشــوفه  تکــوک  منطقــه ای  درون  در  نمــود.  مقایســه  برون منطقــه ای  و 
کوهــان دماونــد کــه به شــکل بــز اســت و توســط »واندنبــرگ« معرفــی شــده، اولیــن نمونــۀ 
کــه تکــوک  قابل مقایســه بــا تکــوک شــمارۀ یــک ولیــران اســت، بــا ایــن تفــاوت اساســی 
محوطــۀ کوهــان از یــک حفــاری غیــر مجــاز به دســت آمــده اســت )واندنبــرگ، 1348: 6؛ 
لــوح: 3(. هــر دو تکــوک کوهــان و ولیــران از جنــس ســفال، قرمــز رنــگ و هــر دو بــا لبــۀ 
برگشــته و انتهــای جــام ســر یــک بزکوهــی قــرار دارد، امــا تفــاوت اندکــی در شــاخ  آن هــا 
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از  مکشــوفه  ســفالین  تکوک هــای   :4 تصویــر 
 .)1403 )نگارنــدگان،  ولیــران  اشــکانی  گورســتان 

Fig. 4: Pottery Rhytons Discovered from 
the Parthian Cemetery of Veliran (Authors, 
2024).

تکوک هــای  کلــی  مشــخصات  جــدول   :1 جــدول 
به دســت آمــده از گورســتان اشــکانی ولیــران دماونــد 

 .)1403 )نگارنــدگان، 
Table 1. Table of general characteristics of 
the Rhytons discovered from the Parthian 
Veliran cemetery of Damavand (Authors, 
2024).

7 
 

 یافته  ۀشمار نوع  ردیف 
تکنیک   متر( ابعاد )سانتی

 ساخت
میزان 
 ضخامت عرض بخش قدامی قطر دهانه  ارتفاع پخت 

 مناسب  ساز دست 6 5/11 10 22 1/1013 تکوک  1
 نامناسب ساز دست 3 5/16 11 5/27 2/1013 تکوک  2
 مناسب  ساز دست 3 5 5/12 5/30 1/1011 تکوک  3
 مناسب  ساز دست 7 --  7/12 5/29 1/1009 تکوک  4

 
دیــده می شــود؛ تکوک هــای شــمارۀ دو و ســه بــا تکــوک مکشــوفه از کلاردشــت )واندنبــرگ،   

1348: 6، لــوح 3(، دروس شــمیران )توحیــدی، 1377: 77-24(، دیلمــان گیــلان )هوتــن، 
1376: 66-54( و به خصــوص تکوک هــای نســا )ماســون، 1383: 48( از نظــر تکنیــک و 
ســاخت قابل مقایســه هســتند؛ تکــوک شــمارۀ چهــار، تکــوک چکمــه ای محوطــۀ تاریخــی 
کنــون در هیــچ محوطــۀ دورۀ اشــکانی به دســت نیامــده اســت. تکــوک چکمــه ای  ولیــران تا
گرچــه از نظــر فــرم بــا ظــروف چکمــه ای مکشــوفه قبــل از ایــن دوره شــباهت دارد؛  ولیــران، ا
نظیــر محوطه هــای زیویــه و حســنلو )Dyson, 1963: 35(؛ ولــی کارکــرد آن متفــاوت بــوده 
کفــش وجــود دارد، احتمــالاً از آن به عنــوان  کــه در نــوک  اســت و بــا توجــه بــه ســوراخی 

ــرای نوشــیدن مایعاتــی در مراســم خــاص اســتفاده می شــده اســت. ظرفــی ب

- جام 
ظــرف معــروف بــه »جــام« بــا شــمارۀ یافتــه 1009/2، ارتفــاع 31/5ســانتی متر و قطــر دهانــۀ 
9ســانتی متر، یکــی دیگــر از گونه هــای ســفالی مکشــوفه از گــور زیرزمینــی محوطــۀ ولیــران 
در گوشــۀ غربــی ســکوی شــمارۀ 2 )فیچــر 1009( اســت. از ایــن خانــواده از ظــروف، تنهــا 
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 تصویــر 5: تصویــر و طــرح جــام گورســتان اشــکانی 
ولیران )نگارنــدگان، 1403(.

Fig. 5: Image and design of the cup of the 
Parthian cemetery of Veliran (Authors, 2024).

یــک ظــرف ســالم ســفالی یافــت شــده اســت کــه احتمــالاً بــرای نوشــیدن به صــورت مشــترک 
کســتری و پوشــش گلــی قرمــز صیقلی شــده  بــه کار رفتــه اســت؛ ایــن ظــرف دارای خمیــرۀ خا
)از نــوع کلینکــی( بــا گــردن باریــک و دهانــه ای بــاز کــه لبــۀ آن بــه بیــرون برگشــته همــراه 
ــاخت  ــک س ــه دارد. تکنی ــرف ادام ــانۀ ظ ــا ش ــه ت ــر لب ــه از زی ــت ک ــودی اس ــتۀ عم ــا دو دس ب
گلــی چســبیده به هــم  خ ســاز و پخــت آن مناســب اســت؛ دســته ها نیــز از دو فیتیلــۀ  چر
کــه بــا دو بَســت گلــی به هــم متصــل شــده، درســت شــده اند. در حدفاصــل شــانه و گــردن، 
کــه دارای بیشــترین قطــر  افقــی وجــود دارد. بخــش میانــی ظــرف  نــوار برجســتۀ  یــک 
)19ســانتی متر( اســت بــا یــک نــوار برجســتۀ افقــی تزئین شــده کــه از ایــن نــوار به ســمت 
ل بــرگ قاشــقی همچــون شــیارهای ســتون های هخامنشــی 

ُ
گ پاییــن دارای 16شــیار یــا 

تخت جمشــید اســت. ایــن شــیارها در بــالا، هلالــی و دارای عــرض بیشــتری نســبت بــه 
بخــش انتهایــی آن هاســت. کــف ظــرف محــدب و همــراه بــا دو لولــۀ ســوراخ دار به طــول 

2/1ســانتی متر و قطــر 13میلی متــر و ضخامــت 5میلی متــر اســت )تصویــر 5(.

جــام مکشــوفه از محوطــۀ ولیــران ازنظــر فــرم قابل مقایســه اســت بــا نمونه هــای داخــل 
ایــران، ماننــد جــامِ شــهرتپه در نزدیکــی شــهر چاپشــلو )نامــی و موســوی نیا، 1400: 180، 
تصویــر 12(، جــامِ قرمــز صیقلــی و دارای دو دســته و دو پایــه بــا روزنــۀ خــروج مایعــات از یکی 
از پایه هــا مکشــوفه از قومــس )Hansman & Stronch, 1974: Fig. 5, No: 1(، ظــرف 
کســتری صیقلــی و دو پایــه بــا روزنــۀ خــروج مایعــات از یکــی از پایه هــا و متعلــق بــه قــرن  خا
ســوم پیش ازمیــلاد مکشــوفه از یاریم تپــه )Haerink, 1980: 50, Fig. 3-9(، نمونه هــای 
ج از ایــران، ماننــد ظــرف نخــودی بــا پوشــش نخــودی و دارای دو دســته و دو پایــه بــا  خــار
روزنــۀ خــروج مایعــات از یکــی از پایه هــا و شــیارهای عمــودی روی بدنــۀ متعلــق بــه قــرن 
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کســتری بــا  دوم پیش ازمیــلاد مکشــوفه از اشــدود )Ibid: 45, Fig. 3- 1 & 3-3(، ظــرف خا
لعــاب ســبز و دارای دو دســته و دو پایــه بــا روزنــۀ خــروج مایعــات از یکــی از پایه هــا و متعلــق 
بــه اوایــل قــرن ســوم پیش ازمیــلاد مکشــوفه از دورااروپــوس )Ibid: 15, Fig. 3-2(، ظــرف 
نخــودی صیقلــی و دارای یــک دســته و دو پایــه بــا روزنــۀ خــروج مایعــات از یکــی از پایه هــا 
مکشــوفه از تــل دیجیــران )Ibid: 44, Fig. 3-7(، ظــرف نخــودی و دارای دو دســته و دو 
 Ibid: 44, Fig.( پایــه بــا روزنــه خــروج مایعــات از یکــی از پایه هــا مکشــوفه از تــل شــاملو
ــه زرد  ــل ب ــودی متمای ــرۀ نخ ــا خمی ــه ب ــدون پای ــته و ب ــا دو دس ــکل ب ــروی ش ــوزۀ ک 5-3(، ک
بــا خطــوط افقــی در ســه ردیــف بــر شــانۀ ظــرف و یــک جفــت شــاخ حیــوان در بــالای روزنــۀ 
خــروج کــه دهانــۀ خــروج مایــع در میــان کــوزه نزیــک بــه کــف به شــکل دکمــه ای کوچــک 
کــف  مکشــوفه از ســلوکیه )Debevoise, 1934: 18, Fig. 177( و ظــرف بــا دو دســته و 
تخــت کــه در دو طــرف آن دارای دو پایــۀ کوچــک کــه روزنــۀ خــروج آب در یکــی از پایه هــا 
 Finkbeiner,1992: 503, Fig.( قــرار دارد و از معبــد گارئــوس اوروک کشــف شــده اســت

449(، قابل مقایســه بــا نمونــۀ مکشــوفه از محوطــۀ ولیــران دماونــد هســتند.

- قمقمه 
دهانـه  قطـر  15سـانتی متر،  ارتفـاع   ،1007/1 یافتـۀ  شـمارۀ  بـا  سـفالی  کوچـک  قمقمـۀ 
درمیـان  7/1سـانتی متر  بدنـۀ  عـرض  و  13سـانتی متر  بدنـۀ  قطـر  3/4سـانتی متر، 
گـور   )1007 )فیچـر  یـک  شـمارۀ  سـکوی  شـرقی  گوشـۀ  در  جمع آوری شـده  اسـتخوان های 
سـردابه ای به دسـت آمـد؛ رنـگ خمیـرۀ آن قرمـز بـراق مایـل بـه نارنجـی اسـت؛ تکنیـک 
خ سـاز و پخت آن مناسـب اسـت؛ دارای دو دسـتۀ کوچک در روی شـانۀ ظرف  سـاخت چر
و بدنـۀ آن دارای تزئینـات مـدور کنـده بـا عمـق کـم اسـت )تصویـر 6(. فـرم لبـۀ ایـن ظـرف 
از نـوع سـه بر اسـت. از ایـن نـوع قمقمه هـا در بیشـتر محوطه هـای مربـوط بـه ایـن دوره 
به دسـت آمـده اسـت؛ ازجملـه قمقمـه مکشـوفه از کنگاور با شـانۀ زاویـه دار )کامبخش فرد، 
کـه  دارنـد  اعتقـاد  »اسـتروناخ«  و  »هانسـمن«  کـه  قومـس   ،)15 و   14 تصویـر   :1347
مـدور، مشـابه نمونه هـای  دارای شـانۀ  بـدون دسـته  یـا  بـا دسـته  قمقمه هـای مسـافرتی 
عصـر آهـن هسـتند )Hansman & Stronach: 1970, Fig. 15( قابل مقایسـه هسـتند.

تصویــر ۶: تصویــر و طــرح قمقمۀ ســفالین گورســتان 
اشــکانی ولیران )نگارنــدگان، 1403(. 

Fig. 6: Image and design of a Pilgrim flask 
from the Parthian cemetery of Veliran 
(Authors, 2024).
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 تصویــر 7: تصویــر و طــرح تُنگ ســفالین گورســتان 
اشــکانی ولیران )نگارنــدگان، 1403(.

Fig. 7: Image and design of a Carafe from 
the Parthian cemetery of Veliran (Authors, 
2024).

- تُنگ
تنــگ عمومــاً ازنظــر شکل شناســی شــبیه کــوزه  اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه از کــوزۀ  کوچک تــر 
دهانــۀ  قطــر  13/5ســانتی متر،  ارتفــاع   ،1009/3 یافتــۀ  شــمارۀ  بــا  ســفالی  تنــگ  اســت. 
5/4ســانتی متر و قطــر کــف 4/7ســانتی متر از مجموعــۀ ســفال های ســالم ولیــران کــه در 
حدفاصــل جــام و تکــوک به شــکل کفــش در گوشــۀ غربــی ســکوی شــمارۀ دو )فیچــر 1009( 
گــور ســردابه ای به دســت آمــد. خمیــرۀ ایــن تنــگ قرمــز رنــگ اســت کــه ســطح بیــرون آن 
صیقــل داده شــده و در ســطح بدنــه اثــر شــیئی نوک تیــز به صــورت داغ دار دیــده می شــود. 
بیــرون  بــه  گــرد  لبــۀ آن  خ ســاز و پخــت آن مناســب اســت؛ شــکل  تکنیــک ســاخت چر
برگشــته و دهانــۀ ظــرف مــدور اســت. دســتۀ ظــرف عمــودی و روی آن یــک برآمدگــی دارد؛ 
کســتری درآمــده اســت نمونــۀ قابل مقایســه بــا  حدفاصــل شــانه و گــردن ظــرف بــه رنــگ خا
ــر 8: 1(،  ــوی نیا، 1400: تصوی ــی و موس ــز )نام ــهرتپۀ درگ ــفال های ش ــان س ــرف درمی ــن ظ ای
قومــس )هرینــک، 1376: شــکل 33: 10(، بررســی های باستان شــناختی دشــت دامغــان 
ســفال های  درمیــان  مقطــع،  در  تفــاوت  اندکــی  بــا  و   )Trinkaus, 1986, Fig. 3:12(
گورســتان نــوروز محلــه )هرینــک، 1376: شــکل 27: 11( گــزارش شــده اســت )تصویــر 7(.

- کوزه 
کــوزۀ شــمارۀ  کــوزه شناســایی شــد؛  گورســتان اشــکانی ولیــران ســه عــدد  کاوش هــای  از 
گــور ســردابه ای به دســت  از غــرب ســکوی شــمارۀ دو )فیچــر 1009(  بــا دو دســته  یــک 
آمــد، لبــۀ گــرد بــه داخــل برگشــته و خمیــرۀ نخــودی رنــگ دارد؛ مــادۀ چســبانندۀ آن شــن 
کــه روی هــر دســته، یــک برجســتگی  کوچــک اســت  و ماســه ریز بــا دو دســتۀ عمــودی 
مــدور دکمه ای شــکل بــه قطــر 11میلی متــر وجــود دارد. ایــن کــوزۀ کــف تخــت و تکنیــک 
تپــه  محوطــۀ  از  نمونه هایــی  بــا  قابل مقایســه  همچنیــن  اســت؛  خ ســاز  چر آن  ســاخت 
چراغــی )هرینــک، 1376: شــکل 16: 6( و قومــس )همــان: شــکل 29: 11( اســت. دومیــن 
کــوزه درمیــان اســتخوان های جمع آوری شــدۀ اســتودان شــمارۀ یــک واقــع در جنوب غــرب 
ســکوی شــمارۀ یــک )فیچــر 1013( گــور ســردابه ای به دســت آمــد؛ لبــۀ تخــت همــراه بــا 
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شــیار کمــی روی لبــه اســت کــه خمیــره و پوشــش گِلــی قرمــز آجری رنــگ دارد؛ ایــن نمونــه 
ح 8:  نیــز به لحــاظ فــرم بــا محوطــۀ ماه نشــان زنجــان )عالــی و خســروزاده، 1383: طــر
 Keall( و قلعه یزدگــرد )8(، معبــد لائودیســۀ نهاونــد )رهبــر و علی بیگــی، 1390: شــکل7
کــوزۀ در جنــوب ســکوی  Keall, 1981: Fig. 15: 20 &( قابل مقایســه اســت. ســومین 
گــور ســردابه ای به دســت آمــد. ایــن ظــرف دارای دو دســتۀ  شــمارۀ یــک )فیچــر 1007( 
عمــودی و کفــی به شــکل دکمــه ای بــا لبــۀ گــرد بــه بیــرون برگشــته کــه خمیــرۀ آن قرمــز 
ــر اثــر حــرارت نامناســب دارای طیف هایــی از رنــگ قرمــز اســت. دارای  آجــری اســت کــه ب
کــه  کشــیده و بدنــه ای محــدب اســت؛ در وهلــۀ اول، به نظــر می رســد  گــردن باریــک و 
ظــرف تغییــر شــکل داده، ولــی به دلیــل این کــه کــف آن دکمــه ای اســت به گونــه ای ســاخته  
شــده کــه به صــورت افقــی روی زمیــن قرارگیــرد و مایــع داخــل آن نریــزد. نمونــه ای مشــابه 
کنــون به دســت نیامــده و احتمــالاً  ایــن ظــرف در هیچ یــک از محوطه هــای دورۀ اشــکانی تا
یــک ســبک محلــی اســت؛ امــا به لحــاظ شــکل لبــه بــا نمونه هــای از کاوش هــای محوطــۀ 
ــی و  ــز )نام ــن آباد 2 درگ ــۀ جش ــر 5: 2(، تپ ــوی نیا، 1400: تصوی ــی و موس ــز )نام ــهرتپۀ درگ ش
همــکاران، 1398: تصویــر 1: 25(، بررســی باستان شــناختی محوطــۀ باقــلار شــنبرک دشــت 
 Keall & Keall, 1981, Fig.( و قلعه یزدگــرد )بویین زهــرا )طهرانفــر، 1397: تصویــر 1:23

28 :13( قابل مقایســه اســت )تصویــر 8؛ جــدول 2(.

کوزه هــای  فنــی  مشــخصات  جــدول   :2 جــدول 
به دســت آمــده از گورســتان اشــکانی ولیــران دماونــد 

 .)1403 )نگارنــدگان، 
Table 2: Table of general characteristics of 
the Jars discovered from the Parthian Veliran 
cemetery of Damavand (Authors, 2024).

ســفالین  کوزه هــای  طــرح  و  تصویــر   :8 تصویــر 
 .)1403 )نگارنــدگان،  ولیــران  اشــکانی  گورســتان 

Fig. 8: Image and design of  Jars from the 
Parthian cemetery of Veliran (Authors, 2024).
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 ردیف 

 نوع 
 ۀشمار
 یافته

تکنیک   متر( )سانتی ابعاد
 ساخت

میزان 
 ضخامت قطر بدنه  قطر دهانه  ارتفاع پخت 

 مناسب  ساز چرخ 6 12 5/8 16 4/1009 دو دسته  ۀکوز 1
 مناسب  ساز چرخ 5 12 8/6 14 3/1013 کوزه  2
 نامناسب ساز چرخ 7 5/17 5/7 34 2/1007 ایدکمه ته  ۀکوز 3

 
سفال های سالم دهانه باز  

ــه قطعــه از ســفال های شــاخص گورســتان اشــکانی  ســفال های دهانه بــاز موردمطالعــه، نُ
دهانه بــاز  ظــروف  ســفالی،  لبه هــای  شــکل های  براســاس  می دهــد.  تشــکیل  را  ولیــران 
ــه و  ــه، بشــقاب، پیمان ــران بــه شــش دســتۀ کاســه، آب خــوری، پیال گورســتان اشــکانی ولی

تقســیم می شــوند. پیه ســوز 
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- کاسه
کاسـه ها یکی از فرم های رایج در مجموعۀ سـفال های شـاخص گورسـتان اشـکانی ولیران 
اسـت. از کاوش هـای باستان شـناختی سـه عـدد کاسـۀ سـالم به دسـت آمـد کـه عبارتنـداز: 
کاسـۀ شـمارۀ 1 در گوشـۀ غربی سـکوی شـمارۀ دو )فیچر 1009( به صورت شکسـته به دست 
آمـد؛ ایـن کاسـه از نـوع دهان گشـاد بـا لبـۀ گـرد بـه بیـرون برگشـته، خمیـرۀ آن قرمـز رنـگ و 
بخـش بیرونـی آن دارای تزئینـات داغ دار به شـکل خطـوط مـدور مـوازی اسـت کـه بـا یـک 
شـیئی نوک تیـز ایجـاد شـده اسـت. پخـت آن نامناسـب و به راحتـی ورقه ورقه می شـود. این 
کاسـه دارای کف محدب بوده، اما به گونه ای سـاخته شـده که دارای ایسـتایی کامل روی 
زمیـن اسـت. ایـن کاسـه از نـوع سـفال آوایـی اسـت و قابل مقایسـه بـا نمونـه ای از گورسـتان 
شـاه پیر حلیمه جـان )Fukai & Matsutani, 1980: PL.18.N7( ازسـوی کاوشـگران آن 
کاسـۀ شـمارۀ2  بیـن بـازۀ زمانـی سـدۀ سـوم تـا اول پیش ازمیـلاد تاریخ گـذاری شـده اسـت. 
در داخـل اسـتودان شـمارۀ یـک به صـورت نیمـه درمیـان اسـتخوان های جمـع آوری شـده 
کسـتری و پوشـش گلی سـیاه رنگ  به دسـت آمـد. ایـن کاسـه بـا لبـۀ تخـت، دارای خمیرۀ خا
کـه نمونـۀ قابل مقایسـه بـا آن از بررسـی های  خ سـاز اسـت  بـراق و تکنیـک سـاخت آن چر
زنجـان  ماه نشـان  و   )Trinkaus, 1986: Fig. 1:11( دامغـان  دشـت  باستان شـناختی 
ح 2: 4( گـزارش شـده اسـت. سـومین کاسـه در گـور گودالـی  )خسـروزاده و عالـی، 1383: طـر
گـرد بـه بیـرون برگشـته، تکنیـک سـاخت  شـمارۀ شـش )فیچـر 1123( یافـت شـد. لبـۀ آن 
خ سـاز و تزئینـات آن نـوار کنـده بـه ضخامـت 4میلی متـر و بـه فاصلـۀ 6/5سـانتی متر  آن چر
به صـورت  نیـز  کاسـه  ایـن  کـف  اسـت؛  گرفتـه  دربـر  را  ظـرف  دورتـادور  لبـه  از  پایین تـر 
کـه به سـختی ایسـتایی آن را بـر زمیـن ثابـت می کنـد. خمیـرۀ ایـن ظـرف  کله قنـدی اسـت 
نخـودی مایـل بـه آجـری و پوشـش گلـی به رنگ آجـری دارد، در قسـمتی از ظرف که پخت 
کافـی بـوده به صـورت نخـودی دیـده می شـود، مشـابه ایـن کاسـه درمیان سـفال های  آن نا
محوطه هـای شـوش و چغامیـش )هرینـک، 1376: شـکل 1: 4؛ شـکل 5: 2(، یاریم تپـه 

)همـان: شـکل 33: 1( گـزارش شـده اسـت )تصویـر 9؛ جـدول 3(.

- آب خوری 
ایــن ظــروف در ســکوی شــمارۀ ســه )فیچــر 1011( به دســت آمده انــد. آبخــوری شــمارۀ 1 
گــرد بــه بیــرون برگشــته دارای خمیــره و پوشــش قرمــز صیقلــی اســت. بدنــۀ آن،  بــا لبــۀ 
گلابی شــکل دهانــۀ بــاز کــه روی شــانۀ ظــرف دســته ای مــدور افقــی قــرار دارد. ایــن ظــرف 
و   )8  :33 شــکل   :1376 )هرینــک،  قومــس  محوطــۀ  از  نمونه هایــی  بــا  قابل مقایســه 
قلعه یزدگــرد )Keall & Keall, 1981: Fig. 10: 33( اســت. نمونــۀ دو نیــز دهان گشــاد 
ــرۀ قرمــز و مــادۀ چســبانندۀ شــن و ماســۀ بســیار ریــز  ــرون برگشــته، خمی ــه بی ــۀ گــرد ب ــا لب ب
خ ســاز اســت. بدنــۀ ظــرف گلابی شــکل و دارای دو  دارد؛ همچنیــن تکنیــک ســاخت آن چر
دســتۀ عمــودی اســت. در زیــر گــردن دارای یــک نــوار افقــی برجســته اســت کــه نمونه هــای 
پارتــی بیســتون )علی بیگــی، 1389:  گورســتان  بــا آن درمیــان ســفال های  قابل مقایســه 
ح 1: 3(، محوطــۀ قومــس )هرینــک، 1376: شــکل 29: 1( و نوروزمحلــه )همــان: شــکل  طــر

ــدول 4(.  ــر 10؛ ج ــت )تصوی ــده اس ــزارش ش 26:13( گ
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کاســه های  فنــی  مشــخصات  جــدول   :3 جــدول 
به دســت آمــده از گورســتان اشــکانی ولیــران دماونــد 

 .)1403 )نگارنــدگان، 
Table 3: Table of general characteristics of the 
Bowls discovered from the Parthian Veliran 
cemetery of Damavand (Authors, 2024).

آبخوری هــای ســفالین  تصویــر 10: تصویــر و طــرح 
)نگارنــدگان، 1403(.  ولیــران  گورســتان اشــکانی 

Fig. 10: Image and design of a Drinking 
Cup  from the Parthian cemetery of Veliran 
(Authors, 2024).

ســفالین  کاســه های  طــرح  و  تصویــر   :9 تصویــر 
 .)1403 )نگارنــدگان،  ولیــران  اشــکانی  گورســتان 

Fig. 9: Image and design of Bowls from the 
Parthian cemetery of Veliran (Authors, 2024).

جــدول 4. جــدول مشــخصات فنــی آبخوری هــای 
بــه دســت آمــده از گورســتان اشــکانی ولیــران دماونــد 

)نگارنــدگان، 1403(. 
Table 4. Technical specifications of the 
drinking vessels recovered from the Parthian 
cemetery of Veliran, Damavand (Authors, 
2024).
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 نوع 
ۀ شمار
 یافته

تکنیک   متر( ابعاد )سانتی
 ساخت

میزان 
 ضخامت قطر کف  قطر دهانه  ارتفاع پخت 

 نامناسب ساز چرخ 5 - 25 5/8 1009 کاسه  1
 مناسب  ساز چرخ 5 3/6 5/16 3/8 1013 کاسه  2
 نامناسب ساز چرخ 4 5/7 7/25 13 1123 کاسه  3
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 نوع  ردیف 
 ۀشمار
 یافته

تکنیک   متر( ابعاد )سانتی
 ساخت

میزان 
 قطر بدنه  قطر کف  قطر دهانه  ارتفاع پخت 

 مناسب  ساز چرخ / 7/11 3/7 8 14 2/1011 آبخوری 1
 مناسب  ساز چرخ - 5 3/9 5/10 3/1011 آبخوری 2
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ســفالین  پیه ســوز  طــرح  و  تصویــر   :11 تصویــر   
.)1403 )نگارنــدگان،  ولیــران  اشــکانی  گورســتان 

Fig. 11: Image and design of a Oil Lamp from 
the Parthian cemetery of Veliran (Authors, 
2024).

-پیه سوز
پیه سـوز سـفالی، ازجمله اشـیاء سـفالی مکشـوفه از گور سـردابه ای ولیران اسـت که یکی از 
ضرورت هـای تدفیـن سـردابه ای جهـت روشـنایی هسـتند؛ به عنـوان مثـال، از کاوش تپـه 
گِرمـی پی سـوز سـفالین یافـت شـد کـه دهانـۀ  آن دودزده اسـت و احتمـالاً به هنـگام  آیریـن 
دفـن جسـد پی سـوز را روشـن کرده انـد و مـدت زمانـی نـور آن بـه اطـراف سـاطع بـوده اسـت 
)کامبخش فرد، 1377: 8(. پیه سـوز مکشـوفه از گورسـتان ولیران درمیان اسـتخوان های 
ریخته شـدۀ اسـتودان شـمارۀ دو )فیچر 1015( به صورت دو نیمه به دسـت آمد؛ این یافته 
با شـمارۀ 1015/1، ارتفاع 4/5سـانتی متر و قطر دهانۀ 9سـانتی متر دارای خمیرۀ قرمز آجری 
روشـن و پخـت آن نامناسـب و تکنیـک سـاخت آن دست سـاز اسـت. شـکل لبـه، ایسـتادۀ 
گـرد و شـکل کلـی ظـرف تقریبـاً مـدور و دارای کـف تخـت اسـت و بخشـی از لبـۀ آن نیـز بـه 
بیـرون کشـیده شـده کـه در سـطح آن آثـار سـوختگی مشـاهده می شـود. پیه سـوزهایی کـه 
گورسـتان های دورۀ اشـکانی به دسـت آمده انـد اغلـب دارای دسـته و یـا  از محوطه هـا یـا 
لولـۀ بلنـد هسـتند؛ ولـی پیه سـوز مکشـوفه از ولیـران شـبیه یـک پیالـه و دارای یـک زائده یا 
کنـون در هیچ یـک از محوطه های اشـکانی  آبریـز کوچـک در روی لبـه اسـت؛ از این گونـه تا
نمونه هـای   .)11 )تصویـر  اسـت  منطقـه  بومـی  ظـروف  نـوع  از  احتمـالاً  و  نشـده  گـزارش 
کنـگاور و قبـور سـردابه ای شوشـتر شناسـایی شـده اسـت  پی سـوز از قبـور اشـکانی دسـتوا، 
)چایچی امیرخیـز، 1381: 107(، امـا فـرم لبۀ پی سـوز مکشـوفه از ولیران بـا نمونۀ از محوطۀ 

شـوش )هرینـک، 1376: شـکل 9: 29( قابل مقایسـه اسـت.

- پیمانه
ارتفــاع   ،1011/4 یافتــۀ  شــمارۀ  بــا   )1011 )فیچــر  ســه  شــمارۀ  ســکوی  در  ظــرف  ایــن 
15ســانتی متر، قطــر دهانــۀ 15ســانتی متر و قطــر کــف 5ســانتی متر به دســت آمــد؛ شــکل 
گــرد بــه داخــل برگشــته و خمیــرۀ نخودی رنــگ دارد. مــادۀ چســبانندۀ آن شــن  لبــۀ آن 
خ ســاز و پخــت آن مناســب اســت. ایــن پیمانــه به شــکل  و ماســه و تکنیــک ســاخت چر
اســتوانۀ متمایــل بــه مخروطــی بــا دهانــۀ گشــاد به همــراه یــک دســتۀ کوچــک عمــودی در 
زیــر لبــه اســت کــه نمونــۀ قابل مقایســه بــا آن، بــا ایــن تفــاوت کــه نمونــه فاقــد دســته اســت، 
قلعه یزدگــرد   ،)3  :32 شــکل   :1376 )هرینــک،  قومــس  محوطــۀ  ســفال های  درمیــان 
)Keall & Keall, 1981: Fig. 20: 1( و بیســتون )هرینــک، 1376: شــکل 15: 1( گــزارش 

شــده اســت )تصویــر 12(.
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- بشقاب
ایــن بشــقاب بــا شــمارۀ یافتــۀ 1009/6، ارتفــاع 5ســانتی متر، قطــر دهانــۀ 17/5ســانتی متر 
گــور ســردابه ای به دســت  کــف 6ســانتی متر در ســکوی شــمارۀ دو )فیچــر 1009(  و قطــر 
ــره و  ــرون برگشــته دارد و خمی ــه بی ــرد ب ــۀ گ ــوع بشــقاب های ســلوکی اســت کــه لب آمــد. از ن
خ ســاز  پوشــش قرمــز رنــگ و مــادۀ چســبانندۀ آن شــن و ماســۀ نــرم، پخــت آن مناســب و چر
اســت )تصویــر 13(. بشــقاب مکشــوفه از گــور ســردابه ای مشــابه بشــقاب های معــروف بــه 
ح 1: 24(،  »بشــقاب ماهــی« مکشــوفه از گورســتان پارتــی بیســتون )علی بیگــی، 1389: طــر
قلعه یزدگــرد )Keall & Keall, 1981: Fig. 20: 6(، بــا اندکــی تفــاوت قومــس )هرینــک، 
1376: شــکل 32: 1(، ســلوکیه )Debevoise, 1934: Fig. 88(، بشــقاب های مکشــوفه 
کــه بــه دورۀ هلنیســتی تاریخ گــذاری   )Hellyer, 1988: 4( از ام القیویــن قلعه البحریــن
 Macuch,( اوروک  از  بشــقاب مکشــوفه  و   )Hojlund, 2006: 239, Fig. 1a( شــده اند 

tafel 134.8 :1967( شــباهت دارد.

ســفالین  پیمانــۀ  طــرح  و  تصویــر   :12 تصویــر 
 .)1403 )نگارنــدگان،  ولیــران  اشــکانی  گورســتان 

Fig. 12: Image and design of a Measure 
Ware  from the Parthian cemetery of Veliran 
(Authors, 2024).

ســفالین  بشــقاب  طــرح  و  تصویــر   :13 تصویــر 
 .)1403 )نگارنــدگان،  ولیــران  اشــکانی  گورســتان 

Fig. 13: Image and design of a Plate from the 
Parthian cemetery of Veliran (Authors, 2024).

- پیاله
ایــن پیالــه بــا شــمارۀ یافتــۀ 1013/5، ارتفــاع 4ســانتی متر و قطــر دهانــۀ 12/5ســانتی متر 
درمیــان اســتخوان های جمع آوری شــدۀ اســتودان شــمارۀ یــک )فیچــر 1013( به دســت 
آمــد. خمیــرۀ آن قرمــز آجــری و پوشــش گِلــی رقیــق نخودی رنــگ دارد کــه قســمت هایی از 
پوشــش آن از بیــن رفتــه اســت. لبــۀ ظــرف گــرد بــه بیــرون برگشــته و کــف ظــرف محــدب، 
خ ســاز اســت کــه مشــابه آن درمیــان  کیفیــت ســاخت آن مناســب و تکنیــک ســاخت آن چر
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ســفالین  پیالــۀ  طــرح  و  تصویــر   :14 تصویــر   
.)1403 )نگارنــدگان،  ولیــران  اشــکانی  گورســتان 
Fig. 14: Image and design of a Chalice  from 
the Parthian cemetery of Veliran (Authors, 
2024).

 تصویــر 15: تصویــر و طــرح مهرۀ ســفالی گورســتان 
اشــکانی ولیران )نگارندگان، 1403(.

Fig. 15: Image and design of a Bead  from 
the Parthian cemetery of Veliran (Authors, 
2024).

 Keall( قلعه یزدگــرد ،)ســفال های محوطــۀ تورنگ تپــه )هرینــک، 1376: شــکل 35: 8
ــی و  ــتان )ماف ــروۀ کردس ــناختی ق ــی های باستان ش Keall, 1981: Fig. 20: 32 &(، بررس
ــا اندکــی تفــاوت در شــکل درمیــان ســفال های مســجد  ــوح 16: 4( و ب همــکاران، 1388: ل

ســلیمان )هرینــک، 1376: شــکل 3: 3( گــزارش شــده اســت )تصویــر 14(.

- مهره
از تعــداد زیــاد مهره هــای گورهــای اشــکانی ولیــران، فقــط یکــی از آن هــا ســفالی اســت کــه 
بــا شــمارۀ یافتــۀ 1013/6، ارتفــاع 2/4ســانتی متر و قطــر 2/7ســانتی متر از اســتودان شــمارۀ 
یــک )فیچــر 1013( یافــت شــد و خمیــره ای به رنــگ قرمــز، پخــت آن مناســب و دست ســاز 

اســت )تصویــر 15(.

قطعاتِ شکسته 
- دسته، بدنه  و کف ها

برخـــلاف قطعـــات لبـــه، قطعـــات دســته، بدنـــه و کـــف را نمی تـــوان بـــا اطمینـــان بـــه گـــروه 
خاصـــی از انـــواع ظـــروف ســـفالی منســـوب کـــرد؛ ازمیــان قطعــات شکســته محوطــۀ دو عــدد 
کــه تکنیــک  گِلــی قرمــز آجری رنــگ یافــت شــد  دســتۀ ظــرف ســفالی خمیــره و پوشــش 
کــم و میــکا  ســاخت آن هــا دست ســاز و جهــت اســتحکام از مــادۀ چســبانندۀ شــن ریــز مترا
در ســاخت آن هــا اســتفاده شــده اســت، پخــت یکــی از قطعــات نامناســب و دیگــری مناســب 
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اســت؛ همچنیــن روی یکــی از آن هــا تزئینــات افــزوده و دیگــری کنــدۀ مــوازی مشــاهده 
خ ســاز و  می شــود. بدنه هــا، خمیــره و پوشــش قرمــز آجــری دارنــد؛ تکنیــک ساخت شــان چر
از پخــت کافــی برخــوردار هســتند؛ مــادۀ چســبانندۀ آن هــا شــن ریزه و دانه هــای ســفیدرنگ 
کــه نمونه هــای 3، 4، 5 و 6 از  اســت و تمامــاً نقــوش هندســی به رنــگ قهــوه ای دارنــد 
ســکوی شــمارۀ ســه )فیچــر 1011( کــه احتمــالاً مربــوط بــه تکــوک هســتند، به ترتیــب درمیــان 
زنجــان  ماه نشــان   ،)5  :20 شــکل   :1376 )هرینــک،  اردبیــل  محوطه هــای  ســفال های 
ح 12: 4( و نوشــیجان )هرینــک، 1376: شــکل 14: 7(  )عالــی و خســروزاده، 1383: طــر
گزارش شــده اســت. کف هـــای مـــورد مطالعۀ محوطـــه )مکشــوفه از ترانشــۀ 017، فیچرهای 
1013 و 1015(، درمجمــوع بـــه دو دســـتۀ کلـــی تقســـیم می شــوند؛ دســتۀ اول، نمونــۀ هفــت، 
ــده  ــه متصل ش ــه بدن ــه دار ب ــورت زاوی ــفال به ص ــف س ــوده و ک ــف ب ــۀ ک ــاء و پای ــدون انحن ب
اســت؛ به عبارتــی، ایــن نــوع »کــف  تخــت« نامیــده می شــوند کــه قابل مقایســه بــا گورســتان 
ح 6: 5( اســت. در دســتۀ دیگــری از  سنگ شــیر همــدان )افشــاری و نقشــینه، 1393: طــر
ــا زاویــه  ــا ب کف هــای محوطــه، نمونــۀ هشــت، در محــل اتصــال کــف بــه بدنــه، یــک انحن
ــا نمونــۀ  دیــده می شــود؛ به عبارتــی، ایــن نــوع کف هــا از نــوع دیسکی شــکل هســتند کــه ب
قابل مقایســه   )78  :7 ح  طــر  :1389 )علی بیگــی،  بیســتون  پارتــی  گورســتان  محوطــۀ  از 
است. خمیـــرۀ ایـــن قطعـــات، قرمز آجری و پوشـــش ایـــن گـــروه نیز بـــه رنـــگ های نخودی 
و قرمــز آجــری اســـت کــــه در بیــــرون قطعــــات ســــفالی دیــــده می شــــود. تمامــــی کف هــــای 
خ ســــاز بــــوده و از ذرات شــــن ریز و میکا بــرای آمیــزۀ آن ها اســتفاده شــده  مــوردمطالعـــۀ چر
اســــت. یکــی از قطعــــات ســـفال ایـــن مجموعـــه دارای پخـــت مناســب و دیگــری نامناســب 

اســت )تصویــر 16(.

تصویــر 1۶: نمونــه قطعــات شکســتۀ دســته، بدنــه 
گورســتان اشــکانی ولیــران  کف هــای مکشــوفه از  و 

 .)1403 )نگارنــدگان، 
Fig. 16: Sample of broken pieces of the handle, 
body, and Bases discovered from the Parthian 
cemetery of Veliran (Authors, 2024).
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مقایســات  در  مشــابهت  میــزان   :1 نمــودار   
اشــکانی  گورســتان  ســفال های  گونه شــناختی 

.)1403 )نگارنــدگان،  دماونــد  ولیــران 
Chart. 1: Similarity in typological 
comparisons of pottery from the Parthian 
cemetery of Veliran, Damavand (Authors, 
2024).

بحث و تحلیل 
در یـک بررسـی مقدماتـی، سـفال های مـوردمطالعـه از منظـر گونه شناسـی شـامل قطعـات: 
تکــوک، کـــوزه، آبخــوری، تنـــگ، کاســـه، پیالـــه، بشــقاب، پیمانــه، قمقمــه، جــام و پیه ســوز 
اســـت کـــه بـــه دو گـــروه دهانه بســـته و دهانه بـاز تقسـیم می شــوند. ایــــن گونه هــای ســفالی 
همگــــی بــــدون لعــــاب بــــوده و فقــط چهــار بدنــۀ ســــفال منقــــوش هندســی درمیــــان آن هــا 
یافــــت شــــده اســــت؛ بــــر این اســــاس، ســــفال ســــاده )معمولــی( رایج تریــــن گونـــۀ ســــفالی 
گورستان اشکانی ولیران اســــت. روی برخی از ایــــن گونه هـــای ســـفالی تزئینـــات افـــزوده و 
کنـــده دیـــده می شـــود. خمیـــرۀ گونه هـــای سـفالی نیـــز در طیـــف نخودی، نخودی مایل به 
کســتری اســـت. گونه هـــای ســـفالی  آجــری، قرمــز، قرمــز آجــری، قرمــز مایــل بــه نارنجــی و خا
ــا  ــراه بـ ــن ریــز به همـ ــتند و از شـ ــاز و دست ســاز و برخــی ترکیبــی هسـ خ سـ ــه، چر مـوردمطالعـ
مـــادۀ ســـفیدرنگ، به عنـــوان آمیـــزۀ ســـفال اســـتفاده شـده اســـت. در برخـی گونه هـــا نیـز هـر 

دو ســـطح داخـــل و بیـــرون ســـفال دارای پوشـــش گلـــی رقیق هستند. 
ــع فرهنگـــی در  ــاط بیـــن جوامـ ــود ارتبـ ــا عـــدم وجـ ــود یـ یکــی از راه هــای تشـــخیص وجـ
ــا  ــی آن هــا بــ ــاخته های فرهنگــ ــۀ دست ســ ــوار و گاهنــگاری نســبی، مقایســ ــق همجــ مناطـ
یک دیگــر اســــت )نعمتــی و باغ شــیخی، 1403: 273(؛ همچنیــن از طرفــی دیگــر، هرینــک 
ســفال های دورۀ اشــکانی را بــه ســه دورۀ اولیــه )250 تــا 150پ.م.(، میانــه )150 پ.م. تــا 
آغــاز میــلادی( و متأخــر )آغــاز میــلادی تــا 250م.( تقســیم نمــود )کامبخش فــرد، 1379: 
اشــکانی  ســفال های  می توانیــم  پیش گفتــه  گزاره هــای  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن  404(؛ 
کشــف شــده از بســتر باستان شــناختی ایــن محوطــه را هم زمــان بــا دورۀ دوم طبقه بنــدی 
هرینــک، یعنــی از نیمــۀ اول قــرن دوم پیش ازمیــلاد تــا آغــاز میــلادی به عنــوان زمــان تولیــد 

و اســتفادۀ ســفالینه های موردمطالعــه درنظــر گرفــت.
نتایــج حاصــل از مقایســۀ گونه شــناختی و گاهنــگاری مقایســه ای نمونه هــای ســفالین 
ولیــران دماونــد، آشــکارا نشــان از همســانی و مشــابهت ایــن نمونه هــا بــا ســفالینه های 
نمونـــۀ  بـــا  ولیــران  گورســتان  ســفالینه های  دارد.  آن  فرامنطقــه ای  و  همجــوار  مناطــق 
ــان،  ــمیران، دیلم ــان، ش ــت، کوه ــد: کلاردش ــران، مانن ــل ای ــای داخ ــفال های محوطه ه سـ
شــاه پیر، نوروزمحلــه، قومــس، دشــت دامغــان، یاریم تپــه، تورنگ تپــه، شــهرتپه، دشــت 
سنگ شــیر،  نوشــیجان،  قلعه یزدگــرد،  بیســتون،  کنــگاور،  لائودیســه،  بویین زهــرا، 
ماه نشــان، اردبیــل، دشــت  قــروه، چغامیــش، شــوش، مســجد ســلیمان، دســتوا، شوشــتر و 
ج ازجغرافیایــی سیاســی امروزی مانند: نســا، ســلوکیه، دورااروپــوس، اوروک، ام القیون،  خــار
تــل اشــدود و دیجیــران قابل مقایســه اســـت کــه نمونه هــــای قابل مقایســه ایـــن محوطه هـــا 
مربـــوط بـــه اوایـــل تـــا اواخـــر دورۀ اشـــکانی هســـتند؛ از این میــــان، به ترتیــب محوطه هـــای 
واقـــع در غــرب )90/43٪(، شمال شــرق )46/41٪( و شــمال )63/14٪( ایـــرانِ فرهنگـــی 
ــا  ــابه بــ به دلیــل فراوانـــی نمونه هـــای قابل مقایســه و قرارگیـــری در بافتــار جغرافیایــــی مشــ

ــوردار هســتند )نمــودار 1(.  ــتری برخــ محوطــۀ ولیــران از اهمیــــت بیشــ

نتیجه گیری
یکــی از مهم تریــن یافته هــای باستان شــناختی محوطــۀ ولیــران، قطعــات و ظــروف ســفالی 
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از دورۀ اشــکانی اســت؛ بنابرایــن در پژوهــش پیــشِ رو توصیــف، طبقه بندی و گونه شناســی 
ســفال های گورســتان اشــکانی ولیــران در راســتای پاســخ بــه پرســش های پژوهــش انجــام 
ــن آن اســت کــه در ســاخت آن هــا از شــن ریز و میــکا  شــد. خصوصیــات فنــی ســفال ها مبیّ
کافــی و بعضــی دیگــر پخت شــان  اســتفاده شــده اســت. برخــی از ســفال ها پخت شــان 
خ ســفالگری در ســاخت  خ ســاز و مبیّــن اســتفاده از چر کثــر ســفال ها چر کافــی بــوده اســت. ا نا
ســفال ها بــوده اســت؛ برخــی ســفالینه ها نیــز پوشــش گلــی غلیــظ یــا رقیــق بــر جــدارۀ داخلــی 
گورســتان اشــکانی  از  یــا بیرونــی و حتــی هــر دو جــداره پوشــیده شــده اند؛ درمجمــوع، 
ولیــران چنــد گونــۀ ســفالی شــامل: تکــوک )ریتــون(، جــام، قمقمــه، آبخــوری، پیه ســوز، 
ریخت شناســی  براســاس  آمــد.  به دســت  پیالــه  تنــگ،  بشــقاب،  پیمانــه،  کــوزه،  کاســه، 
کندگــی لبه هــای گورســتان اشــکانی ولیــران، بیشــتر لبه هــای گــرد بــه بیــرون   الگــوی پرا
برگشــته اســت. ســفال های گورســتان اشــکانی ولیــران ازلحــاظ تنــوع تزئینــی نیــز شــامل 
کنــده، داغ دار، افــزوده و منقــوش هندســی هســتند. براســاس مقایســۀ تطبیقــی  نقــوش 
گورســتان اشــکانی ولیــران شــباهت هایی بیــن بعضــی ازلحــاظ شــکل های  ســفال های 
ســفالی بــا ســفال های محوطه هــای اشــکانی در مناطــق همجــوار همچــون: فلات مرکــزی 
شــمال  بویین زهــرا(،  باستان شناســی  دشــت  بررســی های  و  شــمیران  دروس  )کوهــان، 
)تورنگ تپــه،  ایــران  شمال شــرق  نوروزمحلــه(  و  شــاه پیر،  دیلمــان،  )کلاردشــت،  ایــران 
یاریم تپــه، شــهرتپۀ درگــز، قومــس، و بررســی باستان شــناختی دشــت دامغــان(، غــرب و 
کنــگاور، بیســتون، ماه نشــان، سنگ شــیر،  شــمال غرب ایــران )قلعه یزدگــرد، لائودیســه، 
ــرب  ــتان(، جنوب غ ــروه کردس ــت ق ــی دش ــی های باستان شناس ــل، و برس ــیجان، اردبی نوش
ج از جغرافیایــی  ایــران )شــوش، چغامیــش، مســجد ســلیمان، دســتوا، و شوشــتر( و در خــار
فعلــی ایــران )نســا، ســلوکیه، دورااروپــوس، اوروک، شــاملو، اشــدود، و دیجیــران( دیــده 
مقایســه ای  گاهنــگاری  و  گونه شــناختی  مقایســات  از  حاصــل  نتایــج  به طورکلــی،  شــد. 
از همســانی و مشــابهت  آشــکارا نشــان  ولیــران،  اشــکانی  گورســتان  نمونه هــای ســفالی 
ــا ســفالینه های مناطــق همجــوار و فرامنطقــه ای آن دارد؛ به گونــه ای کــه  ایــن نمونه هــا ب
بیشــترین شــباهت فرهنگــی بــا مناطــق غــرب، شمال شــرق و شــمال ایــران و بیشــترین 
ســمنان(،  )اســتان  قومــس  باســتانی  محوطــۀ  ســفال های  درمیــان  به ترتیــب  شــباهت 
قلعه یزدگــرد و گورســتان پارتــی بیســتون )اســتان کرمانشــاه( دارنــد و بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
ــد  ــۀ دماون ــکانی در منطقـ ــای اش ــی از محوطه هـ ــران را یکـ ــتان ولی ــوان گورس ــأله می تـ مسـ
دانســــت کــــه دارای ســــنت های ســــفالین ایــــن دوره اســــت؛ البتــــه ازنظــــر ویژگی هــــای 
فنــــی تشـــابهات اندکـــی بـــا حوزه هـــای فرهنگـــی یــاد شــده دارنـــد؛ بـــر ایـن اســــاس، به نظــــر 
می رســــد کــــه پیوندهایــــی بیــــن محوطۀ ولیران و محوطه هــــای مناطــق ذکــر شــده وجــود 
داشــته، کــه نشــان دهنــدۀ ارتباطــات فرهنگــی بیــن ایــن مناطـق اسـت؛ امـا در ایـن زمینـه 
لازم اســـت بـــه وجـــوه افتـــراق و نوآوری هـــا و تأثیـــر عوامـــل بومـــی بـــر ســـفال های معمولـــی 
گورســـتان محوطۀ ولیران، ازجمله: کیفیـــت ســـاخت، رنـــگ، نـــوع پوشـــش، شـاموت وغیره 
اشــــاره کرد؛ بنابرایـــن بـاتوجـــه بـــه مطالـــب گفتـه شـده به نظـر می رسـد کـــه گونۀ سـفال های 
ــی  ــه ای محلـ ــوده و گونـ ــی بـ ــای بومـ ــتان محوطــۀ ولیــران، دارای ویژگی هـ ــی گورسـ معمولـ
به شــــمار می آینــــد کــــه در کوره هــــای محلــــی تولیــــد شــــدند، اما ازنظــــر شــــکل قابل مقایسه 
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ــه  ــۀ مطالعــ ــتند. به طورکلــی، درنتیجـ ــی هســ ــای فرهنگــ ــر حوزه هــ ــای دیگــ ــا محوطه هــ بــ
گونه شناســــی ســــفال ها و مقایســۀ آن هــا بــــا ســــفال های دیگــــر محوطه هــــای دارای  و 
تاریخ گــــذاری حــــوزه های فرهنگــــی ســــفال های به دســــت آمــــده از گورســـتان محوطــۀ 
کــه ایــن تاریخ گــذاری بــا دیگــر  ولیران دماوند مربـــوط بـــه اواســـط دورۀ اشـــکانی اسـت؛ چرا
مــــدارک یافــت شــــده از گورســــتان مذکــور، ازجمله سـکه های اشـــکانی کـه متعلـق »مهـرداد 
دوم« )123 تــا 88پ.م.(، »فرهـــاد ســـوم« )58/57-70پ.م.(، »مهــــرداد ســــوم« )54-
57پ.م.(، »اُرد اول« )80-90پ.م.(. و »ارد دوم« )38-57 پ.م.( اســت، مطابقــت دارد.

سپاسگزاری
در پایــان نویســندگان برخــود لازم می داننــد کــه از داوران ناشــناس نشــریه بــرای بهبــود و 

غنــا بخشــیدن بــه متــن مقالــه قدردانــی نماینــد.

درصد مشارکت نویسندگان
نگارندگان این مقاله در انجام پژوهش سهمی برابر داشته اند.

تضاد منافع
اعــلام  را  منافــع  تضــاد  نبــود  ارجاع دهــی،  در  اخلاق نشــر  رعایــت  ضمــن  نویســندگان 

می دارنــد.

کتابنامه 
- افشــــاری، لیــــلا؛ و نقشــــینه، امیرصــادق، )1393(. »توصیــف، طبقه بنــدی و تحلیــل 
ــیر همـــدان«. پژوهش هـــای  گونه شــــناختی ســـفال های دورۀ اشـــکانی گورســـتان سنگ شـ
https://nbsh.basu.ac.ir/article_991.html  .113-132 :)7( 4 ،باستان شناسـی ایـران
- امیرلـــو، عنایـــت الله، )1369(. »کاوش در دماونـــد«. باستا  ن شناســـی و تاریـــخ، 5 )8-
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- پازوکی طــــرودی، ناصــــر، )1381(. معرفــــی اجمالــــی دماونــــد و فهرســت آثــار تاریخــی 

- فرهنگــــی آن. تهــــران: اداره کل میراث فرهنگی اســــتان تهــــران.
ریتــون  به نــام  ظروفــی  کاربــردی  و  هنــری  »بررســی   .)1377( فائــق،  توحیــدی،   -

.24-47  :20 موزه هــا،  مجلــۀ  ایــران«.  هنــر  در  )ســاغر( 
- توحیـــدی، فائـــق؛ و طباطبایـــی، محیــط، )بی تـــا(. »گـــزارش بررســـی های اســـتان 

ــده(. ــر نشـ ــی )منتشـ ــدارک فرهنگـ ــناد و مـ ــز اسـ ــد«. تهــران: مرکـ ــرد دماونـ ــران، آبسـ تهـ
بــه  نگاهــی   .)1381( محمدرضــا،  سعیدی هرســینی،  و  احمــد؛  چایچی امیرخیــز،   -

ســمیرا. تهــران:  ایران باســتان.  در  تابوتــی  تدفیــن 
- خســروزاده، علیرضــا؛ و عالــی، ابوالفضــل، )1383(. »توصیــف، طبقه بنــدی و تحلیــل 
گونه شــناختی ســفال های دوران اشــکانی و ساســانی منطقــه ماه نشــان )زنجــان(«. در: 
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کتــاب مجموعــه مقــالات همایــش بین المللــی باستان شناســی ایــران، تهــران: ســازمان 
کشــور. میراث فرهنگــی 

تپه هــــای  تهــــران،  اســــتان  بررســــی های  »گــــزارش  کبــــر، )1340(.  - ســــرافراز، علی ا
ــده(. ــر نشـ ــی )منتشـ ــدارک فرهنگـ ــناد و مـ ــز اسـ ــران: مرکـ ــد«. ته ــراف دماونـ اطــ
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دماونــــد«. تهــران: مرکــــز اســــناد و مــــدارک فرهنگــــی )منتشــــر نشــــده(.

یژوهش هــای  »گــزارش   .)1390( ســجاد،  علی بیگــی،  و  مهــدی؛  رهبــر،   -
باستان شــناختی به منظــور مکان یابــی لائودیســه در نهاونــد«. پیــام باستان شــناس، 8 

 .133-160  :)15(
- طلایــی، حســن، )1390(. باستان شناســی و هنــر ایــران در هــزارۀ اول پیش ازمیــلاد. 

تهــران: ســمت.
ــر، ســارا، )1397(. »بررســی محوطه هــای تاریخــی شهرســتان بوئیــن زهــرا«.  - طهرانف

پایان نامــۀ کارشناسی ارشــد باستان شناســی، تهــران: دانشــگاه تهــران )منتشــر نشــده(.
- عظیـــم زاده، هوشـــنگ؛ و راد، بابـــک، )1352(. »گــزارش امامـــزاده شـــلمبه«. تهــران: 

مرکـــز اســـناد و مـــدارک فرهنگـــی )منتشـــر نشـده(.
باستان شـــــناختی در  »ازســـــرگیری پژوهش هـــــای  - علی بیگـــــی، ســـــجاد، )1389(. 
محوطـــــۀ پارتـــــی بیســــتون«. پژوهش هــــای باستان شناســــی مــــدرس، 2 )3(: 40-69.

نشــر  مرکــز  تهــران:  اشــکانی.  گورخمره هــای   .)1377( ســیف الله،  کامبخش فــرد،   -
دانشــگاهی.

دورۀ  آغــاز  از  ایــران  در  ســفالگری  و  ســفال   .)1380( ســیف الله،  کامبخش فــرد،   -
ققنــوس. تهــران:  معاصــر.  دوران  تــا  نوســنگی 

ــی؛ و بهــرام زاده، محمــد، )1388(. »توصیــف، طبقه بنــدی  ــا، عل - مافــی، فــرزاد؛ بهنی
گونه شناســی ســفال دورۀ اشــکانی قــروه )کردســتان(«. پیــام باستان شــناس، 6 )12(،  و 

 .104-85
- مرتضایـی، محمـد؛ و بنـوار، ایمـا، )1382(. راهنمای باستان شناسـی ایـران. تهـران: مریـم.

باستان شناســی  »بررســی   .)1398( ســیدمهدی،  موســوی نیا،  و  حســن؛  نامــی،   -
ــز، شمال شــرق ایــران«. مطالعــات باستان شناســی،  محوطه هــای اشــکانی شهرســتان درگ

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.71116  .252-233  :)1(  11
- نعمتــــی، محمدرضــــا، )1385(. »گــــزارش فصــــل اول کاوش هـــای باستان شناســی 

ــر نشــــده(. ــران«. تهــران: پژوهشــــکدۀ باستانشناســــی )منتشــ محوطــۀ تاریخــــی ولیــ
ولیــــران  تاریخــــی  محوطــۀ  کاوش  اول  »فصــــل   .)1386( محمدرضــــا،  نعمتــــی،   -
دماونــــد«. گزارش هــــای باستان شناســــی 7، جلــد 2، پژوهشــگاه ســازمان میراث فرهنگــی، 

گردشــــگری: 391- 369. صنایع دســــتی و 
- نعمتــــی، محمدرضــــا؛ و صدرایــی، علــی، )1387(. »پژوهشــــی در فرهنــــگ و هنــــر 
دورۀ اشــــکانی در فلات مرکزی ایــــران براســــاس ریتون هــای مکشــوف از محوطــۀ تاریخــی 
ولیــــران دماونـــد«. مجلۀ دانشـــکده ادبیـــات و علـــوم انســـانی دانشـــگاه تهران، 59 )186-

https://www.academia.edu/105407398  .279-297  :)4
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و  اشــــکانی  دورۀ  در  دماونــــد  منطقــــۀ  »بررســــی   .)1390( محمدرضــــا،  نعمتــــی،   -
ساســــانی مطالعـــۀ مــــوردی: محوطـۀ تاریخــــی ولیــران«. رســالۀ دکتــــری، تهران: دانشــگاه 

نشــده(. )منتشــر  تربیت مــــدرس 
ــن در  ــیوه های تدفیــ ــی شــ ــا؛ و صدرایــی، علــی، )1391(. »بررســ ــی، محمدرضــ - نعمتــ
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The Returned Bas-Relief from London 
 A Soldier, A God, A Cleric, An Emperor or A 

Sassanid Prince?

Abstract
In June 2023, the images of the returned bas-relief from London were 
published on social media and cyberspace. Publishing the images of the 
bas-relief, different opinions were presented by domestic and foreign 
experts and researchers regarding the identity of the individual present 
in it in less than three weeks. The comments were expressed not through 
scientific publications but rather in interviews with news organizations 
and on social media platforms like X (formerly Twitter), Instagram, and 
Telegram. Some individuals have regarded him as a Zoroastrian deity, 
while others have referred to him as a soldier, a nobleman, or a Sassanid 
general. This study, which is fundamental in its purpose and historical in 
its nature, seeks to uncover the true identity of the figure depicted in this 
bas-relief by presenting compelling arguments and credible evidence. The 
results of historical studies, morphological evidence, and especially the 
matching and comparison of the artistic details in the bas-relief with other 
motifs established in the Sassanid period confirm that the image displayed 
in the text of the bas-relief returned from London belongs to a Sassanid 
prince who was a high-ranking official during the reign of Bahram II. Also, 
the enclosing of the figure of the Sassanid prince in a vaulted frame clearly 
proves that the bas-relief is nothing more than a monograph and absolutely 
cannot be a part of a larger composition and relief that has the presence of 
other people imagined in its text. The fingers of the prince’s right hand is 
placed in front of his face and his index finger is raised as a sign of respect 
for his superiors, increasing the possibility of a relief of a Zoroastrian god 
or a Sassanid emperor or a symbolic relief of Behi religion (Mazdayasna) 
like a fire pot with a burning fire in a separate and independent frame and 
against the relief of the Sassanid prince.
Keywords: Returned Bas-Relief, Prince, Ribbon, Necklace, Bahram II. 
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Introduction
In the wake of the Sassanid bas-relief’s display at the British Museum 
and the sharing of its images across social media platforms, a variety of 
experts from both within the country and abroad have weighed in on the 
authenticity and genuine identity of this historical piece. St. John Simpson, 
the lead archaeologist at the British Museum, was the first to bring attention 
to this Sassanid bas-relief. While validating the authenticity of the bas-
relief, he asserts that this important piece, which illustrates a member of 
the upper echelon of Sassanid society, was forcefully removed from a rock 
or mountain in Fars Province around Shiraz and is likely a segment of a 
more comprehensive relief. He further explains that the Sassanid man’s 
raised index finger, held in front of his face as a sign of deference, signifies 
his audience with the king or royal family, implying that this relief could 
be part of a larger scene depicting the king to the right with others in the 
background

Following Simpson’s remarks, several domestic researchers and 
archaeologists provided insights regarding the authenticity and identity 
of the bas-reliefs returned from London, engaging in interviews with 
various news agencies. Some individuals expressed skepticism about the 
authenticity of the bas-relief, while others asserted its genuineness with 
certainty. A range of opinions, often peculiar, emerged concerning the true 
identity of the figure depicted in the relief. Among the proposed identities 
were a priest, an emperor, a Zoroastrian deity, a nobleman, a prince, and a 
Sassanid soldier, all suggested by different commentators within weeks of 
the return of the bas-relief.

This study aims to elucidate the authentic identity of the bas-relief 
repatriated from London by employing historical analyses, morphological 
data, and particularly by comparing the artistic features of this bas-relief 
with other rock reliefs from the Sassanid era.

The identity of the character present in the bas-relief
According to the author’s belief and based on the reasons that will follow, 
there is no doubt that he is a Sassanid prince who held a high position 
during his lifetime. As can be seen in the image of the mentioned character, 
he has a ribbon on his forehead, the trail of which is waved in the form 
of two wide and wavy strips on the back of his head (Figures 1 and 2). 
The ribbon is the mediator of the divine charisma that is included in the 
clothes of the royal family. Accordingly, the ribbon is the most important 
characteristic of the clothes of the gods and the royal family in the Sassanid 
period in a way that apart from the gods, the emperor, the queen and their 
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children (princes), no one else had the right to use it. Since the mentioned 
character is not a Sassanid god, emperor or queen, so he must be a Sassanid 
prince.

To demonstrate that the ribbon serves as the paramount feature of 
divine and royal attire, it suffices to meticulously examine each Sassanid 
relief, revealing that this principle was consistently upheld across all 
such artworks, with only the gods, the emperor, the queen, and their 
offspring permitted to wear it. In summary, Sassanid reliefs exclusively 
depict ribbons in the attire of deities, emperors, queens, and princes. For 
instance, the investiture relief of Ardeshir Babakan at Naqsh-e Rajab, Fars 
showcases Ahura Mazda, Ardeshir Babakan, Shapur I (the eldest son and 
crown prince), and Dinak (the queen of Iran and wife of Ardeshir Babakan) 
adorned with ribbons, while Tansar and Dinak’s special maidservant lack 
ribbons, as they do not belong to the royal lineage or divine entities. In the 
relief depicting Bahram II and the courtiers at Naqsh-e Rostam in Fars, 
the emperor, his consort Shapurdukhtak, crown prince Bahram III, and 
two unidentified princes are adorned with ribbons, while Kartir and other 
figures present lack such adornments, indicating their non-royal status.

Having established that the bas-relief in question is attributed to a 
Sassanid prince, it prompts an inquiry into the period and the specific 
Sassanid monarch under whose reign this bas-relief was created. Given the 
subsequent evidence, it is highly probable that this remarkable piece was 
sculpted during the reign of Bahram II (276-293 AD). The evidence is as 
follows:

1. The character in the relief has a horizontally braided beard and 
braided hair, the vertical strands of which cover the back of his neck and 
part of his shoulders. This particular style of ornamentation, characterized 
by braided hair arranged in vertical strands alongside a horizontal beard, 
was exclusively prevalent during the reign of Bahram II (Figure 7). This 
serves as definitive evidence that the bas-relief of the Sassanid prince was 
created in the era of Bahram II.

2. The state of displaying the prince’s stature in such a way that the body 
is full-face and the head is profile, and the index finger of the right hand is 
placed in front of the face and the finger of the left hand is placed on the 
handle of the sword is exactly comparable with the reliefs of Bahram II in 
Barm-e Delak and Gūyum of Fars.

3. The quality of showing the folds of the clothes of the Sassanid prince, 
especially the folds of the trousers and the supports on which the sword 
hangs, is comparable to the reliefs of Bahram II in Barm-e Delak and 
Gūyum of Fars.
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4. The arrangement of the braided hair in vertical strands, the 
horizontally woven beard, the cylindrical hat adorned with a border of 
embroidered pearls, and the ribbon trailing behind the head of the prince 
returning from London can be accurately compared to the visage of a 
prince depicted on the far-left side of Bahram II in the relief at Naqsh-e 
Rostam in Fars. Similar to the Sassanid prince depicted in the bas-relief 
returned from London, his right index finger is raised as a gesture of 
respect towards the superior positioned before him. Morphologically, the 
only distinction between the two princes lies in the emblem inscribed on 
the crown of the prince illustrated in the relief of Bahram II at Naqsh-e 
Rostam, which is absent in the representation of the Sassanid prince in 
question. The remarkable resemblance between the two aforementioned 
princes enhances the likelihood that they were both portrayed during the 
reign of a Sassanid monarch and crafted by a collective of stonemasonry 
artisans.

Conclusion
From the above-mentioned points, the following results are obtained:

- The bas-relief returned from London was carved during the reign 
of Bahram II, and the character in it is definitely a Sassanid prince. He 
absolutely cannot be a priest or a Zoroastrian god, an emperor, a general or 
a Sassanid soldier.

- This Sassanid prince is identified as the son of one of the Bahrams, 
who, during his lifetime, governed one of the Iranian states or occupied 
a significant administrative role. It is more plausible that he is one of the 
male offspring of Bahram II rather than Bahram III.
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چکیده
پـــس از نمایـــش ســـنگ نگاره ساســـانی در مـــوزۀ ملـــی ایـــران باســـتان و انتشـــار تصاویـــر 
ــای  ــه، اظهارنظرهـ ــه هفتـ ــر از سـ ــازی، در کمتـ ــای مجـ ــی و فضـ ــانه های اجتماعـ آن در رسـ
متفاوتـــی ازســـوی کارشناســـان و محققـــان داخلـــی و خارجـــی درخصـــوص هویّـــت تنهـــا 
ایـــن  تمامـــی  گردیـــد.  ارائـــه  لنـــدن  از  اســـتردادی  ســـنگ نگارۀ  در  حاضـــر  شـــخصیت 
اظهارنظرهـــا نـــه در قالـــب مقـــالات علمـــی کـــه صرفـــاً در مصاحبـــه بـــا خبرگزاری هـــا و یـــا در 
گرام و تلگـــرام انجـــام شـــده بـــود. برخـــی او را ایـــزد  فضاهـــای مجـــازی چـــون: ایکـــس، اینســـتا
ـــا نجیـــب زاده  ـــا عنـــوان ســـرباز، روحانـــی، شـــهریار ی زرتشـــتی دانســـته و برخـــی دیگـــر از وی ب
ساســـانی یـــاد کرده انـــد. در ایـــن پژوهـــش کـــه براســـاس هـــدف از نـــوع تحقیقـــات بنیـــادی 
و براســـاس ماهیـــت و روش از نـــوع تحقیقـــات تاریخـــی اســـت، ســـعی گردید تـــا بـــا اســـتناد 
به دلایـــل متقـــن و شـــواهد موثـــق، هویـــت واقعـــی شـــخصیت حاضـــر در ایـــن ســـنگ نگاره 
مشـــخص گـــردد. نتایـــج مطالعـــات تاریخـــی، شـــواهد چهره شناســـی و مخصوصـــاً تطبیـــق 
و مقایســـۀ جزئیـــات هنـــری موجـــود در نقش برجســـتۀ موردبحـــث بـــا ســـایر نقـــوش بـــه 
ـــد آن اســـت کـــه تصویـــر تمـــام قـــدِ به نمایـــش درآمـــده در  تثبیـــت رســـیدۀ دورۀ ساســـانی مؤی
متـــن ســـنگ نگارۀ اســـتردادی از لنـــدن متعلـــق بـــه یـــک شـــاهزادۀ ساســـانی اســـت کـــه بـــه 
روزگار شاهنشـــاهی »بهـــرام دوم«، صاحب منصبـــی والامقـــام بـــوده اســـت. نتایـــج مطالعـــات 
ــانی در کادری  ــاهزادۀ ساسـ ــت شـ ــودن قامـ ــور بـ ــه محصـ ــت از آن دارد کـ ــن حکایـ هم چنیـ
تاقی شـــکل، آشـــکارا ثابـــت می نمایـــد کـــه ســـنگ نگارۀ اســـتردادی از لنـــدن، تک نـــگاره ای 
بیـــش نیســـت و مطلقـــاً نمی توانـــد بخشـــی از یـــک ترکیب بنـــدی و نقش برجســـتۀ بزرگ تـــر 
باشـــد کـــه حضـــور افـــراد دیگـــری را در متـــن آن متصـــور شـــد. قرارگرفتـــن پنجـــۀ دســـت 
راســـت شـــاهزاده در مقابـــل صـــورت و بـــالا بـــودن انگشـــت ســـبابه اش بـــه نشـــانۀ احتـــرام بـــه 
مافـــوق، احتمـــال وجـــود نقشـــی از یـــک ایـــزد زرتشـــتی یـــا شاهنشـــاه ساســـانی و یـــا نقشـــی 
نمادیـــن از دیـــن بهـــی )مزدیســـنا( هماننـــد یـــک آتشـــدان بـــا شـــعله های فـــروزان آتـــش را 
گانـــه و مســـتقل و در مقابـــل نقـــش شـــاهزادۀ ساســـانی فزونـــی می بخشـــد.   در کادری جدا
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مقدمه
در 26 دی مـــاه ســـال 1394ه ـــ.ش. برابـــر بـــا 16 ژانویـــه 2016م. هواپیمـــای مســـافربری کـــه از 
دوبـــی در کشـــور امـــارات متحـــدۀ عربـــی بـــه مقصـــد لنـــدن در کشـــور بریتانیـــا در حرکـــت بـــود، 
در فـــرودگاه استانســـتد لنـــدن بـــه زمیـــن نشســـت. بـــا پیاده شـــدن مســـافران و تخلیـــۀ بـــار 
ـــه یـــک  ـــرواز ب ـــۀ ایـــن پ ـــد از محمول ـــن بازدی ـــا در حی ـــی بریتانی ـــروی مرزبان ـــوران نی ـــان، مأم آن
جعبـــۀ چوبیـــن کـــه به طـــرز بســـیار شـــلخته ای بســـته بندی شـــده بـــود، مشـــکوک می شـــوند. 
بـــا توقیـــف و بازرســـی از ایـــن محمولـــه کـــه بـــه گفتـــۀ پلیـــس گشـــت مـــرزی بریتانیـــا بـــرای 
ــورت نامرتـــب  ــوای آن به صـ ــوه دادن محتـ ــور بی اهمیـــت جلـ ــز به منظـ ــردن و نیـ ــم کـ رد گـ
بســـته بندی شـــده بـــود، یـــک مجســـمۀ ســـنگی باســـتانی بـــه ارتفـــاع تقریبـــی یک متـــر عیـــان 
گردیـــد! پـــس از جســـتجو و تحقیقـــات اولیـــه و انجـــام تشـــریفات اداری، ایـــن اثـــر نفیـــس بـــه 
ـــه  ـــر ب ـــن اث ـــق ای ـــان از تعل ـــی و اطمین گاه ـــا آ ـــا ب ـــوزۀ بریتانی ـــود. م ـــل می ش ـــا منتق ـــوزۀ بریتانی م
کشـــور ایـــران، موضـــوع را در همان ســـال طـــی نامـــه ای ازطریـــق ایمیـــل بـــه اطـــلاع مدیـــر مـــوزۀ 
ملـــی ایـــران در تهـــران می رســـاند، امـــا در آن زمـــان هیچ گونـــه اطلاع رســـانی درخصـــوص 
کشـــف ســـنگ نگاره در رســـانه ها انجـــام نشـــد تـــا این کـــه در اواخـــر ســـال 2023م. روزنامـــۀ 
گاردیـــن از رونمایـــی آن در مـــوزۀ بریتانیـــا خبـــر می دهـــد )باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، 22 

ـــن 1402(.  فروردی
کــه ارزش مــادی آن در بــازار هنــر و حراجــی لنــدن بیــش  این کــه ایــن اثــر باســتانی 
ــران  ــی در ای ــه مکان ــه و از چ ــی، چگون ــه زمان ــت، در چ ــده اس ــرآورد ش ــد ب ــون پون از 30میلی
قاچــاق گردیــد، اطــلاع دقیقــی در دســت نیســت؛ امــا بــا پیگیری هــای حقوقــی و انجــام 
مراحــل قانونــی از ســوی وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی؛ وزارت امــور 
خارجــه و معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری مشــخص گردیــد کــه ســنگ نگارۀ ساســانی 
بــود،  ایــران درگیــر جنــگ تحمیلــی  زیــاد در ســال 1367ه ــ.ش. زمانی کــه  بــه احتمــال 
امــارات متحــدۀ  کشــور  بــه  لنــج  بــا  ج شــده و ظاهــراً  کشــور خار از  به صــورت غیرقانونــی 
کــه ایــن  عربــی قاچــاق می شــود. در بــازۀ زمانــی بیــن ســال های 1367 تــا 1394ه ــ.ش. 
ــر در فــرودگاه استانســتد لنــدن دیــده شــد، کســی نمی دانــد مــرد ساســانی کجــا و دســت  اث
چــه کســانی بــوده اســت؛ امــا بســته بندی بســیار بــد و نامرتــب ســنگ نگاره و شکســتگی در 
چندجــای ایــن اثــر نشــان می دهــد، نــزد کســانی بــوده اســت کــه هیــچ ارزشــی بــرای یــک اثــر 

تاریخــی قائــل نبوده انــد.
بــه گــزارش نشــریۀ انگلیســی گاردیــن، فرآینــد اثبــات مالکیــت و تعلــق ایــن اثــر باســتانی 
بــه ایــران از ســال 2016 تــا 2023م. قریــب بــه هفت ســال به طــول انجامیــد. دلیــل ایــن 
تأخیــر، طولانی شــدن مراحــل حقوقــی و اداری آن در بخــش پلیــس جنایــی انگلیــس و مــوزۀ 
گیــر کرونــا نیــز مزیــد بــر علــت شــده بــود. بــا توافــق  بریتانیــا بــود و البتــه شــیوع بیمــاری فرا
مقامــات ذی ربــط در ایــران و مــوزۀ بریتانیــا قــرار شــد تــا عملیــات مرمــت ایــن ســنگ نگاره 
کــه بــا بی احتیاطــی قاچاقچیــان و ســارقان، بــه دو نیــم شــده بــود، در مــوزۀ بریتانیــا انجــام 
گیــرد و پــس از آن، به مــدت ســه ماه در همــان مــوزه بــه معــرض نمایــش عمــوم گــذارده 
ــداد  ــرانجام در بام ــا، س ــوزۀ بریتانی ــنگ نگاره در م ــش س ــان نمای ــن زم ــان یافت ــا پای ــود. ب ش
هفتــم تیرمــاه ســال 1402ه ــ.ش. مــرد ساســانی پــس از حــدود 35ســال دوری از موطــن 
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ــه ایــران بازگردانــده شــد  خویــش و هفت ســال پیگیــری مســتمر حقوقــی و دیپلماتیــک، ب
ــر 1402(.  ــارس، 31 تی ــزاری ف )خبرگ

در  آن  تصاویــر  انتشــار  و  بریتانیــا  مــوزۀ  در  ساســانی  ســنگ نگارۀ  نمایــش  از  پــس 
کارشناســان داخلــی و خارجــی بــه اظهارنظــر دربــارۀ  رســانه های اجتماعــی، بســیاری از 
سیمپســون«  جــان  »ســنت  پرداخته انــد.  باســتانی  اثــر  ایــن  واقعــی  هویــت  و  اصالــت 
ســنگ نگاره  ایــن  از  کــه  اســت  کســی  نخســتین  بریتانیــا،  مــوزۀ  ارشــد  باستان شــناس 
ساســانی یــاد کــرده اســت؛ او ضمــن تأییــد اصالــت ســنگ نگاره، معتقــد اســت کــه ایــن اثــر 
ارزشــمند کــه در متــن آن یکــی از افــراد طبقــات بــالای جامعــۀ ساســانی بــه تصویــر درآمــده 
اســت، بــا بی رحمــی تمــام از دل صخــره یــا کوهــی در اســتان فــارس و اطــراف شــیراز کنــده 
شــده و بخشــی از یــک نقش برجســتۀ بزرگ تــر می باشــد. ایــن باستان شــناس انگلیســی در 
کیــد می کنــد کــه چــون انگشــت اشــارۀ مــرد ساســانی بــه نشــانۀ احتــرام  ادامــۀ اظهاراتــش تأ
بلنــد گردیــده و در مقابــل صورتــش قــرار گرفتــه اســت، پــس او در حضــور شــاه یــا خانــدان 
ســلطنتی اســت و همیــن باعــث می شــود کــه احتمــال دهیــم ایــن نقش برجســته بخشــی 
کشــیده  بــه تصویــر  کــه شــاه در ســمت راســت آن  یــک ترکیب بنــدی بزرگ تــر اســت  از 
شــده و افــراد دیگــری پشت ســرش قــرار دارنــد )خبرگــزاری دانشــجویان ایــران )ایســنا(، 15 

.)1402 فروردیــن 
در  داخلــی  باستان شناســان  و  از محققــان  تعــدادی  اظهارنظــر سیمپســون،  از  پــس 
قالــب مصاحبــه بــا خبرگزاری هــای مختلــف بــه اظهارنظــر دربــارۀ اصالــت و هویــت نقــش 
برجســتۀ اســتردادی از لنــدن پرداختنــد. عــده ای صحّــتِ اصالــت ســنگ نگاره را زیرســؤال 
بــرده و برخــی دیگــر بــا اطمینــان از اصیــل بــودن اثــر یــاد کرده انــد. در بیــان انتســاب هویــت 
ارائــه  واقعــی شــخصیت حاضــر در ســنگ نگاره نیــز نظــرات مختلــف و بعضــاً عجیبــی 
گردیــد. روحانــی زرتشــتی، شاهنشــاه ساســانی، ایــزد زرتشــتی، نجیــب زاده، شــاهزاده، ســردار 
و ســرباز ساســانی، ازجملــه تعییــن هویتــی اســت کــه افــراد مختلــف، ظــرف چندهفتــه از تنهــا 
شــخصیت حاضــر در متــن ســنگ نگارۀ اســتردادی ارائــه داده بودنــد. بــا بــالا گرفتن حواشــی 
و اختلاف نظــر بیــن مدیــران، محققــان و کارشناســان حــوزۀ میراث فرهنگــی درخصــوص 
اصالــت و هویــت ســنگ نگاره، پژوهشــگاه میراث فرهنگــی کشــور و مــوزۀ ملــی ایــران در 
اقدامــی درخــورِ تحســین از متخصصــان و پژوهشــگران هنــر ساســانی دعــوت کردنــد تــا در 
یــک نشســت تخصصــی بــه بیــان دیدگاه هــای علمــی خــود دربــارۀ اصالــت و هویــت واقعــی 
ســنگ نگاره بپردازنــد. ایــن مهــم در 16 مردادمــاه ســال 1402ه ــ.ش. در ســالن اجتماعــات 
مــوزۀ ملــی ایــران و در ســه نشســت تخصصــی: »فن شناســی نقش برجســتۀ ساســانی«، 
ساســانی«  نقش برجســتۀ  تاریخــی  »تحلیــل  و  ساســانی«  نقش برجســتۀ  »نشانه شناســی 

برگــزار شــد و هــر یــک از ســخنرانان به تشــریح دیدگاه هــای خــود پرداختنــد2. 
هرچنــد بــا تلاش هــای صورت گرفتــه ازســوی پژوهشــگاه میراث فرهنگــی کشــور و مــوزۀ 
ملــی ایــران، به ویــژه بــا انجــام مطالعــات آزمایشــگاهی بــرروی نقش برجســتۀ موردبحــث، 
ابهامــات و تردیدهــا در صحــتِ اصالــت ســنگ نگاره مرتفــع گردیــد، امــا اختــلاف بــر ســر 
هویــت، ترکیــب، جایــگاه و محــل نقش برجســته هم چنــان پابرجاســت و هنــوز درخصــوص 

ایــن مســائل، اتفاق نظــری حاصــل نگردیــد.
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شــواهد  تاریخــی،  مطالعــات  از  مــدد  بــا  تــا  اســت  آن  ســعی بر  پژوهــش  ایــن  در 
چهره شناســی و مخصوصــاً تطبیــق و مقایســۀ جزئیــات هنــری موجــود در نقش برجســتۀ 
موردبحــث بــا ســایر نقــوش بــه تثبیــت رســیدۀ دورۀ ساســانی، هویــت و ماهیــت واقعــی 

شــود.   زدوده  تاریکــی  و  ابهــام  هرگونــه  از  اســتردادی  ســنگ نگارۀ 
پرســش و فرضیــۀ پژوهــش: پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخ گفتــن بــه ایــن پرســش 
از لنــدن  کــه، هویــت واقعــی شــخصیت حاضــر در متــنِ ســنگ نگارۀ اســتردادی  اســت 
ح می گــردد کــه، شــخصیت حاضــر  چیســت؟ در پاســخ بــه پرســش مذکــور ایــن فرضیــه مطــر
بــه روزگار  کــه  اســت  ساســانی  شــاهزادۀ  یــک  لنــدن  از  اســتردادی  ســنگ نگارۀ  متــن  در 

شاهنشــاهی »بهــرام دوم« صاحب منصبــی والامقــام بــوده اســت. 
روش پژوهــش: تحقیــق حاضــر براســاس هــدف از نــوع تحقیقــات بنیــادی و براســاس 
داده هــای  و  اطلاعــات  گــردآوری  و  اســت  تاریخــی  تحقیقــات  نــوع  از  روش  و  ماهیــت 
موردنیــاز آن نیــز بــه شــیوۀ اســنادی )شناســایی و مطالعــۀ تمامــی اســناد، منابــع و مــدارک 
مکتــوبِ مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق( انجــام گرفتــه اســت. بــرای تحلیــل، تفســیر و تبییــن 
ــز از چارچوب هــای نظــری موســوم بــه »رهیافــت فرضــی -  داده هــای جمــع آوری شــده نی
اســتنتاجی« )صیــد داده هــای موردنیــاز بــرای ارزیابــی، ســنجش و نقــد فرضیــۀ تحقیــق(، 
»رهیافــت تاریخــی« )تدویــن نظریــات میان مــدت از مــدارک مکتــوب و به کارگیــری آن هــا 
کت و صامــت باستان شــناختی( و »مقایســۀ تطبیقــی« )مقایســه  در تفســیر یافته هــای ســا
کــه قدمــت و هویــت آن هــا  آثــار فرهنگــی مشــابه  بــا دیگــر  آثــار فرهنگــی موردمطالعــه 

مشــخص گردیــده اســت( ســود جُســته شــد.

توصیف سنگ نگاره
ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن در متــن قطعــه ســنگی آهکــی بــه ارتفــاع 112 و پهنــای 
50ســانتی متر حجــاری شــده اســت. هنرمنــدان ساســانی بــرای ایجــاد ایــن نقش برجســته، 
دو  از  آن  فوقانــی  قــوس  پایه هــای  کــه  کردنــد  ترســیم  تاقی شــکل  کادر  یــک  نخســت 
کرنتی شــکل  دارای سرســتونی  کــه  اســت  گرفتــه  قــرار  مــدور  بــرروی شبه ســتونی  طــرف 
بیشــتر  وارده،  آســیب های  به دلیــل  متأســفانه  می باشــد.  مــدور  پایه ســتون های  و 
قســمت های دو شبه ســتونی کــه پایه هــای قــوس فوقانــی تــاق بــرروی آن هــا قــرار گرفته انــد، 
از بیــن رفتــه و غیــر از پایه ســتون های مــدور کــه بــه ســهولت قابل تشــخیص هســتند، نیمــی 
از سرســتون کرنتی شــکل ســمت چــپ و مقــدار کمــی از ســاقۀ ســتون قابل رؤیــت اســت. 
کادر تاقــی شــکل مذکــور تصویــر تمام قــد یــک شــخصیت عالی رتبــۀ ساســانی  در متــن 
داده  نشــان  روبــه رو  از  و  خ  تمــام ر به صــورت  او  بــدن  شــکل  اســت.  درآمــده  به نمایــش 
خ و در حالتــی کــه به طــرف چــپ بــدن برگشــته، حجــاری  شــده امــا ســر به صــورت نیــم ر
ــی از  ــا ردیف ــیۀ آن ب ــه حاش ــر دارد ک ــر س ــن ب ــکل و نمدی ــتوانه ای ش ــت. او کلاه اس ــده اس ش
دانه هــای ممتــد مرواریــد مزیّــن گشــته و بــه دور پیشــانی اش روبانــی بســته شــده اســت کــه 
دنبالــۀ آن به شــکل دو نــوار پهــن در پشت ســر بــه اهتــزاز درآمــده اســت. مطابــق معمــول در 
اغلــب نقش برجســته های ساســانی، دارای ســبلت تابیــده، ریــش مطبــق و موهــای بافتــه 
شــده ای اســت کــه رشــته های بلنــد و عمــودی آن پشــت گــردن را می پوشــاند. گوشــواره ای 
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کــه  گــردن و پیراهــن تنگــی دربــر دارد  گردن بنــدی از دانه هــای مرواریــد بــر  گــوش،  در 
ــا محــل  ــا دارد کــه ت ــه پ ــو می رســد. شــلوار گشــاد و چیــن داری ب ــالای زان ــا ب چین هــای آن ت
قوزک پــا را می پوشــاند. بــا دســت چــپ قبضــۀ شمشــیری را کــه به طــور حمایــل در پهلــوی 
چــپ بــدن آویختــه اســت، نگه مــی دارد و دســت راســت را بــه علامــت احتــرام بــه مافــوق در 

جلــوی صــورت نگه داشــته و انگشــت ســبابه را بلنــد کــرده اســت )شــکل های 1و 2(.
کیــد دارد کــه ایــن  ســنت جــان سیمپســون، در تشــریح ایــن ســنگ نگاره بــه ایــن مهــم تأ
نقش برجســته، بخشــی از یــک ترکیب بنــدی بزرگ تــر اســت و غیــر از شــهریار ساســانی افــراد 
دیگــری نیــز در صحنــه حضــور داشــته اند، امــا قاچاقچیــان و ســارقان ایــن اثــر نفیــس، صرفاً 
ــران  ــجویان ای ــزاری دانش ــد )خبرگ ــدا کرده ان ــوه ج ــته را از دل ک ــش از نقش برجس ــن بخ ای
)ایســنا(، 15 فروردیــن 1402(؛ در ردّ برداشــت نادرســت ایشــان بایــد گفــت، ایــن ســنگ نگاره 
ــۀ  ــخصیت عالی رتب ــد ش ــام ق ــر تم ــر از تصوی ــری غی ــش دیگ ــد دارای نق ــن نمی توان ــه یقی ب
ساســانی به شــرحی که معروض افتاد، باشــد؛ زیرا قامت شــخصیت مذکور در داخل کادری 
تاقی شــکل محصــور گشــته و فضــای درون تــاق گنجایــش کوچک تریــن نقــش دیگــری را 
دارا نیســت. در تصویــر ســنگ نگاره، قــوس فوقانــی تــاق و پایه ســتون های مــدورِ تحتانــی 
آن کامــاً مشــهود اســت و بــا تــداوم خطــوط دو طــرف قــوس تــاق به ســمت پایه ســتون های 
مــدورِ تحتانــی، شــکل تــاق کامــل می گــردد. بــا ترســیم شــکل تــاق، تردیــدی باقــی نمی مانــد 
کــه فضــای داخلــی تــاق گنجایــش هیــچ نقــش دیگــری را نخواهــد داشــت. احتمــال مــی رود 
ــا  در مقابــل شــخصیت عالی رتبــۀ ساســانی و در کادری دیگــر، نقــش یــک ایــزد زرتشــتی ی
شاهنشــاه ساســانی و یــا نقشــی نمادیــن از دیــن بهــی )مزدیســنا( هماننــد یــک آتشــدان بــا 
ــا  شــعله های فــروزان آتــش وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا شــخصیت عالی رتبــۀ ساســانی کــه ب
اســتناد به دلایــل متقــن و شــواهد موثقــی کــه در ادامــه خواهــد آمــد، بایــد یــک شــاهزادۀ 
ساســانی باشــد، انگشــت ســبابۀ دســت راســت خــود را بــه نشــانۀ احتــرام بــه مافــوق بــالا 
آورده اســت. بــا توجــه بــه جایــگاه والای شــاهزادگان در نظــام طبقاتــی دورۀ ساســانی، تنهــا 
ایــزدان زرتشــتی، ملکــه و شاهنشــاه، مقامــات مافــوق شــاهزادگان محســوب می شــدند؛ در 
ــن از  ــی نمادی ــا نقش ــانی و ی ــاه ساس ــا شاهنش ــه ی ــا ملک ــتی ی ــزد زرتش ــور ای ــورت، حض این ص
دیــن بهــی در مقابــل ســنگ نگارۀ موردبحــث می توانــد ادای احتــرام شــاهزادۀ ساســانی 
را توجیــه نمایــد؛ هرچنــد ایــن ســنگ نگاره می توانــد هماننــد نقش برجســتۀ بهــرام دوم 
ــت  ــه حکای ــت صحن ــورت، کیفی ــد؛ در این ص ــگاره باش ــکل 3(، تک ن ــارس )ش ــوم ف در گوی
از ادای احتــرام یــا مراســم نیایــش شــاهزادۀ ساســانی بــه درگاه خــدای بــزرگ اهورامــزدا 

می نمایــد.

هویّت شخصیت حاضر در سنگ نگاره 
بــا انتشــار تصاویــر ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن در رســانه های اجتماعــی و فضــای 
ــر از ســه هفتــه اظهارنظرهــای متفاوتــی ازســوی کارشناســان و محققــان  مجــازی، در کمت
ارائــه  ســنگ نگاره  در  حاضــر  شــخصیت  تنهــا  هویّــت  خصــوص  در  خارجــی  و  داخلــی 
گردیــد. تمامــی ایــن اظهارنظرهــا -نــه در قالــب مقــالات علمــی- کــه صرفــاً در مصاحبــه بــا 
گرام و تلگــرام انجــام شــده  خبرگزاری هــا و یــا در فضاهــای مجــازی چــون: ایکــس، اینســتا



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 23۶1404

شــکل 1: ســنگ نگارۀ ساســانی اســتردادی از لنــدن 
میراث فرهنگــی، 1403(.  )پژوهشــگاه 

Fig. 1: Sasanian bas-relief returned from 
London (Archives of research institute of 
cultural heritage and tourism of Iran, 2024).
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 شــکل 2: طرح ســنگ نگارۀ ساســانی اســتردادی از 
لنــدن )ترســیم از: جــواد علایی مقــدم، 1403(.

Fig. 2: Drawing of the Sasanian bas-relief 
returned from London (drawing J. Alaee 
Moghadam, 2024).
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بــود. برخــی او را ایــزد زرتشــتی دانســته و برخــی دیگــر از وی با عنوان شــهریار، نجیب زاده یا 
روحانــی ساســانی یــاد کرده انــد؛ امــا »ســرباز ساســانی« عجیب تریــن و بــدون پشــتوانه ترین 
ــود.  ــده ب ــث ش ــنگ نگارۀ موردبح ــن س ــر در مت ــخصیت حاض ــه از ش ــود ک ــی ب ــن هویت تعیی
کــه علاوه بــر خبرگزاری هــا، برخــی از مدیــران ارشــد  ایــن عنــوان چنــان شــایع شــده بــود 
ــا نــام »نقش برجســتۀ ســرباز ساســانی«  وزارت میراث فرهنگــی نیــز از ســنگ نگارۀ مذکــور ب
یــاد می کردنــد! ایــن انتســاب درحالــی صــورت می گرفــت کــه نه تنهــا در نقش برجســته های 
ساســانی کــه در هیچ یــک از آثــار هنــری برجــای مانده از این دوره، نقشــی از ســرباز ساســانی 
کــرد تــا بــا انجــام مطالعــات تطبیقــی احتمــال انتســاب او را بــه ســرباز  را نمی تــوان پیــدا 
ح کــرد. از آن گذشــته، شــخصیت بــه تصویــر درآمــده در ایــن ســنگ نگاره،  ساســانی مطــر
فاخرتریــن لبــاس روزگار خــود را بــر تــن داشــته و از کیفی تریــن آرایــش گیســوان، ریــش و 
ســبلت برخــوردار اســت. بدیهــی اســت کــه یــک ســرباز و حتــی ســردار عالی منصــب نظامــی 

ــز نمی توانســته دارای چنیــن زرق و بــرق مســحور کننــده ای باشــد.  نی
بی تردیــد، صاحــب نقــش در ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن نمی توانــد شاهنشــاه 
شاهنشــاهان  شــناخت  مشــخصۀ  مهم تریــن  کــه  شــاهی  تــاج  او  زیــرا  باشــد؛  ساســانی 
ــا تــاج پادشــاهان ساســانی بــرروی ســکه ها بــه  ــا مقایســۀ آن ب ــا ب می باشــد، بــر ســر نــدارد ت
ــای  ــا تاج ه ــاج ی ــانی ت ــاهان ساس ــک از پادش ــر ی ــه، ه ــح این ک ــت یابیم. توضی ــش دس هویت
ک تعییــن هویــت آنــان محســوب  مخصــوص و منحصــر بــه خودشــان را داشــته اند کــه مــلا
ــود  ــیاری وج ــباهت های بس ــانی ش ــاهان ساس ــی از پادش ــاج برخ ــن ت ــد بی ــت؛ هرچن می گش
کــه در  نیــز بودنــد  یــا چنــد وجــه اختــلاف  یــک  امــا در اوج شــباهت ها، دارای  داشــت، 
ک قــرار می گرفــت؛ بــرای نمونــه  تشــخیص و تمییــز دادن هویــت آن هــا از یک دیگــر مــلا
 )Erdman, 1951: 123, abb. 18 :می تــوان بــه تــاج نــوع ســوم »خســرو پرویــز« )ر. ک. بــه
و تــاج نــوع ســوم »پیــروز اول« )Loc. cit( اشــاره کــرد کــه از حیــث شــباهت، شــبیه ترین 
تاج هــای پادشــاهان ساســانی بــه یک دیگــر هســتند و تنهــا دو مــورد اختــلاف در آن هــا 
وجــود دارد کــه درک آن هــا مســتلزم کمــی دقــت در مشــاهده اســت. یکــی از آن هــا، شــکلی 
اســت کــه درمیــان هــلال فوقانــی تــاج قــرار دارد. ایــن شــکل در تــاج پیــروز اول به شــکل 
یــک گــوی می باشــد، حــال آن کــه در تــاج خســرو پرویــز به صــورت یــک ســتاره ترســیم شــده 
اســت. دومیــن مــورد اختــلاف در تاج هــای خســرو پرویــز و پیــروز اول، شــکلی اســت کــه 
هــلال فوقانــی بــرروی آن قــرار گرفتــه اســت. ایــن شــکل در تــاج خســرو پرویــز به صــورت 
کوچــک اســت.  گــوی  یــک عمــود اســت، حــال آن کــه در تــاج پیــروز اول به شــکل یــک 
بــا دقــت و ظرافتــی کــه کارگــزاران و هنرمنــدان دورۀ ساســانی در طراحــی و ســاخت تــاج 
شاهنشــاهان بــه کار می بردنــد، بــه یقیــن، هــر پادشــاه تــاج مخصــوص خــود را داشــت کــه 
معیــار تشــخیص هویتــش به حســاب می آمــد؛ بــه همین دلیــل، غالــب نقش برجســته های 
کتیبــه هســتند، زیــرا بــا نمایــش تــاج شاهنشــاه در نقش برجســته های  ساســانی بــدون 
ساســانی، نیــازی به وجــود کتیبــه بــرای تعییــن هویــت شاهنشــاه نبــوده اســت. از آنجــا کــه 
شــخصیت حاضــر در نقش برجســتۀ اســتردادی از لنــدن فاقــد تــاج شــاهی اســت و بــا کلاه 
استوانه ای شــکل و نمدیــن بــه تصویــر درآمــده اســت، پــس او بــه یقیــن شاهنشــاه ساســانی 

نیســت. 

بهــرام  نقش برجســتۀ  طــرح  گویــوم:   :3 شــکل   
.(Haerinck, & Overlaet, 2009: 549, pl. 12) دوم
Fig. 3: Guyum: The rock relief of Bahram II 
(Haerinck & Overlaet 2009: 549, pl. 12).
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ایـــن تصـــور کـــه شـــخصیت موردبحـــث می توانـــد یـــک ایـــزد زرتشـــتی باشـــد نیـــز تصـــور 
کامـــاً غلـــط و نادرســـتی اســـت؛ زیـــرا او انگشـــت ســـبابۀ خـــود را بـــه نشـــانۀ احتـــرام بـــه مافـــوق 
بـــالا گرفتـــه و در مقابـــل صورتـــش نگه داشـــته اســـت. در تعالیـــم دیـــن بهـــی )مزدیســـنا( و 
بـــاور بهدینـــان، ایـــزدان زرتشـــتی مافـــوق مطلقنـــد و شایســـته اســـت تـــا دیگـــران بـــه آن هـــا 
احتـــرام بگذارنـــد. آن هـــا چـــون خـــود مافـــوق مطلـــق هســـتند، هیـــچ گاه در حالـــت ادای 
احتـــرام بـــه دیگـــران قـــرار نمی گیرنـــد. در هنـــر دورۀ ساســـانی غیـــر از بـــالا نگه داشـــتن 
انگشـــت ســـبابه )اشـــاره( در مقابـــل صـــورت )شـــکل  4(، قرارگرفتـــن پنجه هـــای دو دســـت 
بـــر قبضـــۀ شمشـــیری کـــه به صـــورت عمـــود درمیـــان پاهـــا قـــرار گرفتـــه اســـت )شـــکل 5( و 
ـــه مافـــوق  ـــرام ب قـــرار گرفتـــن پنجـــۀ دســـت در مقابـــل ســـینه )شـــکل  6( از دیگـــر علائـــم احت
محســـوب می شـــوند. در هیچ یـــک از نقش برجســـته های ساســـانی و نیـــز در هیچ یـــک از 
آثـــار هنـــری برجای مانـــده از ایـــن دوره نمی تـــوان یـــک ایـــزد زرتشـــتی را پیـــدا کـــرد کـــه در 
ـــته هایی  ـــی در نقش برجس ـــد. حت ـــده باش ـــش درآم ـــران به نمای ـــه دیگ ـــرام ب ـــت ادای احت حال
ــا در  ــزدا و آناهیتـ ــان اهورامـ ــور هم زمـ ــد حضـ ــتند، هماننـ ــه هسـ ــزد در یـــک صحنـ ــه دو ایـ کـ
 Tanabe, 2003: :مجلـــس تاج ســـتانی پیـــروز اول3 در تـــاقِ بـــزرگ تاق بســـتان )ر. ک. بـــه
Fig. 3( و نیـــز حضـــور توأمـــان اهورمـــزدا و میتـــرا در صحنـــۀ تاج ســـتانی »اردشـــیر دوم« در 
تاق بســـتان )ر. ک. بـــه: Overlaet, 2013: 343, pl. 4a(، یـــک ایـــزد نســـبت بـــه ایـــزد 
دیگـــر ادای احتـــرام نمی نمایـــد؛ بنابرایـــن، شـــخصیت حاضـــر در ســـنگ نگارۀ اســـتردادی از 
لنـــدن کـــه در حالـــت ادای احتـــرام بـــه مافـــوق بـــه تصویـــر درآمـــده اســـت، مطلقـــاً نمی توانـــد 

ـــد. ـــتی باش ـــزد زرتش ـــک ای ی
شــخصیت به نمایــش درآمــده در ســنگ نگاره، یــک روحانــی زرتشــتی نیــز نمی توانــد 
باشــد؛ زیــرا هیچ یــک از شــاخصه ها و نشــانه های یــک روحانــی را دارا نیســت. در نظــام 
از  و  بــوده  جامعــه  ارکان  مهم تریــن  از  یکــی  روحانیــون  طبقــۀ  ساســانی،  دورۀ  طبقاتــی 
نفــوذ، اعتبــار و محبوبیــت بالایــی نیــز برخــوردار بودنــد. نهــاد روحانیــت در تمامــی ســطوح 
جامعــه، چــه ســطوح پاییــن و چــه ســطوح بــالای جامعــه، نهــادی نافــذ و تأثیرگــذار بــوده 
اســت. متأســفانه باوجــود تحقیقــات گســترده ای کــه ازســوی برخــی متخصصــان تاریــخ 
 ،)1384( کد«  »شــا  ،)1382( »فــرای«   ،)1367( »کریستن ســن«  ازجملــه:  ساســانی  دورۀ 
 &  1995( »گیزلــن«   ،)1383( »دریایــی:   ،)1390( »دویونــگ«   ،)1388( »زرین کــوب« 
2018( و... درخصــوص ســاختار نهــاد روحانیــت انجــام گرفتــه اســت، هنــوز اتفاق نظــری 
بیــن آنــان در بیــان سلســله مراتب روحانیــون ساســانی حاصــل نشــده اســت )شهســواری 
و موســوی کوهپر، 1398(. دریایــی )1392: 144( طبقــۀ روحانیــون ساســانی را برحســب 
ــدان  ــت: موب ــرده اس ــیم ک ــته تقس ــج دس ــه پن ــته اند ب ــده داش ــه برعه ــه ای ک ــه و وظیف مرتب
)روحانیــون ارشــد(، هیربــدان )روحانیــون پرســتار آتــش(، دســتوران )روحانیــون متخصص 
الهیــات یــا فقهــا(، دادوران )روحانیــون قاضــی( و ردان )روحانیــون دانشــمند(؛ هرچنــد 
ایــن تقســیم بندی مــورد انتقــاد برخــی از محققــان قــرار گرفتــه و ایرادهایــی بــه آن گرفتــه 
شــده اســت )شهســواری و موســوی کوهپر، 1398: 150(، امــا به نظــر می رســد کامل تریــن 
و  روحانیــت  طبقــۀ  درونــی  ســاختار  از  کنــون  تا کــه  باشــد  تقســیم بندیی  جامع تریــن  و 

سلســله مراتب آن هــا در دورۀ ساســانی انجــام شــده اســت. 
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برخــلاف منابــع تاریخــی و متــون دینــی کــه نمی توان به اشــارۀ مســتقیم آنان به ســاختار 
ــری  ــار هن ــرد، در آث ــانی پی ب ــون دورۀ ساس ــله مراتب روحانی ــت و سلس ــاد روحانی ــی نه درون
و شــواهد باستان شــناختی برجــای مانــده از دورۀ ساســانی ســه دســتۀ روحانــی بــه معــرض 
نمایــش در آمده انــد: الــف( روحانیونــی کــه وظیفــۀ نگهبانــی و پرســتاری از آتــش مقــدس را 
برعهــده داشــته اند و بــه آن هــا »آتوربــان«، »آذربــان« و »آتش بــان« هــم می گفتنــد و تصاویــر 
آن هــا عمدتــاً در پشــت ســکه های اواخــر ایــن دوره به نمایــش درآمــده اســت )بــرای نمونــه 
ر. ک. بــه: Nelson, 2011: p. 383, Fig. 1005(؛ ب( روحانیونــی کــه نقــشِ ســر، صــورت 
و بخشــی از نیم تنــۀ فوقانــی آن هــا بــرروی مهرهــای مکشــوفه از ایــن دوره حــک گردیــد 
و در کتیبــۀ همــراه تصویــر از آن هــا بــا عنــوان »موبــد« یــاد شــده اســت )شــکل های 7 تــا 
10(. بــه اعتقــاد »میــری«، »موبــد« بعــد از شــهرب و اســتاندار، بالاتریــن مقــام اداری را در 
ــه  ــی ک ــت )Miri, 2013: 914(؛ ج( روحانیون ــته اس ــه داش ــت مربوط ــا ولای ــتان ی ــطح اس س
عالی تریــن مرتبــه را داشــته و در رأس طبقــه روحانیــت قــرار داشــتند و ظاهــراً از ســدۀ ششــم 
میــلادی به بعــد، بــه آن هــا »موبــدان موبــد« می گفتنــد. از ایــن گــروه، تصویــر دو نفــر را کــه 
هــر یــک بــه روزگار خــود برتریــن روحانــی کشــور بودنــد، در نقش برجســته های ساســانی 
داریــم کــه نــام یکــی از آن هــا »تنســر« )شــکل   4( و دیگــری »کرتیــر« )شــکل 11( بــوده اســت. 
توضیــح این کــه، تــا قبــل از ســال 1398ه ــ.ش. شــخصیت حاضــر در پشت ســر »اردشــیر 
بابــکان« در نقش برجســتۀ تاج ســتانی او از خــدای بــزرگ اهورامــزدا در نقش رجــب )شــکل 
بــه:  ک.  بــر »اردوان پنجــم« در نقش رســتم )ر.  او  4( و مجلــس تاج ســتانی و پیــروزی 
Overlaet, 2013: 341, pl. 2a( به نام هــای مختلفــی شــناخته می شــد. »لوکونیــن« او را 
بــا توجــه بــه نشــانی کــه بــرروی کلاهــش حــک گردیــد، نماینــدۀ دودمــان قــارن معرفــی کــرده 
اســت )لوکونیــن، 1384: 63(. »موســوی حاجی« و »ســرفراز« او را »خواجــۀ مگس پــران« 
دانســته و در مخالفــت بــا لوکونیــن اظهــار داشــته اند: »دودمــان قــارن یکــی از خاندان هــای 
ــد  ــد. بعی ــوردار بودن ــژه ای برخ ــگاه وی ــز از جای ــانی نی ــه در دورۀ ساس ــود ک ــکانی ب ــزرگ اش ب
اســت نماینــده ایــن خانــدان بــزرگ بــا چهــره ای چــون خواجــگان در خدمــت شــاه باشــد« 

تاج ســتانی  نقــش رجــب: طــرح صحنــۀ  شــکل 4: 
 Overlaet,) اردشــیر بابــکان از خدای بزرگ اهورامــزدا

  .(2013: 340, pl. 1b
Fig. 4: Naqsh-e Rajab II: Ardashir I receives 
the ring of power from Ahura Mazda 
(Overlaet 2013: 340, pl. 1b).
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)موســوی حاجی و ســرفراز، 1396: 23(. »هرتســفلد« )1381: 32( و »واندنبــرگ« )1379: 
50( شــخصیت موردنظــر را »غــلام« یــا »بادبــزن« دربــار ساســانی دانســته و »هینتــس« 
کــرده اســت؛ در این ســال، یعنــی ســال  )1385: 276( او را »بیدخــش اردشــیر« معرفــی 
1398ه ــ.ش. نگارنــده و »ایمــان خســروی« در مقالــه ای مبســوط بــا عنــوان »کشــف یــک 
حقیقــت مهــم تاریخــی: حضــور تنســر در نقش برجســته های اردشــیر بابــکان« بــا ارائــۀ 
کیــد داشــته اند کــه شــخصیت موردنظــر در  دلایــل متقــن و شــواهد موثــق بــه ایــن مهــم تأ
نقش برجســته های اردشــیر بابــکان، روحانــی بانفــوذ زمــان او، یعنــی »تنســر« می باشــد 

)خســروی و موســوی حاجی، 1398(.
گفتــه شــد، در ســنت حجــاری دورۀ ساســانی فقــط  همان طورکــه پیــش از ایــن نیــز 
و فقــط نقــش عالی تریــن روحانــی کشــور، یعنــی »تنســر« و »کرتیــر« بــر ســینۀ صخره هــا 
مراتــب  در  روحانیــت  درونــی  ســاختار  در  کــه  روحانیونــی  ظاهــراً  و  گردیــد  حجــاری 
متــن  در  درآمــدن  تصویــر  بــه  حــقِ  داشــتند،  قــرار  پایین تــر  سلســله مراتب  در  و  بعــدی 
نقش برجســته های صخــره ای را نداشــتند. بــا یــک نظــر اجمالــی بــه نقــوش برجای مانــده 
ــم و  ــابه ه ــری مش ــواهد بص ــا ش ــا ب ــر دوی آن ه ــه ه ــم ک ــکارا درمی یابی ــر آش ــر و تنس از کرتی
کامــاً متفــاوت از ســایرین به نمایــش درآمده انــد. هــر دو دارای ظاهــری مقتــدر،  البتــه 
کــه بــرروی آن نشــان مخصوصــی حــک  صــورت صــاف و بــدون ریــش، کلاهــی نمدیــن 
گردیــد و موهــای پُرپُشــتی هســتند کــه بخشــی از آن از زیــر کلاه بیــرون زده و پشــت گــردن را 
می پوشــاند. هم پوشــانی شــواهد بصــری و یکســان بــودنِ وضعیــت ظاهــری تنســر و کرتیــر 
در نقش برجســته های ساســانی ایــن احتمــال را قــوت می بخشــد کــه بپذیریــم روحانیــون 
پیشــوا و برتــرِ دورۀ ساســانی بــرای آن کــه در نــگاه نخســت شــناخته شــوند، در آراســتگی 
ظاهــری تابــع یــک الگــو و ســنت مشــخص، تعریف شــده و ثابتــی بوده انــد، کمااین کــه از 
دیربــاز تــا بــه امــروز نیــز روحانیــون هــر دیــن و آئیــن، ویژگی هــای هماهنــگ و یکپارچــه ای 
ــه  ــه ک ــه آن چ ــتناد ب ــا اس ــتند. ب ــود را دارا هس ــروی می ش ــون از آن پی ــک قان ــاس ی ــه براس ک

نقش برجســتۀ  طــرح  رجــب:  نقــش   :5 شــکل   
 Flandin & Coste, 1851:) شــاپور اول و درباریــان

.(pl. 191
Fig. 5: Naqsh-e Rajab I: Shapur I and 
courtiers (Flandin & Coste, 1851: pl. 191)



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 2421404

گفتــه شــد، شــخصیت حاضــر در ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن نمی توانــد یــک روحانــی 
پیشــوا و عالی رتبــۀ زرتشــتی باشــد؛ زیــرا او بــا داشــتن ریــش بلنــد و مطبــق، ســبلت تابیــده 
ــه  ــت ک ــر را دارا نیس ــر و کرتی ــری تنس ــواهد بص ــک از ش ــا هیچ ی ــان، نه تنه ــدون نش و کلاه ب
اتفاقــاً از نظــر ویژگی هــای ظاهــری در تقابــل و تغایــر بــا آنــان قــرار دارد )شــکل های 1 و 2 بــا 
شــکل های 4 و 11مقایســه شــوند(. حاجــت بــه تــذکار اســت، صــورت صــاف و بــدون ریــش 
همــراه بــا نشــان مخصــوص بــرروی کلاه -آن طورکــه در وصــف تنســر و کرتیــر گفتــه شــد و 
ــاً  ــد- صرف ــت می باش ــن حقیق ــد ای ــز مؤی ــانی نی ــته های ساس ــا در نقش برجس ــر آن ه تصاوی
مربــوط بــه ویژگــی ظاهــری روحانــی برتــر یــا روحانــی پیشــوای کشــور و بــه اعتقــاد نگارنــده، 
روحانــی مســتقر در دربــار ساســانی بــوده و بقیــۀ روحانیونــی کــه در مراتــب بعــدی و پایین تــر 
قــرار داشــتند، بــا اســتناد بــه تصاویــر برجای مانــده از آن هــا بــرروی مهرهــای ایــن دوره کــه 
ــد  ــتی بوده ان ــش پُرپُش ــبلت و ری ــد، دارای س ــد ش ــاره خواه ــا اش ــی از آن ه ــه برخ ــه ب در ادام

)شــکل های 7 تــا 10(.
ایــزد و  حال کــه مشــخص شــد، شــخصیت موردبحــث پژوهــش ســرباز، شاهنشــاه، 
ــده  ــاد نگارن ــه اعتق ــت؟ ب ــه او کیس ــد ک ــش پیش می آی ــن پرس ــت، ای ــتی نیس ــی زرتش روحان
کــه او یــک شــاهزادۀ  کــه در ادامــه خواهــد آمــد،  تردیــدی نیســت  و بــا اســتناد به دلایلــی 

ساســانی اســت کــه در زمــان حیاتــش عهــده دار منصبــی والا بــوده اســت. 
همان طورکــه در تصویــر شــخصیت موردنظــر دیــده می شــود، او روبانــی بــر پیشــانی 
دارد کــه دنبالــۀ آن در پشت ســر به شــکل دو نــوار پهــن و مــوّاج بــه اهتــزاز درآمــده اســت 
ک خانــدان شــاهی  کــه در پوشــا )شــکل های 1 و 2(. روبــان، واســطۀ فــرّه ایــزدی اســت 
ک ایــزدان و خانــدان  وارد شــده اســت. برهمین اســاس، روبــان مهم تریــن مشــخصۀ پوشــا
آن هــا  فرزنــدان  و  ملکــه  شاهنشــاه،  ایــزدان،  از  غیــر  و  اســت  ساســانی  دورۀ  در  شــاهی 
)شــاهزادگان( هیــچ کــس دیگــری -مطلقــاً و مطلقــاً- حــق اســتفاده از آن را نداشــته اســت. 
کــه معــروض افتــاد، ایــزد، شاهنشــاه و  کــه شــخصیت موردبحــث، بنابــر دلایلــی  از آنجــا 

ملکــۀ ساســانی نیســت؛ پــس او به یقیــن بایــد شــاهزادۀ ساســانی باشــد.

پیــروزی  دارابگــرد: طــرح نقش برجســتۀ  شــکل ۶: 
 Flandin &) روم  امپراتــوران  بــر  بابــکان  اردشــیر 

  .(Coste, 1851: pl. 33
Fig. 6: Darabgird I: Shapur I’s victory over 
the emperors Gordian III and Valerian 
(Flandin and Coste, 1851: pl. 33).
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در اندیشــه و بــاور ایرانیــان باســتان، شــاه مظهــر قــدرت و ارادۀ ملــت به شــمار می رفــت 
و در روی زمیــن پــس از خــدای بــزرگ، تنهــا کســی بــود کــه شایســتۀ ســتایش بــود؛ او فاعــل 
مایشــاء و مالک الرقــاب مــردم بــود. ایرانیــان باســتان باورداشــتند کــه مقــام شــاه عطیــه ای 
بــود الهــی کــه از جانــب خــدا بــه شــاه داده می شــد. اطاعــت از شــاه ارزش الهــی و آســمانی 
داشــت. خــدا ســرور دو جهــان و شــاه نماینــدۀ او بــر روی زمیــن بــود )مشــکور، 1345: 11(. 
در بســیاری از کتیبه هــای برجای مانــده از روزگار هخامنشــی بــه ایــن مهــم اشــاره شــده 
اســت کــه ســلطنت موهبتــی اســت الهــی؛ اهورامزداســت کــه داریــوش را شــاه کــرده اســت؛ 
اهورامزداســت کــه مملکــت بــزرگ را بــه داریــوش عطــا نمــود )هینلــز، 1368: 161- 159(.

درمــورد الهــی بــودن ســلطنت در بــاور و اندیشــۀ ایرانیــان باســتان مــدارک و شــواهد 
بســیاری اســت کــه ازجملــۀ آن هــا می تــوان بــه پاســخ اردشــیربابکان اشــاره کرد کــه در جواب 
نامــۀ بــه اردوان پنجــم )آخریــن پادشــاه اشــکانی( و در توجیــه اقدامــات نظامــی خــود علیــه 
اشــکانیان چنیــن گفتــه اســت: »تاجــی کــه بــر ســر دارم، خداونــد بــه مــن بخشــیده اســت و 
نیــز اوســت کــه مــرا بــر ســرزمین های کــه گرفتــه ام، پادشــاه کــرده اســت. اوســت کــه مــرا در 

کشــتن فرمانروایــان و پادشــاهان یــاری کــرده اســت« )نولدکــه، 1358: 193(.
»بــراون« می نویســد: »احتمــال مــی رود هیــچ مملکتــی ماننــد ایــران در زمان ساســانیان، 
کــه بــه  موجــب آن اصــل، حــق آســمانی بــرای پادشــاه قائلنــد، پیروانــی راســخ  اصلــی را 

عقیده تــر از ایرانیــان نداشــته باشــد« )بــراون، 1335: 193(.
برهمین اســاس بــود کــه اردشــیر بابــکان تــلاش فــراوان می کــرد تــا مقــام ســلطنت خــود را 
کــه وی بــرای رســیدن بــه اهــداف و مقاصــد خــود نیــاز بــه مشــروعیت  الهــی جلــوه دهــد؛ زیرا
داشــت؛ مشــروعیتی کــه می توانســت مبتنی بــر دو عامــل باشــد: الــف( داشــتن زمینه هــای 
لازم مذهبــی بــرای جلــب نظــر روحانیــون و مــردم، ب( داشــتن فــرّه ایــزدی و وابســتگی بــه 

خانــدان ســلطنتی.
گاهــی از مقــام و منزلــت ســلطنت در اعتقــاد  بی هیــچ تردیــد، اردشــیر بابــکان بــا علــم و آ
و بــاور مردمــان عصــر خویــش، ســعی در الهــی جلــوه دادن مقــام شــاهی و ســلطنت خــود 
کــه ازجملــۀ آن هــا می تــوان بــه  کــرده اســت و در این راســتا، توفیــق بســیاری نیــز یافــت 

ــرد. ــاره ک ــانی )226م.( اش ــلۀ ساس ــیس سلس ــارت و تأس ــوری پ ــقوط امپرات س
توضیــح این کــه، القــاب پادشــاهان ساســانی نیــز حکایــت از الهــی بــودن ســلطنت آن هــا 
دارد. »شــاپور اول« در کتیبــۀ حاجی آبــاد، خــود را -بــغ مزداپرســت شــاپور شــاه، شــاه ایــران 
و انیــران کــه نــژادش از ایــزدان اســت- معرفــی می کنــد )کریستن ســن، 1314: 133(. شــاپور 
دوم در نامــه ای کــه بــه »کنســتانتیوس قیصــر روم« فرســتاد، خــود را بــا القــاب مجلــلِ -شــاه 
شــاهان، قریــن ســتارگان و بــرادر مهــر و مــاه- ملقــب نمــود. در نــزد ایرانیــان باســتان، خاصــه 
ایرانیــان عصــر ساســانی، تنهــا کســی می توانســت بــه مقــام ظلّ الهــی برســد کــه دارای فــرّه 
، فروغــی اســت ایــزدی کــه بــه دل هــر کــه بتابــد از همگنــان خــود برتــری  ایــزدی باشــد. فــرّ
یابــد. از پرتــو ایــن فــروغ اســت کــه کســی بــه پادشــاهی رســد و برازنــدۀ تــاج و تخــت گــردد. 
آسایش گســتر و دادگســتر شــود؛ همچنیــن از نیــروی ایــن نــور اســت کــه در کمــالات نفســانی 
و روحانــی آراســته شــود و از ســوی خداونــد بــه راهنمایــی مــردم برانگیختــه شــود و بــه مقــام 
پیامبــری رســد و شایســتۀ الهــام از ایــزد شــود )پــورداوود، بی تــا: 15- 3(. شــاهان پیشــدادی 

 شــکل 7: مُهــر برجای مانــده از ویه شــاپور، موبــد 
.(Gyselen, 2018: 447, Fig. OTs3) اردشــیرخوره

Fig. 7: The remaining seal of Weh Shapur, 
mowbed Ardashir Khwarreh (Gyselen, 2018:  
447, Fig. OTs3)

موبــد  بافــرگ،  از  برجای مانــده  مهــر   :8 شــکل   
.(Gyselen, 2018: 448, Fig. OTs4) میشــان 

Fig. 8: The remaining seal of Baffarag, 
mowbed Meshan (Gyselen, 2018: 448, Fig. 
OTs4).
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دارای فــرّ بودنــد؛ ایــن فــرّ ابتــدا از جــم بــود کــه وی به همیــن دلیــل و در ســایۀ وجــود آن، 
هنگامی کــه در زهــدان مــادر بــود، مــادر را بــه گفتــار چیــزی آموخــت در شــکم )یاســمی، 
کــه  1313: 722(. فــرّ بــه اشــکال مختلــف تجسّــم می یافــت؛ گاهــی به شــکل قــوچ بــود 
اردشــیر بابــکان را از شــرّ تعقیــب اردوان پنجــم نجــات داد )ســایکس، 1370: 534(؛ گاهــی 
هــم به شــکل عقــاب بــود کــه اردشــیر و کــوروش را از آینــده خبــر مــی داد )گزنفــون، 1350: 
35(، عقابــی کــه در اعصــار باســتان یکــی از مظاهــر قــدرت و حمایــت آســمانی بــود )ملکزاده 
بیانــی، 1351: 1(؛ گاهــی فــرّ به شــکل خــروس بــود کــه اردشــیر بابــکان را از ســوءقصد دختــر 
اردوان پنجــم کــه زنــش بــود، نجــات داد )مشــکور، 1327: 36(. فــرّ ایــزدی بــه هــر کســی 
تعلــق نمی گرفــت؛ تنهــا از آن خانــدان شــاهی بــود کــه به طــور موروثــی بــه فرزنــدان آن هــا 
می رســید. از خانــدان پیشــدادی و کیانــی آغــاز و بــه خانــدان هخامنشــی رســید و بعــد از آن 
هــم کســی می توانســت شــاه شــود کــه وابســتگی نســبی بــا آن هــا داشــته باشــد. ایــن بــود کــه 
ساســانیان بــه داســتان پردازی و نسب ســازی می پرداختنــد تــا اجــداد خــود را بــه »داریــوش 
ســوم )داداریــان(« برســانند )مســعودی، 1365: 93(. علــت حمایــت روحانیــون زرتشــتی از 
اردشــیر بابــکان علاوه بــر وجهــۀ مذهبــی، ایــن بــود کــه وی در فــارس بــود و فــارس هــم 
ــود. ایــن ســبب شــد کــه بعــد از اردشــیر هــم شــاه فقــط  جایــگاه و تختــگاه هخامنشــیان ب
از خانــدان ساســانی انتخــاب شــود و ایــن اصــل تغییرناپذیــر بــود )کلیمــا، 1359: 46(؛ و 
به همین دلیــل بــود کــه اشــراف و بــزرگان عصــر ساســانی بــه مخالفــت بــا »بهــرام چوبیــن« 
ــت، 1318:  ــد )هدای ــل آوردن ــدی به عم ــت ج ــز حمای ــرو پروی ــل، از خس ــته و در مقاب برخاس

.)8
ــم  ــه ای تجس ــورت حلق ــاه به ص ــام ش ــودن مق ــی ب ــانی، اله ــته های ساس در نقش برجس
می شــد کــه از جانــب اهورامــزدا و در یــک مــورد، آناهیتــا بــه شــاه ساســانی داده می شــد. 
کــه در هنــر  کــه آن را از تمــام حلقه هــای دیگــری  مشــخصۀ ممتــاز و خــاص ایــن حلقــه 
آویــزان  آن  بــه  کــه  اســت  روبانــی  متمایــز می گردانــد،  درآمده انــد،  تصویــر  بــه  ساســانی 
حلقــۀ  بــه  شــده  آویختــه  روبــان  بیــن  بدانیــم،  کــه  اســت  جالــب  4(؛  )شــکل   می باشــد 
ک خانــدان شــاهی هیــچ فرقــی وجــود  ســلطنتی و روبان هــای بــه اهتــزاز درآمــده در پوشــا
گاهــی بیشــتر، نگاهــی بــه نقش برجســتۀ اردشــیر بابــکان در نقش رجــب  نــدارد. بــرای آ
فــارس خواهــد شــد )شــکل  4(؛ در ســطح صــاف و مستطیل شــکل ایــن نقش برجســته، 
یــک موضــوع مذهبــی بــا صحنــۀ اهــداء حلقــه ســلطنتی از جانــب اهورامــزدا بــه شاهنشــاه 
3/06متــر  آن  پهنــای  و  4/90متــر  نقــش  ایــن  طــول  شــد.  گذاشــته  به نمایــش  ساســانی 
می باشــد و عمــق آن در حــدود 10 تــا 12ســانتی متر اســت )Hermann, 1969: 67(. اردشــیر 
بابــکان کــه او را بــه اســتناد تــاج و مشــخصاتش خــوب می شناســیم، در طــرف چــپ بیننــده 
دیــده می شــود کــه دســت راســت خــود را به منظــور گرفتــن حلقــۀ ســلطنتی کــه از جانــب 
اهورامــزدا بــه وی هدیــه می شــود، دراز کــرده و دســت چــپ را در مقابــل صــورت نگه داشــته 
و انگشــت ســبابه را بــه علامــت احتــرام بــالا گرفتــه اســت. در مقابــل شــاه و در طــرف راســت 
بیننــده، اهورامــزدا برســمی را در دســت چــپ گرفتــه و حلقــۀ ســلطنتی را بــا دســت راســت بــه 
علامــت شــاهی بــه شاهنشــاه اعطــا می کنــد. جالــب اســت کــه روبــان آویختــه شــده بــه حلقــۀ 
ســلطنتی و هم چنیــن روبان هــای آویختــه شــده بــه تــاج شــاه و خــدا، از هــر حیــث هم چــون 

 شــکل 9: مهــر برجــای مانــده از پابگ، موبد خســرو 
.(Gyselen, 2018: 447, Fig. OTs2) شادهرمزد

Fig. 9: The remaining seal of Pabag, mowbed 
Khosrow Shad Hormozd (Gyselen, 2018: 447, 
fig. OTs2).

موبــد  مردبــاد،  از  مانــده  برجــای  مهــر  شــکل 10:   
 Gyselen, 2018: 449, Fig.) خوره شــاپور  ایــران 

.(OTb10b
Fig. 10: The remaining seal of Mardbud, 
mowbed Eran Khwarrah Shapur (Gyselen, 
2018: 449, fig. OTb10b).
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ــر  ــه یک دیگ ــاً ب ــه دقیق ــس پارچ ــی جن ــت و حت ــوع باف ــی، ن ــای افق ــری، چین ه ــکل ظاه ش
شــبیه بــوده و بــا جــرأت می تــوان گفــت کــه بیــن آن هــا تفاوتــی نیســت و ایــن همان چیــزی 
کبــر ســرفراز« بــدان اشــاره دارد؛ ایشــان حلقــۀ ســلطنتی را به طــور منفــک  اســت کــه »علی ا
قبــول نداشــته و روبــان بــه اهتــزاز در آمــدۀ آن را واســطۀ فــرّه ایــزدی می دانــد کــه بعدهــا در 

ک شــاهان ساســانی وارد شــده اســت )ســرفراز، 1370: 41(. پوشــا
و خانــدان  ایــزدان  ک  پوشــا روبــان مهم تریــن مشــخصۀ  ثابــت شــود،  آن کــه  بــرای 
شــاهی اســت و غیــر از ایــزدان، شاهنشــاه، ملکــه و فرزنــدان آن هــا )شــاهزاد گان( هیچ کــس 
ــا یکایــک  دیگــری -مطلقــاً و مطلقــاً- حــق اســتفاده از آن را نداشــته اســت، کافــی اســت ت
ــد. در این صــورت، آشــکارا  نقش برجســته های ساســانی به دقــت مــورد مشــاهده قــرار گیرن
کــه ایــن اصــل بــدون اســتثناء در تمامــی نقش برجســته های ساســانی  خواهیــم فهمیــد 
ــوان  ــانی نمی ت ــته های ساس ــی نقش برجس ــر، در تمام ــی دیگ ــت؛ به عبارت ــده اس ــت ش رعای
غیــر از ایــزدان، شاهنشــاه، ملکــه و شــاهزاد گان، هیــچ شــخصیت دیگــری را پیــدا کــرد کــه 
ک خــود داشــته باشــد. حتــی روحانــی نامــدار و بــا  جــرأت اســتفاده از روبــان را در پوشــا
نفــوذی چــون »تنســر« کــه در اشــاعۀ آئیــن مزدیســنا و تنظیــم متــون اوســتا  بســیار کوشــید 
گیــر او، بــه مــردم داد  و بشــارت آمــدن اردشــیر بابــکان را پیــش از آغــاز فعالیت هــای فرا
و هــم در رســیدن بــه قــدرت و هــم در تثبیــت آن، اردشــیر را همراهــی نمــود و بــه روزگار 
شاهنشــاهی اردشــیر بابــکان، -مشــار، مشــیر، معتمــد و ناصــح- او بــود؛ و نیــز »کرتیــر« 
کــه -موبــدانِ موبــد- و یکــی از نامدارتریــن شــخصیت های تاریــخ ساســانی اســت و در 
سراســر دورۀ پادشــاهی شــاپور اول بــه ترویــج دیــن نــاب زرتشــتی در برابــر بدعــت مانــی 
ــر«  ــاد و »مانــی پبامب ــز فرصــت به دســت وی افت پرداخــت و در زمــان ســلطنت بهرام هــا نی
را به ســرعت بــه زنــدان انداختــه و بــه قتــل رســانید )هرمــان، 1373: 109(، حــق اســتفاده 
بــرای مثــال، در مجلــس  و 11(؛  ک خــود نداشــتند )شــکل های 4  را در پوشــا روبــان  از 
تاج ســتانی اردشــیر بابــکان در نقش رجــب فــارس، اهورامــزدا و اردشــیر بابــکان و شــاپور 
اول )فرزنــد ارشــد و ولیعهــد اردشــیر( و »دینــک« )همســر اردشــیر و ملکــۀ ایــران( دارای 
روبــان هســتند، امــا تنســر و ندیمــۀ مخصــوص دینــک چــون در دایــرۀ ایــزدان و خانــدان 
ــان می باشــند )شــکل 4(. در نقش برجســتۀ »بهــرام دوم« و  ــد، فاقــد روب ــرار ندارن شــاهی ق
درباریــان در نقش رســتم فــارس، شاهنشــاه و همســرش »شــاپوردختک«، »بهــرام ســوم« در 
ــان  ــر مــا ناشــناخته اســت، دارای روب مقــام ولیعهــد و دو شــاهزادۀ دیگــر کــه هویت شــان ب
هســتند، امــا کرتیــر و دیگــر شــخصیت های حاضــر در صحنــه به دلیــل آن کــه از خانــدان 

شــاهی نیســتند، اجــازۀ اســتفاده از روبــان را نداشــتند )شــکل 11(. 
ــی  ــه برخ ــود ک ــاری ب ــن ج ــر ای ــادت ب ــانی، ع ــژه در دورۀ ساس ــتان و به وی ــران باس در ای
از پســران شاهنشــاه بــه حکومــت ولایــات مختلــف منصــوب می شــدند؛ علی الخصــوص 
کــه احتمــال می رفــت روزی بــر اریکــۀ ســلطنت نشــینند، مجبــور بودنــد بــا  شــاهزادگانی 
قبــول فرمانفرمایــی ایالــت، خــود را بــرای حرفــۀ پادشــاهی مهیــا و آمــاده کننــد. درمیــان 
حکومــت  ســلطنت،  اریکــۀ  بــر  جلــوس  از  پیــش  اول  شــاپور  ساســانی،  شاهنشــاهان 
خراســان و کوشــان را برعهــده داشــت. »هرمــزد اول« بــر ارمنســتان و »بهــرام اول« بــا لقــب 
از پســران شــاپور اول، »نرســی« حکمــران  گیــلان حکومــت می کردنــد.  بــر  »گیلان شــاه« 
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کــم  کــم میشــان )میشان شــاه( بــود. بهــرام ســوم، حا سیســتان )سکان شــاه( و شــاپور حا
سیســتان )سکان شــاه( بــود و اردشــیر دوم والــی آدیابــن و بهــرام چهــارم فرمانفرمــای کرمــان 
بــود و لقــب »کرمانشــاه« داشــت. ایــن موضــوع به قــدری حائــز اهمیــت بــود کــه بــزرگان 
ساســانی وقتــی کــه خواســتند »بهــرام پنجــم« را از حــق پادشــاهی محــروم کننــد و در مقابــل 
از خســرو پرویــز حمایــت نماینــد، ایــن بهانــه را پیــش کشــیدند کــه چــون هنــوز فرمانفرمایــی 

ــوم نیســت. ــه اســت، لیاقــت او معل ایالتــی را نیافت
بــه  را  فــوق  کــه مقامــات عالیــۀ  اقتضــا می کــرد  از مواقــع سیاســت شاهنشــاه  گاهــی 
کــه هرطــور منافــع مملکــت  کــه شاهنشــاه می خواســت  گــذار ننمایــد؛ زیرا شــاهزادگان وا
اقتضــا کنــد، آن فرمانفرمایــان را تغییــر و تبدیــل بدهــد. بــر همین اســاس، حکومــت برخــی از 
گــذار می شــد و بــرای آن کــه آن هــا را در صــف  ایــالات بــه افــرادی لایــق غیــر از شــاهزادگان وا
نخســتین طبقــات اجتمــاع قــرار دهــد، لقــب تشــریفاتی شــاهی را بــه این گونــه مرزبانــان 
محدودیــت  و  شــاهزادگان  کثــرت  و  تعــدد   .)72  :1367 )کریستن ســن،  می نمــود  اعطــا 
مشــاغل والا موجــب شــده بــود تــا برخــی از شــاهزادگان بــه حرفــۀ روحانیــت روی آورده و 
بــه مقــام موبــد ولایــات منصــوب شــوند. کشــف ســه مُهــر از دورۀ ساســانی گواهــی اســت بــر 
صحّــت ایــن ادعــا؛  بــرروی ایــن ســه مُهــر، تصویــر نیم تنــۀ شــاهزادگان همــراه بــا کتیبــه ای 
کــه  گردیــد )شــکل های 7 تــا 9(. جالــب اســت  کــه بــه معرفــی آن هــا می پــردازد، حــک 
ک خانــدان شــاهی« رعایــت  در ســاخت ایــن مهرهــا نیــز »اصــل نمایــش روبــان در پوشــا
می شــد. »ویه شــاپور« موبــد اردشــیرخوره، »بافــرگ« موبــد میشــان، و »پابــگ« موبــد خســرو 
شــادهرمزد، ســه شــاهزاده-موبدی هســتند کــه در نمایــش چهــرۀ آن هــا بــرروی مهرهــای 
برجــای مانــده از آن هــا، روبــان مــواج و بــه اهتــزاز درآمــده در پشت سرشــان بــه نشــانۀ 
شــاهزاده بــودن کامــاً مشــهود اســت )شــکل های 7 تــا 9(. در تأییــد ایــن مهــم می تــوان بــه 
مهــر دیگــری اشــاره کــرد کــه متعلــق بــه »مردبــاد«، موبــد ایــران خوره شــاپور اســت و بــرروی 
آن نیم تنــه و چهــرۀ مردبــاد در حالتــی به نمایــش درآمــده اســت کــه فاقــد روبــان می باشــد 
ک »مردبــاد«، آشــکارا بــر ایــن حقیقــت گواهی  )شــکل 10(. عــدم نشــان دادن روبــان در پوشــا
می دهــد کــه چــون او از قشــر خانــدان شــاهی نبــوده اســت، پــس نمی توانســته از مشــخصۀ 

خــاص خانــدان شــاهی، یعنــی روبــان اســتفاده نمایــد.

نقش برجســتۀ  طــرح  نقش رســتم:   :11 شــکل   
.(Gyselen, 2005: Fig. 5) درباریــان  و  بهــرام دوم 
Fig. 11: Naqsh-e Rostam II: The rock relief 
of Bahram II and courtiers (Gyselen, 2005: 
fig. 5).
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ح مختصــر آن معــروض افتــاد، نشــانۀ دیگــری نیــز در هیــأت  کــه شــر غیــر از روبــان 
کمــک می کنــد  کــه  شــخصیت منقــوش در ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن وجــود دارد 
ــقِ و انتســاب شــخصیت مــورد بحــث بــه »شــاهزادۀ ساســانی« تردیــدی نداشــته  تــا در تعلّ
ــه شــده اســت )شــکل های 1 و 2(.  ــر گــردن او آویخت باشــیم و آن گردن بنــدی اســت کــه ب
ــر در  ــخاص حاض ــه اش ــت از آن دارد ک ــانی حکای ــته های ساس ــک نقش برجس ــی یکای بررس

گردن بنــد بــه تصویــر درآمده انــد. ســنگ نگاره های ایــن دوره بــا ســه نــوع 
گــردنِ ســرداران و افــراد حاضــر در صحنــه  کــه عمدتــاً زینت بخــش  1- طــوق ســاده 
 Flandin & :پیــروزی شــاپور اول بــر امپراتــوران روم در تنــگ چــوگان بیشــاپور )ر. ک. بــه
Coste, 1851: pl. 49(، ســرداران و افــراد حاضــر در صحنــۀ پیــروزی بهــرام دوم بــر هرمــزد 
کرانه هــای دریــا در تنگ چــوگان بیشــاپور و صاحب منصبــان  کــم سکســتان، هنــد و  حا
 Hermann, بــه:  ک.  )ر.  بهــرام  ســرآب  در  درباریــان  و  دوم  بهــرام  صحنــۀ  در  حاضــر 
گردن بنــد درمیــان  گردن بنــد، ســاده ترین  ایــن نــوع  Fig. 3 :1983( می باشــد؛ هرچنــد 
گردن بندهــای منقــور در نقش برجســته های ساســانی اســت؛  بــا این حــال، هرمــزد دوم 
بــه:  ک.  )ر.  نقش رســتم  در  نرســه  تاج ســتانی  صحنــۀ  در  نرســه(  جانشــین  و  )ولیعهــد 
اول(  شــاپور  جانشــین  و  )ولیعهــد  اول  هرمــزد   ،)Flandin & Coste, 1851: pl. 186
کرتیــر در صحنــۀ  Herrmann, 1983: part 3, Fig. 4( و  بــه:  ک.  در تنگ قندیــل )ر. 
 )Tanabe, 1990: 30, Fig. 2b :ــه ــارس )ر. ک. ب ــهد ف ــیر در سرمش ــا ش ــرام دوم ب ــرد به نب
ایــزدان،  گردن بنــد مورداســتفادۀ  ایــن  گردن بنــد به نمایــش درآمده انــد.  بــا همیــن  نیــز 

شاهنشــاهان و ملکه هــای ساســانی نبــوده اســت. 
2- طــوق مرواریدنشــان کــه هــم ازســوی ایــزدان و خانــدان شــاهی )شــکل های 4، 6 
و 12( و هــم ازســوی درباریــان و صاحب منصبــان عالی رتبــه، هماننــد: تنســر )شــکل 4(، 
کرتیــر )شــکل  11(، شــاهزادگان و حــکام ولایــات )شــکل های 5 و 11( مورداســتفاده قــرار 
کــه شــاپور اول را در صحنه هــای پیــروزی بــر  می گرفــت. افــراد عــادی و نیــز ســردارانی 
کــم سکســتان، هنــد و  امپراتــوران روم و نیــز بهــرام دوم را در صحنــۀ پیــروزی بــر هرمــزد حا
کرانه هــای دریــا در تنگ چــوگان بیشــاپور همراهــی می کردنــد، فاقــد چنیــن گردن بنــدی 

هســتند. 
3- گردن بنــد متشــکل از دانه هــای مرواریــد کــه صرفــاً ازســوی ایــزدان، خانــدان شــاهی 
و موبــدان مورداســتفاده قــرار می گرفــت )بــرای نمونــه ر. ک. بــه: شــکل های 11 و 13( و 
گردن بنــد را نداشــته اند؛  هیچ یــک از صاحب منصبــان عالی رتبــه حــق اســتفاده از ایــن 
ــاپور اول  ــود و ش ــوم نب ــد مرس ــوع گردن بن ــن ن ــتفاده از ای ــاپور اول اس ــل از ش ــا قب ــد ت هرچن
اســت،  درآمــده  به نمایــش  گردن بنــد  نــوع  ایــن  بــا  نقش برجســته هایش  از  بســیاری  در 
و صاحب منصبــان  درباریــان  آن  در  کــه  تمامــی نقش برجســته هایی  در  بهــرام دوم  امــا 
عالی رتبــه نیــز حضــور دارنــد، بــا ایــن گردن بنــد بــه تصویــر درآمــده اســت )بــرای نمونــه 
ر. ک. بــه: شــکل  11(. ایــن نکتــه آشــکارا بــر تمایــل و علاقمنــدی بهــرام دوم و اعضــای 

خاندانــش بــر اســتفادۀ انحصــاری از ایــن نــوع گردن بنــد حکایــت دارد. 
نــوع  ایــن  بــا  لنــدن  از  اســتردادی  ســنگ نگارۀ  در  حاضــر  شــخصیت  کــه  آنجــا  از 
اســت  درآمــده  به نمایــش  مرواریــد  دانه هــای  از  متشــکل  گردن بنــد  یعنــی  گردن بنــد، 



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 2481404

)شــکل های 1 و 2( و اســتفاده از ایــن گردن بنــد نیــز در انحصــار ایــزدان، خانــدان شــاهی و 
موبــدان بــوده اســت؛ و بــا درنظــر داشــتن ایــن مهــم کــه او بــا اســتناد به دلایلــی کــه معــروض 
افتــاد، نمی توانــد ایــزد زرتشــتی، روحانــی یــا شاهنشــاه ساســانی باشــد، پــس منطقــی اســت 

کــه او را »شــاهزادۀ ساســانی« پنداشــت. 
حال کــه مشــخص شــد، ســنگ نگاره اســتردادی از لنــدن متعلــق بــه یــک شــاهزادۀ 
ح می شــود کــه ســنگ نگارۀ شــاهزادۀ ساســانی در چــه  ساســانی اســت، ایــن ســؤال مطــر
زمانــی و بــه روزگار شاهنشــاهی کــدام پادشــاه ساســانی حجــاری شــده اســت؟ بــا اســتناد بــه 
دلایــل زیــر احتمــال بســیار قــوی مــی رود کــه ایــن اثــر نفیــس در زمــان بهــرام دوم )293- 

276 م.( بــر ســینۀ یــک صخــرۀ ســنگی بــه معــرض نمایــش درآمــده باشــد.
کــه  اســت  بافته شــده ای  گیســوان  و  مطبــق  ریــش  دارای  موردبحــث  شــخصیت   .1
ــکل های  ــاند )ش ــانه هایش را می پوش ــی از ش ــت گردن و بخش ــودی آن، پش ــته های عم رش
1 و 2(؛ ایــن شــیوۀ تزئیــن، یعنــی گیســوان بافته شــده و نمایــش آن به صــورت رشــته های 
عمــودی همــراه بــا ریــش مطبــقِ افقــی -صرفــاً و صرفــاً- در زمــان بهــرام دوم مرســوم بــود 
کــه نقش برجســتۀ شــاهزادۀ ساســانی در  )شــکل 11(. ایــن مهــم آشــکارا ثابــت می نمایــد 
زمــان بهــرام دوم حجــاری شــده اســت )شــکل 1 بــا شــکل 11 مقایســه شــود(. توضیــح 
کــه  کــردن مــو و نمایــش آن به صــورت رشــته های عمــودی، به گونــه ای  گیســه  این کــه، 
پشــت گردن و بخشــی از شــانه ها را بپوشــاند، در زمــان اردشــیر بابــکان نیــز معمــول بــود 
ــوان  ــکان نمی ت ــیر باب ــه اردش ــق ب ــته های متعل ــک از نقش برجس ــا در هیچ ی ــکل 4(، ام )ش
شــخصی را پیــدا کــرد کــه دارای ریــش مطبــقِ افقــی نیــز باشــد. جالــب اســت کــه بهــرام اول 
در صحنــۀ تاج ســتانی از اهورامــزدا در تنگ چــوگان بیشــاپور بــا ریــش مطبــق بــه تصویــر 
درآمــده اســت )شــکل 13(، امــا برخــلاف نقش برجســته های اردشــیر بابــکان کــه در آن هــا 
گیســوان بافته شــده  بــا  هــم شاهنشــاه و هــم برخــی از دیگــر شــخصیت های همــراه او 
به نمایــش درآمده انــد، بهــرام اول فاقــد گیســوان بافته شــده می باشــد؛ به عبــارت دیگــر، 

شــکل 12: بــرم دلــک: طــرح نقش برجســتۀ بهــرام 
 Flandin &) ساســانی  بــزرگان  از  یکــی  و  دوم؟ 

  .(Coste, 1851: pl. 56
Fig. 12: Barm-e Dilak II: The bas-relief of 
Bahram II and one of the Sassanid nobles  
(Flandin and Coste, 1851: pl. 56).
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فقــط در نقش برجســته های بهــرام دوم اســت کــه می تــوان گیســوان بافتــه شــده و نمایــش 
از  را در چهــرۀ برخــی  افقــی  ریــش مطبــقِ  بــا  آن به صــورت رشــته های عمــودی همــراه 
شــخصیت ها مشــاهده کــرد و ایــن شــیوۀ تزئیــن به صــورت ترکیبــی در زمــان هیچ یــک از 

دیگــر شاهنشــاهان ساســانی مرســوم نبــوده اســت.
خ و ســر،  2. حالــت به نمایــش درآمــدن قامــت شــاهزاده به گونــه ای کــه بــدن، تمــام ر
ــر  خ باشــد و انگشــت ســبابۀ دســت راســت در مقابــل صــورت و پنجــۀ دســت چــپ ب نیــم ر
گیــرد، دقیقــاً قابل مقایســه بــا نقش برجســتۀ بهــرام دوم در محــلِ  قبضــۀ شمشــیر قــرار 

گویــوم فــارس می باشــد )شــکل 1 بــا شــکل 3 مقایســه شــود(.
خ و ســر،  3. حالــت به نمایــش درآمــدن قامــت شــاهزاده به گونــه ای کــه بــدن، تمــام ر
ــر  خ باشــد و انگشــت ســبابۀ دســت راســت در مقابــل صــورت و پنجــۀ دســت چــپ ب نیــم ر
گیــرد، دقیقــاً قابل مقایســه بــا نقش برجســتۀ بهــرام دوم در محــلِ  قبضــۀ شمشــیر قــرار 

برم دلــک فــارس می باشــد )شــکل 1 بــا شــکل 12 مقایســه شــود(.
4. کیفیــت به نمایــش درآمــدن چیــنِ لبــاس شــاهزادۀ ساســانی، به ویــژه چیــنِ شــلوار و 
ــرام دوم در  ــتۀ به ــا نقش برجس ــه ب ــت، قابل مقایس ــزان اس ــه آن آوی ــیر ب ــه شمش ــی ک حمایل

محــلِ گویــوم فــارس می باشــد )شــکل 1 بــا شــکل 3 مقایســه شــود(.
5. کیفیــت به نمایــش درآمــدن چیــنِ لبــاس شــاهزادۀ ساســانی، به ویــژه چیــنِ شــلوار، 
قابل مقایســه بــا نقش برجســتۀ بهــرام دوم در محــلِ برم دلــک فــارس می باشــد )شــکل 1 

بــا شــکل 12 مقایســه شــود(.
از  حکایــت  آشــکارا  تاقی شــکل،  کادری  در  ساســانی  شــاهزادۀ  بــودن  محصــور   .6
یــک  نمایــش  یعنــی  حجــاری،  شــیوۀ  ایــن  دارد.  ســنگ نگاره  ایــن  بــودن  تک نــگاره 
شــخصیت عالی رتبــۀ ساســانی به صــورت تک نــگاره و در حالــت نیایــش یــا ادای احتــرام 
بــه مافــوق -صرفــاً و صرفــاً- در زمــان بهــرام دوم مرســوم بــوده و نمونــۀ آن را نمی تــوان در 
ــته هایی از  ــود نقش برجس ــت. وج ــراغ گرف ــانی س ــاهان ساس ــر پادش ــک از دیگ ــان هیچ ی زم
بهــرام دوم در گویــوم و برم دلــک فــارس )شــکل های 3 و 12( کــه از هــر حیــث قابل مقایســه 

بــا نقش برجســتۀ مــورد بحــث می باشــند، بــر صحــت ایــن مدعــا گواهــی می دهنــد. 

 شــکل 13: تنگ چــوگان بیشــاپور: طــرح صحنــۀ 
دشــمن  بــر  پیــروزی  و  اول  بهــرام  تاج ســتانی 

.(Overlaet, 2013: 342, pl. 3b)
Fig. 13: Bishapur V: Bahram I’s investiture 
by Ohrmazd. The fallen enemy is Bahram III 
(Overlaet, 2013: 342, pl. 3b).
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7. گیســوان بافته شــده و نمایــش آن به صــورت رشــته های عمــودی، ریــش مطبــق، 
کلاه استوانه ای شــکل و نمدیــن بــا حاشــیۀ مروارید دوزی شــده و روبــان بــه اهتــزاز درآمــده 
چهــرۀ  بــا  قابل مقایســه  دقیقــاً-  و  -دقیقــاً  لنــدن  از  اســتردادی  شــاهزاده  پشت ســر  در 
فــارس  نقش رســتم  در  دوم  بهــرام  چــپ  ســمت  منتهی الیــه  در  کــه  اســت  شــاهزاده ا ی 
لنــدن،  از  اســتردادی  ســنگ نگارۀ  در  ساســانی  شــاهزادۀ  هماننــد  و  درآمــده  به نمایــش 
انگشــت ســبابۀ دســت راســت خــود را بــه نشــانۀ احتــرام بــه مافــوق بــالا گرفتــه و در مقابــل 
صــورت نگه داشــته اســت. از نظــر چهره شناســی فقــط یــک وجــه افتــراق بیــن دو شــاهزاده 
مذکــور وجــود دارد و آن نشــانی اســت کــه بــر رویــۀ کلاه شــاهزاده حاضــر در نقش برجســتۀ 
بهــرام دوم حــک گردیــد و شــاهزادۀ ساســانی اســتردادی از لنــدن فاقــد ایــن نشــان می باشــد 
)شــکل 1 بــا شــکل 11 مقایســه شــود(. شــباهت فوق العــادۀ دو شــاهزادۀ مذکــور بــه یک دیگر، 
ایــن احتمــال را کــه هــر دوی آن هــا در زمــان یــک پادشــاه ساســانی و توســط یــک گــروه از 

هنرمنــدان حجــار بــه تصویــر درآمــده باشــند، بیــش از پیــش قــوت می بخشــد.
گــر پذیرفتــه شــود کــه ســنگ نگارۀ مــورد بحــث  بــا اســتناد بــه ادلــۀ و شــواهد مذکــور، ا
ــخصیت  ــه ش ــد ک ــدی باقی نمی مان ــگاه تردی ــت، آن ــده اس ــاری ش ــرام دوم حج ــان به در زم
حاضــر در آن بایــد شــاهزاده ای باشــد کــه در زمــان حیاتــش بــه روزگار شاهنشــاهی بهــرام 
دوم منصبــی والا چــون حکومــت یکــی از ایــالات مهــم در ایــران را برعهــده داشــته اســت. 
تردیــدی نیســت کــه غیــر از فرزنــدان ذکــور بهــرام دوم، شــاهزادگان دیگــری چــون فرزنــدان 
بهــرام اول نیــز می توانســتند در آن زمــان در قیــد حیــات باشــند، امــا چــون مناصــب بــالای 
می شــد،  محــول  دوم  بهــرام  یعنــی  حاضــر،  شاهنشــاه  فرزنــدان  بــه  ترجیحــاً  حکومتــی 
منطقی تــر اســت  کــه شــاهزادۀ ساســانی را یکــی از فرزنــدان ذکــور بهــرام دوم -غیــر از بهــرام 
ســوم- قلمــداد کــرد. به یقیــن، او بهــرام ســوم، فرزنــد ارشــد و ولیعهــد بهــرام دوم، نیســت؛ 
زیــرا بهــرام ســوم بــه روزگار ولایتعهــدی، نشــان جانشــینی شاهنشــاه )شــکل 14( داشــته 
اســت کــه شــاهزادۀ مــورد بحــث فاقــد آن اســت و نیــز بــه روزگاری کــه بهــرام ســوم حکوکــت 
سکســتان، هنــد و کرانه هــای دریــا را برعهــده داشــت، کلاه مخصوصــی بــر ســر می گذاشــت 
کــه قســمت جلــوی آن دارای انحنــا و خمیدگــی بــوده اســت )شــکل 13(. حــال آن کــه، 
شــاهزادۀ مــورد نظــر ایــن پژوهــش در ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن چنیــن کلاهــی کــه 

بــه کلاه سکان شــاه معــروف اســت، بــر ســر نــدارد )شــکل 1 بــا شــکل 13 مقایســه شــود(.  

نتیجه گیری
از آن چه گذشت، نتایج زیر حاصل می آید:

- ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن بــه روزگار شاهنشــاهی بهــرام دوم حجــاری شــده 
مطلقــاً  او  اســت؛  ساســانی  شــاهزادۀ  یــک  به یقیــن  آن،  در  حاضــر  شــخصیت  و  اســت 
ــر ایــن  ــا ســرباز ساســانی باشــد )ب ــا ایــزد زرتشــتی، شاهنشــاه، ســردار ی نمی توانــد روحانــی ی

اســاس، درســتی فرضیــۀ تحقیــق تأییــد می گــردد(.
- شــاهزادۀ ساســانی فرزنــد یکــی از بهرام هــا اســت کــه در زمــان حیاتــش حکومــت یکــی 
ــی رود، او  ــتر م ــال بیش ــت؛ احتم ــته اس ــده داش ــی والا را برعه ــا منصب ــران ی ــای ای از ایالت ه

یکــی از فرزنــدان ذکــور بهــرام دوم -غیــر از بهــرام ســوم- باشــد.

 شــکل 14: نشــان ولایت عهــدی در هنــر ساســانی 
نگارنــده، 1403(.

Fig. 14: The sign of succession of the emperor 
(regent) in Sasanian art (Author. 2024).
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ثابــت  آشــکارا  تاقی شــکل،  کادری  در  ساســانی  شــاهزادۀ  قامــت  بــودن  محصــور   -
مطلقــاً  و  نیســت  بیــش  تک نــگاره ای  لنــدن،  از  اســتردادی  ســنگ نگارۀ  کــه  می نمایــد 
ــراد  ــور اف ــه حض ــد ک ــر باش ــتۀ بزرگ ت ــدی و نقش برجس ــک ترکیب بن ــی از ی ــد بخش نمی توان
دیگــری را در متــن آن متصــور شــد. قــرار گرفتــن پنجــۀ دســت راســت شــاهزاده در مقابــل 
صــورت و بــالا بــودن انگشــت ســبابه اش بــه نشــانۀ احتــرام به مافــوق، احتمال وجود نقشــی 
از یــک ایــزد زرتشــتی یــا شاهنشــاه ساســانی و یــا نقشــی نمادیــن از دیــن بهــی )مزدیســنا( 
گانــه و مســتقل و در  هماننــد یــک آتشــدان بــا شــعله های فــروزان آتــش را در کادری جدا

مقابــل نقــش شــاهزادۀ ساســانی فزونــی می بخشــد.

پی نوشت ها
ــام  ــمارۀ »4027158« انج ح ش ــر ــده از ط ــه ش ــر گرفت ــران )INSF( ب ــم ای ــی عل ــاد مل ــی بنی ــت مال ــت حمای ــش تح ــن پژوه 1. ای

شــده اســت.
2. متأســفانه پژوهشــگاه میراث فرهنگــی کشــور هیچ یــک از ســخنرانی های انجــام شــده در ایــن نشســت علمــی را به صــورت 
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گاهــی بیشــتر از عــدم تعلــقِ نقش برجســته های تــاقِ بــزرگ تاق بســتان بــه خســرو پرویــز (Herzfeld, 1941) و  3. بــرای آ
اردشــیر ســوم (Tanabe, 2003) و حصــول اطمینــان از ایــن مهــم کــه مجمــوع نقش برجســته های تــاقِ بــزرگ تاق بســتان متعلــق 

و مربــوط بــه پیــروز اول اســت )ر. ک. بــه: موســوی حاجی، 1387(.

سپاسگزاری
نگارنــده وظیفــه می دانــد تــا مراتــب تقدیــر و ســپاس فــراوان خــود را از بنیــاد ملــی علــم 
ایــران بابــت حمایــت از ایــن پژوهــش و نیــز از آقــای دکتــر جــواد علایی مقــدم بابــت ترســیم 

ــدارد. ح ســنگ نگارۀ اســتردادی از لنــدن اعــلام ب طــر

تعارض منافع
نگارنــده ضمــن رعایــت اخلاق نشــر در ارجاع دهــی، اعــلام مــی دارد کــه ایــن پژوهــش تحــت 
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Abstract
The use of one or four Ivans has long been a defining feature of Iranian 
architecture, appearing prominently in public, private, and governmental 
buildings. Among these, the Four-Ivan plan (Chahar-EIvan) holds 
particular significance as a hallmark of Iranian architectural identity. This 
study adopts a descriptive-historical and analytical approach to examine 
the origins, evolution, and significance of the Ivan in Iranian architecture. 
It addresses two central questions: 1) Why were the four-Ivan structures 
of the Achaemenid period, such as those at Pasargadae, designed with 
an extroverted layout? and 2) How did this architectural model influence 
the subsequent introverted four-Ivan plans of the Parthian, Sasanian, and 
Islamic periods? The study hypothesizes that Achaemenid architecture, 
building upon Median traditions, sought to refine and monumentalize 
earlier forms. The extroverted design, characterized by four Ivans opening 
onto garden spaces, reflects the centralized and hierarchical nature of the 
Achaemenid state and its emphasis on visual grandeur. In later periods, this 
model was adapted to new socio-political and spatial contexts, resulting in 
its transformation into more introverted configurations during the Parthian 
and Sasanian periods, which were further elaborated upon in Islamic 
architecture. Ultimately, the concept was revitalized in the Safavid and Zand 
periods, where it appeared in palatial, funerary, and ceremonial structures, 
blending Achaemenid spatial principles with Sasanian domed forms and 
culminating in its crystallization within the Isfahani style. The findings 
suggest that while Ivans predate the Achaemenid era, it was during this 
period that the extroverted four-Ivan plan achieved architectural coherence 
and symbolic meaning. This model was progressively internalized 
and reinterpreted across successive historical phases, underscoring the 
continuity and adaptability of Iranian architectural traditions.
Keywords: Four-Ivan Plan, Achaemenid Architecture, Extroversion, 
Safavid Architecture, Iranian Architectural Heritage.
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Introduction
The Ivan holds a special place in Iranian architecture so much so that Iranian 
architecture is often identified by the presence of this distinctive element. 
Since the Median and Achaemenid periods (the so-called “Persian style”), 
the Ivan has gained increasing prominence and prestige in the history of 
Iranian architecture. While the significance of this architectural feature is 
widely acknowledged, key questions remain: In which regions of Iran did 
the Ivan receive the most architectural attention? At what point did it begin 
to appear prominently in royal palaces and government buildings? And 
more fundamentally, how can the continuity of its use be meaningfully 
traced over time?

A preliminary hypothesis for the first question suggests that the use of 
Ivans dates to the Iron Age, with more tangible examples visible at the 
archaeological site of Tepe Hasanlu in western Iran. It is plausible though 
not yet definitively proven that the earliest instances of Ivans may have 
emerged as shaded porches in front of domestic dwellings in prehistoric 
village settlements. However, the question of where this innovation first 
occurred remains unresolved due to a lack of conclusive archaeological 
evidence. Based on current findings from archaeological excavations, 
it can be inferred that the Ivan was particularly valued in regions where 
the climate varies dramatically throughout the year. In this regard, 
the mountainous zones of the central and northern Zagros appear to be 
especially significant. This inference is supported by the discovery of the 
oldest known Ivan-bearing structures at Tepe Hasanlu IV (1200–800 B.C.), 
located within this region. The importance of the Ivan continued into the 
Median period, as evidenced at Tepe Nushijan, and was further developed 
during the Achaemenid era, where it was adopted in more formal and 
elaborate contexts.

The Medes and especially the Achaemenids utilized the Ivan in a 
majestic and ceremonial manner. This raises an essential question: Did the 
Ivans of Achaemenid palaces serve the same architectural role and function 
as those used during the Parthian, Sasanian, and Islamic periods? It seems 
likely that the role and symbolism of the Ivan in Achaemenid architecture 
were preserved and gradually adapted in subsequent periods. The four-
Ivans in the pavilions and palaces of Cyrus the Great at Pasargadae 
were outward-facing (extroverted in form), integrated with surrounding 
gardens, and indicative of a deliberate relationship between architecture 
and landscape.

Although the Achaemenid Ivan was influenced by earlier Median 
and Mannaean examples, it was executed in a distinct and more refined 
manner. The Ivans of the Medes and Mannaeans were likely derived from 
vernacular residential architecture. The trajectory that began with the 
palaces of Pasargadae was eventually continued by the Safavids, notably in 
the Hasht Behesht Palace, where four outward-facing Ivans were arranged 
around a garden in Bagh-e Bolbol and at Farahabad, Sari. Later, Nader 
Shah adopted the form in his mausoleum at Kalāt-e Naderi, followed by 
Karim Khan Zand in his tomb at Bagh-e Nazar, Shiraz, and finally, the 
Qajar era continued the tradition in much the same fashion.
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Etymology and Definitions of the Ivan
Various definitions and descriptions of the term Ivan have been presented 
in Persian dictionaries and lexicons. Some of these align closely with the 
focus of this study, while others reflect broader or differing meanings.

In Persian language, the word “Eyvān” (ایوان) [Ivan1] refers to a terrace, 
portico, or open-fronted hall. According to the Mo’in Dictionary, an Ivan is 
“a roofed part of a building with an open front, lacking doors and windows, 
and overlooking a courtyard. It can also refer to a palace or grand hall.”

Historically, Ivans have been used since the Parthian era, and 
their construction has continued in various forms to the present day. 
Architecturally, an Ivan typically consists of a barrel vault, enclosed on three 
sides and open to a central courtyard. They often function as transitional 
spaces entry or exit zones that allow air circulation while providing 
protection from direct sunlight. According to Kiani, the Ivan has held 
exceptional architectural significance. Not only does it add grandeur and 
prominence to a building, but it also serves as a focal point for decorative 
elements, including muqarnas (stalactite vaulting), brickwork, stucco 
reliefs, and tilework. The Ivan thus becomes a canvas for intricate artistry 
and ornamentation. Seyyed Sadr defines the Ivan as a raised platform or 
hall in front of a room, enclosed on three sides and open to a courtyard 
through a wide, arched doorway. It is a roofed structure with a barrel vault, 
open at the front and devoid of doors or windows.

Varieties and Functional Aspects of the Ivan
The Ivan, also referred to as pishan, is believed to have evolved from 
the giriyeh or summer Ivan, typically constructed on the side or rear of 
buildings, facing away from direct sunlight. Architecturally, it also provided 
a suitable ground plan for performing prayer, as it was enclosed on three 
sides and open on one side. If an opening existed on the wall facing the 
qibla, it could easily be sealed, allowing a mihrab to be installed in its 
place. This functional adaptation can be observed in historical mosques 
such as those in Neyriz, Gonabad, and Ferdows.

In classical Persian sources, such as the Dehkhoda Dictionary, the Ivan 
is defined generally as a portico or vaulted hall, and more specifically as 
a vaulted structure with a semicircular or niche-like shape often elevated 
and roofed located at the entrance of a palace or large residence. Terms like 
dar-gah (entrance hall) and ravaq (portico) are also used to describe similar 
spaces (Dehkhoda, s.v. “Ivan”).

In certain traditional residential layouts, the Ivan occupies the space in 
front of multiple rooms. Typically, one large room and a smaller adjacent 
room are connected by an Ivan situated between them. This layout is 
observed in traditional houses in Lahijan. A similar form of Ivan exists 
in rural areas of eastern Kurdistan, particularly in the villages of Qorveh, 

1. The term Ivan refers to a vaulted architectural space, typically rectangular in plan, enclosed on three 
sides and open on the fourth, usually facing a courtyard. Architecturally, the Ivan is characterized by 
its monumental scale, barrel vault, and articulation as a transitional space between interior and exterior 
realms.
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where the space between two rooms is referred to as an Ivan. In contrast, 
the more monumental form discussed in this study is locally termed a bar-
Ivan (bārīwān) (see: Fig. 1).

Conclusion
The four-Ivan plan became common in the palaces and pavilions of 
Pasargadae, and this stylistic approach was also applied in the Apadana 
Palace of Susa. While the four-Ivan style continued into Parthian, Sasanian, 
and Islamic architecture taking on a more introverted form in contrast to 
the extroverted layout of Achaemenid structures it consistently reflected a 
symbolic four-part scheme. This design is deeply indebted to the ancient 
concept of the solar wheel or circle of life, a motif that lay at the heart of 
both architectural plans and ornamental programs across periods.

At the center of this enduring tradition is the Ivan, a defining feature 
of Iranian architecture. The prominence of the four-Ivan layout in 
successive historical eras owes much to the initial conceptualization and 
implementation by Achaemenid architects, who appear to have fulfilled 
the aspirations of their kings by integrating palatial structures with formal 
gardens. The placement of four Ivans on each side of the building, opening 
on to the garden, reflects a conscious attempt to unify architecture with 
nature in a sacred and symbolic landscape. In ancient Iranian culture, 
including the Achaemenid era, the garden (pardis) was not only a symbol 
of beauty but also held religious and cosmological significance.

This architectural synthesis of palace and garden reached its zenith 
during the Islamic era, particularly under the Safavid dynasty, whose 
architects guided by royal patronage refined and emphasized this design 
principle. The most exemplary realization of this vision is found in the 
Hasht Behesht Palace, located in the Bagh-e Bolbol garden in Isfahan. 
Later, the Qajar dynasty also drew inspiration from this tradition. One of 
the key advantages of the four-Ivan garden-palace layout was its ability to 
make full use of the surrounding garden from all sides, integrating nature 
and structure in a coherent and symbolically rich spatial narrative one 
where the garden itself tells its own story.
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چکیده
ســاختمان های ایــوان دار بــا یــک و یــا چهارایوانــی بــا معمــاری ایــران از دیربــاز هم پیونــد 
بــوده اســت. »ایــوان« عنصــر مهمــی در بناهــای عمومــی، خصوصــی و رســمی )حکومتــی( 
محســوب می شــده اســت. ایــوان از آن جهــت اهمیــت دارد کــه به عنــوان صفــت مشــخصۀ 
معمــاری ایرانــی نیــز بــوده اســت. ایــن نوشــتار بــا اســتفاده از روش توصیفی-تاریخــی، 
تحلیلــی در آغــاز بــا توجــه بــه اهمیــت ایــوان در معمــاری ایرانــی بــه پیشــینۀ آن پرداختــه 
ح نمــوده اســت کــه چــرا چهارایــوان در دورۀ هخامنشــی  اســت و ســپس پرســش هایی را طــر
ــه  ح و نقش ــر ــن ط ــه ای ــت؟ دوم این ک ــوده اس ــرا ب ــبک برونگ ــه س ــارگاد ب ــای پاس و در کاخ ه
چگونــه بــر نقشــۀ چهارایوانــی دورنگــرا در دوره هــای اشــکانی و ساســانی و ســپس دورۀ 
ح شــده ایــن پیش فرض هــا  ــا توجــه بــه پرســش های طر اســلامی تأثیر گــذار بــوده اســت؟ ب
و درنهایــت  مــادی  تداوم دهنــدۀ معمــاری  کــه معمــاری هخامنشــی  اســت  ارائــه  قابــل 
درپــی تکمیــل آن بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه ســاختار حکومتــی هخامنشــی در قالبــی بــا 
ــاغ  ــه ب ــاختمان کاخ و روی ب ــوی س ــار س ــوان در چه ــتفاده از ای ــر اس ــد ب کی ــا تأ ــکوه تر و ب ش
ــی  ــی هخامنش ــۀ چهارایوان ــه نقش ــر این ک ــت؛ دیگ ــده اس ــرا ش ــی و اج ــا آن طراح ــط ب و مرتب
ــا نقشــه ای درونگــرا در دوره هــای  ــی ب ــا توجــه به شــرایط زمانــی و مکان ــه ای دیگــر ب به گون
ح در  اشــکانی- ساســانی و به ویــژه دوران  اســلامی اجــرا شــده اســت؛ بنابرایــن همیــن طــر
طراحــی کاخ هــا، آرامگاه هــا و کوشــک های دوران صفــوی تــا قاجــاری نمــودی دیگــر یافتــه 
ح چهارایــوان و فضــای گنبــددار مرکــزی معمــاری  و متأثــر از معمــاری هخامنشــی بــا طــر
بــا الهــام از معمــاری ساســانی تجســم یافته اســت. برآینــد ایــن پژوهــش نشــان می هــد کــه 
ح و نقشــه از  گرچــه ایــوان در دورۀ پیــش از عصــر هخامنشــی اســتفاده شــده، ولــی ایــن طــر ا
دورۀ هخامنشــی بــا چهارایوانــی برونگــرا معنــادار شــده و در دوره هــای اشــکانی و ساســانی 
به صــورت درونگــرا کــه در دوران اســلامی نیــز تــداوم یافتــه و در زمــان صفــوی و زندیــه ایــن 

ویژگــی چهــره ای نــو بــه معمــاری ایــن دوره هــا )شــیوۀ اصفهانــی( داده اســت.
ایرانــی، نقشــۀ چهارایــوان، معمــاری هخامنشــی، معمــاری  کلیــدواژگان: معمــاری 

صفــوی.
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مقدمه
ایــوان در معمــاری ایرانــی جایــگاه ویــژه ای دارد؛ به عبارتــی، معمــاری ایرانــی بــا ایــوان 
ــخ  ــد در تاری ــی( به بع ــیوۀ پارس ــی )ش ــاد و هخامنش ــان م ــوان از زم ــت. ای ــده اس ــناخته ش ش
معمــاری ایرانــی از اهمیــت و اعتبــار بیشــتری برخــوردار گردیــد. بــا این کــه اهمیــت ایــن 
موضــوع قابــل درک اســت، ولــی مســئله ایــن اســت کــه اســتفاده از ایــوان در کــدام مناطــق 
ایــران بیشــتر موردتوجــه معمــاران و ســازندگان بناهــا بــوده اســت؟ دیگــر این کــه ایــن عنصــر 
معمــاری از چــه مقطعــی در معمــاری کاخ هــا و بناهــای حکومتــی بــه کار بــرده شــده اســت ؟ و 
پرســش اساســی ایــن اســت کــه، چگونــه می تــوان تــداوم آن را مطالعــه کــرد؟ بــرای پرســش 
کنان  ح کــرد کــه ایــوان از عصــر آهــن مورداســتفادۀ ســا نخســت، ایــن فرضیــه را می تــوان طــر
آثــار معمــاری تپــه حســنلو در غــرب  امــا به طــور شــاخص در  گرفتــه اســت؛  ایــران قــرار 
ــوان  ــار به عن ــرای اولین ب ــوان ب ــانه های ای ــه نش ــال این ک ــت. احتم ــر اس ــران قابل توجه ت ای
ســایه بان مقابــل خانه هــای مســکونی در اســتقرارهای روســتایی پیش ازتاریخــی بــه کار 
خ داده اســت؟  بــرده  باشــند، هــم بعیــد به نظــر نمی رســد؛ ولــی در کــدام منطقــه ایــن اتفــاق ر
ــا شــواهدی در کاوش هــای باستان شناســی  پاســخ درســت و قطعــی بــه آن دشــوار اســت ت

یافــت نشــود.
گــر بــه شــواهد به دســت آمــده و موجــود در کاوش هــای باستان شناســی اســتناد شــود،  ا
کــه اســتفاده از ایــن عنصــر مهــم معمــاری در مناطقــی از  کــرد  می تــوان این گونــه بیــان 
کشــورمان بیشــتر موردتوجــه قــرار داشــته کــه شــرایط اقلیمــی طــی ســال تغییــرات عمــده ای 
گــرس شــمالی و مرکــزی  داشــته اســت؛ بنابرایــن، منطقــه ای همچــون ناحیــۀ کوهســتانی زا
را بــرای اســتفاده ایــن عنصــر معمــاری بیشــتر موردتوجــه بــوده، انتخــاب گــردد بــه بیراهــه 
ــاری  ــای معم ــنلوی IV بقای ــه حس ــوان دار از تپ ــای ای ــن بناه ــه قدیمی تری ک ــم؛ چرا نرفته ای
)از 1200- 800پ.م.( درهمیــن ناحیــه یافــت شــده اســت؛ بنابرایــن، پــس از آن هــم از ایــن 
منطقــه در معمــاری رســمی دورۀ مــاد در تپــه نوشــیجان و دورۀ هخامنشــی در قالبــی 
قابل توجــه ظهــور نمــوده اســت. مادهــا و به ویــژه پــس از آن هخامنشــی ها از ایــوان بــه 
شــیوه ای بســیار بــا شــکوه اســتفاده کرده انــد؛ حــال پرســش ایــن اســت کــه، آیــا ایوانــی کــه در 
دورۀ هخامنشــی کــه عمدتــاً در کاخ هــا، بــه کار گرفتــه شــده، همــان نقــش و کارکــرد را داشــته 
گرفتــه شــده اســت؟  کــه ایــوان در دوران اشــکانی ، ساســانی و در دوران اســلامی بــه کار 
به نظــر می رســد کــه همــان نقــش و کارکــرد را ایــوان در دورۀ هخامنشــی داشــته به تدریــج 
کارکــرد تکــرار شــده باشــد. ایوان هــای  در دوره هــای بعــد در معمــاری هــم ایــن نقــش و 
چهارگانــه در کوشــک ها و کاخ هــای کــوروش در پاســارگاد روی به ســوی بیــرون و شــکل و 

ــد.  ــون بوده ان ــای پیرام ــا باغ ه ــط ب ــرا دارد و مرتب ــاختار برونگ س
بــا  امــا  ایــوان ماناهــا و مــادی متأثــر اســت،  از  ایــوان دورۀ هخامنشــی  کــه  هرچنــد 
تفاوت هــای قابل توجــه اســتفاده و ســاخته شــده اســت. ایوان هــای مانایــی و مــادی هــم 
بــه احتمــال فــراوان از ایوان هــای خانه هــای مــردم متأثــر شــده اند؛ بنابرایــن راهــی را کــه 
بــا  کاخ  هشت بهشــت  کرده انــد، صفویــان در  کاخ هــای پاســارگاد آغــاز  هخامنشــی ها در 
ح آبــاد ســاری تکمیــل  چهارایــوان روی به ســوی بیــرون و مرتبــط بــا بــاغ در بــاغ بلبــل و فر
کردنــد. بعدهــا نادرشــاه در آرامگاهــش در شــهر کلات نــادری بــه کار گرفــت، ســپس »کریــم« 
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بــرای مقبــره اش در باغ نظــر شــیراز و آنــگاه در دورۀ قاجــار هــم ایــن روش به همــان شــیوه   
اســتفاده شــده اســت. 

روش پژوهــش: شــیوۀ تحقیــق در ایــن نوشــتار توصیفــی، تاریخی-تحلیلــی اســت کــه 
برمبنــای مطالعــات کتابخانــه ای و بررســی ها و بازدیــد از تعــداد قابل توجهــی از بناهــای 

قدیمــی، به ویــژه کاخ هــای دورۀ هخامنشــی تــا دورۀ قاجــار صــورت گرفتــه اســت.

پیشینۀ پژوهش
بــا این کــه ایــوان یکــی از عناصــر مهــم معمــاری ایرانــی محســوب می شــود، ولــی به جــز 
هــم  پژوهــش  ســابقۀ  اســت.  نشــده  انجــام  این بــاره  در  جامعــی  مطالعــات  مــواردی، 
نشــانگر آن اســت کــه در این بــاره دو نــوع کار پژوهشــی صورت گرفتــه اســت؛ دســتۀ اول، 
پژوهش هــای کلــی اســت کــه در بــاب معماری ایرانــی و بناهایی همچون: کاخ ها و مســاجد 
ــر  ــه عنص ــه و ب ــترده ای صورت گرفت ــات گس ــده، مطالع ــاخته ش ــی س ح چهارایوان ــر ــا ط ــه ب ک
ایــوان هــم در کنــار ســایر عناصــر معمــاری در ادبیــات باستان شناســی و تاریــخ معمــاری 
ایرانــی اشــاره شــده اســت )پــوپ، 1365؛ پیرنیا، 1380(. دســتۀ دوم، مطالعاتــی که در زمینۀ 
ایــوان نوشــته و انتشــار یافتــه اســت کــه می تــوان بــه نوشــته های »آنــدره گــدار« فرانســوی 
اولیــن رئیــس اداره باستان شناســی ایــران از ســال های 1316ه ــ.ش. به بعــد کــه در کتــاب 
طاق هــای ایرانــی )1362( و ســپس همــو در نشــریۀ هنــر اســلامی )Godard, 1951( و 
»ادوارد کیــل« )Keall, 1974( کــه کاوش هــای مفصلــی در قلعه یزدگــرد اســتان کرمانشــاه 
انجــام داده مقالــه ای دربــارۀ ایــوان نوشــته اســت. »الــگ گرابــار« کــه نوشــته های بســیاری 
در زمینــۀ هنــر و معمــاری اســلامی دارد، دو مقالــه دربــارۀ ایــوان یکــی در دایرة المعــارف 
کــرده  ایرانیــکا )Grabar, 1987( و دیگــری دانشــنامۀ اســلام )Grabar, 1990( منتشــر 
اســت. »رابــرت دایســون« )Dyson, 1989( هــم در مقالــه ای کــه دربــارۀ معمــاری عصرآهــن 
حســنلو دارد، بــه ایوان هــای آنجــا پرداختــه اســت. »ایدیــت پــرادا« )2537: 152-153( هــم 
بــه ایــوان در کاخ هــای حســنلو اشــاره داشــته اســت. در ایــن نوشــته ها بــه ایــوان و ســاختار 
و اهمیــت آن پرداختــه شــده اســت. »رضایی نیــا« )1396: 125-144( هــم در مقالــه ای 
تحت عنــوان »صــورت ایــوان از آغــاز تــا ســده های نخســتین اســلامی« بــه موضــوع ایــوان 
پرداختــه اســت؛ امــا نوشــتار حاضــر، چهارایــوان را از دورۀ هخامنشــی تــا دورۀ قاجــار را 

بررســی کــرده اســت. 
ایــن نوشــتار بــه موضــوع چهارایــوان از دورۀ هخامنشــی به بعــد پرداختــه اســت. هرچنــد 
کــه شــاید برخــی ایــن اصطــلاح را بپذیرنــد کــه چهارایــوان فقــط بــرای بناهایــی همچــون: 
مســاجد، کاروانســراها و مــدارس قابل قبــول اســت و چهارایــوان در آغــاز و صرفــاً در پیرامــون 
میانســرا قــرار داشته اســت؛ درحالی کــه نظــر نگارنــده ایــن اســت کــه نخســتین بار چهارایــوان 
در دورۀ هخامنشــی و متأثــر از معمــاری شــمال غرب ایرانــی، ولــی بــا نگاهــی تــازه و به ویــژه 
دگرگونــی در ماهیــت ایــوان و شــکوه و عظمــت بخشــیدن بــه آن و نیــز تبدیــل آن بــه یــک 
کاخ هــا بــوده  کاخ هــا و ارتبــاط آن بــا باغ هــای پیرامــون  عنصــر مهــم معمــاری در بنــای 
چهارایوانــی  به صــورت  تخت جمشــید  در  کاخ هــا  برخــی  بناهــای  در  بعدهــا  امــا  اســت، 

درونگــرا هــم مورداســتفاده قــرار گرفــت. 
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واژه شناسی ایوان
بــرای ایــوان تعاریــف و توصیف هــای مختلفــی در فرهنگ هــا و لغت نامه هــا ارائــه شــده 
ــا اهــداف ایــن نوشــته نزدیــک اســت و برخــی معانــی متفاوتــی  اســت کــه برخــی از آن هــا ب
دارنــد. ایــوان؛ از فارســی ایــوان؛ صفــه، پیشــگاه اتــاق. بخــش مســقف از ســاختمان کــه 
جلــو آن بــاز اســت و در و پنجــره نــدارد و مشــرف بــه حیــاط اســت. قصــر، کاخ، )معیــن، 
کنــون بــه  1374: 422(. »ایــوان از زمــان اشــکانی مورداســتفاده قــرار گرفتــه و ســاخت آن تا
ــکیل  ــگ تش ــک طاق آهن ــولاً از ی ــه معم ــوان ک ــت. ای ــه اس ــه یافت ــون ادام گ ــیوه های گونا ش
می شــود. از ســه طرف بســته و به طــرف میانســرا بازمی شــود. ایوان هــا به صــورت فضاهــای 
ورودی و خروجــی ســاخته می شــوند و درحالی کــه بــرای جریــان یافتــن هــوا بــاز هســتند، از 
تابــش آفتــاب جلوگیــری می کننــد و به عنــوان یکــی از اجــزای تشــکیل دهندۀ ســاختمان 
اهمیــت فوق العــاده ای داشــته، بــه بنــا برجســتگی و شــکوه می بخشــد، ایــوان کانونــی بــرای 
تزئینــات مختلــف بنــا، چــون ایجــاد مقرنس هــا بــا شــیوۀ آجــرکاری، گچبــری و کاشــیکاری 
ــو اتــاق کــه از ســه طرف محصــور  اســت« )کیانــی، 1374: 18-19(. ایــوان، ســکوبندی جل
و بــا درگاهــی فــراخ و قــوس داری رو بــه حیــاط بــاز می شــود. قســمتی از ســاختمان کــه جلــو 
آن بــاز و بــدون در و پنجــره باشــد. تــالاری مســقف بــا طاق آهنــگ )ســیدصدر، 1381: 69(.

ــوی  ــتر در س ــوده و بیش ــتانی ب ــوان تابس ــا ای ــری ی ــرۀ آن، گی ــه برگی ــان ک ــا پیش ــوان ی ای
کنــار یــا پشــت بــه آفتــاب ســاخته می شــده اســت، نیــز ته رنــگ درخــوری بــرای برگــزاری 
نمــاز داشــته اســت؛ چــون ســه بر آن دیــوار بســت )محصــور( و یک بــر آن بــاز بــوده اســت. 
گــر درگاهــی در دیــوار رو بــه قبلــۀ آن بــاز بــوده، بــه ســادگی آن را می بســتند، تــا محــراب  ا
جــای آن را بگیــرد؛ ماننــد: مســجد نیریــز، مســجد گنابــاد، مســجد فــردوس )پیرنیــا، 1387: 
کــه شــکل آن محرابــی و هلالــی  269(. ایــوان، صفــه و طــاق، عمومــاً و طــاق و عمارتــی 
باشــد خصوصــاً، نشســتنگاه بلنــد کــه بــر آن »ســقف باشــد در کوشــک و دالان بــزرگ خانــۀ 

پیش گشــاده. درگاه، رواق )دهخــدا، لغت نامــه، زیرعنــوان: ایــوان(.
گونه هــای خانــه، ایــوان بخشــی از فضــای جلــو چنــد اتــاق را می گیــرد.  در برخــی از 
کنــار آن قــرار می گیــرد.  کوچک تــر در  کــه یــک اتــاق بــزرگ و یــک اتــاق  بــه این ترتیــب 
فاصلــۀ بیــن دو اتــاق را ایــوان به هــم پیونــد می دهــد. ایــن نمونــه در شــهر لاهیجــان دیــده 
می شــود )معماریــان، 1371: 143(. ایــن نــوع ایــوان در مناطــق روســتایی شــرق کردســتان 
وجــود دارد، به ویــژه در روســتاهای قــروه، فضایــی کــه درمیــان دو اتــاق قــرار دارد را ایــوان 

ــز گوینــد )شــکل 1(.  گوینــد؛ در حالی کــه بــه ایــوان موردنظــر ایــن نوشــتار »برایــوان« نی

شــکل 1: نقشــۀ یــک خانــۀ روســتایی در روســتای 
ــم  ــوان دارد و ه ــم ای ــه ه ــروه ک ــتان ق ــار شهرس وینس

  .)1391 )نگارنــده،  برایوان)طارمــی(، 
Fig. 1: Plan of a rural house in the village of 
Vinsar, Qorveh County, featuring both an 
Ivan and a Bar-Ivan (balustraded veranda). 
(Author, 2012).
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و  اتاق  فضاهای  مقابل  در  که  می گردد  اطلاق  فضایی  به  ایرانی  فرهنگ  در  ایوان 
تالار در خانه های شهری یا روستایی برخی از مناطق ایران قرار دارد. در ساختمان سازی 
در  ولی  می گویند؛  »تراس«  آن را  کاهش یافتۀ  ایوان  وسعت  که  متعدد  به دلایل  امروزی 
بررسی آثار معماری شهری و روستایی ایران، در مناطق غرب و شمال و شرق، ایران حائز 
که ایوان با ستون در معماری شهری و روستایی  اهمیت بوده است و نشانگر آن است 
ایران و به ویژه غرب ایران جایگاه و پیشینۀ طولانی داشته است. ایوان ستون دار چوبی 

معمولاً در مقابل اتاق ها و روی به سمت جنوب قرار داده شده است.
در شــاهنامۀ فردوســی )1385، دو جلــد، ج اول: 24( کــه از متــون کهــن و ادبــی ایرانیان 
اســت. بــه اهمیــت ایــوان توجــه شــده اســت کــه جایــی ایمــن اســت و از گزنــد در امان اســت: 

چو گرمابه و کاخ های بلند
چو ایوان که باشد پناه از گزند

 » در جــای دیگــری در شــاهنامه در اشــاراتی ارزشــمند ایــوان را در داســتان »گنــگ دژ
ســاختۀ »ســیاوش« موردتوجــه قــرار داده اســت:

چو زین بگذری شهر بینی فراخ
همه گلشن و باغ و ایوان و کاخ

همه گلشن و باغ و ایوان بود
کش ایوان ها سر به کیوان بود

ز ایوان و میدان و کاخ بلند
ز پالیز و ز گلشن ارجمند

به ایوان نگارید چندی نگار
ز شاهان و ز بزم و ز کارزار

 )به نقل از: اصیل، 1381: 53-52(.

پیشینۀ ایوان در معماری ایرانی
کــه پیشــینه ای دقیــق و درســت بــرای آغــاز اســتفاده از ایــوان به عنــوان  دشــوار اســت 
بــا  حداقــل  نمــود.  روشــن  را  ســاختمان  یــک  از  بخشــی  حتــی  و  شــاخص  عنصــر  یــک 
ــق  ــتایی مناط ــاری روس ــود در معم ــدارک موج ــواهد و م ــرای ش ــوان ب ــاض می ت ــی اغم اندک
گــرس بــه پیشــینه ای درخــور دســت یافت. آثــار  شــمال غرب و غــرب ایــران در منطقــۀ زا
ته رنــگ  کــه  نشــان می دهــد  پیســا  تپــه  باستان شناســی  کاوش هــای  از  آمــده  به دســت 
ایــوان کــه بقایــای پایه ســتون آن به جای مانــده در ایــن تپــه یافــت شــده اســت. ایــن آثــار 
غ میانــی )حــدود 2200پ.م.( هم زمــان بــا گودیــن III اســت )مترجــم،  مربــوط بــه عصــر مفــر

)شــکل 2(.  ،)93-92  :1389
ایــوان  از  نشــانه هایی  کــه  نموده انــد  خلــق  را  آثــاری  ایــران  شــمال غرب  در  ماناهــا 
ســتون دار در آن هــا مشــهود و عنصــری مهــم تلقــی شــده اســت. در اینجــا ســه ســاختمان 
ــی و  ــع جنوب غرب ــا در مرب ــای آن ه ــه دو ت ــت ک ــده اس ــرون آورده ش ک بی ــا ــر خ ــده از زی عم
دیگــری در بخــش شــمال غربی قــرار دارنــد. هــر ســه ســاختمان در یــک نقشــۀ مشــترک 
کل ســهیم هســتند؛ ایــن نقشــه، شــامل یــک ایــوان ورودی متصــل بــه یــک دالان باریــک 
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کــه در پشــت آن تــالار ســتون دار قــرار دارد. ایــوان یــا تــالار ســتون دار در  و بلنــدی اســت 
مجــاورت راه پلــه ای اســت کــه بــه طبقــۀ بــالا مــی رود. ایــن ســتون چوبی بــوده و پایه ســتونی 
از  کــه باقی مانــده را داشــته اند )پــرادا، 2537: 152-153(. در ســاختمان زیویــه  ســنگی 
ــتون های  ــه پایه س ــه ای دارد ک ــه( چندمرحل ــکان )راه پل ــرروی پل ــی را ب ــز ایوان ــا نی دورۀ مان

آن هــا باقی مانــده اســت )شــکل های 5-3(.

 شــکل 3: نقشــۀ بناهــای ایوانــدار در تپــه حســنلو 
.(Dyson, 1989: 112)

Fig. 3: Plan of the ivan-based structures at 
Hasanlu Tepe (Dyson, 1989: 112). 

ــه  ــدار در تپ شــکل 4: نقشــۀ ســه بعدی بناهــای ایوان
  .(Dyson, 1989: 119) حســنلو

Fig. 4: 3D plan of the ivan-based structures at 
Hasanlu Tepe (Dyson, 1989: 119). 

از  خیلــی  در  مهــم  عنصــر  یــک  به صــورت  حســنلو  تپــه  در  ایوان هــا  ایــن  ویژگــی 
ســاختمان ها ایجــاد شــده، منتهــا بــا ســتون هایی به ویــژه ســتون های جفتــی و یــا ســه تایی 
ــم در  ــتون ه ــن س ــه ای ــرار دارد ک ــوان ق ــز ای ــتون در مرک ــک س ــاری و ی ــای کن ــرروی پایه ه ب
پیرامــون خــود مــرزی دارد )Dyson, 1989: 111(. در ایــن دوره )دورۀ مانــا( کاخ هــا معمــولاً 
ایوانــی رو به ســوی غــرب و جنــوب دارنــد؛ البتــه بایــد آن هــا را یــک ایوانــی قلمــداد نمــود. 

دیــد  گِلــی،  پایه ســتون  بقایــای  از  نمایــی  شــکل 2: 
کاوش هــای تپــه پیســا همــدان  از جنوب شــرق در 

  .)122  :1389 )مترجــم، 
Fig. 2: View of the remains of a mud-brick 
column base, looking southeast, from 
the excavations at Pisa Tepe, Hamadan 
(Motarjem, 2010: 122). 
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 شــکل 5: نقشــه بنــای خشــتی زیویــه و بخشــی 
از پلــکان بــا ایــوان ســتون دار )محمدی قصریــان و 

.)473  :1400 هژبــری، 
Fig. 5: Plan of the mudbrick structure 
at Ziwiyeh and part of the staircase with 
columned ivan (Mohammadi-Qasrian & 
Hojabri, 2021: 473). 

 شــکل ۶: نقشــۀ کاخ اردشــیر دوم هخامنشــی در 
گیرشــمن، 1371 الــف:  بابــل بــا ایوانــی ســتون دار )

.)224
Fig. 6: Plan of the palace of Artaxerxes II of 
the Achaemenid period in Babylon with a 
columned ivan (Ghirshman, 1992a: 224). 

آب انبــار  و  جنوبــی  حیــاط  نقشــۀ   :7 شــکل   
)اســتروناخ،  نوشــیجان تپه  بناهــای  درمجموعــۀ 

.)1۶  :1390
Fig. 7: Plan of the south courtyard and cistern 
in the complex of buildings at Nushijan Tepe 
(Stronach & Roaf, 2011: 16). 

بــا کمــی اختــلاف همــان عنصــری اســت کــه به نظــر می رســد کــه پیــش از ایــن در معمــاری 
گــرس اســتفاده شــده اســت. یــک ایــوان بــه ســبک حســنلو در یــک ســاختمان  روســتایی زا
ــا کمــی تغییــرات اجــرا شــده اســت  بابــل )کاخ »اردشــیر دوم« هخامنشــی( ســاخته شــده ب
کــه پارس هــا در اجــرای  ح هــم نشــان می دهــد  )گیرشــمن، 1371الــف: 224(. ایــن طــر

ح هــا از الگــوی کاخ هــا اســتفاده کرده انــد )شــکل 6(. طر
کــه به مراتــب  در معمــاری مــادی در نوشــیجان تپه ایوان هایــی تــاق دار وجــود دارد 
کهن تــر از دورۀ پارتــی اســت. ایوان هــای نوشــیجان تپــه فقــط بــا حیــاط ارتبــاط برقــرار 
کــرده اســت. در معمــاری مقابــر صخــره ای کــه احتمــالاً مربــوط بــه دورۀ مــاد هســتند، ایــوان 
ســتون دار به عنــوان عنصــری مهــم نقش آفرینــی کــرده اســت. مادهــا در معمــاری رســمی و 

غیررســمی از ایــن عنصــر به خوبــی بهــره برده انــد )شــکل های 9-7(.

ح اســت کــه، ایــوان از کجــا در معمــاری پیــش از ماناهــا و  کنــون ایــن پرســش مطــر ا
مــادی نفــوذ یافتــه  اســت؟ به نظــر می رســد کــه هــم بررســی ها و کاوش هــای باستان شناســی 
گســترده تر ضــروری باشــد؛ هرچنــد کــه آثــار موجــود نشــان می دهــد کــه ســابقۀ ایــن عنصــر 
گــرس بازمی گــردد؛  مهــم معمــاری حداقــل بــه آثــار معمــاری روستانشــینی بــه منطقــۀ زا
چــون معمــاری روســتایی کمتــر مــورد تقلیــد قــرار گرفتــه اســت. روســتاییان تــا پیــش از عصــر 
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صحنــۀ  در  شــیرین  و  فرهــاد  گوردخمــۀ   :8 شــکل 
 :1393 )مــلازاده،  ســتون دار  ایــوان  بــا  کرمانشــاه 

  .)378
Fig. 8: Rock-cut tomb of Farhad and Shirin at 
Sahneh, Kermanshah, featuring a columned 
Ivan (Malazadeh, 2014: 378). 

ســردر  عمــارت  اول  طبقــۀ  نقشــۀ   :10 شــکل   
ایــوان ســتون دار پیرامونــی  بــا  خســروآباد ســنندج 

.)13۶  :1390 )زارعــی، 
Fig. 10: Plan of the first floor of the Sar-dar 
Khosrowabad building in Sanandaj with 
surrounding columned veranda (Zarei, 2011: 
136). 

گوردخمــۀ دکان داود از   شــکل 9: نقشــه و نمــای 
دورۀ مــاد )زارعــی، 1400: 71(. 

Fig. 9: Plan and elevation of the Dokan-e-
Dawood rock-cut tomb from the Median 
period (Zarei, 2021: 71). 

حاضــر و ارتباطــات در زمینــه و نــوع معمــاری کمتــر متأثــر از شــاخصه های آن بوده انــد. 
نیازهایشــان بــه دو عامــل مهــم: اقلیــم و کارکــرد فضاهــا و بهره بــرداری از آن وابســته بــوده 
اســت و همیــن عوامــل موجب شــده تــا معمــاری متناســب بــا اقلیــم به وجــود آورنــد. عنصــر 
معمــاری  در  و  تکامل یافتــه  به تدریــج  و  جای گرفتــه  بومی-محلــی  معمــاری  در  ایــوان 

رســمی در هیئــت و شــکلی بــا شــکوه جلــوه نمــوده اســت. 
کیــد ایــن نوشــتار بــر چهارایــوان اســت، لازم اســت اشــاره شــود کــه ایــوان  از آنجایی کــه تأ
ــان  ــرای زم ــت ب ــت، حفاظ ــته و دارد؛ نخس ــی داش ــد ویژگ ــاق دار چن ــز ت ــتون دار و نی ــم س ه
بارندگــی، بــرف و در هنــگام گرمــا به عنــوان ســایبان اســت. در تابســتان و بــرای کــم کــردن 
از تابــش آفتــاب ســوزان. ضمنــاً در دوره هــای بعــدی به عنــوان غلام گــردش  کاســتن  و 
هــم از آن یــاد شــده اســت. ایــوان در دوره هــای بعــدی بــه یــک ایــوان سراســری و گاهــی 
دورتــادور یــک تــالار تبدیــل شــده اســت؛ همچــون عمــارت خســروآباد کــه فضاهــای اتاق هــا 
در وســط ایــن ایــوان ســتون دار سراســری و پیرامونــی قــرار گرفــت )زارعــی، 1390: 127-

154(، )شــکل 10(؛ بنابرایــن ایــوان ســتون دار در آغــاز و در بســیاری از نمونه هــا در یک ســو 
قــرار داشــته و درنهایــت در چهــار طــرف ســاختمان قــرار گرفتــه و هماننــد کروکــی کــه ارائــه 

شــده اســت )شــکل 11(.
ایــوان  اســت؛  ســتون دار  تالارهــای  و  ایــوان  هخامنشــی،  معمــاری  اصلــی  شــاخصۀ 
ســتون دار در بــدو ورود هــر بیننــده بــه کاخ هــای هخامنشــی، تأثیرگــذاری شــگرفی ایجــاد 
کــرده اســت؛ بنابرایــن، ایــوان ســتون دار در ایــن معمــاری چنــان جاافتــاده و جایــگاه پیــدا 
کمتــر از تالارهــای ســتون دار موردتوجــه قــرار داد. ایــن شــیوه  کــه نمی تــوان آن را  کــرده 



2۶9  زارعی: نقشۀ چهار ایوان در معماری ایرانی از دورۀ هخامنشی...

ــا ایــوان پیرامونــی   شــکل 11: کروکــی ســاختمانی ب
)نگارنــده،  گــروس  فضاهــا در روســتای خســروآباد 

.)1391
Fig. 11: Sketch of a building with surrounding 
veranda spaces in the village of Khosrowabad, 
Garus (Author, 2012). 

شــکل 12: نقشــه و نمــای مقبــرۀ صخــره ای داریــوش 
ســاختار  در  ایــوان  بــر  کیــد  تأ بــا  نقش رســتم  در 

 .)339  :137۶ کــخ،  ( هخامنشــی  معمــاری 
Fig. 12: Plan and view of Darius’s rock-cut 
tomb at Naqsh-e Rostam, emphasizing the 
Ivan in Achaemenid architectural structure 
(Koch, 1997: 339).   

ســبک  ایــن  یعنــی  می شــود؛  دیــده  پاســارگاد  در  هخامنشــی  کاخ هــای  ح انــدازی  طر در 
معمــاری کاخ هــای هخامنشــی بــا شــیوه ای خــاص از پاســارگاد آغــاز شــد و پــس از آن در 
شــوش و ســپس هــم در تخت جمشــید اســتفاده شــد؛ البتــه در ســایر بناهــای هخامنشــی 
کــه معمــاری رســمی محســوب می شــوند، ایــن عنصــر معمــاری دیــده می شــود. در  هــم 
کاخ بردک ســیاه برازجــان هــم به نظــر می رســد ایــوان در چهارســوی تــالار مرکــزی وجــود 
داشــته، چــون براســاس گــزارش کاوشــگر آنجــا ایــن کاخ چهــار درگاه در چهــار ســو داشــته 
اســت )یغمایــی، 1397: 77(؛ احتمــال این کــه ایــن ســاختمان هــم چهارایــوان ســتون دار 

داشــته، بعیــد به نظــر نمی رســد. 
دورۀ  معمــاری  آثــار  ســایر  در  این کــه  علاوه بــر  ســتون دار،  ایــوان  یــک  کــه  هرچنــد 
هخامنشــی هــم در کاخ هــا و هــم در مقابــر صخــره ای در نقش رســتم عنصــری مهــم اســت، 
بلکــه در خانه هــای مــردم عــادی نیــز یــک ایــوان هــم نقــش اساســی دارد )شــکل های 12 

.)13-

اســتفاده از ایــوان ســتون دار در معمــاری دورۀ هخامنشــی به صــورت یــک، دو، ســه و 
چهارایــوان کاربــرد داشــته اســت؛ ولــی کاربســت یــک ایــوان در بناهــای ایــن دوره متناســب 
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دورۀ  در  ایرانــی  خانــۀ  یــک  نمــای   :13 شــکل 
کــخ، 137۶:  بــا ایــوان ) آن  هخامنشــی و پیــش از 

  .)191
Fig. 13: View of an Iranian house from the 
Achaemenid period and earlier with an Ivan 
(Koch, 1997: 191). 

بــا قرارگیــری بنــا نیــز شــکل گرفتــه اســت. در نمونه هایــی از کاخ هــای تخت جمشــید ایــن 
ســبک بــا توجــه بــه موقعیــت بنــا اجــرا شــده اســت.

کارکــرد  کــه، ایــوان تــاق دار دورۀ اشــکانی همــان  ح اســت  کنــون ایــن پرســش مطــر ا
ایــوان ســتون دار هخامنشــی را دارد؟ پاســخ مثبــت اســت. ایــوان در کاخ آشــور بــا آجــر و 
در هتــرا بــرای مشــخص ترین فــرم معمــاری دوران پارتــی، یعنــی ایــوان تــاق دار بــا ســنگ 
ســاخته شــد. ایــوان ایــن دوره اتــاق راست گوشــه ای اســت کــه بــا تــاق نیم بیضــی کــه در 
ــاز اســت. ــاط قــرار دارد، کامــاً ب ــه حی ــو کــه معمــولاً رو ب ــوده و در جل بخــش پشــت بســته ب

هرچنــد کــه بســیاری بــر ایــن باورنــد کــه از زمــان پارت هــا ایــوان تــاق دار نقــش مهمــی در 
معمــاری آســیای غربــی بــازی می کنــد. کــه اهمیــت موضــوع را روشــن تر می کنــد )بزنــوال، 
1381: 83(. »ادیــت پــرادا« )2537: 265-266( منشــأ ایــوان تــاق دار را موضوعــی درخــور 
اندیشــه دانســته و آن را بــه درختــان و شــاخه های پوشــیده بــا حصیــر و گل و ایجــاد تأثیــر 
یــا  رودخانــه  طــول  در  هنــوز  بناهایــی  چنــان  می کننــد.  پیگیــری  نیم بیضــی  تاق هــای 
دریاچــۀ هیرمنــد در سیســتان )شــرق ایــران( و احتمــالاً در پیرامــون دریاچــۀ آرال )نحــوۀ 
تــاق  گرچــه  آســیای مرکــزی دیــده می شــوند؛  اســتفاده و قرارگیــری آن مهــم اســت( در 
نیم بیضــی )ایــوان تاقــدار( از زمانــی دراز در خــاور نزدیــک باستان شــناخته شــده بــود، 
امــا بــرای پوشــاندن تالارهــای بــزرگ تاریخــی پیــش از دوران پارت هــا بــه کار نرفتــه اســت. 
پارت هــا احتمــالاً بــه ایــن بناهــا واقعــاً علاقمنــد بوده انــد و ســازندگان آن هــا بــرای بنــای 
کار خــود را بــه چیــدن آجــر در ردیف هــای معیــن و بــه کار  تاق هــای بــزرگ بــدون آن کــه 
بــردن مــلات گــچ زود سخت شــونده متمرکــز ســازند، فــن جدیــدی را گســترش دادنــد. در 
ــر حیــاط مرکــزی  ــا بــود کــه چهارایــوان آن ب ســمت جنــوب کاخ نســا، خانــۀ چهارگــوش برپ
مشــرف بــوده اســت. آثــار هنــری در ایــن ایوان هــا یافــت شــده اســت )گیرشــمن، 1371ب: 
کــه بــرروی ویرانه هــای نســای قدیــم برپــا  29(. نوعــی دیگــر از ایــوان در نســای جدیــد 
اســت،  پیش ازمیــلاد  ســوم  و  دوم  قــرون  بــه  متعلــق  کــه  محوطــه ای  دیــوار  بــر  شــده 
ســاختمانی تکیــه کــرده کــه در جلــو آن، ایــوان ســتوان دار وجــود داشــته اســت. ایــن رواق 
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بــه  مربــوط  زیرزمینــی  گــوری  نمــای   :14 شــکل   
در  پیش ازمیــلاد  دوم  ســدۀ  در  پارتــی  بــزرگ زادگان 

.)29 1371ب:  گیرشــمن،  ( نســا 
Fig. 14: View of an underground tomb 
belonging to Parthian nobles from the 2nd 

century BCE in Nisa (Ghirshman, 1992b: 29). 

 شــکل 15: نقشــه بناهــای نســا در دورۀ اشــکانی 
.)71  :1387 )محمدی فــر، 

Fig. 15: Plan of the buildings of Nisa during 
the Parthian period (Mohammadifar, 2008: 
71). 

 شــکل 1۶: تصویــر دو آتشــدان در نقش رســتم از 
دورۀ ساســانی )واندنبــرگ، 1379: لــوح 31(.

Fig. 16: Image of two fire altars at Naqsh-e 
Rustam from the Sassanian period 
(Vandenberg, 2000: Plate 31). 

ــر پایه هــای مــدوری قــرار داشــتند و دارای  به وســیلۀ ســتون هایی نگــه داری می شــد کــه ب
کــه  بــا تزئین هایــی مارپیچــی بوده انــد  ایونــی شــرقی  از  نــوع ماقبــل  از  سرســتون هایی 
بــرروی گورهــای صخــره ای مــادی دیــده می شــود )گیرشــمن، همــان: 32(. در نســای دورۀ 
اشــکانی بــا این کــه تــلاش در جهــت توجــه بــه ایــوان تــاق دار اســت، امــا ایــوان ســتون دار 

هــم موردتوجــه اســت )شــکل های 15-14(.

هــم  به عنــوان عنصــری ســاختمانی  ایــوان  از  هــم  آثــار معمــاری دورۀ ساســانی  در 
به صــورت یــک، دو و چهارایوانــی اســتفاده شــده اســت. حتــی دو آتشــدان از دورۀ ساســانی 
دو  ایــن  می کردنــد؛  روشــن  آتــش  آن هــا  بــالای  بــر  کــه  مانــده  به جــای  نقش رســتم  در 
آتشــدان در ســنگ کــوه تراشــیده شــده و در نزدیکــی آتشــگاه قــرار دارنــد )واندنبــرگ، 1379: 
27(. ایــن بناهــا تقلیــد و اقتباســی از چهارتاقــی هســتند کــه از چهــار ســو بــاز بوده انــد؛ کــه 
»گیرشــمن« بــر ایــن بــاور اســت در دورۀ ساســانیان در پیرامــون آن مراســم مذهبــی برگــزار 
کیــد بــر شــکل و ســاختار  می شــد )گیرشــمن، 1371ب: 228- 229(. در ایــن دو آتشــدان، تأ

چهــار تاق نمــا یــا چهارایوان نمــا بــوده اســت )شــکل 16(.

تأثیر نقش چهاربخشی بر نقشۀ چهارایوان 
بــرروی ســفالینه و برخــی اشــیاء کــه در کاوش هــای باستان شناســی ایــران یافت شــده کــه از 
ح چهاربخشــی یــا گردونــۀ خورشــید می تــوان یــاد کــرد کــه بررســی ها نشــانگر  آن به نــام طــر
پاســارگاد  مجموعــۀ  در  چهارایــوان  ح  طــر اســت.  بــوده  آن  از  گســترده  بســیار  اســتفادۀ 
هخامنشــی، به ویــژه در کوشــک ها و کاخ هــا، و حتــی پیــش از این زمــان در دورۀ ایلامی هــا 
ح چهاربخشــی در  چهــار درگاه ورودی بــرای معبــد چغازنبیــل، احتمــالاً الگوبــرداری از طــر
کــون، شــوش و حتــی ســیلک باشــد. در شــوش ســفال هایی  نقــش روی ســفالینه های تــل با
ــا گردونــۀ خورشــید یافــت شــده اســت )پــرادا، 2537: 22(. ایــن  ــا نقــش چهاربخشــی و ی ب
ــود.  ــده می ش ــران دی ــای ای ــی و ... در جای ج ــرش، کاش ــی ف ــفال ها و حت ــرروی س ــوش ب نق
کــون اهمیــت  ح در قاب هــای مختلــف بــرروی ســفالینه های تپــه موســیان و تــل با ایــن طــر
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ح پایــه و اساســی نشــان می دهــد. بعیــد نیســت کــه بــر معمــاری در  آن را به عنــوان یــک طــر
ح چهارایــوان در  دوره هــای بعــد تأثیــر گذاشــته باشــند؛ بنابرایــن، به نظــر می رســد کــه طــر
ح هــا  دو شــکل برونگــرا )شــیوۀ پارســی( و درونگــرا )شــیوۀ پارتــی( و چهاربــاغ متأثــر از ایــن طر

بــوده اســت )شــکل 17: الــف و ب و 18(.

کــون الــف، بــا  شــکل 17: طــرح روی ســفال های تــل با
طــرح چهــار بخشــی )علیــزاده، 1383: 281(.  

Fig. 17: Design on pottery from Tal-e Bakun 
A, with a four-part pattern (Alizadeh, 2004: 
281). 

بــا  کــون،  با تــل  ســفال های  روی  طــرح   :18 شــکل 
  .)40  :1379 )واندنبــرگ،  بخشــی  چهــار  طــرح 
Fig. 18: Design on pottery from Tal-e Bakun, 
with a four-part pattern (Vandenberg, 2000: 
40). 

کاخ هــای  و  بــاغ  مجموعــۀ  نقشــۀ   :19 شــکل   
.)15۶  :1379 )اســتروناخ،  پاســارگاد 

Fig. 19: Map of the garden and palace 
complex of Pasargadae (Stronach, 2000: 156). 

چهارایوان دورۀ هخامنشی 
شــاید در تاریــخ معمــاری ایــران، بــا توجــه آثــار و شــواهد موجــود در هیــچ دوره ای ایــوان 
ایــن  از دورۀ هخامنشــی ظاهــر نگردیــد. در  بــا شــکوه تر  ســتون دار در هیئــت و شــکلی 
دوره، هخامنشــیان در طراحــی و ســاخت کاخ هــا ایــوان را به عنــوان یــک عنصــر شــاخص 
موردتوجــه قــرار دادنــد و در عین حــال بــا افزایــش تعــداد ســتون ها توانســتند بــا شــکوه ترین 
کاخ هــا را بــا قــراردادن یــک یــا دو و ســه ایــوان در پیرامــون آن رو بــه بیــرون طراحــی و 
کــه  اســت  ایــن دوره نوشــته  ایــوان  کننــد. »والتــر هینتــس« )1389: 215( دربــارۀ  اجــرا 
گــر ایلامیــان را ســتایندگان زن و مــادر بدانیــم، هخامنشــی ها )پارســیان باســتان( را از  »ا
علاقمنــدان بــه بــالا خانه نشــین )بالکن نشــین( بایــد قلمــداد نمــود. چــون آن هــا بــا لــذت از 

جایگاهــی بلنــد و بــاز بــه طبیعــت می نگریســتند«.
آثــار معمــاری دورۀ هخامنشــیان نشــان می دهــد کــه تعــدادی از کاخ هــا بــا چهارایــوان 
ولــی روی بــه بیــرون طراحــی و ســاخته شــدند. معمــاری هخامنشــی، یــک معمــاری برونگــرا 
گــرس گرفتــه باشــند. ایــن  اســت و به نظــر می رســد کــه ایــن شــیوۀ معمــاری را از منطقــۀ زا
ــد دلیــل متکــی باشــد؛ نخســت، معمــاری ایــن مناطــق معمــاری  ــه چن ــد ب ــه می توان فرضی
گــرس از ایــوان ســتون دار بــرای بهــره بــردن از  برونگراســت، معمــاری برونگــرای منطقــۀ زا
منظره هــای موردتوجــه اســتفاده کنندگان و هــم حفاظــت و نگــه داری در مقابــل تابــش 
بــوده اســت. دوم  بــاران زمســتان و بهــار  بــرف و  آفتــاب تابســتان و بارش هــای  شــدید 
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 شــکل 20: نقشــۀ کاخ بارعــام کــورش در پاســارگاد 
بــا نقشــۀ چهارایــوان ستون دار)اســتروناخ، 1379: 

.)89
Fig. 20: Map of the Audience Hall Palace 
of Cyrus in Pasargadae with a plan of four-
columned Ivans (Stronach, 2000: 89). 

بــا  شــوش  در  شــائور  کاخ  نقشــۀ   :21 شــکل   
چهارایــوان ســتون دار در خوزســتان )زارعــی، 1400: 

.)98
Fig. 21: Map of the Shaur Palace in Susa with 
four-columned Ivans in Khuzestan (Zarei, 
2021: 98). 

 شــکل 22: نقشــه مجموعــۀ آپادانــای شــوش و 
.)95  :1400 )زارعــی،  آپادنــا  ســتون دار  ایوان هــای 

Fig. 22: Map of the Apadana complex in 
Susa and the columned Ivans of the Apadana 
(Zarei, 2021: 95). 

این کــه، هخامنشــی ها از معمــاری ماننــا و مادهــا نیــز بهره منــد شــده اند. بــا ایــن فرضیــات 
چهارایــوان دورۀ هخامنشــی را می تــوان نوعــی چهارایــوان روی بــه بیــرون مختــص ایــن 
دوره قلمــداد کــرد و آن را نشــانه برونگــرا بــودن ایــن معمــاری دانســت و به نظــر می رســد کــه 
یــک دلیــل مهــم آن بــه خاطــر ارتبــاط برقــرار کــردن بــا باغ هــای پیرامونــی بــوده باشــد، ولــی 
ح چهاربخشــی اســت. ایــن  ح گردونــۀ خورشــید یــا همــان طــر دلیــل دیگــر نگاهــی بــه طــر
اتفــاق در کاخ هــای پاســارگاد کــه هنــوز در آغــاز دورۀ هخامنشــی اســت به روشــنی قابــل 
درک و مشــاهده اســت. در شــوش نیــز به نوعــی ایــن ســبک معمــاری )البتــه بــا ســه ایــوان( 
ــذار در  ــی تأثیرگ ــوان طرح ــی به عن ــوان دورۀ هخامنش ــن، چهارای ــت؛ بنابرای ــه اس موردتوج
تاریــخ معمــاری ایــران بــا اســتفاده از عنصــر ایــوان ســتون دار دارای اهمیــت اســت. آثــار 
کاخ هــا و کوشــک های پاســارگاد، کاخ شــائور نمونه هــای شــاخص ایــن شــیوۀ اســتفاده از 

ایــوان به صــورت چهارایوانــی هســتند )شــکل های 21-19(.
هرچنــد کــه در دورۀ هخامنشــی از یــک ایــوان در مقابــل یــک ضلــع در ســاختمان برخــی 
بناهــا هــم اســتفاده شــده اســت، ولــی به تدریــج بــا توجــه به شــرایط و موقعیــت به صــورت 
ســه یــا چهارایــوان در ســه طــرف و یــا چهارســوی ســاختمان قــرار گرفــت. ایــن عنصــر در 
معمــاری پاســارگاد عنصــری پایــدار و بســیار پررنــگ و چشــمگیر اســت. پاســارگاد دارای 
چهاربــاغ اســت و تأثیــر ایــن فضــا بــر معمــاری هــم قابل توجــه اســت. ایوان هــای چهارگانــه 
می شــوند.  گشــوده  بــاغ  در  یعنــی  ســاختمان،  پیرامــون  فضــای  در  و  بیــرون  به ســوی 
گرچــه ارتفــاع تالارهــا  ــی اســت؛ ا ــالار اصل ایوان هــای ســتون دار سراســری در چهــار ســوی ت
بلندتــر از ایوان هاســت و آن هــم به خاطــر ایجــاد نورگیــری در بخــش بــالای دیــوار اســت؛ 

ــالار ســتون دار می شــدند. ــه داخــل ت ــور ب ــع ن ــا ســتون های فراوانــش مان چــون ایــوان ب
گرچــه کاخ آپادانــا چهارایــوان کامــل نــدارد، ولی  در مجموعــۀ شــوش دورۀ هخامنشــی، ا
اثــر آن در ســاختار معمــاری کامــاً هویداســت. درهمیــن ارتبــاط، نشــانه های ایــن پیونــد 
کــه آپادانــا به خاطــر موقعیــت یــک ایــوان را در اتصــال بــه ســاختمان های  و پیوســتگی 
ــل  ــاغ در مقاب ــگ چهارب ــویی ته رن ــن ازس ــت. در ضم ــخص اس ــدارد، مش ــه ن ــر مجموع دیگ

ــده می شــود )شــکل 22(. ــز دی ــا نی کاخ آپادان
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کاخ هــای دورۀ هخامنشــی  از  تعــدادی  اشــاره شــد،  بــدان  همان طوری کــه پیش تــر 
ح ســه ایوانــی داشــته اند. ایوان هــای چهارگانــه  نقشــۀ چهارایوانــی و تعــداد دیگــری طــر
کــه، می تــوان  ح اســت  ازنظــر ســتون گذاری اهمیــت دارنــد؛ در اینجــا ایــن پرســش مطــر
کــرد؟ پاســخ مثبــت  ایوان هــای ســتون دار ایــن کاخ هــا را به صــورت چهارایوانــی قلمــداد 
کــه ایوان هــای ســتون دار کــه در چهارســوی کاخ هــا و کوشــک های پاســارگاد و  اســت؛ چرا
شــائور اســتفاده شــده به تدریــج به صــورت یــک فــرم و ســاختار کلــی در معمــاری هخامنشــی 
نمــود یافتــه اســت و به عنــوان یکــی از ویژگی هــای بــارز معمــاری هخامنشــی جایگاهــی 
کاخ ســازی هخامنشــی پــس از فضاهــای تــالار  خــاص یافتــه اســت. ایــوان در معمــاری 
کــه به نوعــی ارتبــاط درونگرایــی فضاهــا  ســتون دار، مهم تریــن بخــش ســاختمان اســت 
ــه  ــای چهارگان ــی از جبهه ه ــه در یک ــد ک ــد؛ هرچن ــل می کن ــی منتق ــه برونگرای ــج ب را به تدری
کیــد بــر  کاخ هــای هخامنشــی فضــا یــا فضاهایــی جایگزیــن ایــوان شــده، امــا تأ برخــی 
ح چهارایــوان در  چهارایــوان ســتون دار در ایــن دوره دارای اهمیــت اســت؛ بنابرایــن طــر
تخت جمشــید در ســاختار کلــی تــداوم یافتــه اســت و در تکمیــل کاخ آپادانــا غیرقابل انــکار 
ح چهارایوانــی ســتون دار در پیرامــون یــک حیــاط مرکــزی در مجموعــۀ خزانــۀ  اســت. طــر
تخت جمشــید اهمیــت ایــن موضــوع را در معمــاری هخامنشــی یــا شــیوۀ پارســی آشــکار 

)شــکل 25-23(. می ســازد 

و  تخت جمشــید  مجموعــه  نقشــۀ   :23 شــکل   
داریــوش  و  آپادانــا  کاخ هــای  ایوان هــای ســتون دار 

.)97  :137۶ کُــخ،  (
Fig. 23: Map of the Persepolis complex and 
the columned Ivans of the Apadana and 
Darius palaces (Koch, 1997: 97).

و  تخت جمشــید  مجموعــۀ  نقشــۀ   :24 شــکل 
داریــوش  و  آپادانــا  کاخ هــای  ایوان هــای ســتون دار 

  .)208  :1373 )رُف، 
Fig. 24: Map of the Persepolis complex and 
the columned Ivans of the Apadana and 
Darius palaces (Ruff, 1994: 208). 



275  زارعی: نقشۀ چهار ایوان در معماری ایرانی از دورۀ هخامنشی...

 شــکل 25: نقشــۀ عمــارت خزانــۀ تخت جمشــید 
ــا  ــمارۀ 8 ب ــا ش ــی ب ــاط درون ــه حی ــن مجموع ــه در ای ک

کــخ، 137۶: 1۶9(. نقشــۀ چهارایوانــی اســت )
Fig. 25: Map of the Treasury building at 
Persepolis, where the inner courtyard 
numbered 8 has a four-Ivan plan (Koch, 
1997: 169). 

 شــکل 2۶: نقشــۀ بنــای شــمارۀ 3 هخامنشــی در 
دهانه غلامــان در سیستان و بلوچســتان )ماریانــی، 

ــوکا، 1379: نقشــه 9(. ل
Fig. 26: Map of the Achaemenid Building 
No. 3 in Dahaneh Gholaman, Sistan and 
Baluchestan (Mariani, L., 2000: Map 9). 

کوشــک خورهــه در محــلات   شــکل 27: نقشــۀ 
ســتون دار  ایــوان  یــا  نقشــه  بــا  اشــکانی  دورۀ  از 

.)112  :1387 )محمدی فــر، 
Fig. 27: Map of the Khoshk Khoreh in 
Mahallat from the Parthian period with a 
columned Ivan plan (Mohammadifar, 2008: 
112). 

مرســوم  برونگــرا  به صــورت  هخامنشــی  حکومــت  اول  دورۀ  در  چهارایــوان  گرچــه  ا
کیــد بیشــتری بــرای اســتفاده از آن دیــده می شــود، ولــی در شــوش و  و معمــول شــد و تأ
ح تــداوم یافتــه اســت؛ حتــی بعــداً در زمــان ســایر شــاهان  کیــد بــر ایــن طــر تخت جمشــید تأ
هخامنشــی چهارایــوان درونگــرا )ر. ک. بــه: شــکل 25( در مجموعــۀ خزانــۀ تخت جمشــید 
ح و نقشــۀ چهارایوانــی در نقطــۀ دیگــری  کیــد بــر طــر طرحــی قابل تأمــل اســت. در ادامــه تأ
از ایــران در همیــن دوره و زمــان بهره منــدی از ایــن عنصــر مهــم معمــاری در بنــای شــمارۀ 
3 دهانــۀ غلامــان سیســتان به صــورت درونگراســت، احتمــالاً در اینجــا ایــوان در چهــار 
ســو قــرار دارد؛ امــا نکتــۀ مهــم در ســاختار معمــاری آن هــا ایــن اســت کــه ایوان هــا به دلیــل 

شــرایط اقلیمــی در پیرامــون حیــاط قــرار دارنــد )شــکل 26(.
»اســکندر  حضــور  و  هخامنشــی  دولــت  ســقوط  بــا  اشــکانی:  دورۀ  در  چهارایــوان 
مقدونــی« و جانشــینانش معمــاری بــا شــکوه دورۀ هخامنشــی جــای خــود را بــه ظهــور 
ــده  ــاط دی ــی از نق ــه در برخ ــی داد ک ــاری هلن ــوذ معم ــه ای و نف ــی و منطق ــبک های محل س
می شــود؛ هرچنــد کــه برخــی در آغــاز، بنــای خورهــه در محــلات را بــه دورۀ ســلوکی نســبت 
داده انــد، امــا ایــن بنــا را یــک کوشــک اشــکانی اســت. نقشــۀ معمــاری آن بــه ســبک یــک 
ایوانــی ســتون دار اســت، امــا متفــاوت از ایوان هــای تــاق دار در همیــن دوره و متأثــر از 

ایــوان دورۀ هخامنشــی اســت )شــکل 27(.
ـــاران  ـــیدند و معم ـــتری بخش ـــجام بیش ـــه ای انس ـــاری محلی-منطق ـــه معم ـــکانیان، ب اش
بـــا نـــوآوری در زمینـــۀ فـــن آوری تـــاق و گنبـــد آن را توســـعه و گســـترش دادنـــد و روش نویـــن را 
در معمـــاری ایرانـــی مرســـوم کردنـــد )بزنـــوال، 1379: 187(؛ هرچنـــد کـــه در آغـــاز ایـــن دوره 
ــاع  ــاری جایگاهـــی خـــاص دارد، ولـــی هیچـــگاه ارتفـ اســـتفاده از ایـــوان ســـتون دار در معمـ
ــلاف  ــت. برخـ ــهود نیسـ ــا مشـ ــی در آن هـ ــاری هخامنشـ ــوان در معمـ ــت ایـ ــکوه و عظمـ و شـ
ــرار  ــت قـ ــۀ دوم اهمیـ ــتون در درجـ ــت و سـ ــد اسـ ــاق و گنبـ ــر تـ ــد بـ کیـ ــین تأ ــای پیشـ دوره هـ
ــمانه ها  ــاندن آسـ ــر در پوشـ ــا دوام تـ ــم و بـ ــی مهـ ــوان پوششـ ــد به عنـ ــد و نیم گنبـ دارد و گنبـ
کـــرد و قوس هـــای بـــزرگ در  )ســـقف ها( و به ویـــژه فضـــای ایوان هـــا نقشـــی مهـــم ایفـــا 
پوشـــش ایـــوان جـــای ســـتون را گرفـــت و ســـاختاری ویـــژه و بدیـــع بـــه معمـــاری ایـــران در 

ایـــن دوره بخشـــید.
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ایــوان در جهــات مختلــف دگرگــون شــد. چهارایــوان  از  اســتفاده  اشــکانی  در دورۀ 
تــاق دار بــه ســبک درونگرایــی در پیرامــون یــک حیــاط مرکــزی از ابداعــات معمــاران ایــن 
دوره بــوده اســت. حداقــل همیــن را می دانیــم کــه در کاخ آشــور ایــن ســبک معمــاری بســیار 
چشــمگیر اســت؛ هــر چنــد کــه در بناهــای کوه خواجــه در سیســتان ایــن رونــد نیــز پیگیــری 
کیــد بــر دو ایــوان در پیرامــون حیــاط مرکــزی شــده اســت. در سیســتم  شــده اســت، ولــی تأ
کیــد بــر چهارایــوان درونگــرا اســت، امــا بایــد توجه داشــت کــه معمــاران  چهارایــوان پارتــی تأ
و ســازندگان توجــه جــدی بــه اقیلــم نیــز منطقــه داشــته اند. به همین دلیــل، در مناطقــی کــه 
کیــد بــر چهارایــوان برونگــرا نبــوده اســت.  امــکان بهــره وری از چهارایــوان درونگــرا بــوده، تأ
کیــد بــر چهارایــوان  خ داده و آن تأ ایــن نکتــه، تحــول مهمــی اســت کــه در معمــاری ایــران ر

اســت؛ حــال به گونــه ای کــه موردتوجــه معمــاران ایــن دوره اســت )شــکل های 29-28(.

ــا  شــکل 28: نقشــۀ مجموعــۀ بناهــای کوه خواجــه ب
طــرح دو ایــوان از دورۀ پارتــی )زارعــی، 1400: 110(.  
Fig. 28: Map of the Kooh Khwaja complex 
buildings with a two-Ivan design from the 
Parthian period (Zarei, 2021: 110). 

 شــکل 29: نقشــۀ کاخ آشــور بــا طــرح چهارایوانــی 
از دورۀ پارتــی )بزنــوال، 1379: 420(.

Fig. 29: Map of the Ashur Palace with a 
four-Ivan design from the Parthian period 
(Beznval, 2000: 420). 

به طوری کــه اشــاره شــد، در کاخ آشــور دورۀ پارتــی چهارایــوان در پیرامــون یــک حیــاط 
ــه و آن فضایــی اســت کــه فاقــد ســتون  ــه خــود گرفت مرکــزی اســت و ایــوان قالبــی دیگــر ب
اســت. ایــوان این بــار در جایــی قــرار گرفتــه اســت کــه معمــاری درونگــرا شــده اســت و ایــن 
موضــوع تحت تأثیــر شــرایط اقلیمــی و زیســت محیطی اســت. ایــن اتفــاق در کوه خواجــه 
کوه خواجــه اصــل توجــه بــه حیــاط مرکــزی اســت و  خ داده اســت. در  در سیســتان نیــز ر
گاهــی  ایوان هایــی در پیرامــون آن بــا ســاختاری متفــاوت از دورۀ هخامنشــی، امــا بــا ایــن آ

کــه ایــوان همــان کارکــرد را دارد.
ــوان دورۀ  ــتفاده از ای ــم اس ــانی ه ــاری دورۀ ساس چهارایــوان در دورۀ ساســانی: معم
پارتــی را طــی نمــود. منتهــا بــا ایــن تفــاوت کــه ایوان هــای ایــن دوره به صــورت یــک یــا 
دو، ســه و چهارایــوان در پیرامــون یــک حیــاط مرکــزی قــرار داشــته و شــکل گرفتــه اســت؛ 
هماننــد: کاخ شــاپور، کاخ فیروزآبــاد، چهارقاپــی در قصــر شــیرین و هــم ایــن ســبک بــه یــک 
ســبک اســتاندارد مبــدل شــده، بهــره گرفته انــد. ایــوان دوره هــای پــارت و ساســانی توجــه به 
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کاخ شــاپور و معبــد آناهیتــا در   شــکل 30: نقشــۀ 
.)43۶  :1379 )بزنــوال،  ساســانی  دورۀ  بیشــاپور 

Fig. 30: Map of Shapur Palace and Anahita 
Temple in Bishapur from the Sasanian period 
(Beznval, 2000: 436). 

 شــکل 31: نقشــۀ مجموعــۀ آتشــگاه چهارقاپــی 
در قصرشــیرین )واندنبــرگ، 1379: 98(.

Fig. 31: Map of the Chahar-Qapi Fire Temple 
complex in Qasr-e Shirin (Vandenberg, 2000: 
98). 

 شــکل 32: نقشــۀ کاخ فیروزآبــاد یــا کاخ اردشــیر در 
فیروزآبــاد )زارعــی، 1400: 13۶(.

Fig. 32: Map of Firouzabad Palace, or the 
Palace of Ardashir in Firouzabad (Zarei, 
2021: 136). 

کیــد بــر چهــار تــاق  درون داشــته و درونگــرا شــده اند. در بنــای چهارقاپــی قصــر شــیرین تأ
بــزرگ بــه جــای چهارایــوان اســت )شــکل های 31-30(.

هرچنـــد کـــه در معمـــاری دورۀ ساســـانی عنصـــر ایـــوان در کاخ هـــای فیروز آبـــاد یـــا کاخ 
اردشـــیر و سروســـتان به صـــورت چهارایـــوان در پیرامـــون حیـــاط مرکـــزی به ترتیـــب یـــک و 
ح چهارایـــوان  ـــر طـــر کیـــد ب ـــا تأ ـــی ســـاختار گنبدخانـــه هـــر دو بن دو ایـــوان اســـتفاده شـــده، ول
ــا  ــاختارکلی بـ ــلیمان سـ ــیز در تخت سـ ــون شـ ــی همچـ ــۀ بزرگـ ــی در مجموعـ ــارز اســـت. حتـ بـ
ــرا  ــوان درونگـ ــلیمان چهارایـ ــی تخت سـ ح کلـ ــر ــده اســـت. طـ ــی رعایـــت شـ ح چهارایوانـ ــر طـ
ـــاد ســـاختمان تخت نشـــین چهارایـــوان  ـــز شـــهر فیروزآب در پیرامـــون دریاچـــه اســـت و در مرک
به ســـوی بیـــرون دارد؛ بنابرایـــن، غالبـــاً ســـبک چهارایوانـــی در دورۀ پیـــش از اســـلام از 
برونگرایـــی دورۀ هخامنشـــی بـــه ســـبک درونگرایـــی دورۀ ساســـانی می رســـد )شـــکل های 

.)35-32
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شـــهر  در  سروســـتان  کاخ  نقشـــۀ   :33 شـــکل   
 :1379 )واندنبـــرگ،  فـــارس  اســـتان  سروســـتان 

. )4 9
Fig. 33: Map of Sarvestan Palace in 
Sarvestan city, Fars Province (Vandenberg, 
2000: 49). 

پــلان چهارایوانــی زا  بــا  شــکل 3۶: نقشــۀ خانــه   
)رویتــر، 1387: ۶88(. تیســفون  از  ساســانی  دورۀ 
Fig. 36: Plan of a house with a four-Ivan 
layout from the Sasanian period in Ctesiphon 
(Rötter, 2008: 688). 

 شــکل 34: نقشــۀ مجموعــۀ تخت ســلیمان در دورۀ 
کــه بــا طــرح چهارایــوان )محمدی فــر و امینــی،  ساســانی 

.)112 :1394
Fig. 34: Map of the Takht-Soleyman complex 
from the Sasanian period with a four-Ivan 
design (Mohammadifar & Amini, 2015: 112).

عمـــارت  بـــرش  و  نقشـــه   :35 شـــکل   
)بزنـــوال،  فـــارس  فیروزآبـــاد  در  تخت نشـــین 

.)435  :1379
Fig. 35: Plan and section of the Takhtneshin 
building in Firuzabad, Fars (Bezenval, 2000: 
435). 

ـــاغ در داخـــل حیـــاط در  ـــاغ بـــه حیـــاط و ایجـــاد ب بازگشـــت ایوان هـــا به ســـوی حیـــاط از ب
دورۀ ساســـانی، اهمیـــت ایـــن موضـــوع را نشـــان می دهـــد و نـــگاه بـــه ایـــوان را قابل تأمـــل 
می ســـازد؛ به طـــور مثـــال، در ایـــن دوره خانه هایـــی از تیســـفون به صـــورت چهارایوانـــی 
کـــه به وســـیلۀ هیـــأت آلمانـــی کشـــف شـــده اســـت )محمـــدی و همـــکاران، 1390: 88(. ایـــن 
ــکل  ــد )شـ ــان می دهـ ــر را نشـ ــوع عنصـ ــن نـ ــه ایـ ــه بـ ــه و توجـ ــر از اندیشـ ــم بی تأثیـ ــه هـ خانـ

.)36
بــرای  اســلامی  دوران  در  چهارایــوان  یــا  و  ایــوان  اســلامی:  دوران  در  چهارایــوان 
مســاجد، کاروانســرا و مــدارس بــه اصلــی از اصــول معمــاری مســاجد و بناهــای ایــران دوره 
ح و نقشــۀ چهارایوانــی یــا یــک ایوانــی و دو  اســلامی مبــدل گردیــد. مســاجد ایرانــی بــا طــر
ایوانــی شــناخته می شــوند. در برخــی متــون و نوشــته ها ایــن عنــوان بــرای مســاجد یــا 
کاروانســراهای چهارایوانــی یــک اصــل مهــم و اساســی اســت. چهارایــوان روی به ســوی 
یــک حیــاط مرکــزی اســتاندارد بســیاری از بناهای شــاخص ایرانی در دوران اســلامی اســت.

اســتفاده از ایــوان در دورۀ اســلامی رونــدی را طــی کــرد کــه نیــاز بــه مختصــری توضیــح 
دارد؛ مســاجد در آغــاز، شبســتانی و در مرحلــۀ دوم به تدریــج گنبدخانــه و طــی مرحلــۀ ســوم 
ح چهارایوانــی از دورۀ ســلجوقی )شــیوۀ رازی(  ایــوان در مســاجد اســتفاده شــده اســت. طــر
در مســاجد مرســوم گردیــد؛ و مســاجدی همچــون جامــع اصفهــان، زواره و اردســتان در ایــن 

دوره چهارایوانــی شــدند )شــکل های 38-37(. 
ســپس به تدریــج در معمــاری دوره هــای ایلخانــی )شــیوۀ آذری( در بناهــای مســاجد 
و نیــز مجموعه هــای آرامگاهــی، ازجملــه شــیخ عبدالصمــد نطنــزی ایــن ســبک و ســیاق 
در  تیمــوری  دورۀ  معمــاری  در  ایــوان  از  بهره منــدی  ایــن  اوج  اســت.  شــده  پیگیــری 
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 شــکل 37: نقشــۀ مســجد جامــع اصفهــان بــا 
طــرح چهارایوانــی )پیرنیــا، 1380: 179(.

Fig. 37: Plan of Isfahan Grand Mosque with a 
four-Ivan design (Pirnia, 2001: 179). 

شــیخ  مــزار  مجموعــۀ  نقشــۀ   :39 شــکل   
.)14۶  :1387 )بلــر،  نطنــز  در  نطنــزی  عبدالصمــد 
Fig. 39: Plan of Sheikh Abdolsamad Mausoleum 
complex in Natanz (Blair, 2008: 146). 

 شــکل 38: نقشــۀ مســجد جامــع زواره بــا طــرح 
.)195  :1380 )پیرنیــا،  چهارایوانــی 

Fig. 38: Plan of Zowareh Grand Mosque with 
a four-Ivan design (Pirnia, 2001: 195). 

 شــکل 40: فضــای ســه بُعدی مجموعــۀ بناهــای 
میــدان ریگســتان ســمرقند عهــد تیمــوری بــا مــدارس 
ســه گانه بــا طــرح چهارایوانــی )زارعــی،1390: 314(.
Fig. 40: 3D space of the Registan Square 
complex buildings in Samarkand from 
the Timurid era with the three madrasahs 
featuring a four-Ivan plan (Zarei, 2011: 314). 

مســاجد و مــدارس دورۀ تیمــوری در ایــران و به ویــژه ســرزمین های خراســان بــزرگ اســت 
.)40-39 )شــکل های 

دورۀ صفــوی همیــن شــیوه در ســاختار بســیاری از بناهــا ازجملــه: مســاجد، مــدارس 
کــه اهمیــت  کاروانســرا تــداوم یافــت و حتــی آن هــا را تکامــل بخشــیدند؛ ولــی آن چــه  و 
بــوده اســت و به ویــژه در  کاخ هــا  کوشــک ها و  بــه ایوان هــای ســتون دار در  دارد توجــه 
ایــن  )اشــکوب(  طبقــه  هــر  در  و  سراســری  غلامگــردش  به صــورت  قزویــن  چهل ســتون 
تغییــر روی داده و در کاخ چهل ســتون اصفهــان، ســه ایــوان بــرای آن درنظــر گرفتــه شــده 
کاخ آیینــه، یــک ایــوان ورودی روی بــه بــاغ اســت؛ ولــی نقشــۀ چهارایوانــی  اســت. در 
کاشــان و نیــز  ح آبــاد مازنــدران و در عمــارت شــترگلوی بــاغ فیــن  در بــاغ اشــرف البلاد فر
بدیــع  شــیوه ای  بــه  کــه  اســت  معمــاری  ســبک  ایــن  بــارز  نمونه هــای  از  هشت بهشــت 
موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت. اوج ایــن زیبایــی و شــکوه در چهارایــوان روی بــه بیــرون و 
در ارتبــاط بــا بــاغ در کاخ هشت بهشــت اصفهــان اســت. در هشت بهشــت یــک کوشــک 
مرکــزی چهارایــوان در چهــار ســوی رو بــه بــاغ ایجــاد شــده اســت. ایــن شــیوۀ معمــاری 
ترکیبــی از معمــاری دو دورۀ هخامنشــی و ساســانی، یعنــی گنبدخانــۀ ساســانی بــا چهــار تــاق 
روی بــه درون و ایوان هــای ســتون دار برونگــرای هخامنشــی در ســه جهــت قالبــی نــو و 
بدیــع اســت. معمــاران ایــن دوره علاوه بــر رویکــرد بــه گذشــته نــوآوری قابل توجهــی بــرای 
بهــره بــردن از زیبایی هــای بــاغ در پیرامــون کاخ بــا اســتفاده از ایــوان بــه اجــرا درآورده انــد 

.)46-41 )شــکل های 
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شـــکل 41: نقشـــۀ کاروانســـرای بیســـتون در مســـیر 
 :1373 کلایـــس،  کیانـــی،  ( کرمانشـــاه   - همـــدان 

  .)513
Fig. 41: Map of the Bisotun Caravanserai on 
the Hamadan–Kermanshah route (Kiani & 
Kleiss, 1994: 513). 

اشــرف البلاد  بــاغ  ســاختمان  نقشــۀ   :44 شــکل 
 :1382 )رضایی چراتــی،  صفــوی  دورۀ  در  مازنــدران 

 .)15
Fig. 44: Plan of the Ashraf-ol-Belad Garden 
building in Mazandaran during the Safavid 
period (Rezaei-Charati, 2003: 15). 

شــکل 42: نقشــۀ مســجد شــاه اصفهــان )زارعــی، 
 .)57  :139۶

Fig. 42: Map of Shah Mosque in Isfahan 
(Zarei, 2017: 57). 

کاخ  اول  و  همکــف  طبقــات  نقشــۀ   :43 شــکل 
  .)150  :1374 کیانــی،  ( قزویــن  چهلســتون 
Fig. 43: Floor plans of the ground and first 
floors of Chehel Sotoun Palace in Qazvin 
(Kiani, 1995: 150). 
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بنــای  اول  و  همکــف  طبقــۀ  نقشــۀ   :45 شــکل   
.)210  :139۶ )زارعــی،  عباســی  شــاه  شــترگلوی 
Fig. 45: Plan of the ground and first floors of 
the Shah Abbasi Shatargolou building (Zarei, 
2017: 210). 

 شــکل 4۶: نقشــۀ کاخ یــا کوشــک هشت بهشــت 
بــا آب نماهــای پیرامــون آن )پیرنیــا، 1387: 310(.

Fig. 46: Plan of the Hasht Behesht palace 
or pavilion with its surrounding fountains 
(Pirnia, 2008: 310). 

گرچــه از دورۀ نــادر ســاختمان های زیــادی به جــای نمانــده، ولــی بــا بررســی بناهــای  ا
انــدک به جای مانــدۀ ایــن دوره، از شــیوۀ اصفهانــی در معمــاری پیــروی شــده، در مســجد 
کاخ خورشــید نــادری در کلات بــا اســتفاده  کبــود بــا نقشــۀ چهارایوانــی درونگرایــی و در 
گرچــه  کیــد شــده اســت؛ ایــن بنــا ا از ایــوان و بــر چهارایــوان در جهــات مســیر چهــار بــاغ تأ
کاخ  کــه در  ح چهارایــوان برونگــرای آن شــبیه بدان چــه  هشــت وجهی اســت، ولــی طــر
هشــت بهشــت اصفهــان کاربســت شــده در اینجــا هــم الگوبــرداری شــده اســت )شــکل های 

.)48-47

کلات  گنبــد  کبــود  مســجد  نقشــۀ   :47 شــکل   
.)3۶5  :139۶ )زارعــی، 

Fig. 47: Plan of Kabud Mosque Gonbad-e 
Kalat (Zarei, 2017: 365). 

کاخ  یــا  خورشــید  عمــارت  نقشــۀ   :48 شــکل   
نــادری.  کلات  در  نادرشــاه 

Fig. 48: Plan of Khorshid Building or Nader 
Shah Palace in Kalat-e Naderi. 

ح چهارایــوان درونگــرا همچــون ارگ بــا  در شــیراز دورۀ کریم خانــی هــم بناهایــی بــا طــر
ح چهارایــوان هــم موردتوجــه  ــار این گونــه، طــر شــکوه کریم خــان ســاخته شــد، ولــی در کن
معمــاران قــرار داشــت کــه بهتریــن نمونــۀ آن، عمــارت کلاه فرنــگ یــا آرامــگاه کریم خــان در 
ــتون دار  ــوان س ــاط از ای ــون حی ــان در پیرام ــۀ کریم خ ــارت دیوانخان ــت. در عم ــر اس باغ نظ
در یــک جهــت اســتفاده شــده اســت؛ امــا در ســاختمان  باغ نظــر شــیوۀ اصفهانــی موردنظــر 

قــرار گرفتــه اســت )شــکل 49(.
هــر چنــد کــه برخــی دربــارۀ معمــاری دورۀ قاجــار قضاوت هــای نادرســتی دارنــد، امــا 
بایــد اذعــان نمــود کــه در ایــن دوره، معمــاری ایرانــی تــا مدت هــا بــا شــیوۀ اصفهانــی بــا 
توجــه بــه گذشــت زمــان ادامــه یافــت. در برخــی مــوارد هــم پیشــرفت هایی را به دســت 
آورد و در نمونه هایــی تأثیرپذیــری از معمــاری اروپایــی آشــکارا مشــهود اســت. در معمــاری 
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شــکل 49: نقشــه و نمــای آرامــگاه کریم خــان زنــد در 
باغ نظــر شــیراز )اســدپور، 1398: 8(.  

Fig. 49: Plan and elevation of Karim Khan 
Zand’s tomb in Bagh-e Nazar, Shiraz 
(Asadpour, 2019: 8). 

کوشــک و کاخ قاجارهــا نیــز عمدتــاً همــان روال و ســبک دورۀ صفــوی را گاهــی مراعــات 
کــه در باغ هــا ســاخته اند، اشــاره داشــت.  کــه می تــوان بــه کوشــک هایی  کردنــد 

نتیجه گیری 
گردیـــد و ایـــن شـــیوۀ  کوشـــک های پاســـارگاد معمـــول  کاخ هـــا و  نقشـــۀ چهارایوانـــی در 
ســـبک در کاخ آپادانـــای شـــوش نیـــز اجـــرا شـــده اســـت؛ هرچنـــد کـــه ایـــن شـــیوه و ســـبک 
چهارایوانـــی در معمـــاری بناهـــای دورۀ اشـــکانی و ساســـانی و دوران اســـلامی در قالـــب 
ح چهارایـــوان دورنگـــرا طراحـــی و اجـــرا شـــده اســـت و از نظـــر درونگرایـــی و برونگرایـــی  طـــر
ح چهـــار بخشـــی یـــا  ح هـــا وام دار طـــر متفـــاوت اســـت، ولـــی در همـــۀ ادوار ذکـــر شـــده ایـــن طر
ح هـــای بناهـــا و حتـــی  گردونـــۀ خورشـــید یـــا زندگـــی اســـت کـــه در مرکـــز توجـــه بســـیاری از طر
آرایه هـــای معمـــاری قـــرار گرفتـــه اســـت و ازســـویی اهمیـــت بـــه ایـــوان در معمـــاری ایرانـــی 
ـــدازی معمـــاران  ح ان ـــه طر ـــارز آن اســـت و ســـرآغاز این گون اســـت کـــه چهارایـــوان مشـــخصه ب
خواســـت  و  نیـــت  هخامنشـــی  معمـــاران  کـــه  می رســـد  به نظـــر  بوده انـــد.  هخامنشـــی 
ـــوان  ـــاد چهارای ـــا ایج ـــد و ب ـــرار دادن ـــاغ ق ـــه کاخ را در ب ـــد ک ـــرا کردن ـــن دوره را اج ـــاهان ای پادش
کـــه بـــاغ علاوه بـــر زیبایـــی از  در چهـــار ســـو در ارتبـــاط تنگاتنگـــی بـــا هـــم قـــرار گرفتنـــد؛ چرا
مکان هـــای مقـــدس در فرهنـــگ ایرانـــی در دورۀ هخامنشـــی و پیـــش از آن بـــوده اســـت. 
ایـــن شـــیوۀ ترکیـــب باغ ســـازی و احـــداث کاخ در آن در ایـــران دوران اســـلامی، به ویـــژه در 
کیـــد  ح تأ ـــر ایـــن طـــر ـــا توصیـــۀ شـــاهان صفـــوی ب دورۀ صفـــوی بـــه اوج رســـیده و معمـــاران ب
ــل  ــاغ بلبـ ــت در بـ ــا در هشت بهشـ ــن آن هـ ــاخص ترین و کامل تریـ ــد و شـ ــتری نموده انـ بیشـ
اصفهـــان اســـت کـــه بعدهـــا هـــم قاجاریـــان از آن بهره منـــد شـــدند و مزیـــت حداقلـــی ایـــن 
ـــاغ  ـــاغ بـــوده اســـت کـــه ب ـــاغ، بهره گیـــری از تمـــام جوانـــب از ب ح در کاخ ســـازی درمیـــان ب طـــر

داســـتان خـــاص خـــود را دارد.
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اســلامی.  دوره  در  ایرانــی  معمــاری  هنــر  تاریــخ   .)1374( محمدیوســف،  کیانــی،   -

ســمت. تهــران: 
- کیانــی، محمدیوســف؛ و کلایــس، ولفــرام، )1373(. فهرســت کاروانســراهای ایــران. 

تهــران: ســازمان میراث فرهنگــی ایــران )پژوهشــگاه(.
ایــران در دوران مــاد و هخامنشــی. ترجمــۀ  رُمــان، )1371الــف(. هنــر  گیرشــمن،   -

علمی-فرهنگــی. انتشــارات  تهــران:  بهنــام،  عیســی 
- گیرشــمن، رُمــان، )1371ب(. هنــر ایــران در دوران پــارت و ساســانی. ترجمــۀ بهــرام 

ــی. ــارات علمی-فرهنگ ــران: انتش ــی، ته فره وش
ترجمــۀ  خواجــه.  کــوه  و  غلامــان  دهانــه  در  بازپیرایــی   .)1379( لــوکا،  ماریانــی،   -

کشــور. میراث فرهنگــی  ســازمان  تهــران:  موســوی،  ســیداحمد 
کاوش هــای باستان شناســی تپــه  - مترجــم، عبــاس، )1389(. »گــزارش دور ســوم از 
پیســا همــدان«. پاییــز 1389، آرشــیو اداره کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 

اســتان همــدان )منتشــر نشــده(.
- ملازاده، کاظم، )1393(. باستان شناسی ماد. تهران: سمت.

- محمدی فر، یعقوب، )1378(. باستان شناسی اشکانی. تهران: سمت.
- محمــدی قصریــان، ســیروان؛ و هژبــری، علــی، )1400(. »آیــا بنــای خشــتی زیویــه 
یوســف  دکتــر  )بزرگداشــت  مجــد  ســپهر  در:  اســت«؟  تک افتــاده  ســاختاری  بقایــای 

.478-463 اســلامی:  بــزرگ  دایرةالمعــارف  تهــران:  مجیــدزاده(، 
 .)1390( ســـیدمهدی،  موســـوی کوهپر،  و  جـــواد؛  نیســـتانی،  مریـــم؛  محمـــدی،   -
ساســـانی«.  دورۀ  در  ایـــران  معمـــاری  اجـــزای  و  عناصـــر  گونه شناســـی  »مطالعـــه 
https://nbsh.basu.ac.ir/  .108-83  :)1(1 ایـــران،  باستان شناســـی  پژوهش هـــای 

article_319.html
ایرانــی:  مســکونی  معمــاری  بــا  آشــنایی   .)1371( غلامحســین،  معماریــان،   -

ایــران. صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  تهــران:  برونگــرا.  گونه شناســی 
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- موســوی، ســیدمحمود، )1374(. »یادمــان خشــتی کــوه خواجــه«. در: مقــالات کنگــره 
ــی  ــازمان میراث فرهنگ ــان: س ــم، کرم ــد 4(. ارگ ب ــران )جل ــازی ای ــاری و شهرس ــخ معم تاری

کشــور.
- نگهبــان، عــزت الله، )1365(. »شهرنشــینی و شهرســازی در هــزارۀ اول ق.م.«. در: 
نظــری اجمالــی بــه شهرنشــینی و شهرســازی در ایــران، گردآورنــده: محمدیوســف کیانــی،  

ــگاهی: 50-22. ــاد دانش ــران: جه ته
همایــون  ترجمــۀ  باســتان.  شــرق  در  ایــران   .)1381( امیــل،  ارنســت  هرتســفلد،   -

فرهنگــی. مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  تهــران:  صنعتــی زاده، 
- هینتــس، والتــر، )1389(. داریــوش و ایرانیــان: تاریــخ فرهنــگ و تمــدن هخامنشــیان 

کتــاب اول و دوم، ترجمــۀ پرویــز رجبــی، تهــران: نشــر ماهــی.
- واندنبــرگ، لویــی، )1379(. باستان شناســی ایــران باســتان. ترجمــۀ عیســی بهنــام، 

تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران.
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A Typology of Floral Motifs on Ceilings and Wooden 
Column Capitals in Hypostyle Mosques of East 

Azerbaijan during the Safavid and Qajar Periods

Abstract
In the Azerbaijan region, the wooden-columned mosques stand out 
as exceptional representations of the Safavid and Qajar periods, with 
few parallels elsewhere in Iran. The majority of these mosques were 
erected under the Safavids and subsequently underwent restoration and 
augmentation particularly during the Qajar era receiving supplementary 
structural and decorative additions. A defining artistic characteristic of 
these mosques is their paintings made on wood featuring floral, arabesque 
(eslimi), and epigraphic motifs adorning the ceiling panels and the wooden 
muqarnas capitals of the columns. This study aims to classify the various 
types of floral and arabesque ornamentation found on the roof structures 
and timber columns of the hypostyle mosques in East Azerbaijan Province 
and to date them using comparative chronological framework. The research 
corpus encompasses all extant timber columnar mosques in the province, 
identified and documented through comprehensive field surveys. Among 
thirty-eight documented cases, eleven were confirmed to bear painted 
floral and arabesque motifs on their wooden elements. The results reveal 
ten distinct floral motif types executed on the wooden muqarnas capitals, 
cubic ornament boxes (sandūqcheh) mounted on the principal beams 
(shah-tir), the load-bearing joists, and the interstitial wooden spandrels 
(par-do) between these joists. These motifs synthesize late Islamic Iranian 
artistic conventions and present an innovative approach to interior mosque 
ornamentation. Although analogous motifs appear sporadically in some 
contemporaneous structures, the intensity of execution, thematic diversity, 
and profusion of designs in these mosques are unparalleled. The Safavid-
period motifs are predominantly abstract, resonating with contemporary 
carpet and manuscript binding patterns and exhibiting minimal naturalism. 
In contrast, Qajar-period ornamentation while rooted in indigenous 
tradition displays discernible influences from Western prototypes. The 
selection of these motifs is attributed to the esoteric aesthetic philosophy 
of Islamic art, coupled with the prevailing cultural and religious milieu 
during the Safavid and Qajar eras.
Keywords: Timber Hypostyle Mosques, Floral Motifs, Painted Woodwork, 
Safavid and Qajar periods, East Azerbaijan. 
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Introduction
The study of floral motifs yields significant insights into the material and 
spiritual worldviews of past societies. Throughout all historical periods 
and cultures, plants have played a pivotal role in human subsistence, daily 
necessities, livestock fodder, medicinal practices, and the artistic expression 
of craftsmen. Consequently, certain plant species have attained a sacred 
status within human belief systems. In the context of the Islamic era, the 
embellishment of mosques and other sacred buildings like mausoleums and 
madrasas has significantly integrated plant motifs derived from religious 
principles, surpassing their use in other artistic realms; these motifs were 
generally applied alongside textual inscriptions or as separate decorative 
elements on surfaces made of tile, plaster, wood, or stone.

Although hypostyle columnar mosques first emerged in the early 
Islamic centuries, they were progressively supplanted by the Four iwān 
(Chahār-iwān) plan during the Middle Islamic Period, particularly with the 
advent of the Seljuk dynasty in Iran. It is noteworthy that none of the extant 
hypostyle mosques predating the late Islamic centuries exhibit painted 
floral motifs on wood. The distinctive revival of the columnar hypostyle 
form in the Safavid Period especially within the Azerbaijan region featured 
a renewed emphasis on timber construction and the reinvigoration of 
painted wood ornamentation. The studied columnar mosques, with their 
entirely wooden columns and ceilings, present a unique typological variant 
within regional religious architecture.

Through systematic field surveys, the authors have identified thirty-
eight hypostyle mosques with wooden structures in East Azerbaijan 
Province, a figure that likely underrepresents the original total due to urban 
expansion and destruction. This research focuses specifically on eleven of 
these mosques that retain a variety of painted floral motifs on their wooden 
ceilings and columns. Accordingly, the principal research questions are:

1. Into how many categories can the vegetal and arabesque motifs 
adorning the wooden ceilings and columns of East Azerbaijan’s mosques 
be classified? 2. How can the relative chronology of these mosques be 
established based on their floral motif typologies? 3. What factors underlie 
the selection of each vegetal motif type for decoration? 

Discussion
A comparative analysis of the diverse floral motif types in the surveyed 
mosques reveals a marked variability in design between the Safavid and 
Qajar periods. Unlike the Safavid examples which favor abstraction, 
minimal naturalism, and restrained use of warm pigments (e.g., reds, browns, 
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oranges, and yellows) the Qajar motifs exhibit greater complexity, repeated 
small-flower patterns with less strict symmetry, and enhanced naturalism. 
These Qajar designs are often arranged in horizontal and vertical registers 
within dense, networked frameworks. Field evidence indicates that Qajar-
period vegetal ornaments employ more lifelike rendering, whereas Safavid 
compositions lean toward stylization and formal reduction.

Moreover, the backgrounds of Qajar motifs demonstrate heightened 
naturalistic detailing, and the floral compositions manifest in various 
framing devices: circular cartouches, repetitive flower bands, and floral 
arrangements set within vase motifs. The absence of comparable designs 
in other Islamic art media underscores the innovative development of these 
motifs, particularly during the Qajar era.

The dates inscribed on mosque structures from the Safavid and Qajar 
periods closely align with the construction and decorative styles typical 
of those times. For instance, the Mehrābād Mosque in Bonab features the 
dates 951, 1020, 1100, 1200, and 1261 AH, whereas the Qāżī Mosque 
in Maragha lists the years 1135, 1230, 1253, and 1279 AH. Among the 
recorded epigraphic dates, only three found in three separate mosques 
are from the Safavid period; the Jāme‘ of Meydān at Bonab and Esmā‘īl 
Beig Mosque do not have any dated inscriptions, and the other dates are 
associated with restorations from the Qajar era. Nevertheless, typological 
analysis of the floral motifs in the eleven surveyed mosques indicates that, 
with the exception of Gugān Mosque which is entirely a Qajar foundation 
all other examples were originally erected during the Safavid era and 
subsequently underwent restorative or additive interventions in the Qajar 
Period.

In elucidating the rationale behind the selection of specific plant motifs 
for the ceilings and columns, one must consider their symbolic implications 
within Islamic art. The profusion and vivid coloring of medallion (turanj) 
motifs, compared to other decorative schemes, likely evoked the imagery of 
the “Highest Paradise,” thereby enhancing spiritual appeal for worshippers. 
When integrated with other vegetal patterns, these motifs foster visual 
cohesion and harmony within the mosque’s interior. Furthermore, artists 
deliberately employed the enigmatic repetition of vegetal and arabesque 
designs in Islam’s principal sacred spaces to elevate the sense of sanctity, 
tranquility, and devotional fervor among congregants.

Conclusions
Among the thirty-eight mosques surveyed in East Azerbaijan Province, 
eleven feature floral ornamentation on ceiling spandrels, load-bearing 
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beams, non-structural wooden coffer boxes, and muqarnas capitals. This 
study identified ten distinct vegetal motif types dating to the Safavid and 
Qajar periods. Although analogous motifs exist in other artistic media, 
the remarkable abundance and diversity of these designs particularly on 
wooden surfaces distinguish the studied examples.
Research on relative chronology suggests that the importance and ongoing 
utilization of these sanctuaries from the Safavid to the Qajar period resulted 
in many original motifs being created during the Safavid era, with later 
restorations and enhancements from the Qajar period contributing to the 
decorative design. Key characteristics of the ornamentation include the 
symmetry of compositions, heightened naturalism and chromatic variety 
in Qajar motifs compared to their Safavid counterparts, and a harmonious 
integration with Qur’anic inscriptions, sacred names (Asmāʾ al-Ḥusnā), 
and devotional poetry. These components work together to prevent visual 
uniformity and enhance the spiritual atmosphere of the interior space. 
Additionally, the intentional use of particular color schemes has played 
a crucial role in strengthening the overall unity of the decorative scheme.
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گونه شناسی نقوش گیاهیِ سقف و سرستون های چوبی 
مساجد ستون دار آذربایجان شرقی در دوران صفوی و قاجار

چکیده
مساجد ستون دار چوبی منطقۀ آذربایجان شرقی از نمونه های منحصربه فرد دوران صفوی 
که مشابه آن ها در نقاط دیگر ایران به ندرت ساخته شده اند. بیشتر این  و قاجار هستند 
مساجد در دورۀ صفوی ساخته و در دوره های بعد، به ویژه قاجار، بازسازی شده اند و قسمت ها 
یا آرایه های مکملی به آن ها افزوده شده است. یکی از مهم ترین ویژگی های هنری مساجد 
یاد شده، آرایۀ  نقاشی روی چوب در انواع: گیاهی، اسلیمی و کتیبه در سقف و سرستون های 
گونه های مختلف  مقرنسی چوبی است؛ بنابراین مسئلۀ اصلی پژوهش پیشِ رو مطالعۀ 
آرایه های گیاهی و اسلیمی در سقف و ستون های چوبی مساجد شبستانی منطقۀ آذربایجان 
شرقی و بررسی جایگاه آن ها در گاهشناسی نسبی مساجد موردمطالعه است. بدین منظور 
که هر یک  جامعۀ آماری، تمامی مساجد ستون دار چوبی منطقۀ آذربایجان شرقی است 
ازمیان 38مسجد شبستانی  ازطریق بررسی میدانی شناسایی و مطالعه شده اند.  از آن ها 
گیاهی و اسلیمی برروی چوب شناسایی شده  ستون دار بررسی شده، 11مسجد با نقوش  
گیاهی بر مقرنس های چوبی سرستون ها،  که 10گونۀ  است. نتایج پژوهش نشان می دهد 
صندوقچه های مکعبی غیرباربر روی شاه تیرها، تیرهای حمال و باریکه های چوب بین 
گیاهی ترسیم شده  گونه های  »پَردو« نقش شده است.  به  تیرهای حمال سقف موسوم 
ترکیبی از هنر ایرانی و اسلامی مرسوم در قرون متأخر اسلامی است که با توجه به اهمیت 
آن ها در تزئین مساجد موردمطالعه، سبک جدیدی را در آرایش نمای داخلی مساجد ارائه 
گرچه مشابه این نقوش در سایر گونه های معماری معاصر کم وبیش یافت شده،  می دهند؛ ا
با این حال، شیوۀ اجرا، فراوانی و تنوعِ بسیار مضامین در سقف و سرستون ها در هیچ نمونۀ 
گونه های منسوب به دورۀ صفوی عموماً  ایران مشاهده نشده است.  از مساجد  دیگری 
مشابه نقوش فرش ها و جلدهای نسخ خطی هم زمان طراحی شده  که ترکیب آن ها بیشتر 
گیاهی  کمتری در آن ها دیده می شود. در طراحی نقوش  تجریدی بوده، و طبیعت گرایی 
با توجه به تداوم سنت های پیشین، به ویژه در ترسیم نقوش  مربوط به دورۀ قاجار نیز 
گرم و طبیعت گرایی بیشتر  اسلیمی، ویژگی های مشخص قاجاری در رنگ بندی متنوع و 
نسبت به نمونه های صفوی مشهود است. نکتۀ جالب توجه الگوپذیری اندک نمونه های 
قاجاری از موارد مشابه غربی در ترسیم نقوش است. دلایل ترسیم نقوش به فلسفۀ رمزآلود 
کم در مناطق موردمطالعه  هنر اسلامی در ترسیم نقوش و بافت فرهنگی و شرایط مذهبی حا

در دوران صفوی و قاجار بازمی گردد.  
کلیدواژگان: مساجد ستون دار چوبی، نقوش گیاهی، نقاشی روی چوب، دوران صفوی 
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مقدمه
گیاهــی اطلاعــات قابل توجهــی در رابطــه بــا دیدگاه هــای مــادی  بررســی نقشــمایه های 
و معنــوی مردمــان هــر دوره ای به دســت می دهــد. در تمامــی ادوار تاریخــی و در تمامــی 
فرهنگ هــا، گیاهــان نقــش مهمــی در معیشــت، رفــع احتیاجــات زندگــی روزمــرۀ انســان، 
گونه هــای  حیوانــات اهلــی و در درمــان بیماری هــا داشــته اند؛ به همین دلیــل، برخــی از 
گیاهــی جایگاهــی مقــدس در باورهــای انســان ها پیــدا کرده انــد. بــا بررســی نقــوش گیاهــی 
می تــوان ســیر تغییــر و دگرگونــی بســیاری از نقشــمایه ها را از قــرون متأخــر اســلامی تا پیش از 
اســلام پیگیــری کــرد؛ نقوشــی کــه در دوران اســلامی به تدریــج پیــچ و تــاب بیشــتری به خــود 
گرفتــه و زمینه ســاز الگــوی انــواع اســلیمی ها می شــوند؛ بــا این حــال، بســیاری از نمونه هــای 
گیاهــی نیــز برگرفتــه از اندیشــه های بومــی و محلــی هنرمنــدان ایجــاد کننــدۀ آن هــا بــوده 
اســت. یکــی از ویژگی هــای مهــم نقــوش گیاهــی در دوران اســلامی، وجــود تناســب و ارتبــاط 
منطقــی بــا هــر بســتر یــا کاربــردی بــوده کــه در آن ترســیم می شــده اند؛ در این میــان، یکــی 
از بســترهای مناســب بــرای ظهــور آن هــا آرایه هــای وابســته بــه معمــاری اســت، جایی کــه 
ارتبــاط دیرینــۀ انســان و طبیعــت و الهام گیــری انســان از نقــوش گیاهــی طبیعــی، پیونــدی 
معنــوی و مرتبــط بــا مذهــب داشــته اســت )زمــردی، 1378: 188(؛ بنابرایــن، در دوران 
کــن مذهبــی ماننــد مقابــر و مــدارس بیشــتر از  اســلامی آرایه هــای معمــاری مســاجد و اما
بوده انــد،  بــا عقایــد مذهبــی  مرتبــط  گیاهــی  نقــوش  پذیــرای  زمینه هــای هنــری  ســایر 
نقوشــی کــه عمومــاً در ترکیــب بــا کتیبه هــا و یــا به صــورت مجــرد و در بســترهای متنــوع 
گرچــه ســاخت مســاجد ســبک شبســتانی  ح می شــدند. ا کاشــی، گــچ، چــوب و ســنگ طــر
ســتون دار در قــرون نخســتین اســلامی رایــج شــدند؛ بــا این حــال، در قــرون میانــی اســلامی 
و به ویــژه بــا شــروع دورۀ ســلجوقی در ایــران بــا الگوهــای چهارایوانــی جایگزیــن شــدند 
مســاجد  نمونه هــای  از  هیچ یــک  در  آن کــه  جالب توجــه  نکتــۀ   .)86  :1378 )متدیــن، 
روی چــوب مشــاهده  گیاهــی  نقاشــی  قــرون متأخــر،  از  قبــل  شبســتانی شناسایی شــده 
نشــده اســت. در کنــار ســایر گونه هــای رایــج مســاجد، نمونه هــای شبســتانی بــار دیگــر در 
کیــد بــر مصالــح  دورۀ صفــوی در منطقــۀ آذربایجــان اهمیــت گذشــته خــود را بازیافتــه و بــا تأ
چوبــی مجــدداً بــه جایــگاه آن هــا توجــه شــده اســت. مســاجد ســتون دار موردمطالعــه بــا 
ســتون ها و ســقف تمــام چوبــی، ســبک منحصربه فــردی را در معمــاری مســاجد منطقــه 
مناطــق  زیســت محیطی  پتانســیل های  از  بهره گیــری  می رســد  به نظــر  می دهنــد.  ارائــه 
موردمطالعــه، نقــش مهمــی در توســعه و رونــق ایــن نــوع مســاجد در منطقــۀ آذربایجــان 
شــرقی داشــته اســت؛ به گونــه ای کــه دسترســی زیــاد بــه چــوب در مصالــح ســاختمانی و 
بــرروی چــوب تأثیــر به ســزایی داشــته اســت. طــی  آرایه هــای معمــاری ازقبیــل نقاشــی 
بررســی میدانــی نگارنــدگان 38مســجد بــا ســتون ها و ســقف چوبــی در اســتان آذربایجــان 
شــرقی شناســایی شــدند کــه بــا توجــه بــه رونــد توســعه شــهرها و تخریــب بســیاری از آن هــا، 
احتمــالاً ایــن تعــداد بیشــتر بوده انــد. در پژوهــش حاضــر به طــور ویــژه 11مســجد از مجمــوع 
مســاجد موردمطالعــه کــه گونه هــای متنــوع گیاهــی بــر ســقف و ســتون های چوبــی آن هــا 

ترسیم شــده، بررســی می شــوند. 
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پرسش های پژوهش: 1- آرایه های گیاهی و اسلیمی منقوش بر سقف و ستون های 
گاهشناسی   -2 می شوند؟  تقسیم بندی  چندگونه  به  شرقی  آذربایجان  مساجد  چوبی 
گیاهی بررسی شده چگونه است؟ 3- دلایل انتخاب  گونه های نقوش  مساجد براساس 

گونه های گیاهی در سقف و ستون های چوبی مساجد مطالعه شده چیست؟
روش پژوهــش: در پژوهــش پیــشِ رو ابتــدا بــا مراجعــه بــه اداره کل میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان آذربایجان شــرقی، مدارک مربوط به مســاجد شبســتانی 
ســتون دار چوبــی اســتان جمــع آوری شــده اســت؛ پــس از آن بــا رجــوع بــه شهرســتان های 
مختلــف اســتان و جمــع آوری اطلاعــات از متولیــان، آمــار مســاجد شبســتانی ســتون دار 
چوبــی هــر شهرســتان مشــخص شــده اســت. در ادامــۀ ایــن بخــش، ویژگی هــای ســاختاری 
و آرایه هــای معمــاری هــر یــک از مســاجد به دقــت توصیــف و تمامــی بخش هــای داخلــی و 
خارجــی آن هــا عکاســی شــده اســت. علاوه بــر آن، نقشــۀ هــر مســجد برداشــت و بــا اســتفاده 
ــراث نوشــتاری  ــه می ــا رجــوع ب از سیســتم GPS مختصــات آن ثبــت شــده اســت. ســپس ب
مکتــوب )کتاب هــای دســتِ اول و مقــالات نگاشــته شــده مرتبــط( اطلاعــات تاریخــی 
 CorelDraw Graphic suite جمــع آوری شــده اســت؛ همچنیــن بــا اســتفاده از نرم افــزار
مطالعــۀ  و  گا ه شناســی  به منظــور  گیاهــی  نقــوش  جزئیــات   21.1.0.708 نســخۀ   2019
کتابخانــه ای،  و  یافته هــای میدانــی  بــا تحلیــل  و ســرانجام  ترســیم  تطبیقــی دقیق تــر، 

ــت. ــده اس ــام ش ــش انج ــش های پژوه ــه پرس ــوب ب ــخ دهی مطل  پاس

پیشینۀ پژوهش 
پژوهـــش دربـــارۀ نقـــوش گیاهـــی در قالـــب آرایه هـــای  معمـــاری در بناهـــا و یـــا آثـــار هنـــری 
مختلـــف، همـــواره از موضوعـــات موردتوجـــه پژوهشـــگران بـــا رویکردهـــای متفـــاوت بـــوده 
اســـت. مســـجد یکـــی از این گونـــه بناهاســـت کـــه موضـــوع بســـیاری از پژوهش هـــا بـــوده 
اســـت. درمـــورد مســـاجد موردمطالعـــه، پژوهش هایـــی به صـــورت کلـــی و یـــا تک نـــگاری در 
قالـــب کتـــاب ، مقالـــه و پایان  نامـــه  انجـــام شـــده اســـت. اتـــکای بیشـــتر ایـــن مطالعـــات بـــه نـــو 
بـــودن ســـبک معمـــاری شبســـتانی مســـاجد بـــا ســـتون ها و ســـقف چوبـــی در آذربایجـــان شـــرقی 
کنـــون درمـــورد آرایه هـــای گیاهـــی و گونه شناســـی  و معرفـــی یـــا توصیـــف آن هاســـت، امـــا تا
آن هـــا باتوجـــه بـــه حجـــم قابل توجـــه آن هـــا در ایـــن گونـــۀ معمـــاری، پژوهشـــی انجـــام نشـــده 
انجام شـــده درخصـــوص مســـاجد شبســـتانی ســـتون دار  ازجملـــه پژوهش  هـــای  اســـت؛ 
چوبـــی آذربایجـــان شـــرقی مقالـــه ای بـــا عنـــوان »بررســـی ســـیر تحـــول و خاســـتگاه تالارهـــای 
ســـتون دار در معمـــاری مســـاجد چوبـــی آذربایجـــان« اســـت کـــه بـــه بررســـی خاســـتگاه ایـــن 
مســـاجد براســـاس مطالعـــۀ تطبیقـــی بـــا نمونه هـــای مشـــابه پرداختـــه اســـت )بلالی اســـکوئی 
و آشـــتیانی، 1399(. »غفـــاری« و »فصیحـــی« )1396( در پژوهشـــی بـــا عنـــوان »نگـــرش 
تحلیلـــی بـــر تزئینـــات معمـــاری ســـتون های چوبـــی مســـاجد مراغـــه« آرایه هـــای معمـــاری 
ح و فـــرم ســـتون های مســـاجد مراغـــه را بحـــث کرده انـــد. در مقالـــۀ  و تنـــوع رنـــگ، طـــر
ــرا و  ــوۀ اجـ ــر شـــکل، نحـ ــه ازنظـ ــن مراغـ ــتون های مســـجد ملامعزالدیـ ــوع سرسـ ــری تنـ دیگـ
کریمـــی«  ســـاخت بررســـی شـــده اســـت )مدهوشـــیان نژاد و شیشـــوانی، 1396(. »فرزانـــه 
ح مرمـــت و ســـامان دهی مســـجد مهرآبـــاد بنـــاب بـــا  )1396( در پایان نامـــۀ »ارائـــه طـــر
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تحلیـــل ســـاختار هندســـی پـــلان مســـاجد آذربایجـــان« هندســـۀ فرمـــی نهفتـــه در مســـاجد 
ـــوری  ـــاب را بررســـی کـــرده اســـت. »بل ـــاد بن ح مرمتـــی مســـجد مهرآب چوبـــی آذربایجـــان و طـــر
ــاجد بنـــاب  ــود بـــه بررســـی تطبیقـــی سرســـتون های مسـ بنـــاب« )1395( در پایان نامـــۀ خـ
بـــا کاخ هـــای صفـــوی اصفهـــان پرداختـــه اســـت. »شـــیرازی« )1394( بـــا اســـتفاده از روش 
درخت گاهشناســـی بـــه تحلیـــل اطلاعـــات مربـــوط بـــه حلقه هـــای ســـالیانۀ چـــوب درختـــان 
ـــجد  ـــاخت مس ـــه در س ـــه کار رفت ـــوب ب ـــت چ ـــن قدم ـــه تعیی ـــد ب ـــوی رش ـــرروی الگ ـــه ب و مطالع
قرمـــز بنـــاب پرداختـــه اســـت. عناصـــر ســـاختاری و تزئینـــات چوبـــی مســـجد جامـــع ابیانـــه و 
ـــه  ـــورد مطالع ـــکاران )1389( م ـــلیمانی« و هم ـــط »س ـــرقی توس ـــان ش ـــی آذربایج ـــاجد چوب مس
کتـــاب نگاره هـــای چوبـــی  اســـت. »ناهیـــد دهقـــان« )1389( در  گرفتـــه  قـــرار  و قیـــاس 
مســـاجد آذربایجـــان شـــرقی و »ســـیروس خیـــری« )1385( در کتـــاب معمـــاری و تزئینـــات 
ح ویژگی هـــای  ســـتاوندهای چوبـــی دورۀ صفـــوی در آذربایجـــان بـــه معرفـــی مســـاجد، شـــر
آرایه هـــای آن هـــا پرداخته انـــد. ســـرانجام »ورجاونـــد« )1354( ویژگی هـــای  و  معمـــاری 
ح داده و ســـبک معمـــاری ســـتون دار چوبـــی  ســـاختاری مســـجد ملارســـتم مراغـــه را شـــر
را ســـبکی منحصربه فـــرد منطقـــۀ آذربایجـــان معرفـــی کـــرده اســـت. نکتـــۀ قابل توجـــه در 
رابطـــه بـــا پیشـــینۀ مطالعاتـــی مســـاجد شبســـتانی ســـتون دار چوبـــی موردمطالعـــه، فقـــدان 
پژوهش هایـــی توســـط غیرایرانی هـــا و یـــا نگاشـــته شـــده بـــه زبـــان لاتیـــن در این زمینـــه 

ــد.  ــود را طـــی می کنـ ــۀ خـ ــل اولیـ ــا مراحـ ــر، ایـــن پژوهش هـ ــارت دیگـ اســـت؛ به عبـ

نگاهی به معماری مساجد موردمطالعه
ازمیــان 38مســجد شبســتانی ســتون دار چوبــی در آذربایجــان شــرقی، 4 مســجد )مســجد 
قاضــی، مســجد ملارســتم، آق مســجد و مســجد ضریــر( در شــهر مراغــه، 5 مســجد )مهرآبــاد 
بنــاب، مســجد جامــع میــدان، مســجد اســماعیل بیگ، مســجد زرگــران و مســجد کبــود( 
مربــوط بــه شهرســتان بنــاب و مســاجد جامــع عجب شــیر )شــیرلی( و گــوگان آذرشــهر بــا 

نقــوش گیاهــی در ســقف و ســتون های چوبــی شبســتان مزیّــن شــده اند. 
شبســـتان اصلـــی مســـاجد موردمطالعـــه بـــا نقشـــۀ مســـتطیلی یـــا مربـــع و متشـــکل از 
ردیـــف ســـتون هایی چوبـــی بـــا پایـــۀ ســـنگیِ مـــدور یـــا چندوجهـــی ســـاخته شـــده اند )جـــدول 
1(. بدنـــۀ ســـتون ها مـــدور و فاقـــد آرایـــه بـــوده؛ امـــا سرســـتون ها بـــا آرایـــۀ مقرنـــس و نقـــوش 
ــوده و  ــکل نبـ ــه یـــک شـ ــتون ها بـ ــی سرسـ ــه تمامـ ــده اند؛ البتـ ــته شـ ــگ آراسـ ــی رنگارنـ گیاهـ
بـــا مقرنـــس کاری مزیّـــن نشـــده اســـت. معمـــولاً بـــر بـــالای سرســـتون ها فضـــای مکعبـــی 
کـــه در  صندوقـــه ای و چوبـــی بـــرروی شـــاه تیرها قـــرار دارد. ایـــن صندوقه هـــای چوبـــی 
ـــم کُـــن« نامیـــده می شـــوند، هیـــچ نقـــش حمـــال یـــا باربـــری در ســـقف 

ُ
اصطـــلاح محلـــی »تیرگ

برعهـــده ندارنـــد و صرفـــاً جنبـــۀ تزئینـــی آن هـــا مدنظـــر بـــوده اســـت. قســـمت زیریـــن و دو 
پهلـــوی صندوقه هـــای چوبـــی بـــا تخته هـــای مســـتطیلی بـــه ابعـــاد حـــدود 50ســـانتی متر و 
ـــاه تیرها،  ـــتفاده از ش ـــا اس ـــت. ب ـــده اس ـــکیل ش ـــانتی متر تش ـــدود 30س ـــا ح ـــده آن ه ـــاع برآم ارتف
دو دهانـــۀ دیـــوار به هـــم متصـــل و تمامـــی آن هـــا در ســـقف بـــا اســـتفاده از یـــک ســـتون 
چوبـــی مهـــار شـــده اند )مدهوشـــیان نژاد و شیشـــوانی، 1396: 22؛ ورجاونـــد، 1354: 5(. 
از اجـــزای مهـــم ســـقف مســـجد، »پردوهـــا« یـــا »توفال هـــای« میـــان تیرهـــای حمـــال اســـت 
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کـــه کارکـــرد ســـازه ای تزئینـــی در ســـاخت مســـاجد ایفـــا می کننـــد. »پردوهـــا« تخته هـــای 
باریـــک بـــه ضخامـــت حـــدود 5ســـانتی متر و طـــول حـــدود 30ســـانتی متر بـــدون اســـتفاده از 
ـــش  ـــر نق ـــده اند. علاوه ب ـــل ش ـــم متص ـــه و به ه ـــرار گرفت ـــال ق ـــای حم ـــن تیره ـــی بی ـــچ میخ هی
ــتحکام  ــز اسـ ــدی و نیـ ــت عایق بنـ ــا جهـ ــری آن هـ ــش کاربـ ــا نقـ ــی پردوهـ ــه تزئینـ قابل توجـ

ســـقف مســـاجد چوبـــی منطقـــه قابل توجـــه اســـت )تصویـــر 1(. 

سرســتون  و  ســقف  متــداول  اجــزای   :1 تصویــر   
چوبــی مســاجد موردمطالعه )مســجد ضریــر مراغه( 

.)1398 )نگارنــدگان، 
Fig. 1: Common components of the roof and 
wooden capitals of the studied mosques (Zarir 
Mosque of Maragheh), (Authors, 2019).

نقــوش و کتیبه هــای پردوهــا در مســاجد موردمطالعــه، شــباهت فراوانــی به هــم دارنــد، و 
ح، رنگ هــا و یــا کتیبه هاســت. تیرهــای حمــال به ماننــد  تفــاوت آن هــا در برخــی جزئیــات طــر
پردوهــا کارکــرد ســازه ای تزئینــی دارنــد. ایــن تیرهــا اجــزای اصلــی ســازه ای ســقف هســتند کــه 
ک و کاه گل بــه کار رفتــه، از مهم تریــن مصالــح ســازه ای  به همــراه شــاخ و بــرگ درختــان و خــا
ســقف محســوب می شــوند و بــرروی آن هــا نقــوش متنــوع کتیبــه ای، گیاهــی و هندســی اجــرا 
ــا  ــاخت دیواره ــه در س ــه کار رفت ــح ب ــن مصال ــچ، مهم تری ــلاط گ ــراه م ــر به هم ــت. آج ــده اس ش

اســت. از ســنگ در پــی و ازارۀ بنــا بــه ارتفــاع حــدود 1متــر اســتفاده شــده اســت )تصویــر 2(. 
ــر افــزوده شــده اند.  ــد دهــۀ اخی ــوده و عمومــاً در چن ــد ب ــر مســاجد، جدی محــراب و منب
ــوار،  ــکل از ال ــی متش ــت چوب ــش تخ ــا پوش ــی ب ــاره و همگ ــد و من ــد گنب ــاجد فاق ــی مس تمام
ــر  ــا این حــال، مرمت هــای اخی تیرهــای چوبــی و شــاخ و بــرگ درختــان ســاخته شــده اند؛ ب
و اســتفاده از ایزوبــام و آســفالت باعــث تغییــر در ماهیــت اصلــی آن هــا شــده اســت. در پــلان 
ــتطیل  ــا مس ــع ی ــای مرب ــاری و فض ــن، انب ــد: کفش ک ــی مانن ــروزه الحاقات ــاجد، ام ــی مس اصل
ــه آن دیــده  ــا نگــه داری وســایل عــزاداری و مربــوط ب دیگــری به منظــور توســعۀ مســاجد ی
می شــود؛ همچنیــن طاق نماهــای داخلــی مســاجد کامــاً جدیــد و به شــکل مربــع، مســتطیل 
بخش هایــی  در  جزئــی  تفاوت هــای  بــا  شــده  ارائــه  توصیف هــای  اســت.  قوســی  یــا  و 
از  بــه کار رفتــه در مســاجد، تقریبــاً یکســان هســتند و  آرایه هــای  از عناصــر ســاختاری و 
از  الگوهــای نســبتاً مشــابهی پیــروی می کننــد؛ به همیــن منظــور و به جهــت جلوگیــری 
تکــرار مکــررات در توصیــف مســاجد تصویــری از نمــای داخلــی مســجد قاضــی )تصاویــر 3 و 
4( به عنــوان نمونــۀ متــداول مســاجد موردمطالعــه ارائــه شــده اســت؛ بــا این حــال، تمامــی 

ــت.  ــده اس ــی ش ــدول 1 معرف ــه در ج ــاجد موردمطالع ــاری مس ــای معم ویژگی ه
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تصویــر 2: پــی و ازاره بــا مصالــح ترکیبــی )ســنگ و 
)مســجد  موردمطالعــه  مســاجد  در  متــداول  آجــر( 

  .)1398 )نگارنــدگان،  مراغــه(،  ملا رســتم 
Fig. 2: Foundation and plinth with mixed 
materials (stone and brick) common in the 
mosques studied (Molla Rostam Mosque of 
Maragheh) (Authors, 2019).

تصویــر 3: نمــای داخلــی شبســتان مســاجد؛ نمونــۀ 
مســجد قاضــی )نگارنــدگان، 1398(.  

Fig. 3: Interior view of the mosque’s 
hypostyle; sample of Ghazi Mosque (Authors, 
2019).

تصویــر 4: بخشــی از نمــای داخلــی شبســتان؛ نمونۀ 
مســجد قاضی )نگارنــدگان، 1398(.  

Fig. 4: Part of the interior of the hypostyle; 
sample of Ghazi Mosque (Authors, 2019).
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جدول 1: ویژگی های معماری مساجد موردمطالعه )نگارندگان، 1401(.  
Tab. 1: Architectural features of the studied mosques (Authors, 2022).

جد 
مس

ام 
ن

 

 موقعیت 

لی 
اص

ن 
ستا

شب
اد 

ابع
 

مصالح )سقف/ ستون/  
ستون/ دیوار/ پایه 

 کف(

آرایه )نقاشی/ آجرکاری/   
 محل اجرای آرایه بری/  مقرنس(نویسی/ سنگکتیبه

تاریخ 
ساخت یا  

 مرمت 
 الحاقات بعدی نقشه

ضی
قا

 

مراغه، 
خیابان  
 قدس 

5/13×5/10 
 متر 

تیرهای چوبی با شاخ و  
درختان/ چوبی برگ 
ضلعی/ سنگی  هشت

ضلعی/ ای و هشتدایره
  /ازارۀ سنگیآجری با پی و  

 سیمان

نقوش گیاهی و اسلیمی در پردوها و روی و  
های قرآنی،  ها/ ــ/ کتیبهطرفین صندوقه

اسماء متبرکه، مدح و اشعار مذهبی/ــ/  
 ها مقرنس چوبی سرستون 

پردوها، تیرهای حمال، 
ها و  صندوقه

های چوبی  مقرنس
 ها سرستون 

 721یا  711
)؟(،  ..قه

 .ق.،ه1135
 .، .قه1230
 .ق.،ه1253
 .ق.،ه1279

2536  
 (140: 1389)دهقان، 

محراب گچی و منبر  
نماها و  جدید، طاق

های داخلی، پنجره
درب ورودی،  

کن، آشپزخانه و  کفش
 انباری

ستم
لار

م
 

مراغه، 
خیابان  
اوحدی 

 ایمراغه

4/19×6/25 

شاخ و  تیرهای چوبی با 
برگ درختان/ چوبی 

ضلعی/ سنگی دایره، هشت
ضلعی/  چهار و هشت

  /ازارۀ سنگیآجری با پی و  
 پارکت چوبی

نقوش گیاهی و اسلیمی در سقف چوبی/  
آجرکاری هندسی و ترکیب آجر با کاشی در  
نمای بیرونی/ اسماء متبرکه بر روی چوب و  

کتیبه مرمت قاجاری بر روی سنگ/ـــ/  
ها، مقرنس و  مقرنس چوبی بالای ستون 

 کاربندی گچی نمای ورودی بانوان

نمای بیرونی، قوس 
ورودی بخش بانوان،  

پردوها، تیرهای حمال، 
ها و  صندوقه

های چوبی  مقرنس
 ها سرستون 

 .ق. ه1263

 
 (153 -152: 1389 دهقان،)

های گچی و  طاقنما
های آلومینیومی، پنجره

آشپزخانه، وضوخانه،  
درب وروی بخش 

بانوان، محراب گچی با  
 منبر چوبی امروزی

جد 
 مس

آق
 

مراغه، بلوار  
 جام جم 

1/7×6/7 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان/ چوبی 

ضلعی/ ای/ هشتدایره
  /ازارۀ سنگیآجری با پی و  

 سیمان

نقوش گیاهی و اسلیمی در سقف پردوها و  
های آجرکاری نمای  ها/ طرحصندوقه

چوب /نقوش  بیرونی/ اسماء متبرکه بر روی 
اسلیمی و کتیبه حجاری شده ورودی/  

 ها مقرنس چوبی بالای ستون 

پردوها، تیرهای حمال، 
ها و  صندوقه

های چوبی  مقرنس
 ها سرستون 

یا  935
 .ق.ه963

 
 ( 1401)نگارندگان، 

ها،  سقف و ازاره، پنجره
نماهای داخلی، طاق

 کف سیمانی

ریر
ض

 

مراغه، 
کوچه 

ی  هاموسوی 
میدان 

 نصیرخواجه 

95/13×33/10 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان و پشت بام  

های  مرمت شده/ستون 
ضلعی جدید/ سنگی  هشت

ضلعی/ آجری با  هشت
 سنگی/ آجرفرش پی

نقوش گیاهی و اسلیمی در سقف چوبی/  
ــ/ اسماء متبرکه، مدح و اشعار مذهبی/ــ/ 

ها با نقوش گیاهی و  مقرنس چوبی سرستون 
 هندسی و کتیبه 

پردوها، تیرهای حمال، 
ها و  صندوقه

های چوبی  مقرنس
 ها سرستون 

 .ق.ه 1280

 
 ( 1401)نگارندگان، 

ایجاد سقف جدید با  
ایزوبام، ایجاد  

ها  نماها و پنجرهطاق
در نمای داخلی و 

 محراب جدید  

آباد 
مهر

 
بناب، میدان  

 مهرآباد 

42/13×33/15 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان و پشت بام  

های  همرمت شده/ستون 
ای ساده/ سنگی  دایره

ضلعی/ آجری با  هشت
 سنگیپی

نقوش گیاهی و اسلیمی در پردوها و  
های آجرکاری نمای  ها/ طرحصندوقه

کاری بدنه مناره و کاربندی  بیرونی، کاشی
و اشعار   ، آیات قرآنیورودی/ اسماء متبرکه

بر روی چوب /کتیبه حجاری شده سنگ بنا  
دار ورودی/ طرح گیاهی و هندسی و  و تاریخ

 ها کتیبه در مقرنس چوبی ستون 

نمای بیرونی، قوس 
ورودی، پردوها،  
تیرهای حمال، 

ها و  صندوقه
های چوبی  مقرنس

 ها سرستون 

 .ق.،ه951
 .ق.،ه1200
 .ق.،ه1261

2514 
 

 (67: 1389)دهقان، 

سقف جدید با روکش 
کن، کف  ایزوبام، کفش

سنگی و سیمانی، ایجاد  
طاقنما و پنجره در  

نمای داخلی و محراب 
 جدید 

دان 
ع می

جام
 

بناب،  
واقع در  
میدان 
 گزاوشت 

42/17×67/9 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان و پشت بام  

های  همرمت شده/ستون 
هشت ضلعی/ سنگی  

ضلعی/ آجری با  هشت
 سنگیپی

نقوش گیاهی و اسلیمی در سقف چوبی/  
بیرونی، / اسماء  های آجرکاری نمای طرح

و اشعار بر روی چوب   ، آیات قرآنیمتبرکه
ـ/ طرح گیاهی و هندسی در مقرنس چوبی  /

 ها بالای ستون 

پردوها، تیرهای حمال، 
ها و  صندوقه

های چوبی  مقرنس
ها، نمای  سرستون 

 بیرونی،

 ـ

 
 (81: 1389)دهقان، 

افزودن ردیف  
های جدید چوبی ستون 

به شبستان، کف 
ایجاد طاقنما  ، یمانیس

یا نمای مرمت شده 
 جدید 

گ 
ل بی

ماعی
اس

 

بناب، واقع  
در خیابان  
 بهشتی 

39/18×83/12 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان در  

های رنگی  سقف/ستون 
هشت ضلعی/ سنگی  

ضلعی/ آجری با  هشت
 سنگیپی

ها/ ــ/  نقوش گیاهی و اسلیمی صندوقه
های  طرح/اسماء متبرکه و آیات قرآنی 

آجری نمای بیرونی/ مقرنس چوبی  
 ها با نقوش گیاهی و هندسی سرستون 

تیرهای حمال، 
ها و  صندوقه

های چوبی  مقرنس
ها، نمای  سرستون 

 آجرکاری بیرونی

 ـ

 
 (92: 1389)دهقان، 

کف پارکت شده، نمای 
داخلی گچی جدید  

مرمت شده با طاقنما و 
ها محراب و منبر  پنجره

  جدید 
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ران
زرگ

 

بناب، واقع  
در محله 

گران و  کوزه
خیابان  
 زرگران  

19×30/11 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان در سقف و  

ایزوبام در پشت بام  
های رنگی هشت ستون /

ضلعی/ سنگی  
 ضلعی/ آجری هشت

نقوش گیاهی اندک، اسلیمی و هندسی در  
های آجرکاری  ها/ طرحپردوها و صندوقه

بر پهلوی   آیات قرآنی بیرونی/نمای 
ها/ـ/ طرح اندک گیاهی در مقرنس  صندوقه

 ها چوبی ستون 

نمای بیرونی، پردوها،  
تیرهای حمال، 

ها و  صندوقه
های چوبی  مقرنس

 ها سرستون 

 .ق. ه1230

 
 (124: 1389)دهقان، 

افزودن حیاط در ضلع  
،  یمانیجنوبی، کف س

ایجاد طاقنما، محراب و  
منبر جدید یا نمای  

 مرمت شده 

بود 
ک

 

بناب، واقع  
در کوچه  

العلما سیف
محله  

 گزاوشت  

65/17×40/11 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان در سقف و  

ایزوبام در پشت  
های رنگی هشت بام/ستون 

ضلعی/ سنگی  
 ضلعی/ آجری هشت

نقوش اندک گیاهی و اسلیمی در پردوها  
های آجرکاری نمای بیرونی/ کتیبه  طرح/

های  مسجد بر روی چوب /ـ/ طرحمرمت 
اندک هندسی و گیاهی در مقرنس چوبی  

 ها بالای ستون 

تیرهای حمال، 
های چوبی  مقرنس

ها، نمای  سرستون 
 آجرکاری بیرونی

 .ق. ه1271

 
 (72 -71: 1389)دهقان، 

افزودن حیاط و انباری  
در ضلع جنوبی، کف 
سیمانی، نمای داخلی 

گچی جدید مرمت شده  
ها  طاقنما و پنجرهبا 

 محراب و منبر جدید

جب 
ع ع

جام
 شیر

عجب شیر، 
واقع در  

 میدان اصلی

5/24×5/77 

تیرهای چوبی با شاخ و  
برگ درختان در سقف و  

ایزوبام در پشت  
های رنگی ساده  بام/ستون 

و هشت ضلعی/ سنگی  
 ضلعی/ آجری هشت

نقوش گیاهی و اسلیمی در پردوها و  
آجرکاری نمای  های ها/ طرحصندوقه

بیرونی/ اسماء متبرکه و اشعار بر روی چوب  
ـ/ طرح گیاهی و هندسی در مقرنس چوبی  /

 ها ستون 

تیرهای حمال، پردوها،  
ها،  صندوقه

های چوبی  مقرنس
ها، نمای  سرستون 

 آجرکاری بیرونی

 .ق.،ه1278
 .ق.،ه1281

 م. 1864
 

 (57: 1389 دهقان،)

پایگاه مقاومت بسیج،  
کن، خانه سریدار،  کفش

محراب، سقف ایزوبام،  
ها و نمای داخلی پنجره

 کاری شده گچ

گان
گو

 

گوگان،  
نزدیک بازار  
سنتی واقع  
در میدان  
 مرکزی  

43/18×36/22 

شاخ و برگ درختان  
همراه تیرهای چوبی در  به

سقف و ایزوبام در پشت  
های رنگی ساده  بام/ستون 
 ای/ ـ/ آجریدایره

پردوها/ـ/ اسماء  نقوش گیاهی و اسلیمی در 
اشعار و شرح مرمت بر روی چوب   ،متبرکه

دار ورودی/  کتیبه حجاری شده و تاریخ/
 ها طرح هندسی در مقرنس چوبی ستون 

چوبی   بالشتک
 ها، پردوها سرستون 

 .ق.،ه1236
 .ق. ه1318

 
 (15 -14: 1389 )دهقان،

افزودن حیاط ضلع 
جنوبی، کف سیمانی،  
نمای داخلی گچی  

طاقنما و مرمت شده با 
ها محراب و منبر  پنجره

 امروزی
 

نقاشی روی چوب 
پیشــینۀ نقاشــی روی چــوب به درســتی مشــخص نیســت؛ علــت آن  بــه ماهیــت فســادپذیر 
ــت  ــال، قدم ــا این ح ــردد؛ ب ــانی بازمی گ ــی و انس ــل طبیع ــر عوام ــوب در براب ــت کم چ و مقام
اســتفاده از ایــن هنــر کمتــر از هنرهایــی ماننــد: ســفالگری، فلزگــری، کاشــی کاری و نقاشــی 
و  بــرد  طبیعــی  مــواد  رنگ  دهــی  خاصیــت  بــه  پــی  بشــر  زمانی کــه  از  نیســت.  دیــواری 
از آن هــا در نمایــش تمایــلات هنــری خویــش بهــره گرفــت، بــه چــوب به عنــوان یکــی از 
ــد.  ــه ش ــوش توج ــیم نق ــی در ترس ــس زیبای ــراز ح ــت اب ــترس جه ــواد در دس ــن م فراوان تری
گرچــه نمونه هــای تاریخــی فراوانــی از نقاشــی روی چــوب در ایــران در دســت نیســت؛  ا
ســایر  و  گربه ســانان  نقــوش  شــده،  شــناخته  ایرانــی  نمونــۀ   قدیمی تریــن  این حــال،  بــا 
موجــودات از تــالار آرامــگاه چوبــی تاتارلــی در ترکیــه مربــوط بــه زمــان هخامنشــیان اســت 
)مبینــی و فــولادی، 1400: 69(. بی شــک نمونه هــای فــراوان دیگــری نیــز هم زمــان و یــا 
پــس از آن موجــود بــوده کــه از بیــن رفته انــد. باوجــود ایــن پیشــینۀ کهــن، نخســتین نمونــۀ 
شــناخته شــده نقاشــی روی چــوب در دوران اســلامی بــه دورۀ غزنویــان نســبت داده شــده 
اســت )فلــور، 1395: 225(. کاســۀ چوبــی منقــوش حاصــل از کاروانســرای ربــاط شــرف )قرن 
6هـــ.ق.( در نزدیکــی ســرخس، دو قطعــۀ چوبــی منقــوش حاصــل از کاوش هــای نیشــابور 
)قــرن 5هـــ.ق.(، )Kiani, 1982( و جعبــۀ چوبــی منقــوش کشــف شــده از کاوش های فصل 
چهــارم غبیــرا در کرمــان )قــرن 6هـــ.ق.( )Fehérvari, 1982( نشــانه هایی از کاربرد نقاشــی 
روی چــوب بــوده و در متــن جواهرنامــه نظامــی متعلــق بــه 592هـــ.ق. نیــز بــه نقاشــی روی 
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کاربــرد نقاشــی روی  آثــار چوبــی اشــاره شــده اســت )جوهری نیشــابوری، 1383: 267(. 
ج ایــران می تــوان در چهره هــای نقش شــده بــرروی جعبه هــای چوبــی  چــوب را در خــار
فایــوم مصــر دیــد کــه بــه شــیوۀ  هنــر واقع گــرای یونانــی نقاشی شــده و بــه ســده های 2 و 
 .)Edgar, 1905; Thompson, 1975; Montserrat, 1993( 3م. نســبت داده شــده اند
برخــلاف ایــن پیشــینۀ طولانــی نقاشــی روی چــوب در تمدن هــای کهــن ایــران و مصــر، 
تــا  قــرن 13  ایتالیــای  بــه نقاشــی های  اروپــا  از نقاشــی روی چــوب در  اســتفاده  شــواهد 
 Knut &( 16م. مربــوط می شــود کــه از چــوب به عنــوان تکیــه گاه نقاشــی بهــره برده انــد

 .)Westphal, 1999: 67
متنــوع  به شــرایط  باتوجــه  چــوب  روی  نقاشــی  اســلامی،  ایرانــی  فرهنــگ  در 
زیســت محیطی و تحت تأثیــر عقایــد بومــی و محلــی هــر منطقــه و هــر دوره ای از تنــوع 
مناظــر  حیوانــات،  انســان ها،  گیاهــان،  انــواع:  نقــوش  اســت؛  بــوده  برخــوردار  بســیاری 
طبیعــی یــا بناهــای مشــهور، اشــکال هندســی و اســلیمی ازجملــۀ ایــن نقــوش هســتند؛ 
گرچــه زمینه هــا و محــل اجــرای نقــوش یــاد شــده بســیار متنــوع بــوده اســت؛ بــا این حــال،  ا
نمونه هــای منحصربه فــرد آن در قــرون متأخــر اســلامی و در اجــزای معمــاری مســاجد 
شبســتانی ســتون دار چوبــی در آذربایجــان دیــده می شــود. در ایــن دوره، آرایــشِ اجــزای 
معمــاری مســاجد بــه فراخــور شــرایط اجتماعــی و زیســت محیطی منطقــه ایجــاد شــده و 
ســبک مجــزا و منحصربه فــردی را در آن هــا ارائــه کــرده اســت؛ به عبــارت دیگــر، شــواهد 
اســتفاده از نقاشــی روی چــوب بیشــتر در دوران اســلامی و به ویــژه قــرون متأخــر اســلامی 
بیــش از ادوار قبــل اســت )چمــن، 1381: 75؛ و دهقــان، 1389: 134(. برخــی پژوهشــگران 
ســقف ها،  پوشــش  در  قاجــار  دورۀ  معمــاری  آثــار  در  به ویــژه  چــوب،  روی  نقاشــی  هنــر 
ســتون های چوبــی، درهــا و پنجره هــای چوبــی را ادامــۀ دورۀ صفــوی می داننــد )پرنــا، 
1386: 53؛ ســاریخانی، 1385: 43(؛ البتــه نقاشــی روی چــوب در دورۀ قاجــار باوجــود 
از  آن را  کــه  داشــته  را  خــود  بــه  مخصــوص  شــاخصه های  صفــوی،  هنــر  از  وام گیــری 
نمونه هــای صفــوی متمایــز می کنــد؛ جایی کــه اســتفاده از نقاشــی  در ســقف خانه هــای 
قاجــاری شــیراز بــه »مرجــوک1« موســوم بــوده و در شــیراز دورۀ قاجــار بــه اوج خــود می رســد 
)فلــور، 1395: 217(. شــیوۀ مرجــوک  در خانه هــای قاجــاری شــیراز بــا نقاشــی روی چــوب 
در ســقف مســاجد چوبــی آذربایجــان متفــاوت اســت؛ درواقــع، آثــار نقاشــی بــر ســقف چوبــی 
مســاجد ســتون دار موردمطالعــه در پژوهــش حاضــر، از معــدود نمونه هــای باقی مانــدۀ 
ایــن هنــر در منطقــۀ آذربایجــان هســتند. در اهمیــت نمونه هــای موردمطالعــه می تــوان 
گفــت کــه پیش درآمــدی بــر وفــور نقاشــی بــرروی چــوب در حــدود دو ســدۀ اخیــر بوده انــد. 
شــده،  اجــرا  آن هــا  ســقف  در  چــوب  بــرروی  نقاشــی  آثــار  کــه  دیگــری  مهــم  مناطــق  از 
ســقانفارهای مازنــدران بــا کارکــرد مشــابه تکایــا اســت. در ســقف ایــن بناهــا کتیبه هــای 
کــه بازتابــی از  گیاهــی، هندســی، انســانی، حیوانــی و پرنــدۀ نقش شــده  قرآنــی، نقــوش 
یــاد شــده، نقــوش روی چــوب در  هنرهــای عامیانــۀ هم عصــر اســت. برخــلاف نقــوش 
ــا نقاشــی روی چــوب در مســاجد و  مســاجد چوبــی موردمطالعــه مشــابه کاشــی نگاره ها و ی

اســت.  هم عصــر  عمارت هــای  حتــی 
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گونه های نقوش گیاهی
گیاهــی بیشــترین آرایــۀ مســاجد موردمطالعــه را به خــود اختصــاص  گونه هــای مختلــف 
داده انــد؛ پــس از آن، نقــوش کتیبــه ای، هندســی و اســلیمی قــرار دارنــد. تمامــی آرایه هــای 
ــا  وجودایــن، آرایه هــای آجــرکاری، کاشــی و  فــوق در ســقف و سرســتون ها نقش شــده اند؛ ب
ح هایــی متشــکل از ترکیــب آجــر بــا آجرهــای لعابــدار در نمــای بیرونــی برخــی مســاجد  یــا طر
دیــده می شــود. نقــوش بــه کار رفتــه در تزئیــن مقرنس هــای چوبــی سرســتون ها، پردوهــا، 
صندوقچه هــای مکعبــی روی شــاه تیرها، و تیرهــای حمــال، بــه 10گونــه تقســیم می شــوند 

کــه در ادامــه تشــریح شــده اســت.

1ـ ترنــج  مرکــزی بــا ســرترنج های کوچــک متقــارنِ متصل بــه  آن در صندوقه های 
مکعــب چوبی و پردوهای ســقف 

ح ترنــج در فرهنــگ دهخــدا نقــش گلــی بــزرگ و مــدور یــا بیضــی بــا چندگــوش در اطــراف  طــر
اســت کــه عمومــاً درمیــان بافته هــا ترســیم می شــود و در داخــل آن نقــوش متنــوع گیاهــی، 
هندســی، حیوانــی و اســلیمی نقــش می شــود )دهخــدا، 1377: 6675(. در فرهنــگ عمیــد 
ــا  ــا نقــوش گیاهــی و اســلیمی و در زمینه هــای کاشــی، پارچــه و ی ترنــج عمومــاً در ترکیــب ب
قالــی قــرار می گیــرد )عمیــد، 1378: 675 و 676(. در مســاجد موردمطالعــه، ایــن آرایــه 
خ یــا ســبزرنگ بــا حاشــیه ای از نقــوش اســلیمی متقــارن به هــم تابیــده  بــر زمینــه ای ســر
ــک  ــا از ی ــده اند. ترنج ه ــرا ش ــقف اج ــای س ــا پردوه ــی ی ــی چوب ــای مکعب ــرروی صندوق ه ب
نقــش مرکــزی متشــکل از گل هــای شاه عباســی، برگ هــا و غنچه هــا تشــکیل و بــه دو ســر 
ح گیاهــی واقــع در دو طــرف بــا اســتفاده از خطــی ســیاه رنــگ و ممتــد منتهــی  ترنــج بــا طــر
شــده اند. نقــوش بــه کار رفتــه در ترنج هــای متصــل، هماننــد ترنج هــای مرکــزی متشــکل 
گل شاه عباســی و برگ هــا و غنچه هــا بــا رنگ هــای مشــابه اســت.  گل هــای چندپــر،  از 
تفــاوت نمونه هــای مطالعه شــده در نقــوش گیاهــی ترنــج مرکــزی اســت کــه عمومــاً تمایــل 
بــه طبیعت گرایــی داشــته، ولــی در ســرترنج هایِ متصــل، نقــوش بیشــتر تجریــدی اســت؛ بــا 
این حــال طراحــی، ترکیــب و تناســب ســرترنج ها حول محــور ترنــج مرکــزی بــوده و به نوعــی 
تکــرار نقــش و قرینگــی در دو طــرف ترنــج مرکــزی مشــهود اســت. بــا توجــه بــه این کــه 
تمامــی نمونه هــای موردمطالعــه از یــک دوره نیســتند، بــا تفاوت هــای جزئــی بــه پنــج 
زیرگونــه تقســیم می شــوند؛ 1- نمونــۀ ترنج هــای مســجد ملارســتم مراغــه، مســجد جامــع 
عجب شــیر، مســجد قاضــی مراغــه، مســجد مهرآبــاد بنــاب، مســجد ضریــر مراغــه و مســجد 
جامــع میــدان بنــاب، دقیقــاً از الگــوی یکســان ترنــج مرکــزی بــا ترنــج متقــارن متصــل بــه آن 
در دو طــرف پیــروی می کننــد )تصاویــر 5، 6، 7 و 9(. 2- در مســجد اســماعیل بیگ در 
کم تــری اجــرا شــده )تصویــر  یــک نمونــه ترنــج مرکــزی انــدازۀ بزرگ تــر و نقــوش مرکــزی مترا
9( و در نمونــۀ دیگــر، ترنــج مرکــزی به جــای یــک ترنــج، بــه دو ترنــج متقــارن کوچــک در دو 
طــرف متصــل شــده اســت )تصویــر 11(؛ 3- در آق مســجد مراغــه، ترنــج مرکــزی لــوزی اســت 
و بــا تمامــی نمونه هــای مطالعه شــده ازنظــر شــکل ترنــج متفــاوت اســت )تصویــر 12(. 
حاشــیۀ ترنــج مســجد ضریــر مراغــه )تصویــر 7( کــه بــا نقــوش گیاهــی مســبک مزیّــن شــده 
دقیقــاً مشــابه نمونــۀ نقــوش گیاهــی در کاشــی های هفت رنــگ ایــوان نقــارۀ حــرم امــام 
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گــوگان  رضــا؟ع؟ مربــوط بــه دورۀ صفــوی )تصویــر 8( اســت. نمونــۀ ترنج هــای مســجد 
)تصاویــر 13 و 14( از دو جهــت بــا نمونه هــای دیگــر تفــاوت دارنــد؛ 1- محــل اجــرای آن هــا 
در پردوهــای ســقف اســت، نــه بــرروی صندوقه هــای مکعــب چوبــی. 2- چنان کــه در 
ــوع و  ــی و متن ــای طبیع ــا گل ه ــر و ب ــزی پرکارت ــج مرک ــش ترن ــود، نق ــده می ش ــر 13 دی تصوی
ــر نســبت بــه نمونه هــای دیگــر اجــرا شــده اســت. همیــن وضعیــت در  ــدازه ای بزرگ ت در ان
ســرترنج های متصــل بــه آن هــم دیــده می شــود )گونــۀ 4(. تصویــر 14، صرفــاً ترنــج مرکــزی 
بــدون ســرترنج بــا نقــوش گیاهــی در مرکــز آن طراحــی شــده اســت )گونــۀ 5(. نکتــۀ مهــم 
گــوگان ترســیم نقــوش اســلیمی پــرکار در پس زمینــۀ اجــرای  درمــورد ترنج هــای مســجد 

ترنج هاســت. 
ــلیمی  ــای اس ح ه ــان و طر ــرگ گیاه ــب گل و ب ــا از ترکی ــج در بافته ه ــداول ترن ــش مت نق
ســاخته می  شــود. نقــش ترنــج از پیشــینۀ بســیار غنــی در فرهنــگ ایرانــی اســلامی برخــودار 

ســرترنج های  بــا  مرکــزی  ترنــج  نقــش   : تصویــر5   
ملارســتم  مســجد  در  آن  بــه  متصــل  متقــارن 

.)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 5: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Molla 
Rostam Mosque (Authors, 2022).

بــا ســرترنج های  ترنــج مرکــزی  نقــش   تصویــر ۶: 
متقــارن متصل به آن در مســجد میــدان )نگارندگان، 

.)1401
Fig. 6: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Maydan 
Mosque (Authors, 2022).

بــا ســرترنج های  ترنــج مرکــزی  نقــش   تصویــر 7: 
متقــارن متصــل بــه آن در مســجد ضریــر )نگارنــدگان، 

.)1401
Fig. 7: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Zarir 
Mosque (Authors, 2022).

کاشــی های هفــت  گیاهــی در   تصویــر 8: نقــوش 
رنــگ ایــوان نقــارۀ )ایــوان شــرقی( حــرم امــام رضا؟ع؟ 

مربــوط بــه دورۀ صفــوی )بکائیــان، 1397: 30(.
Fig. 8: Plant motifs in the Haft Rang tiles 
of the Ivan-e-Naqara (Eastern Ivan) of 
the shrine of Imam Reza, Safavid period 
(Bokaeian, 2018: 30). 
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ســرترنج های  بــا  مرکــزی  ترنــج  نقــش   :9 تصویــر 
متقــارن متصــل بــه آن در مســجد جامــع عجب شــیر 

  .)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 9: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Ajabshir 
Jame Mosque (Authors, 2022).

ســرترنج های  بــا  مرکــزی  ترنــج  نقــش   :10 تصویــر 
متقــارن متصــل بــه آن در مســجد اســماعیل بیــگ 

  .)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 10: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Ismail 
Bayig Mosque (Authors, 2022).

ســرترنج های  بــا  مرکــزی  ترنــج  نقــش   :11 تصویــر 
اســماعیل بیگ  مســجد  در  آن  بــه  متصــل  متقــارن 

  .)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 11: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Ismail 
Bayig Mosque (Authors, 2022)

متقــارن  بــا ســرترنج های  مرکــزی  ترنــج  تصویــر 12: 
متصــل بــه آن در آق مســجد )نگارنــدگان، 1401(.  
Fig. 12: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Aq Mosque 
(Authors, 2022).
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بــا ســرترنج های   تصویــر13: نقــش ترنــج مرکــزی 
متقــارن متصــل بــه آن در پردوهــای ســقف مســجد 

.)1401 )نگارنــدگان،  گــوگان 
Fig. 13: The central Toranj with symmetrical 
Toranj heads attached to it in the Pardoo, 
Gogan Mosque (Authors, 2022).

 تصویــر 14: نقــش ترنــج مجــرد در پردوهــای ســقف 
مســجد گوگان )نگارنــدگان، 1401(.

Fig. 14: The single Toranj on the ceiling 
Pardoo of the Gogan Mosque (Authors, 
2022).

ح هــای ســایر آثــار هنــری ازقبیــل: کاشــی، نقاشــی روی چــوب و تذهیــب نیــز  بــوده و در طر
کاربــرد داشــته اســت. ایــن نقــش در انــواع: لــوزی، چهارگــوش، بیضــی یــا گــرد مشــابه نقــش 
خورشــید یــا ســتاره هایی بــا گل هــای چندپــر ترســیم شــده کــه به نظــر برخــی پژوهشــگران 

ریشــه در پیــش از اســلام دارد )آذرپــاد، 1372: 116(.
ح ترنــج در تمامــی ســرزمین های اســلامی و در بیشــتر دوره هــا در آثــار هنــری  تنــوع طــر
گرچــه فراوانــی آن هــا بــرروی منســوجات و بافته هــای داری به مراتب  آن هــا مشــهود اســت؛ ا
ح ترنــج بــرروی بافته هــای مصــری و اندلســی  بیشــتر اســت؛ به عنــوان نمــون، ترســیم طــر
بــا  ایرانــی اســت )Dimand, 1958: 253 258(؛  از نمونه هــای  قــرن 7هـــ.ق. متأثــر  در 
این حــال، کامل تریــن و پرکاربردتریــن نقــش ترنــج در دورۀ صفــوی بــوده اســت؛ به عبارتــی 
رواج اســتفاده از آن در آثــار هنــری از قــرن 11هـــ.ق. به بعــد بــوده اســت )منشــی قمی، 1366: 
ح شــده، برخــی پژوهشــگران آن را مربــوط بــه نقــش حــوض  کنــار نظــرات مطر 159(. در 
ــد )موســوی لر و همــکاران، 1396:  ــا اشــکال ترنــج مشــابهت بســیاری دارن ــه ب ــد ک می دانن
ــع، مســتطیل، چندضلعــی  ــف دایــره، بیضــی، مرب 110(؛ حوض هایــی کــه در اشــکال مختل
و در برخــی مــوارد به شــکل ضلع هــای منحنــی ترســیم شــده اســت )ســیدجوادی، 1381: 
578(. بیشــترین آثــاری کــه نقــوش ترنجــی بــر آن هــا نقــش شــده، فرش هــا و قالی هــای ایــن 
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دوره اســت )تصویــر 15(؛ بــا این حــال نقــش ترنــج بــر گچبری هــا )تصویــر 16(، صفحــات 
کــی )تصویــر 18( دورۀ صفــوی نیــز به وفــور  آغازیــن کتــب نفیــس )تصویــر 17( و جلدهــای لا
نقــش می شــده و به نظــر می رســد منبــع طراحــی نقــش ترنــج در قالی هــا و فرش هــای دورۀ 
صفــوی ترنــج منقــوش بــر جلــد کتــب باشــد کــه در اوایــل قــرن 10هـــ.ق. رایــج بــوده اســت 

)پــوپ، 1387: 2660(.

تصویــر1۶: آرایــه گچبــری ورودی حمام گنجعلیخان 
کرمــان، دورۀ صفــوی )فدایــی، 139۶: 137(.

Fig. 16: Stucco decoration at the entrance of 
the Ganjali Khan Bath in Kerman, Safavid 
period (Fadaei, 2017: 137).

کــی  تصویــر 18: نقــش ترنــج بــر جلــد بــا نقاشــی زیرلا
زرکــوب، ســده 10-11هـــ.ق،  بــر زمینــۀ ســیاه،  زریــن 

گلبنگیــان )پــوپ، 1387: 980(.    مجموعــۀ 
Fig. 18: Toranj motif on the cover with 
gold underlacquer painting on a black 
background, goldbeater, 10th-11th century AH, 
Golbangian Collection (Pope, 2008: 980).

تصویــر 17: نمایــش ترنج هــای ســرلوح صفحــۀ اول 
شــاهنامۀ شــیدا مربــوط بــه قــرن 11هـــ.ق، نگــه داری 
شــده در کاخ گلســتان )نوســعید و پورخرمی، 1397: 

   .)22
Fig. 17: Showing the Toranjs on the first page 
of the Shahnameh of Shaida, 11th century 
AH, in the Golestan Palace (Nosaeid & 
Pourkhorami, 2018: 22).

ح ترنــج در دســت بافته های نواحــی عشــایری و پــس  بــا توجــه بــه رایــج بــودن طــر
ح در نقاشــی روی چــوب در ســقف مســاجد منطقــۀ  از آن در قالی هــا، بازتــاب ایــن طــر
ح ترنــج  آذربایجــان شــرقی نیــز ناشــی از ایــن الگــو اســت. باتوجــه بــه شــواهد ارائــه شــده طــر
در بافته هــای صفــوی بســیار متنــوع بــوده؛ امــا در نقــوش مســاجد چوبــی پنــج نــوع بیــش 
ح داده شــده اســت. نقــوش ترنــج یادشــده، الهام گرفتــه  نیســت کــه در ســطور پیشــین شــر

تصویــر 15: طرح هــای متــداول ترنــج در بافته هــای 
دورۀ صفــوی )مهــدوی شــهری، 1393: 89-8۶(.  
Fig. 15: Common Toranj in the weavings of 
the Safavid period (Mahdavi Shahri, 2014: 
86-89).
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از طبیعــت و روســتاییان یــا عشــایر بــوده اســت و احتمــالاً در ارتبــاط بــا بــاغ، آب و حــوض 
تعبیــر می شــود؛ بــا این حــال، بــا ذوق و ســلیقۀ هنرمنــدان مناطــق موردمطالعــه درهــم 

آمیختــه شــده و ترکیــب تازه تــری به دســت می دهــد. 
تــدوام نقــش ترنــج در دوره هــای زنــد و قاجــار در نقاشــی های دیــواری بناهــای مختلــف 
و نقاشــی روی درب هــای چوبــی )تصاویــر 19، 20، 22، 23 و 24( قابل توجــه اســت. ایــن 
ــاب از دورۀ  ــاد بن ــجد مهرآب ــر مس ــده ب ح ش ــج طر ــش ترن ــه نق ــی ب ــباهات فراوان ــا ش نمونه ه
صفــوی )تصویــر 21( و ســایر نمونه هــای مطالعه شــدۀ مربــوط بــه دورۀ صفــوی دارنــد؛ بــا 
کــم  این حــال، در نمونه  هــای زنــد و قاجــار، نقــوش کار شــده در داخــل ترنج هــا بســیار مترا
و پــرکار هســتند و تنــوع رنگــی و طبیعت گرایــی بیشــتری نســبت بــه نمونه هــای صفــوی 
ــای  ــز نمونه ه ــا و نی ــل آن ه ــده در داخ ــوش ترسیم ش ــا، نق ــرم ترنج ه ــه ف ــه ب ــا توج ــد. ب دارن
تاریخ گــذاری  صفــوی  دورۀ  بــه  احتمــالاً  اول  گونــۀ  ســه  هنرهــا،  ســایر  در  قابل مقایســه 
می شــوند )نمونه هــای قابل مقایســۀ تصاویــر 16 تــا 18( و گونه هــای 4 و 5 )نمونه هــای 

قابل مقایســۀ تصاویــر 19تــا24( احتمــالاً مربــوط بــه دورۀ قاجــار هســتند. 

 تصویــر 19: طــرح ترنــج بــا دو نیم ترنــج متصــل بــه 
شــیراز  زنــد  کریم خــان  ارگ  دیــواری  نقاشــی  در  آن 

 .)۶  :1400 )شــیروانی، 
Fig. 19: A Toranj with two half Toranjs 
attached to it in a wall painting of the Arg e 
Karim Khan Zand, Shiraz (Shirvani, 2021: 
6).

ضلــع  اتــاق  در  شــده  طــرح  ترنــج   :20 تصویــر   
زنــد )میرشمســی و میــرزا  کریــم خــان  شــمالی ارگ 

 .)11  :139۶ ابوالقاســمی، 
Fig. 20: Toranj designed in the room on the 
northern side of the Arg e Karim Khan Zand 
(Mirshamsi and Mirza Abolghasemi, 2017: 
11).
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تصویــر 22: نقــش ترنــج در تویــزۀ دومیــن اتــاق ضلــع 
میــرزا  و  )میرشمســی  زنــد  کریم خــان  ارگ  شــمالی 

ابوالقاســمی، 139۶: 8(.  
Fig. 22: Toranj motif in the second room of 
the northern side of the Arg e Karim Khan 
Zand (Mirshamsi and Mirza Abolghasemi, 
2017: 8).

تصویــر 23: نقــش ترنــج بــر روی یکــی از درب هــای 
ضلــع غربــی عمــارت شــمس العمارۀ تهــران )حبیــب، 

  .)۶۶ :1397
Fig. 23: A Toranj motif on one of the doors 
on the western side of the Shams-ol-Emarah 
mansion in Tehran (Habib, 2018: 66).

قــوس  بــر  رنگیــن  گچبــری  آرایه هــای   :24 تصویــر 
خانــۀ حقیقــی اصفهــان، اوایــل دورۀ قاجــار )رئیســی 

  .)8۶  :1398 نافچــی، 
Fig. 24: Colorful stucco decorations on the 
arch of the Haghighi House in Isfahan, early 
Qajar period (Raeisi Nafchi, 2019: 86).

تصویــر 21: نقــش ترنــج مرکــزی بــا دو ترنــج متقــارن 
متصــل بــه آن در مســجد مهرآبــاد بنــاب )نگارنــدگان، 

  .)1398
Fig. 21: A central Toranj with two 
symmetrical bergamots attached to it in the 
Mehrabad Mosque of Bonab (Authors, 2019).
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تصویــر 25: ترنج هــای بــزرگ و کوچــک تکــرار شــونده 
مراغــه  قاضــی  مســجد  در  صندوقه هــا  طرفیــن  در 

)نگارنــدگان، 1401(.  
Fig. 25: Large and small Toranjs repeated On 
the sides of the boxes in the Qazi Maragheh 
Mosque (Authors, 2022).

 تصویــر 2۶: ترنج هــای مجــرد طرفیــن صندوقه هــا 
در مســجد اســماعیل بیگ بنــاب )نگارنــدگان، 1401(.
Fig. 26: Single Toranjs on the sides of the 
boxes in the Ismail Beyg Mosque of Bonab 
(Authors, 2022).

گیاهــی در داخــل ترنج هــای   تصویــر 27: نقــوش 
ضریــر  مســجد  در  تکرارشــونده  کوچــک  و  بــزرگ 

 .)1401 )نگارنــدگان،  مراغــه 
Fig. 27: Plant motifs inside the large and 
small repeating Toranjs in the Zarir Mosque 
(Authors, 2022).

2ـ ترنج های مجرد طرفین صندوقه های مکعب چوبی
در  چندپــر  گیاهــی  تزئینــات  بــا  مجــردی  ترنج هــای  چوبــی  صندوقه هــای  طرفیــن  در 
مرکــز بــه رنگ هــای نارنجــی، طلایــی، لاجــوردی، آبــی و ســیاه به صــورت متوالــی تکــرار 
شــده اســت. براســاس نمونه هــای مطالعــه شــده، ایــن ترنج هــا بــه ســه زیرگونــه تقســیم 
بــا  و قهــوه ای در مرکــز،  قرمــز  رنــگ  بــا  گل  نقــوش  بــه  مزیّــن  ترنج هــای  می شــوند؛ 1- 
پس زمینــه تیــره و در اندازه هــای بــزرگ و کوچــک به صــورت یــک درمیــان و متوالــی تکــرار 
شــده اند. ایــن نــوع صرفــاً در مســجد قاضــی مراغــه مشــاهده شــده )تصویــر 25( و تفــاوت 
عمــدۀ آن بــا ســایر نمونه هــا در کادر نقــوش بــه دو فــرم بــزرگ و کوچــک و همچنیــن در 
گیاهــی داخــل ترنج هــا اســت؛ ایــن نقــوش طبیعت گرایــی بیشــتری نســبت بــه  نقــوش 
نقــوش ســایر گونه هــا دارنــد. 2- ترنج هــای مجــرد و یکســان تکرارشــونده بــا نقــوش گیاهــی 
ــه در مســاجد اســماعیل بیگ بنــاب )تصویــر  ــز؛ ایــن گون شــبیه بــه گل شاه عباســی در مرک
26(، ضریــر مراغــه )تصویــر 27(، جامــع عجب شــیر )تصویــر 28( و مهرآبــاد بنــاب )تصویــر 
29( نقــش شــده اســت. فــرم ترنج هــا و نقــوش داخــل آن از وحــدت یکســانی برخــوردار 
اســت و در آن هــا تمایــل به ســمت تجریــدی شــدن نقــوش مشــهود اســت. ایــن نمونه هــا 
کرمــان  گنجعلی خــان  حمــام  هفت رنــگ  کاشــی های  گیاهــی  نقــوش  بــا  قابل مقایســه 
مربــوط بــه دورۀ صفوی انــد )تصویــر 32(. 3- ترنــج متقــارن و متصــل بــه نقــوش گیاهــی 
بــالای آن در مســاجد میــدان بنــاب و ملارســتم مراغــه )تصاویــر 30 و 31(؛ هــر دوی ایــن 
نمونه هــا از الگــوی کامــاً یکســانی پیــروی می کننــد و در آن هــا هــم فــرم ترنــج متفــاوت از 

ــت.  ــده اس ــدی ش ــتر تجری ــوش بیش ــم نق ــت و ه ــا اس ــایر گونه ه س
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ترنج هــای مجــرد طرفیــن صندوقه هــا  تصویــر 28: 
مســجد جامــع عجب شــیر )نگارنــدگان، 1401(.   
Fig. 28: Single Toranjs on the sides of the 
boxes in the Ajabshir Jame Mosque (Authors, 
2022).

تصویــر 29: ترنج هــای مجــرد طرفیــن صندوقه هــا در 
مســجد مهرآبــاد بنــاب )نگارنــدگان، 1401(.   

Fig. 29: Single Toranjs on the sides of the 
boxes in the Mehrabad Mosque of Bonab 
(Authors, 2022).

تصویــر 30: ترنــج متقــارن و متصــل بــه نقــوش گیاهــی 
)نگارنــدگان،  بنــاب  میــدان  مســجد  در  آن  بــالای 

  .)1401
Fig. 30: Symmetrical Toranj connected to 
the plant motifs above it in the Mosque of 
Maidan Bonab (Authors, 2022).

تصویــر 31: ترنــج متقــارن و متصــل بــه نقــوش گیاهی 
بــالای آن در مســجد ملارســتم مراغــه )نگارنــدگان، 

   .)1401
Fig. 30: Symmetrical Toranj connected to 
the plant motifs above it in the Molla Rostam 
Mosque (Authors, 2022).
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کاشــی های  در  گیاهــی  نقــوش   :32 تصویــر   
دورۀ  کرمــان،  گنجعلی خــان  حمــام  هفت رنــگ 

.)114  :139۶ )فدایــی،  صفــوی 
Fig. 32: Plant motifs in the Haft Rang tiles of 
the Ganjali Khan Bath in Kerman, Safavid 
period (Fadaei, 2017: 114).

متقــارن  ســرترنج های  و  ترنــج   :33 تصویــر   
منقــوش بــر تیرهــای حمــال مســجد قاضــی مراغــه 

.)1398 )نگارنــدگان، 
Fig. 33: Symmetrical Toranj and Toranj 
heads drawn on the carrier beams of the Qazi 
Mosque (Authors, 2019).

 تصویــر 34: نقــش ترنــج بــا ســرترنج های متصــل 
در مســجد ضریــر مراغــه )نگارنــدگان، 1398(.

Fig. 34: A Toranj with connected Toranj 
heads in the Zarir Mosque (Authors, 2019).

3ـ ترنج و سر ترنج های متقارن منقوش بر تیرهای حمال
تیرهــای حمــال به صــورت گــرد و در انــدازۀ حــدود 3متــر و بــه فاصلــۀ حــدود 30 ســانتی متر 
در هــر یــک از صندوقه هــای مکعــب چوبــی واقع شــده اند. بیــن هــر یــک از فضاهــای افقــی 
ســتون ها حــدود 15 الــی 20 عــدد تیــر حمــال بــه کار رفتــه کــه بــر تمامــی آن هــا نقاشــی ترســیم 
نشــده و صرفــاً ســه زیــر گونــۀ ترنــج بــر آن هــا نقــش شــده اســت: 1- ترنــج مرکــزی بــا دو ترنــج 
کوچک تــر متقــارن و متصــل در دو طــرف آن؛ ایــن مــورد در مســجد قاضــی مراغــه )تصویــر 
33(، مســجد مهرآبــاد بنــاب )تصویــر 36( و مســجد میــدان بنــاب بــه کار رفتــه اســت. شــکل 
اجرایــی آن هــا شــبیه بــه ترنــج نقــش شــده بــرروی صندوقه هــای چوبــی مســجد مهرآبــاد 
بنــاب )تصویــر 21( اســت. 2- ترنــج مرکــزی بــا ترنــج متقــارن و متصــل بــه آن در دو ســمت، 
ایــن نــوع دقیقــاً مشــابه ترنج هــای منقــوش بــر صندوقه هــای مکعــب چوبــی ســقف اســت 
کــه از آن در مســجد ضریــر مراغــه )تصویــر 34( و مســجد ملارســتم مراغــه بــه کار رفتــه 
اســت. 3- ترنــج مرکــزی متصــل بــه نقــش تــک ترنــج در ســمت چــپ آن، ایــن نــوع صرفــاً 
در مســجد جامــع عجب شــیر )تصویــر 35( بــه کار رفتــه اســت. نقــش گیاهــی ترنــج مرکــزی 
مســبک و مشــابه ترنــج  مرکــزی گونــۀ 1 اســت. تــک ترنــج کوچــک متصــل بــه آن نیــز بــا 

نقــوش گیاهــی مســبک مزیّــن شــده اســت. 
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آن  بــه  متصــل  ترنــج   ســر  و  ترنــج   :35 تصویــر 
عجب شــیر  جامــع  مســجد  حمــال  تیرهــای  بــر 

   .)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 35: A Toranj and its head attached to it 
on the carrier beams of the Ajabshir Jame 
Mosqu (Authors, 2022).

متقــارن  ترنج هــای  ســر  و  ترنــج   :3۶ تصویــر 
منقــوش بــر تیرهــای حمــال مســجد مهرآبــاد بنــاب 

   .)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 36: Symmetrical Toranj and Toranj 
heads drawn on the carrier beams of the 
Mehrabad Mosque (Authors, 2019).

4ـ نقوش گیاهی مقرنس  سرستون ها
گیاهــی چندپــر در مقیــاس  داخــل هــر یــک از تاس هــای مقرنــس  سرســتون ها، نقــوش 
ح هــای دیگــر بــه رنگ هــای قرمــز و مشــکی اجــرا شــده اســت. مشــابه  کوچک تــری از طر
سرســتون  زیــر  30ســانتی متری  فاصلــۀ  بــه  و  هشــت ضلعی  گردنــه  بــرروی  ح هــا  طر ایــن 
بــالای سرســتون  قــاب مکعبــی  بــالای  بــر  آن،  اســت. علاوه بــر  اجــرا شــده  نیــز  مقرنــس 
ــا نقــوش گیاهــی مســبک در مرکــز آن ایجــاد شــده  ح  ترنــج کوچــک ب ــا 7 طــر مقرنــس، 5 ت
ــد )تصویــر 38(. نقــوش گیاهــی  ح هــا حــدود 3ســانتی متر ابعــاد دارن و هــر یــک از ایــن طر
تاس هــای سرســتون های مــورد مطالعــه بــه دو زیــر گونــه تقســیم می شــوند: 1- نقــوش 
کرده انــد.  پــر  را  ح چندپــر فضــای داخــل تاس هــا  بــا طــر ایــن نقــوش  گیاهــی مســبک، 
نمونه هــای این گونــه در مســجد قاضــی )تصویــر 37( و ضریــر مراغــه )تصویــر 39(، جامــع 
عجب شــیر، زرگــران و مهرآبــاد بنــاب بــه کار رفتــه اســت. 2- نقــوش گیاهــی طبیعت گــرا، 
نقــوش اینگونــه بــا شــاخ و بــرگ و تنــوع بیشــتر تمامــی فضــای تــاس سرســتون ها را پــر کــرده 
اســت. زمینــۀ ایجــاد نقــوش برخــلاف گونــۀ قبلــی بــه رنــگ کــرم روشــن اســت. گونــۀ دوم 
فقــط در مســجد اســماعیل بیگ بنــاب شناســایی شــده اســت )تصویــر 40(. این گونــه بــا 
نمونــۀ  تزئیــن مقرنــس گچــی در طاقچه هــا و نمــای داخلــی خانــۀ بخــردی اصفهــان مربــوط 
بــه اواخــر زنــد و اوایــل قاجــار )نمونــۀ قابل مقایســۀ تصویــر 41( و مقرنس هــای گچــی رنگــی 
تــالار مرکــزی خانــۀ شهشــهانی اصفهــان مربــوط بــه زمــان »ناصرالدین شــاه« قاجــار )نمونــۀ 

قابل مقایســۀ تصویــر 42( مشــابه اســت. 
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گردنــه  گیاهــی تاس هــا و  نقــوش   تصویــر 37: 
)نگارنــدگان،  قاضــی  مســجد  مقرنــس   سرســتون 

 .)1398
Fig. 37: Plant motifs on the dices and the neck 
of the capital column of the Ghazi Mosque 
(Authors, 2019).

 تصویــر 38: ترنج هــای کوچــک بــالای قــاب مکعبــی 
سرســتون های مســجد قاضی )نگارنــدگان، 1398(. 
Fig. 38: Small Toranjs above the cubic frame 
of the capitals of the Ghazi Mosque (Authors, 
2019).

مســـبک  گیاهـــی  نقـــوش   :39 تصویـــر   
سرســـتون های مســـجد ضریـــر مراغـــه )نگارنـــدگان، 

.)1401
Fig. 39: Abstract plant motifs on the capitals 
of the Zarir Mosque (Authors, 2019).

 تصویــر 40: نقــوش گیاهی سرســتون های مســجد 
اســماعیل بیگ )نگارندگان، 1398(. 

Fig. 40: Plant motifs on the capitals of the 
pillars of the Ismail Beg Mosque (Authors, 
2019).

گچــی طاقچه هــا  تزئینــات مقرنــس   تصویــر 41: 
بخــردی  خانــۀ  ســقف  بــه  منتهــی  داخلــی  نمــای  و 
اصفهــان، اواخــر زنــد و اوایــل قاجــار )اســماعیلیان، 

 .)72  :1392
Fig. 41: Plaster Moqranes decorations on the 
niches and interior facade leading to the roof 
of the Bekhradi House in Isfahan, late Zand 
and early Qajar (Ismailian, 2013: 72).
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تــالار  رنگــی  گچــی  مقرنس هــای   :42 تصویــر   
127۶هـــ.ق.  اصفهــان،  شهشــهانی  خانــۀ  مرکــزی 

.)134  :1398 نافچــی،  )رئیســی 
Fig. 42: Colored plaster moqarnas of the 
central hall of the Shahshahani House in 
Isfahan, 1276 AH (Raeisi Nafchi, 2019: 134).

مســجد  پردوهــای  مســبک  نقــوش   :43 تصویــر 
  .)1401 )نگارنــدگان،  قاضــی 

Fig. 43: Abstract motifs on the Pardoo of the 
Ghazi Mosque (Authors, 2022).

تصویــر 44: نقــوش گیاهــی پردوهــای مســجد جامع 
عجب شــیر )نگارنــدگان، 1401(.  

Fig. 44: Plant motifs on the Pardoo of the 
Ajabshir Jame Mosque (Authors, 2022).

5ـ نقوش گیاهی مسبک پردوها
بیشــترین تکــرار نقــوش گیاهــی در پردوهــای میــان تیرهــای حمــال اســت. نقــش متــداول 
گیاهــی مســبک و در مــواردی طبیعت گرایانــه اســت. نقــوش مــورد  ح  ایــن پردوهــا طــر
ح نقطــه ای  مطالعــه بــه ســه زیرگونــه تقســیم می شــوند: 1- نقــوش گیاهــی مســبک بــا طــر
در مرکــز و 10 تــا 12پــر در اطــراف آن، ایــن نقــش بــا انــدک تفاوتــی در جزئیــات در مســاجد 
قاضــی مراغــه )تصویــر 43(، جامــع عجب شــیر )تصویــر 44(، زرگــران بنــاب )تصویــر 45(، 
ضریــر مراغــه )تصویــر 46(، کبــود بنــاب )تصویــر 48(، آق مســجد مراغــه و میــدان بنــاب 
ح به هــم پیچیــدۀ متقــارن، ایــن  ترســیم شــده اســت. 2- نقــش گیاهــی مســبک بــا طــر
ح شــده  نقــش در پردوهــای مســجد ملارســتم مراغــه )تصویــر 47( و مهرآبــاد بنــاب طــر
اســت. 3- نقــوش گیاهــی متقــارن و متمایــل بــه طبیعت گرایــی، برخــلاف دو گونــۀ مســبک 
ل 

ُ
گ قبلــی، در ایــن مــورد نقــوش به ســمت طبیعت گرایــی بــا گل هــای چندپــر شــبیه بــه 

بابونــه به رنــگ ســفید در زمینــۀ آبــی طراحــی شــده اند. ایــن نقــوش بــر پردوهــای مســجد 
ضریــر مراغــه )تصویــر 49( و مهرآبــاد بنــاب تصویــر شــده اســت.
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مســجد  پردوهــای  گیاهــی  نقــوش   :45 تصویــر   
.)1401 )نگارنــدگان،  زرگــران 

Fig. 45: Plant motifs on the Pardoo of the 
Zargaran Mosque (Authors, 2022).

 تصویــر 4۶: نقــوش مســبک پردوهــای مســجد 
.)1401 )نگارنــدگان،  ضریــر 

Fig. 46: Abstract motifs on the Pardoo of the 
Zarir Mosque (Authors, 2022).

مســجد  پردوهــای  گیاهــی  نقــوش  تصویــر 47:   
.)1401 )نگارنــدگان،  ملارســتم 

Fig. 47: Plant motifs on the Pardoo of the 
Molla Rostam Mosque (Authors, 2022).

پردوهــای  مســبک  گیاهــی  نقــوش   :48 تصویــر   
.)1401 )نگارنــدگان،  بنــاب  کبــود  مســجد 

Fig. 48: Abstract motifs on the Pardoo of the 
Kabood Mosque (Authors, 2022).

مســجد  پردوهــای  گیاهــی  نقــوش   :49 تصویــر   
.)1401 )نگارنــدگان،  ضریــر 

Fig. 49: Plant motifs on the Pardoo of the 
Zarir Mosque (Authors, 2022).
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لای ستون های مقرنس ۶ـ نقش گلدان بر مکعب با
هـــزارۀ  از  حداقـــل  و  دارد  پیش ازتاریـــخ  در  ریشـــه  ایرانـــی  فرهنـــگ  در  گلـــدان  ح  طـــر
گـــون ظاهـــر و در دورۀ صفـــوی  گونا ســـوم پیش ازمیـــلاد تـــا زمـــان حاضـــر در فرم هـــای 
می رســـد  به نظـــر  امـــا  172(؛   :1387 پـــوپ،  137؛   :1388 کبـــاز،  )پا شـــد  نگارگـــری  وارد 
بیشـــترین اســـتفاده از آن هـــا در آثـــار هنـــری قـــرون متأخـــر اســـلامی باشـــد. در دورۀ قاجـــار 
کیـــد بـــر عناصـــر طبیعـــی ازقبیـــل: انـــواع میوه هـــا، پرنـــدگان و  نقشـــمایه های گلدانـــی بـــا تأ
ل وبـــرگ و یـــا شـــاخه های به هـــم پیچیـــدۀ گیاهـــان و بـــا ترکیـــب 

ُ
حیوانـــات در ترکیـــب بـــا گ

و تنـــوع رنگـــی بیشـــتری ترســـیم می شـــود؛ موضوعـــی کـــه به نظـــر می رســـد بیشـــتر از اواخـــر 
ح هـــای گلدانـــی دورۀ قاجـــار  دورۀ صفـــوی شـــروع و در دورۀ قاجـــار بـــه اوج می رســـد. طر
به مراتـــب نســـبت بـــه نمونه هـــای صفـــوی پرکارتـــر و از تنـــوع بیشـــتری در رنـــگ و فـــرم 
ــل  ــتر متمایـ ــوی بیشـ ــای صفـ ــا در نمونه هـ ح  گل هـ ــر ــال، طـ ــا این حـ ــد؛ بـ ــدان برخوردارنـ گلـ
بـــه نقـــوش اســـلیمی اســـت و از نظـــر بصـــری، قـــوی و اســـتوارتر از نمونه هـــای قاجـــار اجـــرا 
گلدان هـــا در نمونه هـــای صفـــوی اغلـــب  شـــده اند )مکی نـــژاد، 1388: 51(. فـــرم بدنـــۀ 
ــتر  ــی بیشـ ــوع فرمـ ــده و از تنـ ــر شـ ــار پهن تـ ــا در دورۀ قاجـ ــت؛ امـ ــوده اسـ ــوزه بـ ــکل کـ ــه شـ بـ

.)92  :1398 )منصوری جزآبـــادی،  می شـــوند  برخـــوردار 
دهانـــۀ  بـــا  کوچـــک  عمومـــاً  گلدان هـــا  پایـــۀ  قاجـــاری  نمونه هـــای  در  همچنیـــن 
گیاهـــی  ــا به منظـــور نمـــود بیشـــتر عناصـــر  ح هـ نســـبتاً بـــزرگ طراحـــی شـــده اند. ایـــن طر
گیاهـــان قـــرار می گیرنـــد و در تمامـــی مظاهـــر هنـــری دورۀ قاجـــار  در ترکیـــب بـــا گل و یـــا 
ـــاً  ـــات تقریب ـــی در جزئی ـــای اندک ـــا تفاوت ه ـــته و ب ـــاب داش ـــرش بازت ـــا ف ـــی ت کاش ـــوش  از نق
گلدانـــی صرفـــاً  ازنظـــر شـــکل و اجـــرا از الگو هـــای یکســـانی پیـــروی می کننـــد. نقـــوش 
بـــر مکعـــب بـــالای ســـتون های مقرنـــس مســـجد ضریـــر مراغـــه )تصویـــر 50( ترســـیم 
ــر  ــاری )تصاویـ ــای قاجـ ــا نمونه هـ ــه آن بـ ــباهت قابل توجـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــده اســـت. بـ شـ
گیاهـــان  نقـــوش  در  تقـــارن  اســـت؛  منطقـــی  قاجـــار  دورۀ  بـــه  آن  انتســـاب   )52 و   51
گلـــدان، تنـــوع رنگ هـــا و نقـــوش در اندازه هـــای بـــزرگ و غلبـــۀ  ح شـــده در داخـــل  طـــر
گـــرم ماننـــد قرمـــز به جـــای رنگ هـــای ملایـــم و تخـــت دورۀ صفـــوی،  رنگ هـــای تیـــره و 
گلـــدان   نبـــود ترســـیم دســـته و طراحـــی بـــرروی بدنـــه، از ویژگی هـــای مشـــخص نقـــش 

ــت.  ــه اسـ موردمطالعـ

بــالای  مکعــب  بــر  گلــدان  طــرح   :50 تصویــر 
)نگارنــدگان،  ضریــر  مســجد  مقرنــس  ســتون های 

  .)1400
Fig. 50: Vase design on a cube above the 
Muqarnas columns of the Zarir Mosque 
(Authors, 2022).
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گلــدان بــر درب کمــد چوبــی   تصویــر 51: نقــش 
در مجموعــۀ ســعدآباد تهران )حبیــب، 1397: 139(.
Fig. 51: Vase motif on a wooden cupboard 
door in the Sa’dabad complex in Tehran 
(Habib, 2018: 139).

کاشــی های  بــر  آن  طــرح  و  گلــدان  تصویــر52:   
حمــام روغنــی اصفهــان در دورۀ قاجــار )منصــوری 

.)93  :1398 جزآبــادی، 
Fig. 52: Vase and its design on the tiles of the 
oil bath in Isfahan during the Qajar period 
(Mansouri Jezabadi, 2019: 93).

ــب  ــر مکع ــرا ب ــی طبیعت گ ــوش گیاه ــر53: نق  تصوی
مراغــه  ضریــر  مســجد  در  سرســتون ها  بــالای 

.)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 53: Naturalistic plant motifs on the cubes 
above the capitals of the columns in the Zarir 
Mosque (Authors, 2022).

 تصویــر 54: نقــوش گیاهــی در داخــل و بیرون ترنج 
جامــع  مســجد  در  سرســتون ها  بــالای  بــر  مکعــب 

عجب شــیر )نگارنــدگان، 1401(.
Fig. 54: Plant motifs inside and outside the 
cubic Toranj above the capitals of the columns 
in the Ajabshir Mosque (Authors, 2022).

لای سرســـتون ها و  7ـ نقـــوش گل هـــای طبیعـــی و درخـــت ســـرو بـــر مکعـــب بـــا
ــی ــای چوبـ ــن صندوقه هـ طرفیـ

از  پیـــش  ایـــران  در  بلکـــه  اســـلامی،  فرهنـــگ  در  نه تنهـــا  درخـــت،  ح  طـــر به طورکلـــی 
ــر  ــوده اســـت. اهمیـــت نقـــش درخـــت در هنـ ــوردار بـ ــز از اهمیـــت بالایـــی برخـ اســـلام نیـ
کـــه همـــواره به عنـــوان فراوان تریـــن یـــا یکـــی از فراوان تریـــن  ایرانـــی به حـــدی اســـت 
به ســـزایی  نقـــش  این زمینـــه  در  مســـاجد  اســـت.  می شـــده  اســـتفاده  تزئینـــی  نقـــوش 
چوبـــی  مســـاجد  در  درخـــت  و  گل  طبیعت گـــرای  نقـــوش  جایی کـــه  می کننـــد؛  ایفـــا 
موردمطالعـــه عمومـــاً بـــر مکعـــب بـــالای سرســـتون ها ترســـیم می شـــدند و معمـــولاً در 
کادر لـــوزی )تصویـــر 53(، ترنجـــی )تصویـــر 54(، اشـــکی )تصویـــر 55(، قـــاب  داخـــل 
کادر مشـــخص )تصاویـــر 56 و 59( بـــه شـــکل  دایـــره ای )تصاویـــر57 و 58( و یـــا فاقـــد 

نقـــش می شـــدند. گـــرم و متنـــوع  بـــا رنگ هـــای  و  طبیعت گـــرا 
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داخــل  در  طبیعت گــرا  گیاهــی  نقــوش   :55 تصویــر 
طــرح اشــکی مکعــب سرســتون ها در مســجد میــدان 

بنــاب )نگارنــدگان، 1401(.  
Fig. 55: Naturalistic plant motifs inside the 
teardrop-shaped cube of the column capitals 
in the Mosque of Bonab Square (Authors, 
2022).

بــالای  مکعــب  بــر  گیاهــی  نقــوش   :5۶ تصویــر 
سرســتون ها در مســجد مهرآبــاد بنــاب )نگارنــدگان، 

  .)1401
Fig. 56: Plant motifs on the cubes above the 
capitals of the columns in the Mehrabad 
Mosque (Authors, 2022).

گیاهــی طبیعت گــرا بــر مکعــب  تصویــر 57: نقــوش 
عجب شــیر  جامــع  در  سرســتون ها  بــالای 

  .)1401 )نگارنــدگان، 
Fig. 57: Naturalistic plant motifs on the 
cubes above the capitals of the columns in the 
Ajabshir Jame Mosque (Authors, 2022).
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 تصویــر 58: نقــوش گیاهــی طبیعت گــرا بــر مکعــب 
بــالای سرســتون ها در مهرآبــاد بنــاب )نگارنــدگان، 

.)1401
Fig. 58: Naturalistic plant motifs on the 
cubes above the capitals of the columns in the 
Mehrabad Mosque (Authors, 2022).

سرســتون  بــر  ســرو  درخــت  نقــش   :59 تصویــر   
.)1401 )نگارنــدگان،  بنــاب  زرگــران  مســجد 

Fig. 59: Drawing of a cypress tree on the 
capital of the Zargaran Mosque in Bonab 
(Authors, 2022).

کادر نقـــش می شـــد و زمینـــۀ خالـــی  ج از  گیاهـــی در خـــار در مـــواردی نیـــز نقـــوش 
بـــالای سرســـتون باقـــی نمی گذاشـــت. نکتـــۀ جالب توجـــه نقـــش تکـــی  را در مکعـــب 
درخـــت ســـرو بـــر سرســـتون مســـجد زرگـــران بنـــاب اســـت )تصویـــر 59(. درخـــت ســـرو بـــا 
گورســـتان ها  کنـــار  کـــه نه تنهـــا در مســـاجد، بلکـــه در  مذهـــب ارتبـــاط پیـــدا می کنـــد؛ چرا
کاشـــته می شـــود. شـــیوۀ ترســـیم درخـــت ســـرو در دورۀ صفـــوی بـــا ریتـــم مشـــخص  نیـــز 
کـــم اســـت؛ امـــا در دورۀ قاجـــار به صـــورت  ـــه ای  ـــا فاصل ـــان و ب افقـــی به صـــورت یک درمی
امیـــرزاده،  47؛   :1381  ، تنـــاوب تکـــرار می شـــود )بهـــار بـــه  و  ، طبیعت گـــرا  تک عنصـــر

1389: 87 و 88(. 
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 تصویــر ۶0: نقــش گل در کادر بیضــی بــر پردوهــای 
مســجد گوگان)نگارندگان، 1401(.

Fig. 60: Floral motif in oval frame on the 
Pardoos of the Gogan Mosque (Authors, 
2022). 

بــا  بیضی شــکل  کادر  در  گل  نقــش   :۶1 تصویــر 
گل هــای طبیعت گــرا بــر پردوهــای مســجد  حاشــیۀ 

  .)1401 )نگارنــدگان،  گــوگان 
Fig. 61: Floral motif in oval frame with a 
naturalistic floral border on the Pardoos of 
the Gogan Mosque (Authors, 2022).

کادر دایــره ای هشــت پــر  تصویــر ۶2: نقــش گل در 
ــه و گل  در پردوهــای مســجد گــوگان  ــه کتیب ــن ب مزیّ

)نگارنــدگان، 1401(.  
Fig. 62: Floral motif in a circular frame 
decorated with inscriptions and flowers on 
the Pardoos of the Gogan Mosque (Authors, 
2022)

8ـ نقوش گیاهی طبیعت گرا در پردوهای سقف
ــوش  ــا نقـ ــه بـ ــی موردمطالعـ ــاجد چوبـ ــقف در مسـ ــای سـ ــد پردوهـ ــاره شـ ــه اشـ همان گونـ
گیاهـــی طبیعت گـــرا تزئیـــن  کتبیـــه و در مـــوارد اندکـــی بـــا نقـــوش  گیاهـــی و  مســـبک 
ــتند،  ــرا هسـ ــی نقـــوش، طبیعت گـ ــای آن تمامـ ــر پردوهـ ــه بـ کـ ــا مســـجدی  ــده اند. تنهـ شـ
ــیم  ــه تقسـ ــه دو زیرگونـ ــی ایـــن مســـجد بـ گیاهـ ــهر اســـت. نقـــوش  ــوگان آذرشـ گـ مســـجد 
کـــه در دو  کادر بیضـــی بـــر پردوهـــای ســـقف  گیاهـــی محصـــور در  می شـــوند؛ 1- نقـــوش 
گیاهـــی در اندازه هـــای کوچک تـــر و بـــا رنگ هـــای متنـــوع ترســـیم  طـــرف آن هـــا نقـــوش 

ــر 60، 61، 62 و 65(. شـــده اســـت )تصاویـ
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عمــارت  در  آینــه  روی  نقاشــی  تصویــر۶3:   
.)14۶  :1395 )غیاثــی،  شــیراز  قــوام  نارنجســتان 
Fig. 63: Painting on a mirror in Narenjestan 
Mansion in Shiraz (Ghiyasi, 2016: 146).

 تصویــر۶4: نقاشــی روی چــوب، ســقف تــالار بــاغ 
ارم شــیراز )غیاثــی، 1395: 32(.

Fig. 64: Painting on wood, ceiling of the Eram 
Garden Hall, Shiraz (Ghiyasi, 2016: 32).

بــا  دایــره ای  کادر  در  گل  نقــش   :۶5 تصویــر   
ــرا  حاشــیه ای هشــت پر مزیــن بــه گل هــای طبیعت گ
.)1401 )نگارنــدگان،  گــوگان  مســجد  پردوهــای  در 
Fig. 65: Floral motif in a circular frame 
with an 8-pointed border decorated with 
naturalistic flowers on the Pardoos of the 
Gogan Mosque (Authors, 2022).

بــر  طبیعت گــرا  گل هــای  نقــوش   :۶۶ تصویــر   
پردوهای ســقف مســجد گــوگان )نگارنــدگان، 1401(. 
Fig. 66: Naturalistic floral motifs on the 
ceiling Pardoos of the Gogan Mosque 
(Authors, 2022).

ـــتان  ـــارت نارنجس ـــه در عم ـــی روی آین ـــۀ نقاش ـــا نمون ـــه ب ـــاً قابل مقایس کام ـــه   این گون
قـــوام شـــیراز )تصویـــر 63( و نقاشـــی روی چـــوب در ســـقف تـــالار بـــاغ ارم شـــیراز )تصویـــر 

64( اســـت. 
کـــه  کادر بنـــدی نقـــوش اســـت  مشـــابهت نمونه هـــای یـــاد شـــده بیشـــتر در نـــوع 
شـــکلی شـــبیه بـــه بیضـــی را تداعـــی می کنـــد. 2- نقـــوش گل هـــای متقـــارن و متوالـــی 
تیـــره  گیاهـــی در رنگ هـــای  بـــر پردوهـــای ســـقف، در این گونـــه نقـــوش  طبیعت گـــرا 
نمونه هـــای   .)66 )تصویـــر  شـــده  اند  ترســـیم  کـــرم  زمینـــۀ  در  قرمـــز  یـــا  و  قهـــوه ای 
ــیراز  ــد شـ ــید میرمحمـ ــگاه سـ ــای آرامـ ــی از درب هـ ــه در یکـ ــی ازجملـ ــۀ فراوانـ قابل مقایسـ
ـــع جنوبـــی عمـــارت  ـــر درب چوبـــی ضل ـــۀ منقـــوش ب ـــا نمون ـــر 67( ی از دورۀ قاجـــار )تصوی

تـــالار آیینـــه از دورۀ قاجـــار )تصویـــر 68( مشـــهود اســـت.
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از درب هــای  بــر یکــی  گیاهــی  تصویــر ۶7: نقــوش 
قاجــار  دورۀ  از  شــیراز  میرمحمــد  ســید  آرامــگاه 

  .)237  :1389 )حقوقی فــرد، 
Fig. 67: Plant motifs on one of the doors of the 
tomb of Sayyid Mir Mohammad Shiraz from 
the Qajar period (Hoghoghifard, 2010: 237).

تصویــر ۶8: نقــوش گیاهــی بــر درب چوبــی عمــارت 
تــالار آیینــه از دورۀ قاجــار )حبیــب، 1397: 174(.  
Fig. 68: Plant motifs on the wooden door 
of the Mirror Hall building from the Qajar 
period (Habib, 2018: 174).

حاشــیۀ  مســبک  گیاهــی  نقــوش   :۶9 تصویــر 
صندوقه هــای چوبــی مســجد قاضــی )نگارنــدگان، 

  .)1401
Fig. 69: Abstract plant motifs on the edges 
of the wooden boxes of the Ghazi Mosque 
(Authors, 2022).

9ـ نقوش مسبک گیاهی حاشیه و روی صندوقه های مکعب چوبی
ـــتفاده  ـــترین اس ـــه بیش ـــاجد موردمطالع ـــقف مس ـــای س ـــر پردوه ـــی ب گیاه ـــبک  ـــوش مس نق
و تکـــرار را داشـــته اند؛ بـــا این حـــال، در مـــواردی ازجملـــه در حاشـــیۀ دو طـــرف ترنـــج 
صندوقه هـــای مکعـــب مســـجد قاضـــی )تصویـــر 69( و یـــا تکـــرار آن در انـــدازۀ بزرگ تـــر 
به رنـــگ   )70 )تصویـــر  بنـــاب  زرگـــران  مســـجد  در  چوبـــی  صندوقه هـــای  پهلـــوی  در 
گیاهـــی پهلـــوی  ســـیاه ترســـیم شـــده اســـت. ایـــن مـــورد تنهـــا مـــورد نقـــوش مســـبک 
ــاً  کامـ ــوۀ  ــه، جلـ ــالای صندوقـ ــوش بـ ــا نقـ ــه در ترکیـــب بـ کـ ــی اســـت  ــای چوبـ صندوقه هـ
داده  به دســـت  دیگـــر  چوبـــی  مســـاجد  صندوقه هـــای  نقـــوش  نســـبت  بـــه  متفاوتـــی 
در  محصـــور  گیاهـــی  ح  طـــر از  زرگـــران،  مســـجد  در  صندوقـــه  بـــالای  نقـــوش  اســـت. 
شـــده  تصویـــر  روشـــن  آبـــی  به رنـــگ  و  به هم تنیـــده  چندضلعـــی  هندســـی  قاب هـــای 
ــی  گیاهـ ــوش  ــر 8: نقـ ــر 69 )تصویـ ــا تصویـ ــه بـ ــۀ قابل مقایسـ ــه نمونـ ــه بـ ــا توجـ ــت. بـ اسـ
کاشـــی های هفت رنـــگ ایـــوان نقـــارۀ )ایـــوان شـــرقی( حـــرم امـــام رضـــا؟ع؟ مربـــوط  در 
ــالاً این گونـــه مربـــوط بـــه دورۀ صفـــوی  ــان، 1397: 30(، احتمـ بـــه دورۀ صفـــوی )بکائیـ

باشـــد. 
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و  روی  بــر  گیاهــی  مســبک  نقــوش   :70 تصویــر   
مســجد  چوبــی  مکعــب  صندوقه هــای  پهلــوی 

.)1401 )نگارنــدگان،  بنــاب  زرگــران 
Fig. 70: Abstract plant motifs on and around 
the wooden cube boxes of the Zargaran 
Mosque in Bonab (Authors, 2022).

10ـ نقوش اسلیمی 
درختـــان  برگ هـــای  و  شـــاخ  پیچ وخم هـــای  از  طرحـــی  بیانگـــر  اســـلیمی  ح هـــای  طر
ج و به شـــکل مجـــرد و قـــراردادی بـــا پیچ وتـــاب  کـــه از حالـــت طبیعـــی خـــود خـــار اســـت 
ـــتند، در  ـــارن هس ـــه متق ـــن این ک ـــوش در عی ـــن نق ـــود. ای ـــان می ش ـــیال نمای ـــره وار و س دای
ـــی  ، 1378: 27 و 28(. پیچ وتاب ـــاز کب ـــوند )پا ـــی می ش ـــده طراح ـــا پیچی ـــاده و ی ـــکال س اش
بـــا عرفـــان اســـلامی درآمیختـــه و مفهومـــی غیرمـــادی به خـــود می گیـــرد. برخـــی  کـــه 
از پژوهشـــگران حـــرکات عمـــودی را نمـــادی از وحـــدت در اصـــل و حـــرکات افقـــی را 
ح  طـــر زمینه هـــای   .)108  :1375  ، )نصـــر می کننـــد  تعبیـــر  تجلـــی  در  کثـــرت  مفهـــوم 
اســـلیمی ها بســـیار متنـــوع بـــوده و تقریبـــاً در تمامـــی آثـــار هنـــری دوران اســـلامی بـــه کار 
کـــه برخـــی از  ح هـــای اســـلامی مهـــم هســـتند  مـــی رود؛ ایـــن نقـــوش بـــه انـــدازه ای در طر
ــو،  ــاد می کننـــد )نجیب اغلـ ــر اســـلامی یـ ــر و ویژگـــی هنـ آن به عنـــوان معمول تریـــن عنصـ
کنگـــر  ، نخـــل و برگ هـــای  ، انجیـــر ح درختـــان: مـــو، انـــار 1379: 9(. برخـــی نیـــز طـــر
را بیـــش از ســـایر شـــاخ و برگ هـــای درختـــان در نقـــوش اســـلیمی دخیـــل می داننـــد 
ـــاد شـــده  گیاهـــی ی ـــه ســـیر تطـــور نقـــوش  ـــا نگاهـــی ب ـــی، ب )وزیـــری، 1340: 206(؛ به عبارت
گچبری هـــا، نقـــوش پارچه هـــا و  گیاهـــی  ح   ریشـــۀ آن هـــا در پیـــش از اســـلام و در طـــر
کـــرد. ایـــن انـــواع  حجاری هـــای دورۀ اشـــکانی و به ویـــژه دورۀ ساســـانی بایـــد جســـتجو 
گونـــه ای از هماهنگـــی و انســـجام را میـــان نقـــوش گل و برگ هـــا و اجـــزاء اثـــر هنـــری 
ــگاری  ــی، 1375: 138( خط نـ ــگران )خزایـ ــی پژوهشـ ــدۀ برخـ ــه عقیـ ــازد. بـ ــرار می سـ برقـ
نقـــوش  تزئینـــات بیشـــتر  اســـلامی زمینه ســـاز  تزئیـــن خطـــوط در دوران  بـــه  و توجـــه 
ـــم  ـــش فراه ـــش از پی ـــلیمی ها را بی ـــل اس ـــد و تکام ـــرای رش ـــتر لازم ب ـــود و بس ـــی می ش گیاه
ـــع  ـــجد جام ـــلیمی در مس ـــخص اس ـــوش مش ـــا نق ـــده، تنه ـــه ش ـــاجد مطالع ـــی آورد. در مس م
گـــوگان ترســـیم شـــده اســـت )تصویـــر 71(. ایـــن نقـــوش بـــه دو صـــورت بـــه کار رفته انـــد؛ 
کـــه در  نقـــوش اســـلیمی بـــا دهانه بـــاز و بـــا تزئینـــات گل هـــای ریـــز در انتهـــای آن هـــا 
نـــوع دهـــان اژدری تقســـیم بندی می شـــوند )تصویـــر 72(. ایـــن نقـــوش قابل مقایســـه 
)نمونه هـــای  هســـتند  قاجـــار  دورۀ  در  چـــوب  بـــرروی  نقاشی شـــده  نمونه هـــای  بـــا 
کـــه فاقـــد هرگونـــه  قابل مقایســـۀ تصاویـــر 73 و 74(. نـــوع دوم نقـــوش اســـلیمی ســـاده 

ــر 71(. ــا اســـت )تصویـ تزئینـــی در انتهـــای  آن هـ

بــر  منقــوش  ســادۀ  اســلیمی های   :71 تصویــر   
ــدگان،  سرســتون های مســجد جامــع گــوگان )نگارن

.)1401
Fig.72: Simple Islamic motifs painted on 
the capitals of the Ghogan Grand Mosque 
(Authors, 2022).
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تصویــر 72: اســلیمی های دهــان اژدری در پردوهــای 
ســقف مســجد جامــع گــوگان )نگارنــدگان، 1401(.  
Fig. 71: Dragon-mouthed Islamic motifs 
on the ceiling pardoos of the Gogan Jame 
Mosque (Authors, 2022).

تصویــر 73: نقاشــی روی چــوب بــا طــرح اســلیمی 
در عمــارت نارنجســتان قــوام )حقوقی فــرد، 1389: 

  .)222
Fig. 73: Painting on wood with an Islamic 
design in Qavam’s Narenjestan mansion 
(Hoghoghifard, 2010: 222).

تصویــر 74: بخشــی از نقاشــی ســقف خانــۀ صابــر 
دورۀ قاجــار شــیراز )صفایــی، 1394: 53(.  

Fig. 74: Part of the ceiling painting of Saber’s 
house, Shiraz, Qajar period (Safaei, 2015: 
53).

بحث و تحلیل
کــه  می شــود  مشــخص  مطالعه شــده  مســاجد  در  گیاهــی  متنــوع  گونه هــای  بررســی  بــا 
ح و نقــش در دوران صفــوی و قاجــار برخــوردار  نقــوش گیاهــی از تنــوع قابل توجهــی در طــر
نمونه هــای  برخــلاف  قاجــار  دورۀ  گیاهــی  نقــوش  بیشــتر  دیگــر،  به عبــارت  بوده انــد؛ 
صفــوی از به هــم پیچیدگــی و تکــرار گل هــای کوچــک بــا تقــارن کمتــر ولــی، تنــوع بیشــتر 
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و در دریف هــای افقــی و عمــودی و معمــولاً در داخــل شــبکه ای به هــم فشــرده ترســیم 
می شــدند. ایــن تکنیــک بیشــتر از اواخــر دورۀ صفــوی در هنــر ایــران رایــج می شــود و در 
بررســی نمونه هــای  بــه  بــا توجــه   .)Baker, 1995: 138( اوج می رســد بــه  دورۀ قاجــار 
مطالعه شــده، به نظــر می رســد در گونه هــای گیاهــی دورۀ قاجــار طبیعت گرایــی بیشــتری 
نســبت بــه نمونه هــای صفــوی دیــده می شــود؛ به عبارتــی، در نمونه هــای صفــوی، تمایــل 
ــر اســت و  بیشــتری به ســمت تجریدی شــدن مشــاهده می شــود، واقع گرایــی در آن هــا کمت
از رنگ هــای متنــوع ماننــد: قرمــز، قهــوه ای، نارنجــی و زرد در آن هــا کمتــر اســتفاده شــده 
اســت. علاوه بــر آن، زمینــۀ نقــوش در نمونه هــای قاجــاری طبیعت گرایــی بیشــتری نســبت 
بــه نمونه هــای صفــوی دارنــد؛ همچنیــن تنــوع کادربنــدی نقــوش در نمونه هــای قاجــاری 
بیشــتر اســت؛ به عنــوان مثــال، گل و بوته هــا از نظــر ترکیب بنــدی بــه ســه صــورت محصــور 
ــا بــه شــکل گل  ــاز در ردیف هایــی از گل هــای تکــرار شــونده و ی در داخــل فضــای مــدور، ب
داخــل گلــدان اجــرا شــده اند. نکتــۀ مهــم در رابطــه بــا برخــی گونه هــای گیاهــی عــدم یافتــن 
دلیــل  می رســد  به نظــر  هنرهاســت؛  ســایر  درمیــان  مشــخص  قابل مقایســه  نمونه هــای 

چنیــن امــری اســتفاده از نــوآوری و تکامــل نقــوش به ویــژه در دورۀ قاجــار بــوده اســت. 
یــا  ترنــج به صــورت مجــرد  کــه نقــش  بــه جــدول 2، مشــخص می شــود  بــا نگاهــی 
مســاجد  در  نقــش  محبوب تریــن  کوچک تــر  اندازه هــای  در  ترنج هایــی  بــا  ترکیــب  در 
موردمطالعــه بــوده اســت. پــس از آن، نقــوش گیاهــی طبیعت گــرا یــا تجریــدی در انــواع 
سرســتون ها  و  ســقف  بــر  منقــوش  اســلیمی  پیچ وتاب هــای  یــا  و  ســرو  درخــت  گلــدان، 
بیشــترین تکــرار را داشــته اســت. فراوانــی نقــوش ترنج هــا بــا فراوانــی ترســیم آن هــا در دورۀ 
صفــوی منطبــق اســت؛ نمونه هــای مشــابهِ یــاد شــده در متــن پژوهــش ادعــای فــوق را 

می کنــد.  تأییــد 
ــر شــده کــه نتایــج آن  ــار تفاوت هــای بصــری و نحــوۀ اجــرای نقــوش گیاهــی ذک در کن
در جــدول 2، بیــان شــده اســت؛ تاریخ هــای ذکــر شــده در دوره هــای صفــوی و قاجــار در 
مســاجد، بــا تکنیک هــای اجــرا شــده در ایــن دو دوره همخوانــی دارد؛ به عنــوان مثــال، 
در مســجد مهرآبــاد بنــاب تاریخ هــای 951، 1020، 1100، 1200 و 1261هـــ.ق. یــا در مســجد 
قاضــی مراغــه تاریخ هــای 1135، 1230، 1253. و 1279هـــ.ق. حــک شــده اســت. ازمیــان 
تاریخ هــای شناســایی شــده فقــط ســه مــادۀ تاریــخ و تنهــا از ســه مســجد ازمیــان مســاجد 
موردمطالعــه مربــوط بــه دورۀ صفــوی هســتند؛ ضمــن این کــه دو مســجد فاقــد هیچ گونــه 
مــادۀ تاریــخ )مســجد جامــع میــدان بنــاب و اســماعیل بیگ( و مابقــی مــادۀ تواریــخ مربــوط 
بــه مرمت هــای دورۀ قاجــار هســتند؛ درحالی کــه باتوجــه بــه گونه شناســی نقــوش گیاهــی 
11مســجد موردمطالعــه، به جــز مســجد گــوگان )مربــوط بــه دورۀ قاجــار( مابقــی مســاجد 
ــزای  ــی در اج ــا افزوده های ــا و ی ــا مرمت ه ــار ب ــده و در دورۀ قاج ــاخته ش ــوی س در دورۀ صف

مختلــف اســتفاده شــده اند. 
ــه،  ــاجد موردمطالع ــتون مس ــقف و س ــی در س ــای گیاه ــاب گونه ه ــل انتخ ــورد دلای درم
می بایــد ارتبــاط آن هــا را بــا فلســفه حضــور و جایــگاه شــناخته شــدۀ آن هــا در هنــر اســلامی 
بررســی کــرد. فراوانــی بیشــتر نقــش ترنــج و تنــوع رنگــی بیشــتر آن هــا نســبت بــه ســایر نقوش 
شــاید بــا تداعــی مفهــوم بهشــت برین جاذبــۀ به مراتــب بالاتــری بــرای نمازگــزار ایجــاد کــرده 
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مســاجد  گیاهــی  نقــوش  گونه شناســی   :2 جــدول 
مــورد مطالعــه و دوره بنــدی آن ها )نگارنــدگان، 1401(.
Tab. 2: Typology of plant motifs of the studied 
mosques and their chronology (Authors, 
2022).  
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 . (1401بندی آنها )نگارندگان، شناسی نقوش گیاهی مساجد مورد مطالعه و دورهگونه : 2جدول
Tab. 2: Typology of plant motifs of the studied mosques and their chronology (authors, 2022). 

(Negarendegan, 1401) . 
 

گیاهــی نوعــی انســجام و هماهنگــی در  کــه در ترکیــب بــا ســایر نقــوش  اســت. نقوشــی 
فضــای داخلــی مســجد ایجــاد کــرده اســت. از ســوی دیگــر، هنرمنــد بــا تکــرار رمزآلــود نقــوش 
گیاهــی و اســلیمی درصــدد بــالا بــردن عیــار قداســت و آرامــش و ایجــاد اشــتیاق در نمازگــزار 

در مهم تریــن مــکان مذهبــی زمــان خــود بــوده اســت.
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نتیجه گیری
ازمیــان 38مســجد بررســی شــده در منطقــۀ آذربایجــان 11 مســجد بــا نقــوش گیاهــی در 
و  ســقف  غیرباربــر  چوبــی  مکعــب  صندوقه هــای  حمــال،  تیرهــای  ســقف،  پردوهــای 
گیاهــی  سرســتون های مقرنــس کاری مزیّــن شــده اند. طــی مطالعــۀ انجام شــده 10گونــۀ 
مربــوط بــه دوران صفــوی و قاجــار شناســایی شــده اســت. گونه هــای گیاهــی یــاد شــده 
این حــال،  بــا  هســتند؛  قابل مقایســه  هنرهــا  دیگــر  در  مشــابه  نمونه هــای  بــا  گرچــه  ا
فراوانــی و تنــوع بســیار، به ویــژه زمینــۀ ترســیم آن هــا بــرروی چــوب، ویژگــی منحصربه فــرد 
کــی از آن  نمونه هــای مطالعــه شــده اســت. گاهشناســی نســبی نمونه هــای مطالعه شــده حا
اســت کــه به علــت اهمیــت و جایــگاه ایــن مســاجد در دورۀ صفوی و تداوم اســتفاده از آن ها 
در دورۀ قاجــار، بیشــتر آن هــا در دورۀ صفــوی ترســیم و در هــر مســجد به واســطۀ تغییــرات 
و مرمت هایــی کــه در دورۀ قاجــار داشــته، نمونه هایــی ایجــاد و یــا بــه مــوارد قبلــی افــزوده 
شــده اســت. علاوه بــر آن، مهم تریــن ویژگــی نقــوش مطالعــه شــده، تقــارن میــان آن هــا، 
طبیعت گرایــی و تنــوع رنگــی نقــوش قاجــاری نســبت بــه نمونه هــای صفــوی، همخوانــی 
ــا کتیبه هــای قرآنــی، اســماء مقــدس و اشــعار مذهبــی به منظــور  و ترکیــب متقــارن آن هــا ب
خــروج فضــای داخلــی مســجد از یکنواختــی و تقویــت فضــای معنــوی آن اســت؛ همچنیــن 
اســتفاده از ترکیــب رنگــی مشــخص در طراحــی و ترســیم نقــوش، در افزایــش هماهنگــی یــاد 
شــده بی تأثیــر نبــوده اســت. نتایــج دیگــر پژوهــش نشــان می دهــد کــه نقــوش مربــوط بــه 
ح هــای مشــابه فرش هــا، جلدهــای نســخ خطــی، نقــوش  دورۀ صفــوی قابل مقایســه بــا طر
ترســیم شــده بــرروی گــچ در برخــی عمارت هــا، به ویــژه در ترســیم ترنج هــا اســت. نکتــۀ 
قابل توجــه این کــه نقــوش دورۀ صفــوی تجریدی تــر و از طبیعت گرایــی کمتــری نســبت بــه 
دورۀ قاجــار ترسیم شــده و از نظــر شــکل اجــرا نیــز بــا هــم متفاوت انــد؛ نقــوش دورۀ قاجــار بــا 
ح هــای گیاهــی  وجــود الگوپذیــری از نمونه هــای پیشــین عمومــاً به صــورت منفــرد و بــا طر
ــارن در  ــه دو ترنــج متق ســرزنده و طبیعــی طراحــی شــده؛ امــا نمونه هــای صفــوی بیشــتر ب
گرچــه به طــور عــام در بیشــتر نقــوش )گیاهــی،  دو طــرف ترنــج مرکــزی منتهــی می شــوند. ا
انســانی، حیوانــی، پرنــده( دورۀ قاجــار تأثیرپذیــری از نمونه هــای غربــی مشــهود اســت؛ امــا 
در نمونه هــای مطالعــه شــده، ایــن تأثیــر کمتــر دیــده می شــود؛ علــت آن بــه بســتر و زمینــۀ 
طراحــی آن هــا در مســاجد موردمطالعــه و شــرایط مشــخص مذهبــی در بافــت فرهنگــی 

مناطــق موردمطالعــه بازمی گــردد. 

سپاسگزاری
نگارندگان از خادمان محترم مساجد موردمطالعه، نهایت تشکر و قدردانی را دارند. 

درصد مشارکت نویسندگان
ح ایــده و موضــوع پژوهــش، مشــارکت در جمــع آوری اطلاعــات و نــگارش و تدویــن  طــر
کتابخانــه ای مســاجد و  مقالــه بــر عهــدۀ نگارنــدۀ اول، جمــع آوری اطلاعــات میدانــی و 
کمــک در نــگارش مقالــه برعهــدۀ نگارنــدۀ دوم، و راهنمایــی در تدویــن مقالــه برعهــدۀ 

نویســندۀ ســوم مقالــه بــوده اســت. 



  شــــــمارۀ 44، دورۀ پانــــزدهـــــــــم، 3281404

تضاد منافع
اعــلام  را  منافــع  تضــاد  نبــود  ارجاع دهــی،  در  نشــر  اخــلاق  رعایــت  ضمــن  نویســندگان 

می دارنــد. 

پی نوشت
1. گونــه ای از نقاشــی روی ســقف های چوبــی اســت کــه عمومــاً در شــهر شــیراز دورۀ قاجــار بــا الگوگیــری از فرهنــگ و هنــر 

غربــی، بــر ســقف عمارت هــای اعیــان و در کنــار هنرهــای دیگــر ماننــد آینــه کاری اجــرا می شــده اســت )هجــری، 1397: 2(.

کتابنامه
- آذرپــاد، حســن؛ و حشــمتی رضــوی، فضل الــه، )1372(. فرش نامــه ایــران. تهــران: 

مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی. 
تک فــام  دیــواری  نقاشــی های  »فن شناســی   .)1392( فاطمــه،  اســماعیلیان،   -
ــی،  ــار فرهنگ ــت آث ــد مرم ــی ارش ــۀ کارشناس ــان«. پایان نام ــردی اصفه ــه بخ ــین خان شاه نش

دانشــکدۀ پردیــس بــاغ ملــی، تهــران: دانشــگاه هنــر. 
- امیــرزاده، مرجــان، )1389(. »گرافیــک نقــوش پارچه هــای ایرانــی از دورۀ صفــوی 
تــا پایــان دورۀ قاجــار«. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد ارتبــاط تصویــری، دانشــکدۀ هنرهــای 

کاربــردی، تهــران: دانشــگاه هنــر. 
حــرم  کاشــیکاری های  در  گلدانــی  نقــش  تحــول  »ســیر   .)1397( زهــرا،  بکائیــان،   -
مطهــر رضــوی«. پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد ارتبــاط تصویــری، مشــهد: موسســه آمــوزش 

عالــی فــردوس. 
- بهار، مهرداد، )1381(. از اسطوره تا تاریخ. تهران: چشمه. 

کباز، رویین، )1378(. دایرة المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.  - پا
کباز، رویین، )1388(. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: زرین و سیمین.  - پا

- پرنــا، مهــدی، )1386(. مرمــت و احیــای بناهــا و بافت هــای تاریخــی: آسیب شناســی 
و فن شناســی بناهــای ســنتی. تهــران: آزاده. 

دوران  )از  ایـــران  هنـــر  در  ســـیری   .)1387( کرمـــن،  ا فیلیـــس  و  آرتـــور؛  پـــوپ،   -
پیش ازتاریـــخ تـــا امـــروز(. ویرایـــش: ســـیروس پرهـــام، ج 8 و 10، تهـــران: شـــرکت انتشـــارات 

علمـــی و فرهنگـــی. 
نظامــی.  جواهرنامــه   .)1383( ابی البــرکات،  ابــن  محمــد  جوهری نیشــابوری،   -

مکتــوب. میــراث  تهــران:  افشــار،  ج  ایــر تصحیــح: 
- چمــن، حمیدرضــا، )1381(. حفاظــت و مرمــت نقاشــی رنــگ و روغــن بــر روی چــوب. 

پایان نامــۀ کارشناســی مرمــت آثــار تاریخــی، اصفهــان: دانشــگاه هنــر.
- حبیــب، شــادی، )1397(. »مطالعــه ویژگی هــای هنــری و فنــی نقاشــی روی چــوب 
در آثــار دورۀ قاجــار در تهــران به منظــور به کارگیــری در آثــار چوبــی معاصــر«.  پایان نامــۀ 

ــر. کارشناســی ارشــد صنایع دســتی، گرایــش چــوب، اصفهــان: دانشــگاه هن
- حقوقی فــرد، ســمیه، )1389(. »جــوک کاری احیــای هنــر از یــاد رفتــه«. پایان نامــۀ 

کارشناســی ارشــد رشــته صنایع دســتی، دانشــکده هنــر تهــران: دانشــگاه الزهــرا. 
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- خزایــی، محمــد، )1375(. »خــط کوفــی و نقــوش اســلیمی«. نشــریۀ فرهنــگ و هنــر، 
.142-137 :31

کبــر، )1377(. لغت نامــه. چــاپ ســوم، تهــران: انتشــارات دانشــگاه  - دهخــدا، علی ا
تهــران.

- دهقــان، ناهیــد، )1389(. نگاره هــای چوبــی مســاجد آذربایجــان شــرقی. تهــران: 
ــن.  مت

- رئیســی نافچــی، نســترن، )1398(. »مطالعــه و تحلیــل تزئینــات خانه هــای دورۀ 
ارتبــاط  ارشــد  کارشناســی  پایان نامــۀ  شهشــهانی«.  خانــه  بــر  کیــد  تأ بــا  اصفهــان  قاجــار 

هنــر.  دانشــگاه  ســمنان:  تصویــری، 
- زمردی، حمیرا، )1387(. نمادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی. تهران: زواره. 

- ســاریخانی، مجیــد، )1385(. »تکنیک هــای تزئینــی و شــیوه ســاخت مصنوعــات 
چوبــی در ایــران دوره اســلامی«. وقــف میــراث جاویــدان، 55: 41ـ 46. 

- ســیدجوادی، احمــد صــدر، )1381(. دایرة المعــارف تشــیع. جلــد چهــارم، چــاپ ســوم، 
تهــران: نشــر شــهید ســعید محبــی. 

ارگ  در  زندیــه  دوره  تزئینــات  در  ترنــج  نقــش  »بررســی   .)1400( مریــم،  شــیروانی،   -
کریــم خــان شــیراز«. همایــش ملــی جلــوه هــای هنــر و معمــاری مکتــب زنــد و قاجــار شــیراز، 

دانشــگاه شــیراز. 
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Main Characteristics of Acceptable Articles:
- The aim of the “PAZHOHESH-HA-YE BASTANSHENASI IRAN” Archaeological Researches of Iran journal is to publish the “research-
es and scientific experience in archaeology and history of art and architecture”.
- The article must be the result of author(s) research and has not been published in other journals.
- The acceptance of article for publish is depending on scientific judgment and editorial board approval.
- The responsibility of the scripts is remains with the author (s).
- The article must be provided in A4 (21×30 cm), B Mitra (13) font, with 2003/ 2007 office word format, as well as the peripheries must be 
adjusted. 
- The opportunity of submission is provided by e-mail (Journal.NBSh@Yahoo.Com & NBJ@basu.ac.ir).
- The first page must contains the correspond authors’ name and complete postal address and phone number, e-mail, institute and his/ her 
position. 
- The permission and name of advisor professor is needed, if the article is the result of thesis. 
- The articles must be arranged as: title, abstract, introduction, research methodology, and literature review, theoretical bases, body, conclu-
sion, acknowledgments, reference cited and English abstract. 
- The Persian abstract must mentions to the whole body of the article and not to be more than 300 words.
- The English abstract must mentions to the main parts and the conclusion of the article and not to be more than 600 words.
- The charts’ names must be mentioned with number on top and the figures, maps, plates and graphs with number below. The resources and 
references must be mentioned. 
- The figures, maps, plates and graphs must be within the text and an apart version of them in jpg with 300 dpi resolutions, also needed 
separately. 
- The article must not be more than 20 pages in given format. 
Only Persian articles can be submitted to be published. 
- The “title” includes the topic, first and last name of author(s), position and the institute; the title must declare the content.
- The abstract is short explanation, but clarifying the whole article content: the problem, research aim, essence, main points and conclusion.    
- The keywords must include 4-6 words showing their quantity and importance in the article.
- The introduction includes designing the main problem, which is the main goal of the author to write the article; in the introduction, the 
literature review, hypothesis and the questions must be noted.
- Research methodology incudes a brief note of the procedure of doing the research discussion, conclusion and acknowledgments includes 
the article body and concluding remarks using reasonable and clarifying method; it cans be illustrated by chart, figure, graph and etc.
- Acknowledgments will be written at the end of the article; the author(s) will remind the useful comments and briefly thanks the correspond-
ing people.
Referring Method: 
- The mentioned references in the article body must be documented among the most acceptable references. 
- The forgotten or attributed references, the mentioning references must be addressed. 
- To refer inside the article: last name, publication date: page(s) number; I.E.: Negahban, 1378: 112-5).
- About the oral references (interview with scholars) must be referred as mentioned in below and must be addressed in acknowledgments 
(Hoseyni, the Interviewee, 12/1/1390).
The Final Referring:
Persian:
Refer to a Book:
- Last name, name, (name and last name of co-authors); date of publish, “Title”, translated by.., volume(s), publication place, publisher.
- Refer to encyclopedias, seasonal journals, journals and etc.:
- Last name, name, (name and last name of co-authors); date of publish, “Title”, encyclopedia/ journal name, volume(s), publication place, 
publisher, page(s) number.
Latin:
- In the Latin references the first letter must be caps lock and between spaces must be a virgule. 
Refer to A Book:
- Ward-Perkins, J.B 19 Roman Imperial Architecture London, Penguin Books.
Journals:
- Trinkaus, E. 1982. Artificial Cranial Deformation in the Shanidar1 and 5 Neanderthals, Current Anthropology 23(2): 198-199.
Refer to Complex Articles (Edited):
- Liverani, M 2003, “The Rise and fall of Media” Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia, (Lanfranchi, G.B And Others) Eds. 
Padova, 1-12.
Dissertations:
- Bloom, D.E. 1999. Tiwanaku Regional Interaction and Social Identity, a Bio archaeological Approach, PhD Thesis, Department of Anthro-
pology, University Of Chicago.  
Some Notes on Referring:
- The bibliographic resources must be arranged alphabetically either based on author›s names or resources; these are the referred resources 
inside the article. 
- In case of two or more reference of same author, they must arrange from early too late. 
- In case of two or more reference of same author with same date, it must arrange as: (Majidzadeh, 1387 A: 15) and (Majidzadeh, 1387 B: 
35).
- If the author is unclear, the title will be replaced.
- The title of books and articles must be fully described.
- The non-Persian references must come after Persian, as: Arabic, English, French and etc. 
- Any explanation other than references must come as endnote.
- Scientific- research articles the publishing request of the Author (s)should be sent  to the journals’ secretory to this address: faculty of art 
and architecture, Gobar-E Hamedani Blvd., Journals’ Office, Palestine Sq. Hamadan, Iran or the E-mail of the Journal: Journal.nbsh@yahoo.
com / NBJ@basu.ac.ir 




